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اریخ طہری 
محمدبن جریرطبری 
فر جمه ابوالقاسم ,بابنده 
متن کامل با حذف اسناو و دوایت‌های مکرد 
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حق هر گونه چاپ وانتشار مخصوص شر کت انتدادات اساطیر است 
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بنام خداو ند دحمان رحیم 

برای‌گفتگو از تاریخ وطبری وترجمه مجالی بیشتر باید که اگر خدا بخواهد» پس از 
ختم کار که امید هست دور تر ازچندماه‌دیگر نباشد» شمه‌ای از این‌حکایت نسبتاً دداز گفته آید. 

اجمال حسبحال آنکه‌بنیاد فرهنگ ايران از وقت بنیاده ترجمة تاریخ طبری را در دستور 
کار خویش به ددیف اول داشته‌بود که ددیخ بود این اثر بزرگ ومفصل و کهن که ودقی‌زدین 
از انبوه ما ثریکه تازان پادسی‌نژاد در قلمرو فرهتگ مر کب اسلامی است» و بسیادی‌صفحات 
وفصول آن از تاریخ ایران سخن‌دارد: با نکته‌های اصیل که در هیچ مرجع دیگر نیست» چنین 
اثری؛ بتمام و بری اذاضافات زی تازی نگذارد وجامهةٌ پادسی نگیرد واين دور افتادۂ قدیم» 
از پس انتظاد قرون به‌عانه وکاشانة خویش یاید و کتابخانة پادسی به حاصل کار وشاهکار 
یکی از فرزندان مخلص وپر کار ایران که به تبعیت از دسم وپنداد دایچ زمان ذبان عریی دا 
جولانگاه ثبو غ آسمان وار خویش داشته‌اند آراسته نگردد. 

سپاس خدا که اذ پی توفیقات مکرر سالهاء نعمت این خدمت به من داد وعلاقة 
اولیای بنیاد انگیز؛ همت‌شد و کار ی که در گروسا لیان دراذ می‌نمود با کوشش پیوستۀ شباروز 
زودتر از وقت مقرد ده چاپخانه گرفت و باز شکر خدای. 

اينك شما وجلددهم که‌امید هست‌جلد های دیگر با فواصل کو تاهتر ازدنبال آن در آید 
انشا ءالّه. 


ابوالقاسم پاینده 
نیمه ددم مهرماه ۱۳۵۳ 
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فہرست مطالب 
سخن از خبرحوادثی که به سال صدوئوزدهم بود ۴۸۱ 
سخن ازخبر غزای اسد درختلان وخداش ۴۳۱۸۱ 
سخن از خبر کشته شدن مغیرةبن‌سعیدو بیان ویارانشان Yor‏ 
سخن از خروج بهلول بن بشر و کشته شدن او ۳۳۰۶ 
سخن از غزای اسد درختلان واینکه چرا بددطرخان دا کشت؟ ۳۳۳ 
سخن ازخبر حوادث سال یکصدویستم ۳۳۹ 
سخن از سبب‌وفات اسدبن‌عبدالله Yo‏ 
سخن از اینکه جرا شیعیان‌بنی‌عباس» سلیمان دا پیش محمدبن‌علی فردستادند؟ ۳۳۳۳ 
سخن از اینکه چرا هشام» خا لددا عز ل کرد؟ ۴ 
سخن از عمل هشام دربارۀ عزل خالد» وقتی که ب هکار عزل وی مصمم شد ۳۳۳۰ 
سخن از خبر اینکه چرا نصربن‌سیار ولایتداد خراسان شد؟ ۳۳۳۲ 
سخن ازخبرحوادئی که به‌سال‌صدو یست‌ویکم بود £۴۹ 
سخن ازخبر اینکه چرا زیدین‌علی کشته شد؟ و کادهای وی وسبب قیامش ۳۳۹ 
سخن‌از غزای سوم نصر بن‌سیار در ماوداءا نهر و کشتن کودصول ۳۳۶۷ 
سخن ازخبر حوادثی که به سال يك‌صدوبیست‌ودوم بود ۳۳۷۶ 
سخن از خبر خوادئی که به سال صدوبیست وسوم رخ داد f4۲‏ 
سخن ازخبر صلح سغدوسیب آن 7۱۳۹۳ 
سخن از اینکه چرا یوسف پیوسته شدن خراسان دا حواست وچگونگ ی کاد و ۳۲۹۴ 
سخن از خبر مغراءبن احمروعمل هشام ویوسف درباره او ۳۳۹۵ 
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ترجمة تاريخ طبری 


سخن از حادثاتی که به سال صدوییست وچهارم بود foo‏ 
سخن از اینکه چرا بکیربن ماهان ابومسلم دا خرید؟ Yoo‏ 
سخن از حوادثی که به سال صدو بیستوپنجم بود YoY‏ 
سخن از سبب‌وفات‌هشام بن عبدا لملك ۳۳۰۳ 
سخن از بعضی‌دوشهای هشام for‏ 
خلافتو لید بن یز ید بن عبدا لملك بن‌مروان 7۳۴ 
سخن از خبر دفتن نصربن سیاد به‌نزد یوسف و بردن هدایا واموال 7۰۳۳۴ 
سخن از کشته شدن‌یحبی بن زید در خراسان ۳۳۳۹ 
سخن ازخبر حو ادثمهمی که به سال‌صدو یست وششم بود errr‏ 
سخن از اینکه چرا بزیدبنو لید» ولید بن‌يزید دا کشت؟ ۳۳۷۳ 
سخن اذ بعضی اخباد ددىادة برانگیختن ولید دو عموزادۀ خویش: هشام و ولد دا ۲۳۲۴ 
سخن از کشته شدن‌خا لد بن‌عبدا لله قسری وسبب آن ۳۳۷۵ 
سخن ازخبر فتنه‌هائی که به سال صدویبست‌وششم رخ داد FAY‏ 
سخن از خبر قیام مردم فلسطین واردن و کادیزیدین ولید با آنها ۱۳۹۳ 
سخن از خبر عزلیوسف بن‌عمر ازعراق و ولایتداری منصود بن‌جمهود ۴۳۹۸ 
سخن از نسخه نامه‌ای که مروان بن‌محمد به غمربن‌یزید و شت f1۲‏ 
سخن از خبر عزلمنصودبن جمهود از عراق وولایتدادی عبدالله بن عمر بن عبدا لعز یز بن‌مروان 

۳۳۶ 
سخن از اختلاف یمانیان و نزادیان در خراسان واختلاف کرمانی و نصر بسن‌سیاد وسیب این 
رخداد ۳۳۸ 
سخن از خبرامان دادن یزیدبن ولید به حادث‌بن‌سریج Yo‏ 
سخن از اینکه چرا مروان‌بن محمدبا یزیدینو لید مخا لف ت کرد وسپس بیع ت کرد؟ ۰ ۴۴۳۳ 
خلافت ابواسحاق ابراهیم بن و لید ۳۳۳۸ 
سخن اذحوادئی که به سال صدو بیست‌وهفتم بود ۳۴۳۹ 
سخن اذاینکه چرا مروان‌بن‌محمدبه شام دفت وچرا میان‌وی‌وسلیمان‌بن‌هشام نبردشد؟ ۴۳۴۳۹ 
سخن اذسبب قیام عبدالقه ودعوت برای خویش rrr‏ 
سخن از کار حادث‌بن‌سریج ونصربن‌سیاد اذ آن پس که حادث‌پیش وی آمد ۵۱ 
سخن اذ اینکه چرا بامروان‌بن‌محمد بیعت کردند؟ rar‏ 


سخن ا ز کار مروان و مردم حمص وسیب‌شوریدنشان ۳۳۵۶ 
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فهرست مطالب 


سخن اذ قیام‌ضحاك خارجی و ورود وی به کوفه واینکه از کجا آمده بود؟ ۶۱ 
سخن از نبرد میان سلیمان‌بن‌هشام ومروان بن محمد شا 
سخن از خبر کشته شدن حادث بن‌سریج وسبب آن ۳۳۷۹ 
سخن از آغاز کار ابومسلم در خراسان ۴۵۰۰ 
سخن ا زکشته شدن ضحاك بن‌قیس خارجی وسبب آن f۵۱‏ 
سخن از خب رکشته شدن خیبری خادجی ۴ 
سخن از خبر دیداد ابوحمزه‌عارجی باعبدا لله‌طا لب لحقودعوت وی به‌مذهب‌خویش ۴۵۰۶ 
سخن از خبر حوادثی که به سال صدو بیست‌ونهم بود ۳2۰۶ 
سخن از سیب هلاکت شیبان‌بن‌عزیزیشکری ۳-۰۷ 
سخن از خبر ابوسلم که به آهنگدیدار ابراهیم‌محمد تاقومس دسید... a1۳‏ 
سخن از خبر فتح مرو دوذ به دست‌خازم بن خزیمه ‏ وکشتن‌عامل نصر بن‌سیار ۳2۲۳ 
سخن از انتقال ابوسلم از اددوگاه اسفیدنج به‌ماخوان وسبب آن ۴۳۵۳۹ 
سخن از خبر کشته‌شدن جدیم‌بن علی کرمانی AF‏ 
سخن ازتسلط عبداللهبن‌معاو یه برفادس وسبب آن ۴۳۵۳۹ 
سخن از خبر حضود ابوحمز؛‌خادجی در مراسم حج ۳۵۴۵ 
سخن از حوادئی که به سال صدوسی ام بود fay‏ 
سخن از ورود ابومسلم به دارالامارة مرو واتفای با علی کرمانی برنبردنصربن‌سیاد ۴۵۴۷ 
نام نقیبان عباسیان چنین بود ۴۵۵۱ 
سخن از خب رکشته شدن شیبان‌بن سلمه حروری وسبب آن ۴۵۵۸ 
سخن از اینکه چرا ابومسلم»علی‌وعثمان‌پسران جدی ع کرمانی راکشت؟ ۴۵۵۹ 
باز گشت قحطبةین شبیب از پیش ابراهیم امام به نزد ابومسلم ۳۵۶۲ 
سخن از خبر کشته شدن نبا تة بن‌حنظله عامل گر گان ۵۶۵ 
سخن از نبرد قدیدمیان ابوحمزة خارجی ومردم مدینه ۳۵۶۷ 
سخن از وارد شدن ابوحمزهٌ خارجی به مدینه و کادها که از وی‌آنجا دوی نمود ۰ ۰ ۴۵۶۸ 
سخن از حوادئی که به سال صدوسی‌ویکم بود ۳۵۷۸ 
سخن از کار ابومسلم در نیشابور و کاد قحطبه از پس اقامت دی ۴۵۸۰ 
سخن از کشته شدن عامر بن‌ضباره وسبب آن ۴۵۸۱ 
سخن از خبرنبرد قحطبه با سپاهیان مروان‌بن‌محمد FAA‏ 


سخن از برد اپوعون, در شهر زد ی لدئی که آنجا دخ داد 


۷ 
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ترجمة تاریخ طبری 


سخن از خبر حوادثی که به سال صدوسی ودوم بود 
سخن ازخبر هلا کت قحطة بن‌شبیب وسیب آن 


۴۵۸۸ 


۴۵۸۸ 
سخن از خبر قیام محمد بن‌خا لدود فتن‌عامل ان هبیره از کوفه‌و ورودحسن بن‌قحطبه به آنجا ۴۵۹۵ 


PDF. Tarikhema,ir 


PDF. Tarikhema.ir |... PDE!Tûrikhemair 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


بسم اللهالرحمان الرحيم 


سخن از خبر حوادثی که 
به‌سال‌صدو نو زدهم بود 


از جمله حوادث سال غزای ولیدبن قعقاع عبسی بود به سرزمین روم. 

وهم در این سال اسدبن عبدالله به غزای‌ختلان رفت» قلعةٌ زعرزك رابگشود 
واز آنجا سوی خداش رفت واسیر و گوسفند فراوان‌گرفت که سپاه سوی چین 
گريخته بود. 

وهم در این سال اسد با خاقان فرمانروای تر کان مقابل شد و بسیار کس 
از یاران وی را بکشت» اسد ومسلمانان سالم مساندند وبا غنیمت واسیر بسیار 
باز گشتند. 


سخن از خبر غزای‌اسد 
در ختلان وخداش 


علی‌بن محمد به نقل از مشایخ خویش‌گوید: ابن سائجی به خاقان» ابو 


مزاحم» نوشت(کنيةً وی را ابومزاحم از آنر وگفتند که مزاحم عر بان بود) و بدو که 
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۴۳۸۲ ترجمة تاریخ طبری 


در نواکث بود خبر داد که اسد واردختلان شده وسپاه وی در آنجا پراکنده است و 
وضعی آشفته دارد. 

گوید: وقتی نامة ابن سائجی به خاقان رسید به یاران خویش‌دستور آمادگی 
داد. 

گوید: خاقان مرغزار و کوهستانی داشت که قرق بود وهیچکس نزديك آن 
نمی‌شدودر آنجا شکار نمی کرد» بوقت‌پیکارعرصهٌ مرغزار را سه روز و کوهستان 
را سه روز آزاد می کردند. پس آماده شدند و چرا کردندو پوست شکارهارا 
دباغی کردند واز آن‌ظرفها و کمان و زه حاضر کردند. 

گوید: خاقان یابویی زیندار ولگام‌دار خواست وبگفت تا بزی راسربریدند 


وبه قلاب آویختند» پس از آن مقداری‌نمك بر گرفت ودر کیسه‌ای نهاد و آن رادر 
کمربند خویش جا داد وبه‌هريك از تر کان گفت چنین کند وگفت: « این توشة 
شماست تا درختلان با عربان مقابل شوید.» 

گوید: آنگاه خاقان راه خشورا غگسرفت وچون ابن‌سائجی بدانس تکه 
خاقان نزديك رسیده کس پیش اسد فرستاد که از ختلان برون شو که خاقان نزديك 
تواست؛ اما اسد فرستادة اورا دشنام داد و گفتةٌ اورا باور نکرد. 

گوید: فرمانروای ختلان بدوپیغام‌داد که با تودرو غ نگفتم» من بودم که‌ورود 
توو پراکندگی سپاهت را بدوخبر دادم و گفتم که این برای اوفرصتی است واز او 
كمك خواستم؛ اين ك که ولایت را چرانیده‌ای وغنیمت گرفته‌ای اگر در این حال با 
توتلاقی کند» برتوظفر یابد» وعربان تا وقتی که من بباشم با من دشمنسی کنند و 
خاقان با من بزرگی کند وزحمت وی سنگین شود وبرمن منت نهد و گوید: «عربان 
را از ولایت توبرون کردم وملك ترا پس دادم» 

گوید: اسد بدانست که او راست‌گفته وبگفت تا بنه‌ها را پیسش فرستند و 
ابر اهیم‌بن عاصم عقیلی جزری راکه ب سیستان شد بر آن‌گماشت و 
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جلد دهم F1۸۳‏ 


پیران را با وی فرستاد» که کثیربن امیه پدر سلیسمان‌بن کشیر خزاعی وفضل‌بن 
حیان مهری وسنان‌بن داود قطعی از آنجمله‌بودند. سالار مردم یرون شهرسنان 
اعرایی سلمی بود ومتصدی ضبط عثمان بن شباب همدانی‌پدر بزرگ قاضی 
مرو بود. 

گوید: بنه‌ها حر کت کرد» اسد به‌داودین شعیب و اصبغ‌بن ذوالاً کلب ی که 
آنها را به سویی فرستاده بود نوشت که خاقان نزديك رسیده و آنها برای حفاظت 


بنه‌ها به ابراهیم‌ین عاصم پیوستند. 

گوید: يك مرد دبوسی به‌نزد داود واصبغ آمد وشایح کرد که خاقان‌مسلمانان 
زایشکست واد را یکفت.: 

اصبغ گفت: « اگر اسد و کسانی که با وی بوده‌اند کشته شده باشن‌د»‌هشام 
ميان ما هست که سوی اومی‌رویم.» 

داودبن شعیب گفت: «خدای از پس مردم خراسان زندگی را زشت بدارد.» 

اصبغ گفت: «چه خوش است زندگی از پس مردم خراسان» جراح و کسانی 
که با وی بودند کشته شدند ومسلمانان را چندان زیانی نزد» اگر اسد ومردم 
خراسان هلاك شده باشند» خدا دين خویش را زبون نمی کند که خدا زنده و پاینده 
است وامیرمومنان زنده است وسپاههای مسلمانان بسیار است .» 

داودگفت: «بهتر است بنگریم اسد چه‌کرده و از روی اطلاع برویم.» 

پس برفتند تا نزديك اردوی ابراهیم رسیدند و دیدند که آتش‌ها روشن 
است. 

داودگفت: « این آتشهای مسلمانان است که می‌بینيم به هم نزديك است و 
آتشهای تر کان پرا کنده است.» 

اصب غ گفت: «آنها در جایی تنگ هستند» پس از آن نزدیکتر شدند و صدای 


عرعر خران را شنیدند. 


BEES سرت‎ aaa BETE 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۳۸۴ ترجمة تادیخ‌طبری 


داودگفت: «مگر نمی‌دانی که ترکان خر ندارند» 

اصبغ گفت: «دیروز به دست‌آورده‌اند و نتوانسته‌اند به يك روزودوروز آنرا 
بخورند.» 

داودگفت: «دوسو ار بفرستیم که تکبیر گویند» 

کوید: پس دوسوار فرستادند که تکبیرگفتند واردو به پاسخ آنها تکبیر گفت. 
پس سوی اردو گاهی رفتند که بنه‌ما آنجا بود. مردم صغانیان و صغان‌خداه همراه 


ابراهیم بودند وابراهیم بن‌عاصم زودتر بیامد. 

گوید: اسد ازختلان سویکوه نمك‌رفت که می‌خواست از نهر بلخ بگذرد» 
ابر اهیم‌بن عاصم با اسیران و آنچه به دست آورده بود» از نهرگذشته‌بود. وقتی اسد 
نزديك نهر رسید خاقان سوی وی آمد که هفده روزه از سویات راه‌پیسوده بود. 
ابوتمام بن زحر وعبدالرحمان‌بن خنفر» هردوان ازدی» به نسزد اسدشدند و گفتند: 
«خدای امیر را قرین صلاح بدارد در این غزا در راه خدا تلاشی نکو کردی و 
غنیمت گرفتی وبه سلامت باز آمدی از این آب بگذر و آنرا پشت سرنه» 

گوید: اسد بگفت تاگردن‌آنها را بکوفتندواز اردو برونشان کردند و آنروز 
را بماند وچون روز بعد رسید» حر کت کرد. در نهر بیست وسه محل گدار بود 
که کسان از آن عبور می کردند. در یکجا چندان آب بود که به دو طرف زین 
می‌رسید. مردم در آنجا رفتند» دستور داد که هر کس گوسفندی بردارد» خود او 
نیز گوسفندی‌برداشت. 

گوید: عثمان‌بن عبدالله به اسد گفت: « در این وضع پر خط رکه هستسی 
بسردن گو سفند چه ضرور که کسان را پرا کنده‌ای و مشخول داشته‌ای و دشمن 
نزدیك است. این گوسفند را که خدایش لعنت کند بگذار وبگو کسان آماده 
شو ند.» 

اسد گفت: «به خدا هر که عبور کند و گوسفندی همراه نداشته باشد که ایسن 
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گوسفندان تسام شود؛ دستش را مسی‌برم» مردم بنا کردندگوسفند می‌بردند» 
سوار آنرا پیش روی‌خودمی‌برد وپیاده برگردن‌خویش می‌برد ومردم به آب‌زدند . 

گویند: وقتی سم اسبان در نهر فرورفت بعضی جاهای زمین سست شد و 
بعضی کسان کج می‌شدند واز اسب می‌افتادند. اسد بگفت تاگو سفندان را بیندازند 
و کسان در آب برفتند وهنوز کاملا عبور نکرده بودند که‌گروه ترکان نمودار شدند 
و کسانی را که عبورنکرده بودند کشتند و کسان سوی‌نهرهجوم آورشدند. 

گویند: محافظان ازمردم ازد وتسیم بودند» مسردم کم توان به جای مسانده 
بودند» اسد به‌نهر زد وبگفت تا شتران را سوی ماوراءالنهر برندکه بنه‌ها را برآن 
بار کنند. از سمت ختلان غباری برخاست که خاقان بود وچون جمعی از سپاهمش 


به وی رسیدند به ازدیان ومردم بنی‌تمیم حمله برد که پرا کنده‌شدند. اسد به تانخست 
برفت تابه اردوگاه خویش رسید وبه بنه‌داران که از پیش فرستاده بود پیغام داد که 
همانجا که هستند دردل دره فرود آیند وخندق بزنند. 

گوید: خاقان بیامد ومسلمانان پنداشتند که به طرف آنها عبور نمی کند که‌نهر 
در میانه بود وچون خاقان نهررا نگریست به اشکند که در آن وقت اسپهبدنسا 
بود بگفت تا به صف برود تا به لب آب رسد واز سواران ومردم بصیر به کار 
جنگ می‌پرسید که آیا عبور از نهر وحمله به اسد میسر است؟ که همه می گفتند: 
«میسر نیست.» وقتی به اشتیخن رسید گفت: «آری میسر اس ت که ما پنجاه‌هزار 
سواریم واگر یکباره وار دآب شویم آب را از همدیگر بداریم و جریان‌آن کند 
شود.» 

گوید: ترکان کوس‌هایشان* را زدند» اسد و کسانی که همراه وی بودند 
پنداشتند که این تهدید است اما آنها اسبان‌خویش را در آب راندند که‌به‌تندی نفس 
زدن گرفت وچون مسلمانان به آب‌زدن تر کان را بدیدندسوی اردو گاه عقب‌رفتند 
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وتر کان عبور کردند. غباری بزرگ برخاست که کس اسب خویش را نمی‌دید و 
همدیگر را نمی‌شناختند. 

مسلمانان وارد اردو گاه خویش شدند و آنچه را بیرون بود فراهم آوردند. 
غلامان با پالانها و گرزها برفتند وچهره‌های تر کان را زدند که عقب رفتند. اسد 
شب‌را به سر کرد از آغاز شب باران خویش راآراسته بودکه از خدعةۀ خاقان و 
حمل وی بیم داشت وچون صبح شد وچیزی ندید سران قسوم را پیش خواند وبا 
آنها مشورت کرد گفتند: «سلامت را بپذیر » 

گفت: «اين سلامت نیست بلکه بلیه است» دیروز خاقان با ما مقابل شد و 
برما ظفر بافت وبه «پاه وسلاح دست اندازی کرد» امروز نیز از ما نمانده مگراز 
آنر و که اسیرانی به دست وی افتاده که بدوخبر داده‌اند که محل بنه‌ها پیش روی 
ماست وبه طمع آن از مقابلة ما چشم پوشیده‌است.» 

گوید: پس حر کت کرد و طلیعه‌داران فرستاد که یکیشان پس آمد وبدوگفت 
که دسته‌های تر کان را دیده با پرچمهای اشکند با جمعی اندلا. پس روان شد» 
اسبان و امانده بود» بدو گفتند: «ای امیر فرودآی وسلامت را بپذیر.» 

گفت: «کدام سلامت را بپذیرم» این بلیه است واز دست رفتن جانها و 
مالها.» 

گوید: وچون شب در آمد اسد به منز لگاهی رسید وبا کسان مشورت کرد که 
فرود آیند یا بروند. 

کسان گفتند: «سلامت را بپذیر» از دست رفتن مال در قبال سلامست ما و 
سلامت مردم‌خر اسان‌چه‌همیت دارد؟» 

گوید: نصربن سیار حاموش بود. اسدگفت: «ای پسر سیار چرا خاموشی و 
سخن نمی کنی؟» 

گفت: وو و قرین صلاح بدارد» هر دو صورت به سود تو است» 
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اگر بروی بنه‌داران را دریابی ونجاتشان‌دهی» اگر وقتیآنجا رسیدی هلاك شده 
باشند راه سختی راکه باید پیمود» پیموده‌باشی» 

گوید:اسد رأی اورا پذیرفت وهمه روز را راه پیمود. 

گوید: اسد» سعید صغیر راکه يکه سواری بود وابستةٌ باهله وبه سرزمیسن 
ختلان آشنا » پیش خواند و نامه‌ای برای ابراهیم نوشت.که دستور می‌داد آماده 
باشد که خاقان به سمت اومی‌رود به سعید گفت: «اين نامه را هر کجا باشد پیش از 
شب به ابر اهیم برسان» اگر نرساندی اسد از اسلام به دور باشد» اگر ترا نکشد. 
اگر پیش حارث رفتی اسد چنان باشد که‌گفت اگردلال» زنت را با همه اهل 
خانه‌ات دربازار بلخ نفروشد.» 

سعید گفت: «اسب تیره رنگ دم بلندت را به من ده» 

گفت: «قسم به دینم تو که جانت را به حطر می‌دهی‌اگر دربار؛‌اسب با تو 
بخیل ی کنم» فرومایه باشم.» 

گوید: پس اسب را بدوداد. سعید بریکی از اسبان يدك روان شد لامش 
نیز براسبی همراه وی بودو اسب اسد را بدلامی کشید. و قتی مقابل ت ر کان رسی که 
آهنگ بنه‌ها داشتند» طلیعه‌داران ترك به طلب وی آمدند. سعید براسب اسد نشست 
که بدونر سیدند» پس‌نامه را پیش‌ابراهیم بردء گروهی از طلیعه‌داران بهقولی بیست- 
کس از دنبال وی بودند تا اردوی ابراهیم را بدیدند وپیش خافان با ز گشتند وخبر 
را با وی بگفتند. 

گوید: خاقان سوی بسنه‌ها رفت» ابراهیم خندقی زده بود وقتی خاقان رسید 
کسان در محوطة خندق بودند» به مردم سغد بگفت تا باآنهانبرد کنند» وقتی‌به 
پادگان مسلمانان نزديك شدند به طرف آنها جستند وسغدیان راهزیمت کردند ویکی 
از آنها را کشتند» خاقان به آنها گفت: «بر نشینید» 
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گوید: آنگاه خاقان بالای تپه‌ای رفت که‌جای مناسب‌برای حمله می‌جست و 
جنگ را راه می‌برد. 

گوید: خاقان بدین سان بود و دو یا سه کس با وی بودند وچون جایی را 
برای حمله مناسب می‌یافت سپاهیان خویش را می گفت تا از آنجا حه‌له برند. و 
چون بالای تبه رفت پشت اردو گاه جزیره‌ای دید که مقابل آن‌گداری بود؛ یکی از 
سرداران ترك را خواست و گفت که از بالادست اردو گاه از گذرگاهی که نشان‌داده 
بود بروند تا به جزیره رسند ودر جزیره سرازیرشو ند تا از پشت اردو گاه‌مسلمانان 
در آیند» و بگفتشان که از عجم‌ان ومردم صغانیان آغاز کنند ودیگران را رها کنند که 
عربان بودند و آنها راازخیمه‌هاو پر چمهایشان‌شناخته بود» به‌سرداران گفت: «اگرقوم 
جلو خند ق آمدند وبا شما مقابله کردند ما وارد خندقشان می‌شویم واگر در محوطة 
خندق ماندند از پشت خندق بر آنها در آبید» وچون در خندق بماندند» از سمت 
عجمان بر آنها در آمدند وصغان خذاه و بیشتر یاران وی را بکشتند وامسوالشان را 
بگرفتند ونیزو ارد اردو گاه ابراهیم شدند وهرچه را در آنجا بودبگرفتند. مسلمانان 
آرایش خویش را رها کردند و به یکجا فر اهم آمدند وهلاکت را معاینه می‌دیدند. 
ناگهان غباری برخاست وخا کی‌سیاه» ‏ اسد وسپاه وی در رسیدند وتر کان از مقابل 
آنها سوی محلی که خاقان بود بالا رفتن آغاز کردند. ابراهیم ازبیحر کت ماندنشان 
شگفتی کرد که ظفر یافته‌بو دند و کشتار کرده بودند وغنیمت‌گرفته بودند زیرا انتظار 
آمدن اسد را نداشت. 

گوید: اسد با شتاب راه پیمود وبیامد تا مقابل تبه‌ای رسید که خاقان بر آن 
بودء خاقان به سمت کوه رفت. باقیماندة‌بنه‌داران پیش اسد آمدند که‌بسیار کس از 
آنها کشته شده بود. آنروز بر کةبن خحولی راسبی کشته شده بود» با کثیر ابو امیسه» 
وپیرانی از خزاعه. 

گوید: زن صغان خذاه پیش اسد آمد وبرشوهرخوی شگریست. اسد نیز باوی 
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گریست چنانکه صدایش بلند شد. خاقان برفت» اسیران سپاه را در بند مسی‌برد و 
شتران را با بارمی‌راند و کنیز کان را همراه داشت. 

گوید: مصعب‌بن عمروخزاعی وگروهی از مردم خراسان مصمم بودند راه 
آنها را بگیرند اما اسد مانعشان شد و گفت: « این قوم باد موافقی یافتند وچیزی 
ربودند متعرضشان مشوید» 

گوید: یکی از یاران حارث‌بن سریج همراه خاقان بود که بدو دستورداد که 
ندا داد: ای اسد» مگر از کار ماوراءالنهر عبرت نگرفتی! بسیار حریصی» می‌باید 
از ختلان چشم می‌پوشیدی که سرزمین پدران و نیا کان منست. 

اسدگفت: « چنان بود که دیدی» شاید خدای از توانتقامبگیرد» کورمفانون 
که از جمله بزرگان ترك بودگفت: «روزی بهتر از روزبنه‌ها ندیدم» 

بدو گفتند: «چگونه بود؟» 

گفت: «اموال فراوان به دست آوردم ودشمنی سمج‌تر از اسیران عرب 
ندیدم که یکیشان می‌دوید اما از جای نمی‌رفت.» 


بعضی‌ها گفته‌اند که خاقان سوی بنه‌ها روان شد و چون نزديك نیمروز شد و 
مسلمانان تر کان را بدیدند به خندق پناه بردند وچون با مسلمانان به نبرد پرداختند 
و آنها به عندق پناه بردند سوی عجمانی رفتند که با مسلمانان بودند وبا آنها نبرد 
کردند وفرزندانشان را اسیر گرفتند. 

گوید: هريك از تر کان خادم یا خادمه‌ای را پشت خود سوار کرد وهنگام 
غروب آفتاب سوی اردو گاه اسد رفتند. 

گوید: اسد برفت تا به نزد تبه‌ها فرود آمد. روز بعد تر کان به اسد حسله 
بردند واین به روز فطر بود ونزديك بودآنها را از نماز بدارند سپس برفتنشد» 
اسد نیز سوی بلخ رفت و در مرغزار آنجا اردوزد تا زمستان بیامدء آنگاه کسان در 
او تن توت دب ای دربارةٌ این غزا خطاب به وی شعری 
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گفتند به پارسی: 

راز ختلان آ مدید 

«بروتباه آمدید 

«ابار باز آمدید 

«حشك‌نزار آمدید» 

گوید: حارث‌بن سریج که درناحيةٌ طخارستان بود به خافان پیوست و چون 
شب قربان رسید به اسد گفتند که خاقان در جزه فرود آمده وبگفت تاآتشها را بر 
دیوار شهر بالا بردند و کسان از روستاها به شهر بلخ‌آمدند. صبحگاهان‌اسدبا کسان 
نماز کرد و با آنها سخن کرد و گفت: «دشمن خدا حارث‌بن سریج طغیانگر خویش 
را آورده که نور خدا را خاموش کند ودين وی را تغییر دهد وخدا اورا زبون 
می کندان‌شاءالته. این دشمن سک‌شما از برادرانتان کسان کشته واگر خداخو اهد 
که نصرتتان دهد کمی شما و بسیاری آنها زیانتان نزند» از خدای نصرت 
بخواهید .» 

ونیز گفت: « شنیده‌ام وقتی بنده به پیشگاه خدای پیشانی نهد از همه وقت 
به خدا نزدیکتر باشد» من فرود می آیم وپیشانی می‌نهم» خدا را بخوانید وبرای 
پروردگار خویش سجده کنید واورا از سر اخلاص بخوانید.» 

گوید: چنان کردند وچون سربرداشتند از فتح‌خویش تردید نداشتند. پس‌از 
آن اسد از منبر به زیر آمد وقربان کرد و با کسان دربارة حر کت به طرف خحاقان 
مشورت کرد. جمعی گفتند: «توجوانی و از آن‌کسان نیستی که از غارت گوسفند و 
اسب‌بیم کنی» باحر کت خویش می‌خطر کنی» 

گفت: «به خدا حر کت می کنم» یا ظفر است یا شهادت » 

به قو لی خاقان که از مردم ماوراءالنهر و مردم طخارستان و جیغویهطخاری 
وشاهان و خحدمة آن‌سرزمین‌سی‌هز ار کس كمك گر فته بو د بیامد ودرخلم‌فرود آمدء در آنجا 
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پادگانی بود به سالاری ابو العوجاءبن سعید عبدی که با آنها در آویخت و بدو دست 
نیافتند وبا عقبدارانشان از راه فیروز بخشین طخارستان روان شدند» وابوالعوجاء 
حر کتشان را برای اسد نوشت. 

گوید: اسد کسان را فراهم آورد ونامة ابوالعسوجاء ونامة فرافصه سالار _ 
پادگان جزه راکه پس از عبور خاقان نوشته بود برایآنها بخواندآنگاه باکسان 
مشورت کرد. گر ومی گفتند: «درو ازه‌های شهر بلسخ را مسی‌بندی وبه خالد وخلیفه 
می‌نویسی و كمك می‌خواهی.» 

گروهی دیگ رگفتند: «از راه زم می‌روی وزودتر از خاقان به مرزمی‌رسی.» 

گروهی دیگر گفتند: «به مقابلةً تر کان می‌روی و از خدا برضد آنها 
نصرت می‌طلبی» گفتهٌ اینان با رای اسد مطابقت داشت که عزم مقابلةً تر کان داشته 


بود . 

گویند: وقتی خاقان از اسد جدایی گرفت برفت تابه سرزمین طخارستان 
رسید به نزد جیغویه» وچون نیمة زمستان رسید بیامد واز جزه‌گذشت وسوی 
گوزگان رفت ودسته‌ا فرستاد به تاخت وتان به سبب آنکه حارث‌بن سریج بدو 
خبرداده بود که از جانب اسد حر کت نخواهد بودکه چندان سپاهی با وی نمانده 


است. 

بختری بن مجاهد وابستۀ بنی شیبان به اسد گفت: «سپاهیان‌روانه کن تابه 
گوزگان برسی» وچون سپاهیان روانه کرد بختری بدو گفت: «رأی مرا چگونه 
یافتی؟» 

گفت:«لطف خدا عزوجل را چگونه یافتی که رأی تراگرفتم؟» 

گویند: اسد از جبلةین ابی‌رو اد صدوبیست هزار درم گرفت وبگفت تا کسان 
رایست‌بست بدهند. سپاه‌وی ازمردم‌خر اسان ومردم‌شام‌هفت‌هزار کس بود. کرمانی 
ابن‌علی‌را در بلخ جانشین کرد و هیچکس را نگذارد از شهر برون شود 
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و گرچه تر کان در شهر را بزنند. 

نصربن سیارلیثی و قاسم‌بن نجیب مراغسی ازدی وسلیم‌بن سلیسمان سلمی و 
عمروبن مسلم ومحمدبن عبدالعزیز عتکی وعیسی اعرج حنظلی وبختری‌بن درهم 
بکری وسعیداحمر وسعید صغیر وابستة باهله‌گفتند: «خدای امیر را قرین صلاح 
بدارد به ما اجازة برون شدن بده ودر اطاعت ما خلل میار» واسدبه آنها اجازةبرون 


2 


شدن داد. 

گوید:پس از آن برون شد وبریکی ازدرهای بلخ جای گرفت. دو سراپردۂ 
وسیع برای وی زدند ویکی رابه دیگری پیوستند. با کسان دو رکعت‌نماز کرد و 
نماز را طول داد سپس روی به قبله کرد و کسان را ندا دادکه خدا را بخوانید و 
دعای بسیار کرد وفیروزی‌خواستو کسان ازپس دعای‌وی آمین گفتند وسه بار گفت: 
«قسم به پروردگار کعبه فیروزی می‌یابید انشاءاله» 

گوید: پس از آن منادی اسد ندا داد: هر کس از سپاهیان که زنی همراه‌بیارد 
حرمت از اوبرداشته شود. 

گویند: اسد به فرار برون شده بود و ام بکر کنیز فرزنددار خویش رابا 
فرزندش به جا نهاده بوده کنیزی را دید که برشتری بودء گفت: «بپرسید این کنیز از 
آن کیست؟» 

یکی از سواران برفت وبپرسید وباز آمد وگفت: « از آن زیادبن حارث 
بکری است» زیاد آنجا نشسته بود. اسد روی درهم کشید و گفت: «بس نمی کنید 
تا با یکی از شما که به نزدمن محترم است خحشونت آرم وپشتش وشکمش را 
بزنم۰» 

زیادگفت: «اگر کنیز از آنمن است آزاد باشد» نه به حدا ای امیر»زنی‌همراه 
من نیست» این» دشمنی حسود است.» 

گویند: پس اسد حر کت کرد وچون به نزد پل عطاءرسید به‌مسعودبن‌عمرو 


E O‏ تاد سدق ی 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد دهم £14۲۳ 


کرمانی که در آن هنگام از جانب کرمانی برازدیان سالاری داشت گفست: «پنجاه 
مرد واسب بجوی که براین پل بگذارمشان ونگذارند هر که‌از این جاگذشت باز. 
گردد.» 

مسعودگفت: «پنجاه مرد از کجا توانم یافت؟» 

پس اسد بگفت ۶ اورا از امیش پایین کشیدند وبگفت تاگردنش را بزنند.! 
گروهی به پاخاستند وبا وی سخن کردند تا دست از او بداشت. 

گوید: وچون از پل گذشت به جایگاهی رسید و آنجا بماند تا صبح شد» 


می‌خواست آنروز بماند غدافربن‌زیدگفت: «امیر امروز بماند تاکسان بیایند.» 

گوید: دستور حر کت داد و گفت: «ما را به عقب ماندگان نیاز نیست» پس 
حر کت کرد؛ سالم‌بن منصور بجلی که با سیصد کس برمقدمةٌ وی بود با سیصد کس 
از تر کان که طلیعه خاقان بودند تلاقی کرد وسالارشان را با هفت کس از آنها اسیر 
کرد وپیش اسد آورد وباقیمانده فراری شد. 

گوید: تراداسیر می گریست؛ بدو گفت: «چرا می‌گریی؟» 

گفت: «برای‌خودم‌نمی گریم برای هلاکت خاقان می‌گریم.» 

گفت: «چکونه؟» 

گفت:«وی سپاهیانش را از آنجا که هست تامروپرا کنده است.» 

گوید: اسد برفت تا به سدره رسید که یکی ازدهکده‌های بلخ بود سالار 
سپاه بیرون شهریان ریحانبن زیاد عامری عبدلی بود؛ از بنی‌عبدالله ب ن کعب. 

گوید: پس اورا معزول کرد ومنصوربن سالم را برمردم بیرون‌شهر گماشت. 
پس ازآن از سدره حر کت کرد ودر خریستان فرود آمد. در آنجا شیھة اسبی شنید. 
گفت: «این از آن کیست؟» 

گفتند: «از آن عقاربن ذعیر» نام وی ونام پدرش را به فال بد گرفت( که عقار 
از عفراست به معنی نازائی ودست وپا بریدن چهارپای وذعیر از ذعر است به‌معنی 
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ترس» گفت: «وی را پس بفرستید.» 
گفت: «کشته می‌شوم» به تر کان می‌رسم» 
اسد گفت: «حدایت بکشد» 
گوید: آنگاه برفت تا نزديك چشمة‌گرم رسید» بشربن رزین»یا رزین‌بن‌بشر 
به پیشواز وی‌آمد که گفت: «بشارت است ورزانت» ای رزین چه خبردادی؟» 
* ... گفت: «اگر به فریادمان نرسی شهرمان را می‌گیرند» 
گفت: «به مقدام‌بن عبدالرحمان بگو نیزه مرا درازتر کند.» پس از آن روان 
شد و دردو فرسخی شهرگوزگان فرودآمد. صبحگامان دوسپاه همدیگر را 
می‌دیدند. خاقان به حارث گفت: «اين کیست؟» 


گفت: «این محمدین مثنی است وپرچم وی» 

گویند: طلیعه‌داران خاقان سوی وی رفتند و بدوخبردادند که غبار بلندی از 
جانب بلخ نمودار است . 

خحاقان حارث را خواست و گفت: «مگر نگفته بودی که از اسد حر کتی 
ساخته نیست» اينك غباری‌است که از جانب بلخ می‌رسد.» 

حارث گفت: «اين همان دزدی است‌که به توگفته بودم که از اران من 


است.» 
گوید: حاقان طلیعه‌داران فرستاد وگفت: «بنگرید که برشتران‌تخت و کرسی 
می‌بینید؟) 


طلیعه‌دار ان آمدند و گفتند که تخت و کرسی دیده‌اند. 
خحاقان گفت: «دزدان تخت و کرسی برنمیدارند» این اسد است که سوی 
تومی آید.» 
گوید: اسد اند کی راه پیمود» سالم‌ین جناح بدو رسید وگفت: «ای 
امسر موده که آنها را تخمیسن زدم» به چهارهزار نمی‌رسند» امیدوارم خدا خاقانرا 
a e‏ 
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بکشد.» 

مجشربن مزاحم که با اسد هسمراه بودگفت: «ای امیر مسردان خویش را 
فرودآد.» 

اسد چهره اسب وی را بزد و گفت: «ای مجشرء اگر به رأی تو کار شده 
بود» اینجا نيامده بودیم» وباز اندکی برفت و گفت: « ای جنگاوران صبحدم پیاده ۱ 
شوید» که پیاده شدند و اسبان حویش را نزديك هم آوردند وتیر و کمان‌گرفتند, . : 

گوید: خاقان در مرغزاری بود که شب راآنجا به‌سر برده‌بود. 

گوید: عمروبن موسی می‌گفت: «وقتی اسد نماز صبحگاهان بکرد حر کت 
کرد و از گو ز گان‌گذشت که خاقان آنجا را غارت کرده بود وسپاه وی به شبورفان 
رسید.» 

گوید: در آن هنگام قصرهایگوز گان به‌و اری افتاده بود. 

گوید: مقدام‌بن عبدالرحمان غامدی عامل گوز گان با جنگاوران خویش و 
مردم‌گوزگان بیامد و کمك خویش را به اوعرضه کردند. گفت: «در شهر خویش 
بمانید» به گوز گان‌پسر گوز گان گفت: «با من‌بیا» 


گوید: کار آرایش مپاه با قاسم بن‌بخیت مراغی بود که مردم ازد وبنی‌تمیم‌و 
گوزگان پسرگوزگان وخدمة اورا برپهلوی چپ وی نهاد ومردم فلسطین را که 
سالارشان مصعب‌بن عمروخزاعی بود با مردم قنسرین که سالارشان صغراءبن احمر 
بود به پهلوی راست وی نهاد. مردم ربیعه را که سالارشان بحبی‌بن حضین بود بر 
پهلوی چپ نهاد ومردم حمص را که جعفربن حنظلة بهرانی سالارشان بود ومردم 
ازد را که‌سلیمان‌بن عمرومقری حمیری سالارشان بود به آنها پیوست. منصور بسن 
مسلسم بسجلی را بر مقدمه نهاد» مردم دمشق را که سالارشان حملة بسن نعیسم 
کلبی بود به آنها پیوست و کشیکبانان و نگهبانان و غلامان اسد را بر آنها 
افزود. 
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گوید: خاقان نیز آرایش داد. حارث‌بن سریج ویاران وی وشاه سغد و 
فرمانروای چاچ وخرابغره پدرخاناخره جد کاوس» وفرمانروای ختلان وجیغویه و 
همه تر کان را برپهلوی راست نهاد. وچون تلاقی شد حارث با کسانی از مردم‌سند 
که با وی بودند و در بندیان و دیگران برپهلوی چپ حمله برد که مردمر بیعه 
و دوسپاه از مردم شام آنجا بودند و آنها را هزیمت کرد که تا خیمه‌گاه اسد برفتند . 
: آنگاه پهلوی راست که‌ازدیان‌بودند و بنی‌تهیم وگوز گان » حمله بردند وهمینکه 

به‌حریفان‌ر سید ندحارث وتر کان هزیمت شدند» آنگاه کسان همگی حمله بردند. 
اسد گفت: «خدایا آنها نافرمانی می کردند نصرتشان عطا کن.» 
تر کان‌پرا کنده به هرسوهمی رفتند و پروای کس نداشتند. مسلمانان‌به اندازة 
سه فرسنگگ به تعقیبشان رفتند وهر که را به دست آوردند کشتند تا به گوسفندان آنها 


رسیدند و صدوپنجاه‌و پنج هزارگوسفند بر اندند بااسب بسیار. خاقان در کوه‌راهی 
پیش گرفت» بجز راه‌بزرگگ. حارث‌بن سریج عقبدار وی بود. اسد هنگام نیمروز به 
آنها رسید. 

گویند: و قتی در جنگ خریستان» اسد با خاقان مقابل شد میان‌آنها نهری 
عمیق‌بود» اسد بگفت تا سرا پسردوی را بالا بردند. یکی از بنی قیس بسن- 
علبه گفت: «ای مردم رای شما چنین است که وقتی کسان آمدند خیمه به‌پا کنید.» 

گوید: پس اسد بگفت تا سراپرده را فرود آوردند. باد جنگ که آنرا هفافه 
گویند وزیدن گرفت وخدای هزیمتشان کرد؛ مسلمانان روی به قبله کردند و خدا را 
می‌خواندند وتکبیر می گفتند. 

گوید: خاقان با نزديك چهارصد سوار يامد که پوشش سرخ داشتند وبه 
یکی که‌سوری‌نامداشت گفت: «تو شاه گو ز گانی»ا گرعربان تسلیم شدندهر کس ازمردم 
گوزگان راکه دیدی پیش وی رفته بکش.» 

گوز گان به عثمان‌بن عبدالله‌بن شخیر گفت: «من ولایت خویش وراههای 
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آنرا بهتر می‌شناسم می‌خواهی کاری کنی که مایة هلاك خاقان شود وتابباشی مایۀ 
شهرت توشود؟» 

گفت: «چیست؟» 

گفت:«همراه من آبی؟» 

گفت: «آری» 

گوید: پس راهی گرفت که ورادلك نام داشت وبالای علم‌های خاقان رسید که 
غافل‌بودند. خافان بگفت تا کوسها بانگ‌باز گشت زدندوچون جنگ‌در میان‌بودتر کان 
قدرت با گشت نداشتند. بار دیگرزدند که قدرت نداشتندآنگاه بار سوم زدندکه 
قدرت‌نداشتند وبه جنگ سرگرم بودند. 

گوید: پس ابن‌شخیرو گوز گان به‌علم‌ها حمله بردند» خاقان به فرار روی 
بگردانید ومسلمانان ارد و گاهشان را تصرف کردند» دیگهایشان که قل می‌زد به‌جای 
مانده بود باگروهی زن از عرب ووابسته وزنان ترك. 

گوید: یابوی خاقان درگل فرورفت وحارث‌بن‌سریج اوراحفظ کرد. 

گوید: اما کسان ندانستند که وی خاقان است. 

اردو گاه ترك از همه چیز از ظروف نقره وسنج‌های ترکی پربود.خواجه‌ای 
می‌خواست زن خاقان را ببرد اما فرصت نیافت وباعنجر ضربتی بدو زد» وقتی به 
اورسیدند که هنوز می‌جنبید. پاپوش‌وی‌راگرفتند که ازنمد نقش‌دار بود. 

گوید: اسد دختران ترك را پیش دهقانان حراسان فرستاد ومسلمانانی راکه 
به‌رست آنها بود بگرفت. 

گوید: اسد پنج روز آنجا ببود. 

گوید: اسبانی که پراکنده شده بود» می‌رسید واسد آنرا می‌گرفت وبه روز 
نهم باظفر سوی بلخ باز گشت. 

ابن سجف مجاشعی‌شعری گفت به این مضمون: 
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«اگر در زمین بروی وزمین را بپیمایی 

«طول زمین را وعرض آنرابپیه‌ابی 

«کسی را تواناترو کاربرتر 

«از امیر اسد نخواهی یافت 

«که نیکی را به ما رسانید 

«واز پراکندگی به فراهمی آورد 

«خافان جز باشتاب از اوجان نبرد 

«و گروههای خاقان را پرا کنده کرد 

«ای ابن‌سریج علف ترشی‌دیدی 

«علف‌ترشی که درد سر بیماران را 

«شفا می‌دهد» 

گوید: اسد حر کت کرد وروز بعد درجزه گوزگان فرودآمد که خاقان آنجا 
بود و گربزان روان شد. اسد کسان را برای حر کت دعوت کرد بسیار کس ازمردم 
شام ومردم عراق‌آماده شدند که جعفربن حنظلة بهرانی را سالارشان کرد» حر کت 


2 


کردندودرشهری‌به‌نام‌دورد» ازسرزمین‌جزه فرود آمدند وشب را آنجا به‌سر کردند. 
دچار باد و بارانی سخت‌شدند» بقو لی‌دچار برف‌شدند وباز گشتند. خاقان‌برفت وپیش 
جیغوبه‌طخاری‌جای گرفت؛ بهرانی پیش اسدباز گشت» اسدسوی‌بلخ‌باز گشت وبه‌سپاه 
تر کان که در مروروذ بوده بود برخوردند که برای حمله به بلخ برون آمده بود و 
هر کس از آنها راکه به دست آوردند کشتند» تر کان به کلیسای مروروذ رسیده‌بودند 
اسد آن روز چهارهزار زره به دست آورد وچون به بلخ رسید به مردم گفت روزه 
بدارند به سبب نکه خدا فتح به آنها داده بود. 

گوید: وچنان بود که اسد» کرمانی را با دسته‌ها می‌فرستاد که یکی ودو وسه 
و بیشتر ازتر کان را می گرفتند» خاقان سوی طخارستان بالا رفت وپیش جیغوبه 
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خر لخی اقامت گرفت که در حفاظ وی باشد» خافان بگفت تا کوسها بسازند وچون 
بخشکید وصدای آن خوب شد راه ولایت خویش گرفت وچون به اشروسنه رسید 
خرابغره. پدر خاناخره پدر افشین؛ همراه بازیگران به پیشواز وی آمد وهدیه‌هاو 
اسبانی برای وی وسپاهش آماده کرده بود» روابط میانشان خوب نبوده بود وچون 
به هزیمت باز آمده بود می‌حواست به نزد وی جایی داشته‌باشد وهرچه‌می‌توانست 
برای وی آورد. 

گوید: پس از آن خاقان به ولایت خویش رفت وبرای نبرد و مسحاصرة 
سمرقند آماده شدن گرفت. پنج‌هزار یابو برای سواری به حارث‌بن سریج ویباران 
وی داد تعدادی یابونیز میان سرداران ترك تقسیم کرد. 

گوید: روزی خاقان با کورصول» بازی نردمی کرد؛ میانشان نسزاع شد و 
کورصول دست خاقان را بشکست وخاقان سو گند یاد کرد که دست کورصول را 
خواهد شکست. خبر به کورصول رسید که‌دوریگرفت و گروهی ازیاران خویش 
را فراهم آورد وبه خاقان شبیخون‌زد واورا بکشت. روز بعد تر کان از اطراف وی 
پرا کنده شد واورا برهنه و اگذاشتند. زریقبن طفیل کشانی با خاندان حمو کیان که 
از بزرگان تر کند بیامد واورا ببرد ودفن کرد ودربارةٌ وی چنان کرد که در بار‌امثال 
وی می‌باید کرد. 

پس از آن تر کان به غارت همدیگرپرا کنده‌شدند و بعضی‌شان سوی چاچ 
رفتند. در این هنگام مردم سغد به طمع بازگشت به آنجا افتادند. 

گوید: از سواران ترك که به کار غارت می‌پرداختند کسی بجز زر ابن کشی 
به سلامت نماند که به سلامت به طخارستان رسید. 

گوید: وچنان بود که اسد.منیف‌بن وصاف عجلی را براسبی از بلخ فرستاده 
بودکه برقت تا به شبورقان رسید. 


گوید: N‏ هشام پادگان شبورقان بود وسیف را پراسبان بريد روانه 
EE a‏ 
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کرد تا پیش خالدبن عبدالله رسید وخبر را با وی بگفت. 

گوید: اما هشام خبر را حیرت انگیز دانست و باور نکرد وبه ربیع حاجب 
خحویش‌گفت:«وای تو اگر این پیر راست بگوید» از حادثه‌ای عظیم خبر آورده اما 
راستگویش‌نمیدانم» برو وبه‌او وعده بده»سپس از اوپرس چه‌می گوید و گفتار وی 
را برای من‌بیار.» 

گوید: حاجب پیش وی رفت و آنچه را هشام‌گفته بود انجام داد که با وی 
همان گفت که به هشام گفته بود. 

گوید: هشام به حيرت درشد» بار دیگر اورا بخواست و گفست: «قاسمبن 
بخیت کیست ؟» 

گفت: «سالار سپاه» 

گفت: «او بیامده» 

گفت: «اگر آمده باشد خدا امیرمومنان را فاتح کرده است.» 

گوید: اسد وقتی فتح کرده بود قاسم‌بن بخیت را فرستاده بود. وی بیامد و 
بردر تکبیر گفت آنگاه وارد شدوهه‌چنان تکبیر می‌گفت. هشام نیز به سبب تکبیسر 
قاسم تکبیر می‌گفت» تابه نزد وی رهیدو گفت: «ای امیرمومنان‌فتح!» وخبررا باوی 

گوید: هشام از تخت خویش به زير آمد وسجدۀ شکر کرد که به نزد ایسشان 
يك سجده است. 

گوید: قیسیان به اسد وخالد حسد بردند وبه هشام‌گفتند به خالدبن‌عبدالله 
بنو یسد که به برادرش دستوردهد مقاتل بن‌حیان را بفرستد. 

گوید: هشام‌به خالد نوشت. اسد: مقاتل‌بن حیان را در جمع کسان پیش 
خواندو گفت: «پیش امیرمومنان رو و آنچه را دیده‌ای با وی بگوی وحق رابگوی 
ان شاءالله جزحق نخوامی گفت» آنچه نیازداری از بیت‌المال بگیر» 
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گفتند: «در این صورت چیزی نخواهدگرفت» 

گفت: «فلان وفلان مقدار مال بدو بده وفلان وبهمان تعداد جامه بدوبده و 
لوازم بده» 

گوید: مقاتل بن‌حیان روان شد وپیش هشام‌بن عبدالملك رسید که با اببرش 
نشسته بود واز اوپرسش کرد. 

مقاتل گفت: «به غزای ختلان‌رفتيم وبه حادئه‌ای بزرگ افستادیم» اسد را از 
تر کان بیم دادند» اما به آنها اعتنا نکردیم تا به ما رسیدند و چیزی از غنایم مارا 
بگرفتند وقسمتی از اردوگاهمان‌را به غارت بردند» آنگاه به نزديك خلم مارا عقب 
زدند و کسان به قشلاقگاههای خویش رفتند آنگاه خبر آمد که خاقان سوی گوزگان 
روان شده وما در همان اوقات با دشمن در گیر شده بودیم)» مارا حر کت داد و در 
روستایی مابین اردو گاهمان وسرزمین‌گوز گان تلاقی کردیم گروهی از فرزندان 
مسلمانان به چنگشان افتاده بود به پهلوی چپ ما حمله آوردند و آنرا عقب راندند. 
پس از آن پهلوی راست ما به آنها حمله برد وخدا بر آنهاظفرمان داد که چند فرسخ 
به تعقیبشان رفتیم وارد وگاه خاقان را غارت کردیم که از آنجا برفت» 


گوید: هشام تکیه داده بود وچون از اردو گاه خاقان سخن آورد بنشست‌وسه 
بارگفت: «شما اردو گاه خاقان را غارت کردید؟» 

گفت: «آری» 

گفت: «بعد چه شد؟» 

گفت: «وارد ختلان شدند وبرفتند.» 

هشام گفت: «اسد ضعیف است» 

گفت: «آرام» ای امیرمومنان» اسد ضعیف نیست» بیش از آنچه کرد تاب 


نداشت» 
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هشام گفت: «حاجت خویش را بگوی» 
گفست: «یزید بن مهلب از پدر من» حیسان» یکصد هزار درم به ناحق 


گرفته.» 
هشام گفت: «زحمت شاهد آوردن را به عهدۀ تو نمی‌نهم»به نام خداقسم‌یا د کن 
که چنانس ت که گفتی.» 


گوید: مقاتل قسم یاد کرد و آن مبلغ را از بیت‌المال خراسان بدو پس دادو 
به خالد نسوشت که به اسد دربارة آن بنویسد که خالد نوشت واسد یکصد 
هزار درم بدوداد که مطابق کستاب خدای وترتیب میراث میان وارشان حیان تفسیم 
کرد 

به قولی هشام به اسد نوشت که در این باب خبر گیرد» اگ ر آنچه‌گفته حسق 
باشد یکصد مزاربه اوداده شود. کسی که خبر فتسح خراسان را به مرو رسانیسد 
عبدالسلام‌بن اشهب حنظلی بود. 

گوید: اسد درمورد هزیمت خویش در نبرد سان‌گروهی را پیش خالدبسن 
عبدالله فرستاد که‌علم‌های خاقان‌راباسرهسای مقتولان ترك همراه داشتند که خالد 
آنها را پیش‌هشام فرستاد» هشام قسمشان داد که راست‌گفته‌اند و آنها قسم‌یاد کردند 
که به آنها جایزه داد. 

گوید: وچنان بود که سبل هنگام مرگ وقتی ابن سائجی را جانشین خویش 
می کرد سه سفارش بدو کردگفت: «با مردم ختلان چون من گردنفرازی مکن که من 
پادشاهم و توپادشاه نیستی» تویکی از آنها هستی و آنچه را از شاهان تحمل 
می کرده‌اند از توتحمل نمی کنند. منتظر نمان که سپاه بخواهد و آن را به ولایتتان 
پس آری که از پس من ملك از آن سپاه است وملوك را نظام باید و کسان اگر 
نظام ندارند اوباش باشند» با عربان جنگ مکنید وتا می‌توانیدآنها را به‌حیله 


از خویشتن بدارید.» 
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ابن سائجی بدو گفت: «اما اینکه گفتی با مردم ختلان گردنفرازی نکنم» این 
را دانسته‌ام» آنچه درباره پس آوردن سپاه‌گفشتی» شاه راست‌گفت» اینکه گفتی‌با 
عربان جنگ مکنید» تو که بیشتر ازهمةٌ شاهان با آنها جنگیده‌ای,ءچگونه از جنگشان 
نهی می کنی؟» 
گفت: «خو بکردی که آنچه را نمی‌دانی پسرسیدی. من نیروی شما را با 


نیروی خودم قیاس کردم وچنان یافتم که نسبت به من چیزی نیستند. وچنان بود که 
وقتی من باآنها نبرد می کردم به زحمت از آنها می‌گریختم وشما اگر با آنها نبرد 
کنید هلاك می‌شوید.» 

گوید: وچنان بودکه سپاه سوی چین گريخته بود. ابن سائجی همان بود 
که حرکت خحاقان را به اسدبن عبدالله حبر داده بود ونبرد با اسد را ناخوش 


داشت. 

در این‌سال مغیرةبن سعید و بیان باگروهی قیام کردند وخالدآنها را بگرفت 
وبکشت. 
سخن از خب رکشته‌شدن مغيرة 


ابن سعید و بیان و بادانشان 


مغیرةبن سعید» چنانکه گفته‌اند» جادو گر بود. 

اعمش گوید: شنیدم که‌مغيرة بن‌سعید می گفت: «اگر بخواهم عاد وئمود و 
نسلهای بسیار مابین آنها را زنده توانم کرد.» 

گوید: وچنان بود که مغیره سوی‌گورستان می‌رفت وسخن می کرد وبر- 
گورها همانند ملخان نمودار می‌شد( یا چیزی‌نظیر این سخن گفت). 

محندبن عبدا لرحمان گو ید: یکی از مردم بصره پیش ما آمد که طالب علم 
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بودا وپیش ما بود» روزی به کنیز خویش گفتم ماهی‌ای به دودرم برای من بضر» 
آنگاه‌با آن‌بصری‌پیش مغیرقبن سعید رفتم که به‌من گفت: «ای‌محمدمی خو اهی‌بگویم 
چرا ابروانت فاصله دارد؟» 


گفتم: «نه» 


گفت: «می‌خواهی به تو خبر دهم که چراکسانت نام ترا محمد کرده‌اند؟» 
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گفتم: «نه) 

گفت: « توخادم خویش را فرستادی که ماهی‌ای به دو درم برایت بخرد.» 

گوید: وما از پیش وی‌برخاستیم. 

ابونعیم گوید: وچنان بود که مغیره با جادوسرو کارداشت» خالد قسری اورا 
بگرفت و بکشت و بیاویخت. 

سعیدبن مردابند وابستهٌ عمروبن حریث‌گوید: وقتی مغیره و بیان را با شش 
کس پیش خالد آوردند» اورا دیدم که بگفت تا تختش را به مسجد جامع آوردند 
وبگفت تادسته‌های‌نی‌بیاوردند بانفت» آنگاه به مغیره گفت که‌يك‌دسته نی بر گیر د که 
سستی کرد وتأمل کرد تازیانه‌مابرسروی فرود آمد که یکدسته برداشت و به‌برگرفت 
که بدوبستند. سپس نفت براوودستة نی‌ریختند و آتش در آن افروختندکه وی بانی 
بسوخت. آن‌گروه را نیز بگفت که چنان کردند» در آخر به‌بیان گفت که پیش‌نی‌دو ید 
و آن را به بر گرفت» خالدگفت: «وای شما در همه کار احمقید» چرا این را به‌مغیره 
یاد نداذید.» پس اورا بسوخت: 

ابوزیدگوید: وقتی خالد» مغیره وبیان را بکشت کس به طلب‌ما لك‌بن‌اعیسن 


١‏ نکته‌ای که نباید از خاطر خواننده دود بماند این است که در استعمال دوران 
ادل اسلامی همیشه علم به معنی حدیث بهکاد می‌رفت, فیالمتل‌اطلبوا العلم د لوبالسین یاطلب 
اللفريضة علی کل مسلم,یااطلیو!الملم من‌المهد الی‌اللحد, به معتی حدییت استه ایسن قضیه 
اذ دقت در موارد ب هکار رفتن کلمه چنان آشکاد است که محتاج توضیح بیشتر نیست (۴) 
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جهنی فرستادو ازاو پرسش کرد و اودربارة خویش راستگفت که رمایش کرد و 
چون مالك با معتمدان خویش خلوت کرد که ابومسلم خراسانی از آن جمله بود 
شعری خو اند به این مضمون: 

«میان دوراه» برای وی راهی روشن نهادم 

«وخورشید را جزوچیزهای دیگر گل اندود کردم 

«وقتی از من پرسش کرد وی را به شبهه انداختم 

«چنانکه سین و شین بهنگام نو شتن‌مشتبه می‌شود» 

وچونابومسلم تسلط یافت گفت: «اگر اورا به دست آرم به موجب اقراری 
که‌ب رضدخوی شکرده‌م ی کشمش» 

علی‌بن محمد گوید: مغیرةبن سعید با هفت کس قیام کرد آنها را خادمان 
می‌نامیدند. بیرون کوفه قیام کردند خالد قسری به منبر بود که قیامشان را بدوخبر 
دادند وگفت: «آبم دهید»وابن نوفل این را براوعیب گرفت وشعری‌گفت به این 
مضمون: 

«ای خالد» خدایت پاداش خير ندهد 


«وفلان‌امیر در فلان مادرت! 
«میان قیسیان وقسریان 
«آرزوی تفاخر داری 

«گویی از بزرگان بنی‌جریری 
«مادرت يك زن بومی بود 
«وپدرت سفله‌ای‌بود 

«واوباش» همانند سران نباشند 
«جریر از مردم اصیل یمنی بود 


(-با کلمات ضرح 
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«با نسب والاومقام معتبر 

«تو پنداشته‌ای که از یزید آمده‌ای 

«اما شمارا همانند بزغاله براندند 

«توبه نزد مغیره بندۀ بدی بودی 

«واز غرش شیر از ترس می‌شاشیدی 

«وچون بلیه دیدی گفتی آبم دهید 

«آنگاه برتخت شاشیدی 

«از بیم هشت بومی وپیری فرتوت 

«که یاوری نداشت» 

در همین سال بهلول‌بن‌بشر» ملقب به کثاره «حکمیت خاص خدا است» 
گفت و کشته شد: 


سخن از خروح بهلول 
ابن بشر و کشته شدن او 


ابوعبیده معمر بن مثنی‌گوید: بهلول دعسوی خدایی‌داشت. وی معادل يك 
ششم درم (دانگ)چیزمی‌خورد وبه نزد هشام‌بن عبدالملك به دلیری شهره بسود. به 
آهنگ حج برون شد و به غلام عویش گفت مقداری سر که به يك درم برای او 
بخرد. غلامش شرابی به نزد وی آورد وبگفت تا پس دهد ودرم‌را بگیرد» اما از او 
نپذیرفتند. بهلول پیش عامل دهکده که جزو سو اد بود رفت وبا وی‌سخن کرد»عامل 
بدو گفت: «شراب از توواز قوم توبهتر است.» 

گوید: بهلول‌ازپی‌حج‌خویش رفت وهمینکه آن را به‌سربردمصمم شد که بر 
ضد حکومت قیام کند» در مکه کسانی را یافت که با ری وی همآهنگک بودند یکی 
از دمکده‌های موصل را وعده‌گاه کردند که چهل کس آنجا فراهم آمدند و بهلول را 
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سالار خویش کردند وهمسخن شدند که به هر که گذر کردند بگویند از پیش هشام 
می آیند که آنها را برای بعضی کارها به نزد خالد فرستاده است تا کاره ایشان را 
انجام دهد. به هرعاملی گذشتند با وی چنین گفتند واسبانی از اسبان بریدگرفتند و 
چون به دهکده‌ای رسیدند که غلام آ نجا سر که خریده بود وشراب بدوداده بودند» 
بهلول گفت: «از این عامل آغاز می کنم که آن سخنان راگفت.» 1 

بارانش گفتند: «ما قصد کشتن خالد داریسم. اگر از این آغاز کنیم کارمان: 
شهره شود وخالد وغیروی از ما حذ ر کنند» ترا به خدا این را مکش که خحالد که 
مسجدها را ویران می کند و کلیساها و کتیسه‌ها می‌سازد و گبران را ولایتدارمسلمانان 
می کند وزنان مسلمان را به ذمیان شوهر می‌دهد» از دست ما بگریزد شاید اورا 
بکشیم وخدا مارا از ا و آسوده کند.» 

گفت: «به‌عدا تکلیف خویش‌رابرای کار پس از آن وانمی‌گذارم» امید دادم 
این راکه آن سخنان را با من بگفت بکشم» به خالد نیز دست یابم و او را بکشم. 
اگر این را بگذارم وسوی خالد روم کارمان شهره شود واین از دستمان برود. در 
صورتیکه خدای عزوجل گفته : 

قاتلوا الذین یلونکم من‌الکفار و لیجدو افیکم غلظه 

یعنی: با آن کسان از کافران که مجاور شمایند» کارزار کسنید باید درشما 


خشونتی ببینند.» 

گفتند: «چنا نکن که رأی تواست» 

گوید: پس بهلول سوی‌آن کس رفت واورا بکشت» کسان خبر یافتند و 
بدا نستند که آ نها خارجی‌هستند وراه‌فرار پیش گرفتند» پيك‌هاسوی‌خا لدرو ان‌شدند و به 
او خبردادند که کسانی از خارجیان قیام کرده‌اند» امادر آنوقت نمی‌دانستندسالارشان 
کنست: 


[1-توبه, آیه۴ ۱۲ 
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گوید: خالد از واسط برون شد وسوی حیره رفت» در این وقفت کسانی 
همراه وی بودند. در همان ایام سرداری از مردم شام؛ از بنی‌قین با سپاهی آمسده 
بود که آنها را بکمك عامل‌خالد که در هند بود فرستاده بودند ودر حیره‌فرود آمده 
بودند» به همین جهت خالد آنجا رفته بود. 
۰ گوید: خالد سردار سپاه را پیش خواند و گفت: «با این زدین گشتگان‌نبرد 
: کن که هر که یکی از آنها را بکشد من جز آنچه درشام گرفته» عطایی به اودهم 
واز رفتن‌سوی‌هندوستانمعافش‌دارم» 


گوید: رفتن سوی هندوستان برای آتهاسخت‌دشواربود بدین جهت بدین 
کار شتافتند و گفتند: «اين کسان را می کشیم وسوی ولابت خویش‌باز می‌رویم.» 

گوید: پس مرد قیسی با ششصد کس سوی آنها روان شد. خالد نیز دویست 
کس از نگهبانان کوفه را به آنها پیوست» برساحل فرات تلاقی‌شد. مرد قیسی‌یاران 
خود را بیاراست ونگهبانان کوفه را به کنار زد و گفت: «با مانباشید »که می‌خو است 
خود او ویارانش باقوم روبروشوند وظفر خاص آنها باشد» به سبب وعده‌ای که 
خالد به آنها داده بود. 

گوید: بهلول سوی‌آنها آمد ودربارۂ سالارشان پسرسش کرد وجای وی را 
بدانست و بدوپرداخت. پرچم سیاهی به دست داشت» بدو حمله برد وازشکاف‌زره 
ضربتی بدوزد که گفت: «مرا کشتی خدایت بکشد» 

بهلول‌گفت: «به جهنم برو» خدایت لعنت کند» 

گوید: مردم شام با نگهبانان کوفه فراری شدند تا بهد ر کوفه رسیدند وبهلول 
ویارانش همچنان از آتها می کشتند. شامیان براسبان حوب بودند واز وی جان 
بردند اما به نگهبانان کوفه رسید که گفتند: «دربارة ما از خدای بترس که ما به‌اکراه 
واجبار آمده‌ايم» بهلول با نیزه بسرهایشان همی زد و می‌گفت: «بروید 
فرار» فرار» 
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گوید: بهلول همراه مرد قیسی کیسه‌ای یافت که آنرا برگرفت. 

گوید: در کوفه شش نفر بودند که عقیدۀ بهلول داشتند وبرون شدند که به 
وی ملحق شوند و کشته شدند. بهلول سوی‌آنها روان شد و کیسه را پیش روی 
خویش می‌بردگفت: «اینان راک ی کشت که این درم‌ها را بهاو دهم» 

این یکی می گفت: «من بودم» آن یکی می‌گفت: «من‌بودم» تا آنها زابشناخت 


E 


و آنها می‌پنداشتند که وی از جانب خالد آمده که مالی به آنها دهد به سبب آنکه 
خارجیان را کشته‌اند. 

گوید: بهلول به مردم دهکده گفت: «اینان راست می گویند» اینان آن کسان 
را کشته‌اندا» 

گفتند: «آری» 

بهلول بیم داشت کهآنها این دعوی را به طمع مال کرده باشند» پس به‌مردم 
دهکده گفت: «بروید» وبگفت تا آن کسان رابکشتند. 

گوید: یارانش این کار را براوعیب گرفتند» باآنها حجت‌گویی کرد که به 
حجت وی تسلیم شدند. 

گوید: خبر هزیمت‌قوم وخب رکشته شدن آن کسان از مردم صریفین به خالد 
رسیدوسرداری از بنی‌شیبان را که یکی از بنی حوشب بن‌یزید بودفرستاد که مابین‌موصل 
و کوفه با خارجیان مقابل شد» بهلول به آنها حمله برد مردشیبانی بدو گفت: «ترا به 
حق خویشاوندی‌قسم! حسن کناره گرفته‌ای پناه جویم» و بهلول دست از اوبداشت 
بارانش هزيمت شدند وپیش خالد رفتند که در حیره مانده بود و انتظار می‌برد و 
ناگهان هزیمتیان سوی وی تاختند. 

گوید: بهلول همانروز حر کت کرد و آهنگ موصل داشت» عامل موصل از 
وی بیمناك شد وبه هشام نوشت که گروهی از خارجیان قیام کرده‌اند وتباهی می کنند 
و از کار ناحیة حویش نگران است وسپاهی خواست که به كمك آنها با خارجیان 
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برد کند: 
هشام بدونوشت که کثارةبن بشر را سو ی آنها فرست. وچنان بود که هشام» 
بهلول را به لقب می‌شناخت؛ عامل موصل بدو نوشت که آن که قیام کرده همان کثاره 


است. 

گوید: پس از آن بهلول به یاران حویش گفت: «به خدا با کشتن پسر زن 
نصرانی کاری از پیش نه‌ی‌بریم- منظورش خالد بود - من به خحاطر خدای 
قیام کرده‌ام پس چرا به طلب سری نباشم که خالد و کسان خالد را تسلط بخشیده 
است؟» 

گوید: پس به آهنگ هشام که در شام بود حر کت کرد. عاملان هشام بیمناك 
شدند که اگر وی را واگذارند که از ولایتشان‌بگذرد و به‌شام برسد هشام از آنها 
دل آزرده شود. خالد سپاهی از مردم عراق برضدوی فراهم آورد. عامل جزیره نیز 
سپاهی از مردم جزیره فراهم آورد؛ هشام نیز سپاهی از مردم شام فراهم آورد که در 
دیری مابین جزیره وموصل فراهم آمدند» بهلول بیامد تا به نزدآنها رسید. به‌قولی 
در کحیل نزديك موصل تلاقی شد» بهلول بیامد وبه در دير فرود آمد بدو گفتند: «از 
در دير به یکسو رو که ما برای مقابلۀ توبرون شویم» 

گوید: پس بهلول به کنار رفت وسپاه سوئ وی آمدوچون کثرت آنها رابدید 
وخود او هفتاد کس داشت» یاران خویش را پهلوی راست وچپ کرد» سپس سوی 
آنها رفت و گفت: «هريك از شما امید دارد که مارا بکشد وبه سلامت سوی‌ولایت 
و کسان خویش رود؟» 

گفتند: «چنین امیدو اریم ان‌شاءالله» 

گوید: بهلول به یکی از آنها حمله برد واورا بکشت و گفت: «اما این یکی 
هر گز پیش کسان خود نخواهد رفت» وچنین کرد تا شش کس از آنها را بکشت که 
هزیمت‌شدند و وارد دير شدند و آنها را محاصره کرد بر ایشان كمك آمد که‌بیست- 
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هزارشدند» یاران بهلولگفتند: «بهتر است اسبان خوش‌را پی‌کنیم و یکباره به آنها 
حمله بریم» 

بهلول گفت: «چنین مکنید که‌تاوقتی که براسبانمان هستیم خویشتن رانبرد 
صدای معذور کنیم.» 

گوید: پس همهٌ‌آن روز با سپاه بجن‌گیدند» تا به وقت پسین وبسیار کس از ٤‏ 
آنها را کشتند وزخمی کردند. 

گوید: پس از آن بهلول و یارانش اسبان خویش را پی کردند وپیاده شدند . 
با شمشیرهای کشیده در آنها افتادند و بدردشان آوردند. بیشتر یاران بهلو ل کشته 
شدند» وی‌نبرد می کرد واز یاران‌ویش‌دفاع می کرد یکی ازمردم جدیلۀ قيس که 
کنیة ابوالموت داشت بدوحمله برد که‌از پای‌بیفتادباقیما ندة یارانش پیش وی آمدند 
و گفتند: « کار ما را از پی‌حویش به یکی سپار که بدان قیام کند.» 

گفت: «اگر من هلاك شدم؛ امیرمومنان دعامة شیبانی است. اگردعامه‌ه لاله 
شد» امیرمومنان عمرویشکری است .» 

گوید. وچنان بود که ابوالموت با بهلول خدعه کرده بود؛ بهلول همان 
شب بمرد» صبحگاهان دعامه فراری شد و آنها را واگذاشت ویکی از شاعرانشان» 
شعری گفت به این مضمون: 

«دعامه امیرمۇمنان نیست‌بد 

«وهنگام جنگ 

«بدترین تکیه‌گاه است» 


ضحاك بن قیس نیز به رثای بهلول وتذ کار یاران وی شعری دارد به این 
مضمون: 

«از پی ابو بشر وصحبت وی 

«دچار قومی شدم که برضدمن 
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«با احزاب همدست بودند 

«گویی هر گز از یاران ما نبوده‌اند 

«واز همین پیش با ما دوستی نداشته‌اند 

«ای دیده اشك فراوان بریز 

«وبریاران ودو ستان‌رفته‌ما 

«زاری کن 

«که ظاهر وباطن دنیا را به ما و اگذاشتند 

«ومجاوران بهشت جاوید شدند» 

ابوعبیده‌گوید: وقتی بهلول کشته شد عمرویشکری به نبرد برون شد وطولی 
نکشید که کشته شد. پس از آن عنزی صاحب اسب سپید. که به این عنوان شهسره 
بود» باشصت کس برضد خالد قیام کرد. خالد» سمط‌بن مسلم بجلی را با چهارهزار 
کس به مقابلةٌ وی فرستاد که برساحل فرات تلاقی کردند» عنزی به سمط حمله برد 
وضر بتی میان انگشتان وی زد که شمشیرش را بینداخت ودستش شل شد. 

گوید: قوم حمله آوردند وحروریان هزیمت شدند» غلامان واوباش مسردم 
کوفه جلوشان‌رفتند وبا سن چندان بزدند که آنها را کشتند. 

ابوعبیده‌گوید: پس از آن وزیر سختیانی باگروهی برضد خالد قیام کرد 
قیام وی ازحیره‌بود و به‌هردهکده‌ای می گذشت آنرا می‌سوزانید وهر که را می‌دید 
می کشت وبرهرچهآنجا بود وبربیت‌المال تسلط می‌یافت. خالد سرداری ازیاران 
خویش را فرستاد باگروهی ازنگهبانان کوفه که با وی نبرد کردند. 

سختیانی که باگروهی اندك بود نبرد کرد تابیشتر یار انش کشته شدند و زخم 
بسیار خورد. وی راکه از پای افتاده بود بگرفتند وپیش خالد بردند که روی به 
خحالد کرد واو را و عظ گفت و آیاتی از قرآن را بر او خحواند. خالد آنچه را از 
اوشنید پسندید و از کشتنش دست بداشت وبه نزد خویش بداشت وپیوسته شبانگاه 
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می‌فرستاد که اورا می آوردند وبا وی سخن ہی کرد واز اوپرسش می کرد. 
گوید:خبر به‌مشام رسید ودر این باب به نزد وی از خالد سعایتکردند و 
گفتند: «يك حروری‌را که کشته وسو خته واموال به غارت برده؛گرفته وز نده بداشته 
واورا هم‌صحبت خویش کرده» 
گوید: هشام به خشم آمد وبه خالد نوشت واورا دشنام داد و گفت: « فاسقی 


a 
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را که کشته وسوخته واموال به غارت برده» زنده مدار» اما خالامی گفت: «مر گوی 
را حیف می‌دارم» به‌سبب سخنان‌فصیحی که از اومی‌شنید. 

گوید: از اینروبه هشام نامه نوشت و کار اورا سبك وانمود» به قولی» نامه 
ننوشت بلکه در کار وی تأخیر می کرد واز اودفا ع می کرد تا وقتی که هشام بدو 
نوشت وملامتش کرد ودستور داد که اورا بکشد وبسوزد. 

گوید: وچون دستور قاطع بیامد که رد آن میسر نبودء کس فرستاد و اورابا 
تنی چند از یارانش که با وی دستگیر شده بودند پیش خو اند که به مسجدشان‌بووند 
ودسته‌های نی بیاوردند» و آنهادرميان‌دستة نی نشستند ونفت برایشان ریختند آنگاه 
برو نشان آوردند در میدان بداشتند و آتش در آنها افکندند و کس‌از ایشان نبو د که 
اضطراب‌نیاورد وزاری نکرد مگر سختیانی که نجنبید وپیوسته قر آن می خو اند تا 
جان داد. 

در این‌سال اسدین عبدالله غزای ختلان کردودر ائنای این غزا» بدرطر خان» 
شاه ختلان را کشت. 


سخن‌آزغزای اسد ددختلان 
وا بنکه‌چرا بددطرخان دا کشت 


علی‌بن محمد به نتل از مشایخ خویش گوید: اسدبن عبدالله غزای ختلان 
کرد واین غزای بدر یت بود که مصعب‌بن عمروخزاعی را سوی وی 1 نج 
ی rere‏ | 
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مصعب برفت تا نزديك بدر طرخان فرود آمد و او امان خواست که‌پیش اسدرود. 
مصعب پذیرفت و او پیش‌اسد رفت وازاوچیزها خواست که نپذیرفت. پس از آن بدر 
طرخان از اسدخو است که یکهز ارهزار درم‌از او بپذیرد. 

اسد بدوگفت : «تومردی بیگانه‌ای از مردم بامیان چنانکه به ختلان آمده‌ای 
از آنجا برون شو.» 

بدر طرخان‌گفت: «توباده اسب دم بریده به خراسان‌آمده‌ای واگر اکنون 
از آن برون شوی با کمتر از پانصد شتر نخواهی رفت و چیزهای دیگر» 
من با چیزی‌به‌ختلان آمده‌ام» آن را به من بازده تا چنانکه وارد شده‌ام از آن‌بیرون 
شوم.» 

گفت: «چه بود؟» 

گفت: «جوان بودم که آمدم وبا شمشیر مال به دست آوردمو خدای‌خاندان و 
فرزند نصیب کرد جوانی مرا بده تا از ختلان بروم» می‌گویی از پیش‌خاندان و 
فرزندان خویش بروم» مرا بی‌خاندان و فرزند زنده بودن چه سود؟» 

کوید: اسد خشمگین‌شد» بدرطرخان به امان اطمینان داشت» اسد بدو گفت: 
«مهر به‌گردن تومی‌نهم که از آسیب سپاهیان بر تو بیمنا کم.» 

گفت: «این را نمی‌خواهم همین مرا بس که یکی از جانب تومراپیشمصعب 
رساند.» 

گوید: اما اسد اصرار کرد که مهر به‌گردن وی نهد. پس‌مهربه گردن وی‌نهاد 
واورا به ابوالاسد وابستةٌ خویش سپرد. ابوالاسد او را ببرد تا شبانگاه به اردو گاه 
مصعب رسانید. سلمةبن ابی عبدالله جزو وابستگان»همراه مصعب بود» ابوالاسد به 
سلمه برخور د که عرابه را به جا می‌نهاد» سلمه به ابوالاسد گفت: «امیردربارة بدر 
طرخان‌چه کرد؟» 

ابوالاسد حکایت پیشنهاد بدرطرخان راباوی بگقت که اسد نپذیرفته بود و 
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او را پیش‌مصعب فرستاده بود که وارد قلعه کند . سلمه گفت: «امیراین کار را از 
روی صواب نکرده به زودی در این کار می‌نگرد وپشیمان می‌شود» می‌باید آنچه‌را 
عرضه می کرد بگیرد یا اورا بدارد و به قلعه اش نفرستد ما به وسیلۀ پلها که ساختیمو 
تنگه‌ها که اصلاح کردیم وارد آنجا شدیم مانع بدرطرخان از حمله به ما این بود 
که امید صلح داشت» اکنون که از صلح نومید شده؛ از کوشش باز نخواهد ماند» 
امشب اورا در خيمةٌ من و اگذار واورا به نزد مصعب مبر که مصعب‌وقتی او راببیند 
به‌قلعه‌اش می‌فر ستد.» 

گوید: ابوالاسد با بدرطرخان در خیم سلمه بماند. 

گوید: اسد در راهی تنگ پیش رف تکه سپاه گروه‌گروه شد» اسد برفت تابه 
شهری رسید» تشنه شده بود و کسی از خادمانش با وی نبود» آب خحواست. سغدی 
ابن‌عبدالرحمان» ابوطعمةٌ جرمی با یکی از خادمان خویش همراه بود» خادم یك 
شاخ تبتی همراه داشت» سغدی شاخ تبتی را بگرفت ومقداری سویق در آن‌ربخت 
واز آب نهر روی آن ریخت وتکان داد واسد را با تنی چند ازسران سپاه سیراب 
کرد. آنگاه اسد در سایهٌ درختی فرود آمد ویکی از کشیکبانان را خسواست و سر 
خویش را برزانوی وی نهاد. 

گوید: مجشربن مزاحم سلمی» که اسب خویش را می کشیدبیامدومقابل اسد 
نشست واورا می‌نگریست. 

اسد گفت: «ابوالعدیس چونی؟» 

گفت: «دیروز نيك حالتر از امروز بودم» 

گفت: «چرا؟» 

گفت: «بدرطرخان در چن ماست» پیشنهادی کرده که امیر نه پیشنهاد اورا 
پذیرفته ونه اورا محکم نگهداشته بلکه رهایش کرده و گفته که وی را وارد قلعه‌اش 
کنند به‌اين پندار که او را وفابی هست.» 
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گوید: در این هنگام اسد پشیمان شد و بلدی از مردم ختلان را پیش خواند 
با یکی از مردم‌شام که تیزپی بود و اسبی سبك‌رو داشت و چون آنها را بیاوردند به 
شامی گفت: «اگر پیش از آنکه بدرطرخان وارد قلعه اش شود به اورسیدی هزاردرم 


جایزه دادی» 
کوید: آن دو کس برفتند تا به اردو گاه مصعب رسیدند» شامی ندا داد که‌این 
کافرچه کرد؟ 


گفتند: «به نزد سلمه است» 

گوید: بلد با خبر پیش اسد باز گشت وشامی با بدرطرخان در خیم سلمه 
بماند. 

گوید: اسد کس پیش بدرطرخان فرستاد که وی را ببردند و بدو ناسزاگفشت 
بدرطرخان بدانست که اسد پیمان وی را شکسته وریگی برداشت وبه طرف آسمان 
افکند و گفت: «اين پیمان خحداست» آنگاه ریگ دبگری بر گرفت وبه طرف آسمان 
افکند و گفت: « این پیمان محمد است صلی الله‌علیه‌وسلم» دربارة پیمان امیرمومنان 
وپیمان مسلمانان نیز چنین کرد» واسد بگفت تا دست اورا ببرند. 

گوید: پس از آن اسدگفت: « از صاحبان خون ابی‌فديك کی اینجاست؟» 

گوید: ابوفديك یکی از مردم ازد بود که بدرطرخان وی را کشته بود. 

یکی از ازدیان برحاست گفت: «من». 

اسد گفت: «گردنش را بزن» واوچنان کرد. 

گوید: پس از آن اسد برقلعة بزرگ تسلط یافت وقلعة کوچکی بالاتر از آن 
بماند که فرزندان و اموالبدرطرخان‌در آن‌بودند که به تصرف آنها نیامد » آنگاه‌اسد 
سپاه را در دره‌های ختلان پرا کند. 

گوید: اسد سوی مرورفت‌وایوببن ابی‌حسان تمیمی را که عامل آنجا بود 
معزول کرد و خالدین شدید پسر عموی خویش را عامل آنجا کرد ءچون به بلخ 
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رسید خبر یافت که عمارةبن حریم» فاضله دختر یزیدبن مهلب را به زنی گرفته و به 
خالدبن شدیدنوشت:عماره را وادار کن که دختر بزید را طلاق‌دهد واگر نبذیرفت 
یکصد تازیانه به اویزن.» 

گوید:خالد کس‌به‌طلب‌عماره‌فرستاد که‌بیامد» بو قتی عذافر بن‌زید تمیمی پیش 
وی بود. بدودستور داد فاضله را طلاق دهدء واز پس آنکه مقاومتی کرد»‌چنان کرد. 
عذافر گفت: « به خدا عماره جوانمرد وسرورقیس است ومیان قیسیان کسی ابهت 
اورا ندارد.»یعنی معتبرتر از اونیست. 

گوید: پس از آن خالدبن شدید درگذشت واشعث‌بن جعفر بجلی جانشین 
وی شد. ١‏ 

در این سال صحاری پسر شبیب جان فروش شد ودر جبل «حکمیت حاص 


حداست» گفت. 


سخن از خبر 
صحادی ,سر شبیب 
ابوعبیده» معمر بن‌مثنی» گوید: صحاری‌بن شبیسب پیش خالد آمد و دربارة 
میراث از او پرسید. 
خالد گفت: «پسر شبیب را با میراث چکار؟» 
گوید: ابن شبیب بدرودگفت وبرفت» خالد پشیمان شد وبیم کرد که برضد 
وی شکافی پدید آرد وکس فرستاد و اوراپیش خواند»صحاریگفت: « من‌هم|کنون 
پیش وی بودم» اما نخواستند او را رها کنند» صحاری با شمشیر خویش به آنها 
حمله برد که رهای ش کردند وبر نشست وبرفت‌تا از واسط گذشت. آنگاه اسب‌خویش 
را پی کرد وبر زورقی نشست که جای وی نهان بماند. پس از آن سوی کسانی 
از بنی‌تیم‌اللات‌بن ثعلبه رفت که در جبل بودند وخبر خویش وخبر خالد را برای 
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آنها بگفت. 

بدو گفتند: «ازقصة میراث چه امید داشتی» بهتر بودو قتی‌پیش‌زن‌نصرانی‌رفتی 
او را با شمشیر خویش می‌زدی» 

گفت: «به خدا منظورم قصة میراث نبود» می‌خو استم به نزد وی رفته باشم 
تا برای او ناشنساس نباشم » سپس پسر زن نصرانی را به عوض‌فلانی به غافلگیری 
بکشم.» 

گوید: وجنان بو د که خالد پیش از آن یکی از صفریان از کار افتاده‌را دست 
پسته کشته بود. 

گوید: پس از آن صحاری» تیمیان را دعوت کردکه با وی به پا خحیزند» 
بعضی‌شان پذیرفتند» بعضی دیگر گفتند: «منتظر می‌مانیم» بعضی نیز نپذیرفتند و 
تن «اينك قرین سلامتیم» 

گوید: وچون صحاری چنین دید در این باب شعری‌گفت به این مضمون: 

«من از اوقضية میراث نمی‌خواستم 

«طمع داشتم که به کشتن وی دست یابم 

«وزمین را از اوو کسانی که در آن 

«تباهی می کنند وازحق بگشته‌اند 

«وهرستمگر لجوجی 

«که ببینم حق را رها کرده 

«وروش ضلالت گرفته 

«آسوده کنم 

«من جان خویش را به پروردگارم می‌فروشم 

«و قیل و قال را به کسان وامی گذارم 

«خاندان‌ومالم را می‌فروشم 
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«که در بهشت جاوید 

«امیدخا ندان‌ومال‌دارم۰» 

گوید: پس نزديك سی کس با وی بیعت کردند ودر جبل جان فسروش‌شد» 
آنگاه برفت تا به مبارك رسید. خالد خبر یافت و گفت: «از همین بیمنالك بسودم » 
پس از آن خالد سپاهی سوی وی فرستاد که در ناحیهٌ مناذربا وی تلاق ی کردند و 
با آنها نبردی سخت کرد» آنگاه وی را در میان گرفتند و بکشتند» همه یارانش‌را 

ابو جعفر گوید: در این‌سالابوشا کر» مسلمة‌بن‌هشام»سالار حج‌بودوابن‌شهاب 
زهری دراینسال با وی‌حج کرد. 

در این سال عامل مدینه ومکه وطایفمحمدبن‌هشام بود. عامل عراقومشرق 
خا لدین‌عبدالله قسری‌بود. عامل خالد برخراسان برادرش اسدین عبدالله بود. به 


قولی اسد برادرخالد در این سال هلاك شد وجعفربن حنظلهٌ بهرانی را بر خراسان 
جانشین کرد. به قولی دیگر اسدبن عبدالله برادر خالد به سال صدوبیستم هلالشد. 
عامل ارمینیه و آذربیجان مروان‌بن محمدبود. 

پس از آن سال یکصدوبیستم در آمد. 


سخن از خبر حوادث 
سال بکصدو بیستم 
از آن جمله » غزای تابستانی سلیمان‌بن هشام بود که چنانکه 
گفته‌اند سندره را بگشود. ونیز غزای اسحاق‌بن مسلم عقیلی بود که قلعه های توب 
مانشاه را بگشود وسرزمین آنرا ویران کرد. ونیز غزای مسروان‌بن »حمد بسود به 
سرزمین ترکان. 
به گفتة مدای وفات تین دز این سال بود. 
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اسد گفت: «چه خوب‌خودت را به یاد آوردی» دوجامهحریر بر گیر.» 

میمون عذاب برخاست و گفت: «سوی منآیید به طرف چپ» به طرف 
جاده» 

گفت: «چه حوب خودت را به یاد آوردی» يك جامة حریر بر گیر» 


a 
2 


گوید: همه آنچه را که درصف بود بخشید. 


نهارین توسعه در این‌باب شعری گفت به این‌مضمون: 


«وقتی دعوتگری به هنگام ترس 
«ندا می‌دهد 
«اندك می‌شو ید 


«اما به روز مهرگان بسیارید» 

گوید: پس از آن‌اسد بیمار شد و بعداندکی بهی‌یافت. روزی‌برون شد؛ گلابی 
و بر برای وی آوردند که یکی یکی به کسان خورانید. يك‌گلابی بررگرفت و آن‌را 
به‌طرف خر اسان» دهقان هرات افکند. دمل بشکافت و اسد هلاك شد. جعفر بهرانی 
پسر حنظله را جانشین خویش کرد به سال‌صدوبیستم» که چهارماه عاملی کرد ودر 
ماه رجب سال صدوبیست ویکم دوران نصربن سیار آغاز شد. 

ابن‌عرس عبدی شعری گفت به این مضمون: 

«یکی از مرگ اسدبن عبدالله خبرداد 

«ودل از غم شاه مطاع بلرزید 

«در بلخ» تقدیر روان شد 

«و قضای پروردگار را دفع نمی‌توان کرد 

«ای دیده اشك روان ساز 

«مگر از پراکندگی جمعهاغمین نشدی 
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«باران سیرابت کند 

«که برای طالبان بخشش 

«ابری فیض بخش بودی.» 

ابوجعفر گوید: در این سال شیعیان بنی عباس که در خراسان بودند» 
سلیمان‌سن کثیر را پیش‌محه‌دبن علی‌بن عباس فرستادند که‌کار ووضع آنها را بدو 
خبر دهد. 


2 
2 


سخن از ابنکه چرا شیعیان 
بنی‌عباس» سلیمان دا ,پیش 
محمدبن علی فرستادند؟ 

سبب چنان بود که محمدبن علی از شیعیان خویش که در خحراسان بودند» 
آزرده خاطر بود» از آنرو که از خدا ش که خبر وی را از پیش یاد کردیم اطاععت 
کرده بودند ودروغی راکه از جانب وی نقل کرده بود پذیرفته بودند» به همسین 
جهت مکانبه باآنها را ترك کرد وچون نامه وی تأخیر شد» فراهم آمدند واز این 
قضیه سخن آوردند وهمسخن شدند که سلیمان‌ین کثیر را بر گزینند که وی راببیند و 
خبرشان را با وی بگوید وبا پاسخ وی باز گردد. چنانکه گفته‌اند سلیمان بن کسیر 
پیش محمدبن علی رفت که نسبت‌به شیعیان خر اسانی خویش معترض بود وخبرشان 
را با وی بگفت محمدین‌علی به سیب پیروی از خداش ودعوت وی سرزنششان 
کرد و گفت: «خدا خداش وپیروان دین وی را لعنت کند» 

راوی‌گوید: پس از آن سلیم‌ان را به خراسان باز فرستاد وهمراه وی نامه‌ای 
به شیعیان خویش نوشت. سلیه‌ان پیش آنها رفت ونامة سربه مهر را همراه داشت 
که مهر آن راگشودند وچیزی جز بسم‌الله‌الرحمن| لرحیم» در آن‌نیافتند واین بر آنها 


گرانآمد E E‏ از جانب محمدین علی آورده بود» مخالف 
دس 15 
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دستور وی بوده است. 

در همین سال» محمدین علی از پس باز گشت سلیمان‌بن کثیرءبکیربن ماهان 
را به نزد شیعیان حویش به خراسان فرستاد وهمراه وی‌به آنها نامه‌نوشت‌وخبرشان 
داد که حداش شیعیان وی را از راه به دربرده است. 

گوید: بکیر با نامه پیش شیعیان خر اسان رسید اما وی را باور نداشتند و 
تحقیرش کردند. بکیر پیش محمدبن علی باز گشت و اوچند عصا به بکیردادکه 
بعضی‌مغز ی آهنی‌و بعضی مغزی مسین داشت. 

بکیر برفت ونقیبان وشیعیان را فراهم آورد و به هريك از آنها عصایی داد و 
بدانستند که به خلاف روش محمدبن علی بوده‌اند و باز گشتند وتو به آوردند. 

دراین‌سال هشام‌بن عبدالملك» خحالد بن عبدالله‌را از همهٌولایتها که بدوداده‌بود 
معزول کرد. 


سخن از ابنکه چرا 
هشام»خالد داعزل کر د؟ 

در این‌باب سخنانی گفته‌اند که از آن جمله آنچه را به نزد ما هست یاد 
می‌کنیم. از جمله گفته‌اند که فرو خ پدر مثنی‌املالهشام‌بن عبدالملك را در روستای 
رمان یا نهر رمان عهده کرده بود» به همین سبب او را فرو خ رمانی می‌گفتند. اما 
حضور وی برای خالدگران بود وبه حسان نبطی‌گفت: «وای توپیش امیرمومنان 
برو وچیزی برفرو خ بیفزای» 

راوی‌گوید: حسان برفت وهزار هزار درم بر آن افزود» هشام دو کس از 
صلحای شام را فرستاد که املاك را به تصرف آوردند وحسان از فرو خ برای خالد 
گرانتر شد که‌بنا کرد اورا زیان بزند. حسان می‌گفت: «مرا به تباهی مبر که‌بر آوردة 


توام.» 
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گوید: اما حالد در کار زیان زدن وی مصر بود وچون پیش خالد آمد 
بندهای املاك را شکست. سپس پیش هشام رفت و گفت: «خالد بندهای املاك تورا 
شکسته است» 

گوید: هشام یکی را فرستاد که آنرا بدید وپیش هشام باز گشت و بدوخبرداد. 
آنگاه حسان به یکی از خدمة هشام‌گفت: «اگر سخنی راکه به تومی‌گویم جایسی ! 
تکرار کنی که هشام بشنود» هزار دیناد پیش من‌داری» 

گفت: «هزار را بده ومن هرچه بخواهی می‌گویم» 

گوید: هزار دینار را بداد وبه او گفت: «یکی از کودکان هشام را بگریان و 
چون به‌گریه آمد به‌اوبگو:خاموش باش گویی توپسر خالد قسری هستی که دخل‌وی 
سیزده هزار هزاراست.» 

گوید: هشام این را بشنید اما نشنیده‌گرفت. پس از آن حسان پیش وی آمد 
هشام بدو گفت: «نزديك‌من آی»و حسان بدو نزديك شد. 

هشام گفت: «دخل خالد چه مقدار است؟» 

کنت: «سیز ده‌هز ار هزار.» 

کت «چطور مرا از این خبر نداده بودی؟» 

گفت: «مگر از من پرسیده بودی؟» 

گوید: واین در خاطر هشام نشست ومصمم‌شد اورا عزل کند. 

گوید: خالد به پسر خویش یزید می گفت: «تواز مسلمةین هشام کمتر نیستی 
به سه‌چیز بر کسان افتخار تو انی کرد که‌هیچکس به همانند آن افتخار نمی کنند: برس 
دجله بند زدم وهیچکس چنین نکرد» آبخورگاهی در مکه دارم و ولایتداری عراق 
از آن‌منست.» 

به قولی سبب خشم هشام برخالد آن بودکه یکی از قرشیان پیش خالد آمد 
که وی را تحقیر کرد وسخن نیشدار با وی‌گفت. هشام به خالد نوشت: 
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«اما بعد» گرچه امیرمومنان دست ورای ترا در چیزهایی که رعایت آن را به 
توسپرده و به حفاظت توداده باز گذاشته که به کفایت وحسن تدییر تواعتماد داشته» 
اما حاصان خاندان خویش را فرش تونکرده که پا بر آن نهی وچشم بدان‌خیرهکنی. 
چرا در عراق نسبت به سر آنها زبان‌گشاده‌ای وتوبی خآورده‌ا ی که قصدکوچك 
کردن مقام وتحقیر اورا داشته‌ای وپنداشته‌ای از او انصاف می‌گیری واین ترا 
بدانجا کشانیده که در مجلس عام در سخن با وی خشونت کرده‌ای و چون او را 
دیده‌ای که می آمده از صدر مجلس خویش که خدا به توداده» به خاطر وی جابه‌جا 
نشده‌ای» در صورتی که در قوم تو کس هست که به حرمت وتقدم از توپیش است. 
این مقام‌از آنجا نصیب توشد که‌پیش از امیرمومنان خاندان عمرو» بخصوص» وضع 
ناچیزترا بالا برد وبا سران وبرجستگان همسنگ کرد که به مقامی والارسیسدی و 
چنان شده‌ای که به سبب آن مفتخرانه بر آنها می‌نگری. البته اگر کم سپاسی تو از 
آ نجایت‌نیفکند ودرهم نشکند. ای‌پسرمشاطقوم‌خویش» چر اوقنیمر دمعتبر آنها برتو 
وارد می‌شد» حرمت وی نداشتی وچون اورا دیدی که پیش می آید» جا برای او 
خالی نکردی وبه‌احترام وی از صدر تشك خویش به کنار نرفتی و به حرمت 
امیرمومنان با روی‌گشاده با او برخورد نکردی وچون به جای خویش نشست با 
ادب با وی‌گفتگونکردی وحق قربت وی نداشتی وحق اورا نشناختی که نخبه و 
برجستةٌ دو خاندان است؛ پسر شیخ خاندان ابی‌العاص وحسرب است وسرور آنها. 
امیرمومنان به خدای قسم یاد می کند که اگر سابقة حرمت تونسبود و اينکه خوش 
ندارد دشمنت شماتت کند» آنچه را رفعت داده به‌پستی می‌برد تا چنان شوی که‌مردم 
حاجتمند را در عراق خویش نبینی ومو کب کسان بردرت مزاحم همدیگر نباشد و 
چه زود می‌توانم ترا تابیع کسانی کنم که متبسوعت بوده‌اند. به هرحال که فرستادۀ 
امیرمومنان با نام وی ترا یافت به شب يا به روز به‌پا حیزوبا همه اطرافیان‌حویش 


به‌پای بروتا به در ابن‌عه‌روبایستی وبا تذلل اجازه حواهی واز خطای خویش 
reer aE‏ 
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بیزاری کنی. اجازه‌ات دهد یا ندهد اگر عواطف» رحمت اورا بجنباند» ترا تحمل 
کند واگر حمیت و والامنشی اومانع ورود توشد» بردروی بایست واز آنجامروه 
پس از آن کار توبا اوست که عزل کند» تا بجا نهد» مکافات دهد یاببخشدخدایت 
لعنت کند که سزاوار اطمینان و اعتماد ته‌ای خطاهای بسیار داری» پیوسته کلمات 


ناروای‌تو که به‌مردم معتبر گفته‌ای به امیرمو منان‌می‌رسد» کسان ی که به کار ولایتداری ` 


دوشهر عراق از توشایسته‌تر ند ولایفتر و کوشاتر. 

«امیرمو‌منان آنچه را در بارة اعتراض به تونوشته به پسر عموی خویش نیز 
نوشته تا دربارة بخشش يا مکافات توبیندیشد واین کار را بدو تفویض مس ی کند و 
دست وی را بازمی‌گذارد» که هر کدام را ان شاءالله تعالی با توفیق دربارهٌ توعمل 
کند به نزد امیرمومنان پسندیده باشد» 

گوید: نامه وی به ابن عمروچنین بود: 

«امابعد» نامۀ تو به امیرمومنان رسید ومضمون آن را بدانست که نوشته‌بودی 
خالد در مجلس عام با تو زبان درازی کرده وحرمت ترا نداشته وقرابت ترا با 
امیرمومنان وع و اطف خویشاوندی اورا نسبت به توسبك‌گرفته وتو به بزرگداشت 
امیرمومنان وقدرت وی ورعایت حق‌اطاعت» از او بازمانده‌ای.و کلهات زشت ورنج 
آور و گفتار سرورانه که با توداشته بود وتطاول وی‌به هنگامی که توخاء‌وش بوده‌ای 
ودر این‌باب تامل داشته‌ای که امیرمومنان زبان وی راگشوده وعنان وی را رها 
کرده واز حقارت رفعت داده واز گمنامی به شهرت برده وشما خاندان سعید در 
این گو نه موارد به هنگام یاوه گوبی و کم‌خردی سفلگان چنینید» که‌خاموش‌ما ندنتان 
نه‌از روی و اماند گی» بلکه بسبب و قاری است‌همسنگ کوه. امیر مومنان‌تر امیستاید که‌وی 
رابزرگ داشته‌ای و قدرتش‌را حرمت کرده‌ای و سپاس داشته‌ای و کارخالد را په تو 
وامی گذار د که معزو لش کنی یا به جایش واگذاری. اگر معزو لش کنی عزل وی را 
تأیید می کند» اگر به جایش واگذاری منتی اس ت که براونهاده‌ای و امیرمومنان در 


EEE Et هم تاد سر‎ ck 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۳۳۳۸ ترجمة تاريخ طبری 


موردآن ازتوسیاسگزاری‌نمی کند. 

امیرمومنان به هنگام وصول نامهء بدوچنان نوشت که خواب‌غفلتش را ببردو 
دستور داد که در همان حال که نامةٌ امیرمومنان بدومی‌رسد وفرستاده» وی‌رامی‌یا بده 
به شب باشد يا به روز» پیاده بیاید وبردر توبایستد که اجازه دهی يا بردر بداری؛ 
به جای وا گذاری» یا معزول کنی. 


«امیرمومنان به فرستادة عویش گفته که پیش روی تو بیست تازیانه به سر او 


2 
3 


بزند» مگر آنکه به رعایست حرمت خدمتش نخواهی که به سب تواین» بدو رسد 
واجرای هريك از دو طریق راکه خواهی به عاطر نیکی وحرمت وخویشاوندیو 
رعایت قرابت‌توءموافق رای اءیرمومنان باشد ودلخواه وی که قصد حتگزاری 
خاندان ابوالعاص وسعید دارد. 

«به امیرمومنان در بارة آنچه مایلی نامه نویس به آغازگری یا پاسخگویی با 
حدیث گو بی یا طلب حوایجی که کسانت» از خاندان‌امیرمومنان؛ پیش تومی آرند و 
رعایت حشمت از وصول بدان مانع است که محلشان از امیرمومنان دور است و 
سفر برای عرضة آن میسر نیست. 

«با امیرمومنان رعایت حشمت مکن واز تکرار حوائج‌خاندان» به ترتسیب 
قرابت ودینداریو نسیشان» شرم مدارء به تقاضا با فرستادن کسان یا طلبیدن و بیشتر 
طلبیدن» وخواهی دید که امیرموه‌نان در کار نیکی با تو کند نیست که می‌حو اهد 
قرابت آنها را رعایت کند وحقوقشان را بگزارد. 

«امیرمومنان دربارة آنچه نیت‌دارد از خدای كمك می‌خواهد ودرکار ادای 
حق خویشاو ندی به باری او امید می‌دارد و براوت و کل می کند و بدو اطمینان دارد که 
حدای سرپرست ومولای اوست. والسلام» 

گویند: خالد مکرر ازهشام یاد می کرد ومی‌گفت: «پسر زن احمق » که مادر 


هشام رفتار احمقانه داشت وپیش از این خبر وی را یاد کرده‌ایم. 
تسد تا 
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گوبند: خا لد نامه‌ای به هشام نوشت که‌اورا خشمگین کردوهشام بدو نوشت: 

«ای پسر مادرخالد» شنیده‌ام که می گو بی ولایتداری عراق مایة اعتسبار مسن‌نیست؛ 
ای پسر زن بو گندو,تو که از طایفة بجیلة کم شمار ذلیلی چگونه امارت عراق مایة 
اعتبارت نیست؛ به خدا چنان دانم که نخستین نوسال قری شکه‌سوی‌تو آیددستهایت 


را به گردنت می‌بندد.) ۱ 
: و نیز گویند که هشام به خالد نوشت: «شنیده‌ام گفته‌ای: من خالدبن عبدالله‌بن ۱ 

یزیدین اسدین کرزم و معتبرترین این پنج کس نیستم» به خدا ترا به استسرت و آن 
عبای فیروزی‌باز می‌برم.» 

ونی زگویند که هشام شنید که‌حالد به‌پسرش می گوید: «وقتی پسران امیرمو‌منان 
به تومحتاج شوند چه خواهی کرد؟» وخشم در چهره‌اش نمودارشد. 

ونیزگویندکه یکی از مردم شام پیش هشام رفت و گفت: «شنیدم که خعالد 
در بارةٌ امیرمومنان چیزهامی گفت که‌به ز بان نم ی آورم.» 

کت : «می گفت لو چ؟» 

گفت: «نه» بدتر از این» 

گفت: «چه بود؟» 

گفت: «هرگز نخواهم گفت» 

راوی‌گوید: وهمچنان سخنان ناخوشایند از خالد بدومی‌رسبد تا نسبت به 
وی متغیر شد. 

گویند: دهقانی به نزد خالد رفت و گفت: «ای امیر» دخل پسرت از ده هزار 
هزار بیشتر شده بیم دارم این خبر به امیرمو‌منان رسد و آن را بسیارشمارد. کسان 
پیکرترا دوست دارند. اما من پیکروجان ترا دوست‌دارم.» 

گفت: «اسدبن‌عبدالله نیز با من چنین گفت تو به او گفته بودی؟» 

گفت: «آری» 
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گفت: «وای تو» پسرم را ندیده بگیر بسا اوقات که یکدرم می‌خواسته و به 
دست نمی آورده» 

راوی‌گوید: وقتی چیزهای نا خوشایندی که از خالد به هشام می‌رسید بسیار 
شد مصمم شد که اورا معزول کند وچون به این کار مصمم شدء تصمیم خویش را 


نهان داشت. 


سخن از عمل هشام دد بارۀ 
عزل خالد» دقتی که به کار 
عزل وی مصمم شد 


عبیدبن جناد به‌نقل از پدرش ویسکی‌از دبیر ان گوید: هشام‌کار عزل خالد را 
نهان داشت وبه حط خویش به بوسف عامل یمن نوشت که با سی کس از 
یاران خویش بیاید» یوسف خر کت کرد وچون به کوفه‌رسید نزديك آنجا به‌مراقبت 
ماند. 

گوید: واین‌بو قتی‌بود که طارق که درکارحراج جانشین خالد بود پسرخویش 
را ختنه کرده بود که هزار اسب وهزار خادم وهزار خادمه» بجز اموال وجامه‌ها و 
چیزهای دیگر بدوهدیه دادند. 

گوید: مراقب بریوسف ویارانوی‌گذشت. یوسف به نماز بود و بوی‌خوش 
از جامه‌مای وی برمی‌خاست گفت: «شما چه کسانید؟» 

گفتند: «مسافر انیم» 

گفت: «قصد کجا دارید؟» 

گفتند: «به‌جایی می‌رویم» 

گوید:پیش طارق ویاران وی رفتند و گفتند: «جمعی را دیدیم که از آنها 
بد گمانیم» رای درست این است‌کهآنها را بکشیم تا اگر از خوارج باشند 
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از آنها آسوده شویم واگر قصد شما دارند» این را بدانید و دربارة آنهاآمادگی 
گیرید.» 

گوید: اما طارق ویارانش از کشتن آنها منعشان کردند وچون سحر گاه شد 
یوسف جابه‌جا شدوبه خانه‌های ثقفیان رفت. مراقب بر آنها گذشت و گفت: «شماچه 
کسانید) 

گفتند: «مسافرانیما» 

گفت: «قصد کجا دارید؟» 


گفتند: «به جایی می‌رویم» 

گوید: پیش طارق ویاران وی رفتند و گفتند: «اینان به خانه‌های ثقفیان 
رفته‌اند. رای درست این است که آنها را بکشیم.» اما منعشان کردند. 

پوسف به یکی از ثقفیان گفت: «مضریانی راکه اینجا هستند به‌نزد من‌فر اهم 

آر» واو چنا ن کرد. پوسف سحرگاه وارد م سجد شد وبه موذن گفت که اقامةٌ نماز 

گوید. 

مۇذن‌گفت: «تا امام بياید» 

اما یوسف با اوخشونت کرد که افامة نماز گفت. 

یوسف پیش ایستاد وسورة اذاوقست ال واقعه وسال ساشل را خواند. آنگاه 
کس سوی خالد وطارق وبارانشان فرستاد که آنها را گرفتند. در آن وقت دیگها 
می‌جووشید. 

ربیع‌بن شاپور وابستةٌ بنی حری ش که هشام مهر زنی و کشیکبانی را به او 
داده بودگوید: نام خالد پیش هشام آمد که اورا خحشمگین کرد. در آن روز جندب 
وابستهةٌ وسف‌بن عمر با نامه یوسف پیش وی آمد که آنرا بخواند» سپس به سالم 
وابستة عتبسة بن عبدالملك گفت: «از زبان خودت به اوجسواب بده « اما به‌عط 
خحودش نامه کوچکی نوشت‌سپس به‌من گفت:«نامة‌سالم‌را پیش‌من آر»سالم عهده دار 
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دیو ان بود. 

گوید: نامةٌ سالم را بیاوردم. نامه کوچك را در آن نهاد. آنگاه به من گفت: 
«آن را مهر بزن» و من چنان کردم. آنگاه فرستادۂ بوسف را پیش خواند و گفت: 
«یار تواز حد خودش تجاوز کرده وبیش از منزلت خویش تقاضا دارد.» آنگاه به 
من گفت: «جامه‌هایش را پاره کن» سپس بگفت تا چند تازیانه به‌اوزدند و گفت: «او 


2 
3 


را از پیش من بیرون ببر و نامه‌اش را بده» ومن نامه را به اودادم و گفتم: «وای تو 
فرار کن.» 

گوید: بشیربن ابی ثلجه که از مردم اردن بود ونایب سالم بود» بدگمان شد 
و گفت: «اين حیله است» یوسف را ولابتدار عراق کرده‌اند» وبه عیاض عامل 
سالم که عهده‌دار بیشه‌زارهای وی بود نوشت که کسانت جامۀ یسمنی برای تو 
فرستاده‌اند و قتی آمد بپوش وخدا را ستایش کن واین را به طارق بگوی. 

گوید: عیاض نامه را پیش طارق‌بن ابی زیاد فرستاد اما بشیر از نوشتن نامه 
پشیمان شد وبه‌عیاض نوشت که کسان توچنان دیدند که‌جامه را نگهدارند» بدان 
اعتماد مکن وعیاض نامه دیگر را پیش طارق برد. 

طارق‌گفت خبر درست در نامةٌ اول است اما یار توپشیمان شده وبیم کرده 


2 
2 


که خبر آشکار شود واین را نوشته است. 

گوید: پس از آن طارق از کوفه به آهنگ خالد برنشست که در واسط بود. 
يك روز ويك شب راه سپرد وصبحگاه آنجا رسید. داود بر بری که‌عهده‌دارحاجبی 
و کشيك‌بانی‌ودیوانرسایل خالدبود وی‌را بدید وبه خالد خبر داد که‌خشمگین‌شد و 
گفت: «بی اجازه آمده»و اجازهورود داد» وچون‌اورا بدید گفت: «برای چه آمده‌ای؟» 

گفت: «برای چیزی که در بارة آن خطا کرده‌ام» 

گفت: «چه بود؟» 

گفت: «وفات اسد که خدایش رحمت کند» که به امیر نامه نوشتم و تسلیت 
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گفتم در صورتی که می‌باید پیاده بیایم.» 

گوید: خالد رقت آورد وچشمانش اش آلود شد و گفت: «سوی کارت باز 
کرد.» 

گفت: «می‌خواهم چیزی را با امیر بگویم که محرمانه است.» 

گفت: «چیزی از داود محرمانه نیست» 


گفت: «چیزی است که مربوط به خودمن است» 

گوید: داود خشمگین شد وبرون رفت» آنگاه طارق خبر را با خالد بگفت. 

گفت: «چه باید کرد؟» 

گفت: «باید برنشینی وپیش امیرمومنان روی واگر خبری از جانب‌توشنیده 
از اوعذر بخواهی» 

گفت: «مرد بدی خواهم بود اگر بی‌اجازهاش پیش اوروم» 

گفت: «يك کار دیگر.» 

گفت: «چه کاری؟» 

گفت: «در قلمروخویش می‌روی» من زودتر از توبه شام می‌روم و برای تو 
از او اجازه می‌گیرم و توهنوز به انتهای قلمروخویش نرسیده‌ای که اجازۀ وی به‌تو 
می‌ر سد .) 

گفت: «اين را هم نمی کنم» 

گفت: «من می‌روم وهمه‌کسریهابی راکه در این سالها بوده برای‌امیرمۇمنان 
تعهد می کنم وبا فرمانت جلو تو می‌رسم» 

گفت: «مقدار کسریها چیست؟» 

گفت: «صدهزارهزار» 

گفت: «اين را از کجا بگیرم» به خدا ده هزاردرم نیز نمی‌توانم یافت» 


گفت: «من وسعیدبن راشد چهل هزار هزار درم عهده‌می کنیم زینبی وابان 
ومع درد مس تا 3 
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ابن‌و لید نیز بیست هزار هزار» وباقی را برعاملان تتسیم می کنی» 

گفت: «در این صورت مرد لثیمی هستم که چیزی را بر کسانی روا داشته 
باشم و بخواهم آن را پس بگیرم» 

طارق‌گفت: «ما خویشتن را وترا با اموالمان حفظ می کنیم و دنیا را از سر 
می‌گیریم ونعمت برتووما می‌ماند. این بهتر از آنست که کسی بیاید واين اموال را 
از مامطا لبه کند که‌پیش بازر گانان کو فه باشدوتعلل کنند ومنتظر بمانند تا ما کشته‌شویم 
واین اموال را بخورند. » 

گوید: اما حالد نپذیرفت وطارق با وی وداع گفت و بگریست و گفت: «اين 
آخرین‌بار است که در این دنیا ملاقات می کنیم» آنگاه برفت وداود در آمد وخالد 
گفتار طارق را با وی بگفت. 


گفت: «اومی‌دانست که تو بی‌اجازه نمی‌روی» خواست با توخدعه کند وبه 
شام رود وعراق را با برادرزاده اش سعیدبن راشد عهده کند» 

گوید: طارق به کوفه باز گشت وخالد به حمه رفت. 

گوید: فرستادهٌ بوسف به یمن پیش وی رفت که بدو گفت: «چه خبر بود» 

گفت:«همه‌شر »امیر مومنانبر تو خشمگین بود» مراتازیانه‌زد وجواب نامةٌ ترا 
ننوشت. اينك نامةٌ سالم صاحب دیوان است کتاب را بگشود وبخواند وچون به 
آخر آن رسید نامةٌ هشام را خواندکه به حط خود اوبودکه سوی عراق حرکت 
کن که ترا ولایتدار آنجا کرده‌ام مبادا کسی این را بداند» پسر زن نصرانی‌وعمال‌وی 
رابگیرودلمر ااز آنهاخنك کن.» 

یو سف گفت: «بلدی بجویید که راه را بشناسد» 

گو یدچند کس‌راپیش‌وی آوردند از آن‌جمله‌یکی‌رابر گزید وهمان‌روزحرکت 
کرد وپسر خویش» صلت را در یمن جانشین کرد» پسرش به بدرقة وی‌آند وچون 
می‌خواست از اوجدا شود پرسید: «آهنگ کجا داری؟» که یکصد تاریانه به اوزد 
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وگفت: «ای پسر زن بو گندوامگر وقتی‌در جایی اقامت‌گیرم‌از تونهان می‌ماند؟» 
گوید: پس از آن برفت و چون به دو راهمی‌می‌رسید پرسش می کرد و 
چون می‌گفتند: «اين راه به عراق می‌رود» می گفت: «به راه عراق برو» تا به کوفه 


رسید. 


حسان نبطی گوید: «برای هشام بوی خوشی آماده کردم» پیش‌روی اوبودم» 
وبه‌بوی خوش می‌نگریست که به من گفت: «ای حسان یکی که از عراق سوی یمن 
آید در چند مدت می‌رسد؟» 

گفتم: «ندانم» 

گوید: واوشعری خواند به‌این‌مضمون: 

«دستوری خردمندانه به تودادم 

اما تافرمنی من کردی 

«که اراده‌ات سلب شد 


«وبه پشیمانی افتادی.» 

گوید: چیزی نگذشت که نامهٌ بوسف از عراق بیامد که در جمادی ال خسر 
سال صدوبیستم آنجا رسیده بود. 

سالم زنبیل گوید: وقتی به نجف رسیدیم بوسف به من‌گفت: «برو وطارق 
را پیش من آر» که نتوانستم نپذیرم وبا خویشتنگفتم: «با طارق و قدرتش چه‌توانم 
کرد؟» پس از آن به کوفه رفتم وبه غلامان طارق‌گفتم: «برای من اجازه‌گیرید که به 
نزد طارق در آیم» که مرا بردند که بدو بانگ زدم: «وای تو ای طارق. من سالسم 
فرستادة یوسفم که به عاملی عراقآمده است.» 

گوید: پس طارق برون شد وبه غلامان بانگ زد و گفت: «من پیش وی 
می‌آیم.» 

گوید: به روایت دیگر بوسغ ‏ -کسان‌گفت: «برو وطارق را پیش مس ]لیر 
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گفت: «باز گشته‌اید؟» 

گفتند: «آری» 

گفت: « پس شکست پیمان از جانب شماست به خدا به نه هزار هزار درم 
ويكبراب ر آن و دو برابر آن‌رضایت‌نمی‌دهم» وبیش از آن‌گرفت وبه قو لی یکصدهزار 
هزارگرفت. 

ابن‌عیاش گوید: هشام مصهم شد خالد راعزل کند. سبب آن بود که وی در 
عراق اموالی فراهم کرده بود ونهرماحفر کرده بود ودخل وی از آن بیست‌هسزار 
هزار شد» از آن جمله نهرخالد بود که‌پنجهز ارهز اردخل داشت ونهرباجوی وبارمانا 
ومبارك وجامع وبلوك شاپور وصلح. غالبا می گفت: «به خدا من ستم دیده‌ام‌هرچه 
زیر قدم من است از آن منست» مقصودش این بود که عمريك چهارم سواد را از آن 
طایفة بجیله کرده بود. 

عریان‌بن هیثمگوید: غالبا به اران خویش می‌گفتم: «پندارم که این مرد را 
کنار می‌زنند» قرشیان این وامثال اورا تحمل نمی کنند» که‌مردمی حسودند وایسن؛ 
همه چیز راآشکار می‌دارد.» 

گوید: روزی‌بدو گفتم: «ای امیر»‌این کسان ترا به چشم حسدمی نگرنداینان 
قرشیانند که میان توو آنها پیوند نیست» آنها از توچاره دارند» اما ترا از آنها چاره 
نیست. ترا به خدا به هشام بنویس و وی را از اموال خویش خبر بدهو بگوی‌هرچه 
از آن را که می‌خواهد بگیرد که توبه آسانی می‌توانی نظیر آن‌را به‌دست آری.وهشام 
اگر هم بخواهد» ترا تباه نمی کند به دینم قسم اگر برعی برود وبرخی بماند» بهتر 
از آنست که همه برود . اوچنان نمی‌پسندد که همه را بگیرد» بیم‌دارم بد گوی‌حسودی 
پیش وی رود که گفتة وی را بېذیرد» اگر به دلخواه به اودهی» بهتر از آنست که 
نابد لخواه دهی.» 
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گفتم:«رآی مراکاربند ومرا پیش وی فرست که به خدا هر گره‌ای را بگشاید 
ببندم وهر گره‌ای را ببندد بگشایم» 

گفت: «به خدا ما به زبونی چیزی نمی‌دهیم.» 

گفتم: «مگر این املاك را در ایام قدرت وی به‌دست نیاورده‌ای؟ اگربگیرد» : 
مگر مقاومت می‌توانی کرد؟» 

گفت: «نه.» 

گفتم: «پیشدستی کن که اینرا بخاطر سپارد وسپاسدار توشود» اگر جزآنچه 
در آغاز کرده منتی برتو نداشته‌باشد می‌باید آنرا رعایت کنی.» 

گفت: «نه» به خدا هر گز چنین نخواهد شد» 

گوید:«گفتمش وقتی تراء‌عزول کند واملاکت را بگیرد هرچه خواهی کرد 
هم | کنون بکن» که برادران وفرزندان ومردم خاندانش پیشدستی کرده‌اند و دربارة 
توبه‌او بسیار گفته‌اند» ترا پروردگانی هست که باز درباره آنها هرچه خواهی کنی 
و بکمك هشام آنچه رادربارهآ نها کرده‌ای بکمال میبری.» 

گفت: «می‌دانم چه می‌گوبی ولی این‌کار نشدنی است.» 

عریان می گفته بود:«چنان می‌بینم که اورا عزل کرده‌اند ومالش راگرفته‌اند و 
شکنجه‌اش می‌دهند که پس از آن ازچیزی‌سود بخواهدبرد 


راوی‌گوید: وچنین شد. 

ابن عیاش گو بد: بلال‌بن ابی برده که از جانب خالد عامل بصره بود وقتی 
خبر یافت که هشام با وی عتاب کرده بدو نوشت: «پیشامدی هست که به ناچار بايد 
روبه‌رو باتوبگویم اگر خواهی که به من اجازه دهی يك شب وروزسوی‌ت و آيم‌يك 
روز پیش توباشم ويك شب‌وروز باز گردم.» 

گوید: خالد بدونوشت: «اگر می‌خواهی بیا» 

گوید: بسن یلال ادو غا من بر جمازه‌ها نشست ویک روز وضرف 
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ونماز مغرب را در کوفه کرد» که هشتاد فرسنگ راه بود» پس از آن خالد را از 
حضور خویش خبر داد وپیش وی رفت وسر بندی به سرداشت. 

خالدگفت: «ابوعمرو خودت را خستهکرده‌ای؟» 

گفت: «آری» 

گفت: «کی در بصره بودی؟» 

گفت: «دیروز» 

گفت: «راست می گوبی؟» 

گفت: «به خداچنانس ت که گفتم.» 

گفت: «برای چه به رنج افتادی؟» 


گفت: «به سبب آنکه شنیدم امیرمومنان با توعتاب کرده وسخن آورده و 
فرزندان ومردم خاندانش دربار؛ توبا وی نارواگفته‌اند» اگر رأی توباشد پیش‌وی 
روم وچیزی از اموالمان را براوعرضه کنم واز او بخواهم که هرچه را دوست دارد 
بگیرد و بدان خرسندباشم سپس مال ترا بدوعرضه کنم‌وهرچه را از آن گر فت»عوض 
آن‌بعهده ما است.» 

گفت: «از تو بد گمان نیستم‌تا ببینم.» 

گفت: «بیم‌دارم‌در کار توشتاب کنند.» 

گفت: «ابدآه 

گفتم:«قرشیان چنانند که شناخته‌ای» بخصوص که دربارة تو شتاب 
دارند. » 

گفت: «ای بلال» به خدا من هر گز به زورچیزی نمی‌دهم.» 

گفت: «ای امیر بگویم؟» 

گفت: «بله» 

گفت: «عذر هشام از تومعقو لتر است»»گه بین وقتی ترا عامل کردم چسزی ‏ سس 
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نداشتی»آیا این حق به‌گردن تونبود که قسمتی ازاموال خویش را به منعرضه کنی» 
بیم دارم حسان نبطی کاری را که جلو گیری از آن نتوانی کرد» به نظر اوجلوه دهده 
این فرصت را غنیمت‌شمار.» 

گفت: «در این کار اندیشه خواهم کرد برو که موفق باشی.» 

راوی‌گوید: بلال برفت وم ی گفت: «چنان می‌بینم که یکی بیگانه سختگیر , 
تند حوی وبددل وسست دین و کم شرم را سوی این مرد فرستاده‌اند که وی را به 
کین ودشمنی بگیرد.» وچنان شد که‌گفته بود. 

ابن‌عیاش گوید: بلال در کوفه خانه‌ای‌گرفته بود واز خالد اجازه خواس تکه 
خان خویش را ببیند اما وقتی آنجا رفت بند داشت وپس از آنه خانه زندان‌شد که 
تا کنون هست. 

ابن‌عیاش گوید: خالد سخن می کرد ومی گفت: «شما پنداشته‌ای دکه 
من قیمتهای شما را گران می کنم» هر که قیمتهای شماراگران می کند لعنت‌خحدای 
براوباد.» 

گوید: و چنان بودکه هشام به خالد نوشته بسود: «چیزی از غله‌ها را 
مفروش تا غله‌های امیرمومنان فروخته شود» تاآنجا که کیلچه" به یکدرم شد. 

هیثم به نقل از ابنعیاش گوید: ولایتداری خالد از شوال‌سال صدو پنجم بود 
ودر جمادی الاول سال صدوششم معزول شد. 

در این سال یوسف‌بن عمر به ولایتداری عراق سو ی آنجا آمد» سب 
ولایتداری وی را از پیش یاد کرده‌ام. 

در این سال یوسف‌بن عمرء جدیع‌بن علی کرمانی را ولایتدار خراسان کرد 
وجعفرین حنظله را از آنجا برداشت. 


گویند وقتی بوسف به عراق رفت می خو است سلمةبن قتسیبه را ولایتدار 
1 کلم هتن 
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خر اسان کند» در این باب به هشام نوشت واجازه خواست. هشام بدونوشت که 
سلمة‌ بن قتیبه کسی است که در خراسان عشیره ندارد» اگر عشیره‌ای آنجا داشت 
پدرش در خراسان کشته نمی‌شد. 

گو یند: پوسف همراه یکی از بنی‌سلیم ولایتداری خراسان را به کرمانسی 
نوشت که وی در مروبود که بیامد وبرا ی کسان سخن کرد: حمد خدای‌گفت وثنای 
او کرد» سپس از اسد و آمدنش به حراسان و آن محنت وفتنه که در آن بسودند و 
حادثه‌ها که په دست وی رخ داد سخن آورد» سپس از برادر وی خالد به نیکی 
سخن آورد وستایش وی‌گفت واز آمدن یوسف به عراق سخن آورد و کسان را به 
اطاعت وپای بندی به جماعت ترغیب کرد آنگاه‌گفت: « خدا مرده را بیامرزد - 
منظورش اسد بود - ومعزول را عافیت دهد و آینده را مبارك کند» سپس فرود 
آمد. 

در این سال کرمانی از خراسان معزول شد ونصربن سیار تغلبی ولایستدار 
آنجا شد. 


سخن از خبر ابنکه چرانصر 
آبن‌سیادو لا بتدادخر اسان‌شد؟ 
علی‌بن محمد به نقل از مشایخ خویش گوید: وقتی خبردر گذشت اسد بسن 
عبدا لله به هشام رسید» با یاران خسویش دربارۀ یکی که خراسان را به کار آبد 
مشورت کردند که کسانی را به او نمودند ونامآنها را برای وی نوشتند» از جمله 
کسانی که برای وی نوشته شده بود عثمان‌بسن عبدالله شخیر بود ویحبی‌بن‌حضین 
رقاشی ونصربن سیار لیثی و قطن‌بن قتیبقبن مسلم ومجشربن مزاحم سلمی ازمردم‌بنی 
حزام. 
گوید: دربارة عشمان‌بنعبدا لله شخیر گفتند: وی«شر ابخواره‌است». مجشررا 
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گفتند:«پیری فرتوت است» ابن حضین راگفتند:«مردیگردنفرازو بزرگی‌نمای‌است» 
فطن‌بن قتیبه راگفتند: «انتقامجواست» ازاینرو نصربن سیار را برگسزید. بدو گفتند: 
«عشیره ندارد» 

هشام گفت : «من‌عشیرة اویم» 

گوید: پس نصر را ولایتدار کرد وفرمان وی را همراه عبدالکریم بن سلیط , 
هفانی‌حنفی‌فرستاد. عبدالکریم‌با فرمان وی‌بیامد ابو المهندد بیروی‌نی ز که و ابستةٌ بنی 


حنیفه بود همراهش بود؛ وقتی به سرخحس رسید کس از آمسدن وی خبر نداشت. " 


عامل مروحفص بنعمرولیثی برادر تمیسم‌بن عمروبود. ابوالسهند بدوخبر داد؛ 
حفص کس فرستاد واورا پیش نصر برد ابن‌سلیط سوی مرورفت. ابوالمسهند به 
کرمانی خبر داد» کرمانی نصربن حبیسب کرمانی را سوی ن‌صربن سیار فرستاد. 
فرستادة حفص زودتر پیش نصربن سیار رسید ونخستین کس بود که سلام امارت به 

نصر بد وگفت: «شاید شاعری حیله گری؟» 

ولی فرستاده نامه را به‌وی داد. 

گوید: وچنان بود که جعفربن حنظله» عمروبن مسلم را ولایتدار مرو کرده 
بود و کرمانی را معزولکرده بود. منصوربن عمرورا به ابرشهر گماشته بودءنصربن 
سیار را به بخاراگماشته بود. 

جعفربن حنظله‌گوید: چند روز پیش از آن‌که فرمان نصر بیاید وی را 
پیش خواندم وبه او پیشنهاد کردم که وی را ولایتدار بخاراکنم» با بختری 
ابن‌مجاهد مشورت کرد بختری که وابستۀ بنی‌شیبان بود بدو گفت: « قبول 
مکن.» 

گفت: «جرا؟» 

گفت: «برا ی آنکه توپیر مضری وچنان می‌بینم که فرمان‌توبرای همۀخر اسان 
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رسیده است.» 

گوید: وچون فرمان وی بیامد کس فرستاد وبختری را پیش‌خواند. بختری 
به یاران خویش گفت: «نصربن سیار ولایتدار خراسان شده» وچون پیش وی آمسد 
سلاع امارت گفت. 

نصر گفت: «از کجا دانستی؟» 

گفت: «چون که مرا پیش خواندی وپیش از این به نزد من می آمدی دانستم 
که ولایتدار شده‌ای» 

گوید: چنانکه گویند وقتی خبر مرگ اسدبن عبدالله‌رسید‌هشام به‌عبدالکریم 
گفت: « به نظر تو کی را ولایتدار خراسان کنیم که شنیده‌ام از آنجا و مردم آنجا 


اطلاع داری؟» 
عبدالکریم گوید: گفتم: «ای امیرسومنان» مرد خراسان به خرد و دلیری» 
کرمانی است.» 


گوید: هشام روی بگردانید و گفت: «نام وی چیست؟» 

گفتم:«جدیم! پسرعلی» 

گفت:«مرا بدوحاجت نیست» که فال بدزده بود. 

سپس گفت: «دیگری را نام ببر» 

گفتم: «زبان آور مجرب» یحیی‌بن نعیم شیبانی؛ ابوالمیلاء است.» 

گفت: «با مردم ربیعه مرزها را نمی‌توان بست» 

عبدالکریم گسوید: با خسویش گفتم: « ربیعه ویمن را خوش نداشت 
یکی از مضر را سوی وی افکنم» و بدو گفتم: «عقیل‌بن معقل‌لیشی» اگرعیب وی 
را ببخشی.» 

گفت: «چیست؟» 

1- جدیع به معتی بینی‌بریده است, یا کسی که غذا ی کافی نخورده (ع) 
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گفتم: ف کته 
گفت: «بدوحاجت ندارم» 
گفتم: «منصوربن ابی‌الخرقاء‌سلمی» اگريك چیز زشت راببخش ی که او شوم 


کفت: «جز او» 
گفتم: «مجشرسلمی» عاقل است ودلیر وصاحب رأی» اما دروغگو.» 

گفت: «با درو غ نیکی‌ای نباشد.» 

گفتم: «یحیی بن حضین» 

گفت: «مگر نگفتمت که با مردم ربیعه مرزها را نمی‌توان بست.» 

گوید: چنان بود که وقتی یکی از مردم ربیعه با مردم یمنی را یاد می کردم» 
روی می‌گردانید. 

عبدالکریم گوید: نصر راکه از همه قوم» مردتروخردمندتر و از سیاست! 
مطلعتر بود برای آخر نهاده بودم‌گفتم: «نصربن سیار لیثی » 

گفت: «وی مرد این کار است؟» 


گفتم: «وی مردیست عفیف ومجرب وخردمند» اگر يك عیب را ببخشی.» 

گفت«عیب چیست؟» 

گفتم: «عشیرة وی درخر اسان کم است.» 

گات: «بی‌پدر» عشیره‌ای بیشتر از من می‌خواهی» من عشيرةً اوهستم» 

کسان دیگر گویند: وقتی یوسف‌بن عمر به عراقآمدگفت: «یکی را به‌مسن 
بنمایید که وی را ولایتدار خراسان کنم» وسلمةین سلیمان خازمی و قدیدبن‌منیع- 
منقری‌و نصر بن سیا رو عمرو بن‌مسلم ومسلم بن‌عبدالرحمانو منصور بن ابی الخ ر قاو سلم‌بنس 
قتیبه و یونس‌بن عبدربه وزیاد بن عبدالرحمان قشیری را بدو نمودند. 

1 کلم متن. 
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گوید: نام آنها را به هشام نوشت واز قیسیان تمجید کرد ونام نصر بن‌سیار- 
کنانی راآخر نوشت. 

هشام گفت: «چرا نصربن سیارآخر همه است؟» 

گوید: در نامهٌ یوس ف آمده بود که ای امیرمو‌منان نصر در خراسان عشیره 
کم دارد. هشام بدونوشت: «نامة ترا که از قیسیان‌تمجید کرده بودی واز نصر سخن 
آورده بودی که عشیره‌اش کم‌است» فهمیدم. کسی که من عشیره‌اش باشم چگونه 
عشیره کم دارد ولی تعصب قیسی وانمودی. اما من تعصب خحندفی دارم» فرمان 
نصربن سیار را پفرست که هر که امیرمو‌منان عشیرة وی باشد» عشیرهاش کم نیست» 
بعلاوه اکثر مردم حراسان تمیمی‌اند.» 

گوید: هشام به نصر نوشت که مکاتبة وی با بوسف‌بن عمر باشد» یو سف» 
سلم را سوی هشام‌فرستاد و وی را ستود» اما هشام اورا ولایتدار نکرد» پس‌از آن 
شريك‌بن عبدربه نمیری را فرستاد واز اوستایش کرد مگر ولایتدارش کند اماهشام 
از وی نبذیرفت. 

گوید: نصر از خراسان» حکم‌بن یزید اسدی را پیش هشام فرستاد و وی 
را ستود» امابوسف اورا تازیانه‌بزد واز رفتن‌سوی خر اسان‌مانح‌شد وچون یزیدین- 
عمربن هبیره بیامدحکم‌بن‌یزید راعامل کرمان کرد وفرمان‌نصر راهمراه عبدالکریم- 
حنفی فرستاد که دیبروی ابو المهند وابستة‌بنی‌حنیفه نیز با وی‌بود و چون به‌سرخحس 
رسید برف افتاد که آنجا بماند وپیش‌حفص‌بن عمر تیمی منزل گرفت و گفت: «فرمان 
نصر را به ولایتداری آورده‌ام.» 

گوید: در آنوقت حفص که عامل سرخحس بود غلام خویش را پیش خواند و 
اورا براسبی نشاند ومالی بدوداد و گفت: «شتابان برو واسب خود را بکش» اگر 
واماند اسب دیگر بخر تا پیش نصربرسی.» 

گوید: غلام برفت تا به بلخ پیش نصر رسید واورا در بازار یافت ونامه را 
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بدوداد که گفت: «می‌دانی در این نامه چیست؟» 

گفت: «نه» 

گوید: پس نامه را به دست‌گرفت وسوی منزل خویش رفت» کسان‌گفتند: 
«فرمان ولایتداری خر اسان برای نصر آمده» وجمعی ازخاصان نصر پیش‌وی آمدند 
واز اوپرس شکردند. نصر گفت: «چیزی پیش من نیامده» 

گوید: آنروزگذشت» روز بعد ابوحفص‌بن علی یکی از مردم بنیحنظله که 
خویشاوند نصر بود ودخترش زن نصر بود ومردی پرشور ومالدار بود پیسش‌وی 
آمد و گفت: « کسان از ولایستداری تو بسیار سخن می کنند آیا چسیزی پیش تو 
آمده؟) 


گفت: «جیزی پیش من نیامده» 

گوید: ابوحفص برخاست که برود که بدو گفت: «صبر کن» و نامه را بدو داد 
که بخواند و گفت: «حفص کسی نیست که به تونادرست بنوبسد.» 

گوید: در آن اثنا که ابوحفص با وی سخن می کرد» عبدالکریم اجازهة ورود 
خحواست وفرمان وی را بداد که ده‌هزار درم به اوجایزه داد. 

گوید: آنگاه نصی مسلم بن عبدالرحمان را بربلخ جانشین کرد» وشاح‌بن- 
بکیر را نیز عامل مروروذ کرد. حارث‌بن عبدالله حشر ج را عامل هرات کرد زیاد 
ابن‌عبدالرحمان قشیری را عامل ابرشه کرد ابوحفص‌بن علی پدر زن خویش 
را عامل خوارزم کرد و فطن‌بن قتیبه را عامل سغد کرد. 

گوید: یکی از مردم شام که از یمنیان بودگفت: «تعصبی چون این‌ندیدم». 

گفت: «چر اء آنچه پیش از این بود» 

گوید: نصر در مدت چهارسال بجز مضریان کسی را عامل نکرد و خراسان 
را چنانآباد کرد که پیش از آن چنان آبادی ندیده بود» خراج را کاست و کار 
ولایتداری وخراجگیری را نکو راه برد. سوادبن اشعر دربارة او شعری گفت به 
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این مضمون: 
«خراسان از پس بیم 
«از ستم حاکمان طماع جبار 
«امان یافت 


«وقتی بوسف از آنچه حراسان دیده بود 


«خبر بافت 


«نصربن سیار را به یاری آن برگزید» 

گوید: فرمان نصر در رجب سال یکصدوبیستم به نزد وی‌آمد. بختری بدو 
گفت: «فرمان حویش را بخوان و با کسان سخن کن» 

گوید: پس اوبا کسان سخن کرد وضمن سخنان خویشگفت: «باران ما! به 
روش خویش پابند باشید که ما نيك وبد شما را شناخته‌ايم.» 

در این سال محمدبن هشام سالار حج بود؛ این را از ابومعشر روایست 
کرده‌اند؛ به قولی کسی که در این سال سالار حج بود سلیمان‌بن‌هشام بود؛ به‌قولی 
دیگر یزیدبن هشام سالار حج بود. 

در این سال عامل مدینه ومکه و طایف محمدین هشام بود. 

عامل عراق وهمه مشرق بوسف‌بن عمر بود. 

عامل خراسان نصربن سیار بود وبه قولی جعفربن حنظله بود. 

عامل بصره کثیربن عبدالله سلمی بود از جانب یوسف‌بن عمر وقضای آنجا 
با عامربن عبيدة باهلی بود. 

عامل ارمینیه و آذربیجان مرواذبن محمد بود. قضای کوفه با ابن شبرمه 
بود. 

پس از آن سال صدو بیست ویکم در آمد. 
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سخن از خبر حوادثی که 
به سال صدو بیستو_بکم بود 
از جمله حوادث سال» غزای مسلمة‌بن هشام‌بن عبدالملك بود به سرزمین‌روم 
که در آنجا مطامیر گشود. ونیز غزای مروان‌بن محمد در ولابت صاحب تخت 
طلایی» که قلعه های وی راگشود وسرزمینش را به ویسرانی داد که تسلیم شد که 
هرساله یکهز ارسر بدهد. دراین‌باره ازا و گرو گان‌گرفت ووی‌رابه‌پادشاهی‌سرزمینش 


منصوب کرد. 
در این سال عباس بن محمد تولدیافت . 


به گفت واقدی و هم در این‌سال» در ماه صفر» زیدبن علی‌بن حسین کشته 
شد اما به پندار هشام‌بن محمد» زید به در ماه صفر سال صدو بیست و دوم کشته 


شد. 


سخن از خبر اینکه چرا زبدبن علی 
کشته شد؟ و کادهای وی دسب‌قیامش 


دربار؛ سبب قیام وی اختلاف کرده‌اند: عبدالله‌بن عباس‌گوید: زیدبن‌علی و 
محمدبن‌عمر علوی و داود بن‌علی‌عباسی پیش خالدبنعبدالله آمدند» وقتی که 
عامل عراق بو دکهبه آنها جایزه داد و سوی مدینهباز گشتند. 

گوید: وقتی یوسف‌بن عمرولایتدار شد نام آنها را با مقدار جایزه‌ای که 
حالد به آنها داده بود به هشام نوشت و یادآور شد که خالد زمینی را در 


مدینه‌از زیدین على به ده هزار دینار خریده» سپس زمین را به او پس داده 
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است. 
گوید: هشام به عامل مدینه نوشت که آنها را پیش وی فرستد و اوچنان کرد» 
هشام از آنها پرسش کرد؛ جایزه را اقرار کردند وجز آن را انکار کردند. از زید 
دربار زمین پرسید که منک ر آن شد و برای هشام قسم یاد کردند که باورشان داشت . 
اما هشام‌بن محمد کلبی به نقل از ابومخنف گوید: آغاز کار زیدین‌علی از 
آنجا بود که یزیدین خالد قسری ادعا کرد که به نزد زیدبن علی‌ومحمدین عمرعلوی 
و داود بن علی عباسی و ابراهیم بن سعد عوفی و ایوب بن سلمة مخزومی مالی 


دارد. 


گوید: یوسف‌بن عمر دربارةآنها به هشام بن عبدالملك نوشت در آن وقت 
زیدبن علی در رصافه بود و با حسن‌بن حسن طالبی درباره موقوفه ( صدقه ) 
پیمبر خدای منازعه داشت . در آن وقت محمدبن عمر بن‌علی نیز با زیدبن علی 
بود. 

گوید: وقتی نامه‌های یوسف‌بن عمر به نزد هشام‌بن عبدالملك رسید کس 
فرستاد و آنها را خواست و آنچه را یوسف‌بن عمر دربارۀ دعوی بزیدبن خالد بدو 
نوشته‌بود با آنها بگفت که انکار کردند. 

گوید: هشام گفت: «ما شما را پیش یوسف می‌فرستیم که‌شما را با آنها فراهم 
آرد.» 

زیدین على بدو گفت: «ترا به خدا وحق‌خویشاوندی مرا پیش یو سف بن‌عمر 
نفرست.» 

گفت: «برای چه از یوسف بیم داری؟» 

گفت: «بیم دارم‌به من تعدی کند.» 

هشام گفت: «حق چنین کاری ندارد.» 

کین آنگاه اھ ویس حون واد و به و صفت فی توافت + 
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«اما بعد» وقتی فلان وفلان پیش تو آمدندآنها را با یزیدبن خالد قسری فراهم 
آر» اگر به ادعابی که بر آنها شده اقرار کردند پیش منشان فرست. اگسر انکار 
کردند از او شاهد بخواه» اگر شاهد نیاورد؛ بعد از پسینگاه به خدابی که 
جز اوخدایی نیست‌قسمشان‌بده که بزیدبن‌خالد قسری امانتی به آنها نسپرده و چیزی 
پیش آنها ندارد؛ پس از آن رهاشان کن» به هشام‌گفتند: «ما بیم داریم که از نامه تو 
تجاوز کند و کار مارابه‌درازا کشاند.» 

گفت: «ابدآ» من یکی از کشیکبانان را با شما می‌فرستم که وادارش کند 


این‌کار را با شتاب به سر برد.» 

گفتند: «از جانب خدای وخویشاوندی پاداش نيك بین ی که مطابق عدالست 
حکم کردی.» 

گوید: پس آنها را به نزد بوسف فرستاد اما ایوب‌بن سلمه را نگهداشت 
به سبب آنکه مادر هشام‌بنعبدالملك دختر هشام‌بن ولید مخزومی بود وایسوب 
جزو داییهای وی بود» به این جهت به‌هيچيك از این تهمتها دربارة او ترتیب اثر 
نداد. 

گوید: وقتی پیش یوسف رسیدندوبه نزد وی در آمدند زیدین علی رانزديك 
خویش نشانید و با ملایمت از اوپرس ش کرد آنگاه دربارة مال از آنها پرسید که 
همگی منکر شدند و گفتند: «مالی به مانسپرده وحقی پیش ما ندارد» 

گوید: بوسف بزیدبن‌خالد را به نزد آنها آورد وفراهمشان کرد و بدو گفت: 
«اينك زیدین علی و اينك محمدبن‌عمرعلوی واينك فلان وفلان که برضد آنهاچنان 
ادعا داشتی.» 

گفت: «من نه کم نه بیش چیزی به نزدآنها ندارم» 

بوسف گفت: «مرا مسخره کرده‌ای یا امیرممنان ر ا؟» واورا چنان‌شکنجه‌داد 


که پنداشت وی ر ست. آنگام سد ان نماز پسینگاه آنها را به مسجد آوردو. ها 
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گفت قسم یاد کنند که قسم یاد کردند» آنگاه بگفت تا آنها را شکنجه کنند بجز زید 
ابن‌علی که از اوبازماند وچون‌نبرد آن گروه‌بچیزی دست نیافت به هشام نامه‌نوشت 
و وضع را بدوخبر داد» هشام بدو نوشت: «قسمشان بده ورهاشان کن» 

گوید: پس‌بوسف آنها را رها کرد که برون شدند وسوی مدینه.رفتند اما زید 
ابن‌علی در کوفه‌بماند. 

عطاء‌بن مسلم خفاف‌گوید: زیدبن علی به خواب دید که در عسراق آتشی 
افروخته بود» پس از آن‌آتش را خاموش کرد سپس بمرد. واز این خواب بیمناك 
شد وبه‌پسر خو یش یحیی گفت:«پسر کم» خو ابی دیدهام که‌از آن بیمناك شده ام»وخواب 
خویش را برای اونقل کرد. 

پس از آن نامةٌ هشام بن عبدا لملك به نزد وی آمد که دستور می‌داد پیش 
او رود و چون پیش هشام رفت گفت: « پیش امیر خویش یوسف‌رو» 

زید گفت: « ترا به خدا ای امیرمومنان » بیم دارم اگر مرا پیش وی فرستی 
از پس آنه من و تو زنده روی زمین فراهم نياییم » 

گفت: « چنانکه دستور داده شد پیش بوسف برو » و او به نزد بوسف 
رفت . 

به قولی هشام‌بن عبدالملك» زید را به سبب نامه یوسف بن عمر از مسدینه 
خواست و موجب آن چنانکه ابوعبیده‌گوید آن بود که یوسف‌بن‌عمرء خا لدبن- 
عبدالله را شکنجه داد و خالد ادعا کرد که به نزد زیدین‌علی و داودین‌علی و دوتن 
دیگر از فرشیان» که یکی مخزومی بود و دیگری جمحی» مالی بسیار سپرده 
است ر 

گوید: بوسف این را برای هشام نوشت» هشام به دایی خویش ابراهیم بن 
هشام که عامل مدینه بود نوشت که آنها را پیش وی فرستد . ابراهیم بن هشام» 
زید وداود را پیش خواند ودربارة آنچه خالدگفته بود از آنها پرسش کرد كەسو گند 
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یاد کردند که خالد چیزی به آنها نسپرده است. 

ابراهیم گفت: « شما به نزدمن راست‌گویید اما نامه امیرمق‌منان چنانست که 
می بینید وناچار می‌باید آنرا اجرا کرد» و آنها را سوی شام فرستاد که‌قسمهای سخت 
یاد کردند که خالد چیزی به آنها نسپرده است 

داود گفت: «من به عراق پیش وی آمده بودم» دستور داد که یکصد هزارددم 1 
به من دادند.» 

هشام گفت: «شما به نزد من از پسرزن نصرانی راستگوترید» پیش یوسف 
روید تاشمارا فراهم آرد و روبرو اورا تکذیب کنید. » 

به قولی زید در کار اختلاف با پسر عموی خویش عبدالله‌بن حسن‌به نزد 
هشام رفت. این را از جویریةین اسماء آورده‌اند که گوید: زیدین علی وجعفربن- 
حسن را ديدم که درکار تولیت اوقاف! علی‌اختلاف‌داشتند. زید از جانب بنی‌حسین 
دعوی می کرد وجعفر از جانب بنی‌حسن. 

گوید: وچنان بودکه جعفر و زید به نزد ولابتداربسیار سخن می کردند و 
چون برمی‌خاستند یك کلمه از آنچه را که در میانشان رفته بود تکرار نم ی کردند 
وقتی جعفر بمرد عبدالله‌گفت: «کی با زید مقابله می‌کندا» 

حسن‌بن حسن گفت: «من‌مقابله می کنم.» 

گفت: «ابداء ما از زبان ودست تو بیم داریم» من این کار را می کنم.» 

گفت: «در این صورت از حاجت وهم از حجت خویش باز می‌مانی.» 

گفت: «از حجت خویش باز نمی‌مانم.» 

گوید: به دعوی پیش ولایتداررفتند وچنانکه گفته‌انددر آنوقت ولایتدارشان 
ابراهیم بن‌هشام بود. 

گوید: عبدالله به زید گفت: «تو که پسر یك کنیز سندی هستی» طم داری 
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بدان دست یا بی؟» 
گفت: «اسماعیل نیر نیز فرزند کنیزی بود وبه بیشتر از آن دست یافت.» 
گوید: آنروز بسیار سخن کردند»‌روز بعد ولایتدار»احضار شان کرد. قرشیان 

وانصار رانیزاحضار کرد»و قتی‌دعوی آغاز کردندهیکی ازانصار میان سخن آنها دوید 

ودر کارشان دخالت کرد. 
زید بدوگفت: «تو یکی از مردم قحطانی ترا به دخالت فیما بین ما چکار؟» 
گفت: «به خدا من به شخص و پدر ومادر از توبهترم» 
گوید: زید خاموش ماند» یکی از مردم قریش به انصاری‌تعرض کرد و گفت: 

«درو غ‌گفتی» به دین خدا قسم» وی به شخص وپدر ومادر و آغازوانجام» روی‌زمین 

وزیر زمین» ازتوبهتر است» 
ولایتدار گفت: «ترا با این چکار؟» 
مرد قرشی مشتی ریگ برگرفت وبه زمین کوفت و گفت: «به خدا این‌تحه‌ل 

کردنی نیست.» ۱ 
گوید: عبدالله وزید متوجه شدند که ولایتدار آنها را شماتت‌میکند. عبدالله 

می‌خواست سخن کند» زید از اوتقاضا کرد که خاموش ماند» آنگاه‌زید به ولایستدار 

گفت: «به خدا ما را برای‌کاری فراهم آورده‌ای که ابو بکر و عمر ما را برای چیزی 

همانندآن فراهم نمی آوردند» خدا را به شهادت می گیرم که تا وقتی زنده باشم» 

هرگزء با وی» به حق يا به ناحق» به نزد تودعوی نکنم.» آن‌گاه به عبداللهگفت: 

« پسرعمو برخیز» که برخاستند و کسان پراکنده شدند. 
بعضیها گفته اند که زید پیوسته با جعفر بن‌حسن‌وپس از وی با عبدالله به‌دعوی 

مشغول بود» تا وقتی که هشام‌بن‌عبدا لملك» خحالدبن‌عبدالملك حکمی را ولایتدار 

مدینه کرد که باز دعوی کردند وعبدالله با زید عشونت کرد و گفت: «ای پس رکنیز 
۱ -کلمةٌ معن 
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هندی.» 
زید بخندید و بدو گفت: «ای ابومحمد» چنین‌گفتی؟ » آنگاه دربارة مادر وی 


چیزی کفت. 
مداینی گوید: وقتی عبدالله به زید چنان‌گفت گفت: «بله» به خدا ازپس‌مرگ _ 


صاحب خویش صبوری کرد و از در خویش در نیامد» اما غیر او صبوری 
نکرد.» ِ 

گوید: پس از آن زید پشیمان شد واز عم خویش شرم کرد ومدتی به نزدوی 
نرفت. آنگاه عمه‌اش بدوپیغام داد که:«برادر زاده من! می‌دانم که مادرت به نزد تو 
چنانست که مادر عبدالله به نزد او.» 

بقولی فاطمه به زید پیغام داد که عبدالله به مادر تو ناسزاگفت» تونیسز 
به مادر اوناسزا بگو. وهم او به عبدالله‌گفت: «تودربارة مادر زیسد چنین و چنین 
گفته‌ای؟» 

گفت: «آری» 

گفت: «بد کرده‌ای به خدا که در قوم ما نکو بیگانه‌ای بود.» 

گویند: خالدین عبدالملك به آنهاگفت: «فردا صبحگاهان پیش ما آیید» به 
خدا فرزند عبدالملك نباشم اگر میان شما فیصل نیارم» وشبانگاه مدینه چون دیگ 
به جوشش‌بوده یکی می گفت:فلان ویکی می‌گفت: بهمان» یکی‌می‌گفت: زید چنین 
گفت» یکی می‌گفت: عبدالله چنان گفت. روز بعد خالد در مسجد نشست و کسان 
فراهم آمدند که شماتتگر بودند یا غمین. خالد» آندورا پیش خواند وخوش داشت 
که به هم نا زاگویند. عبدالله می‌حسواست سخن کند» زیدگفت: «ای ابومحمد 
شتاب میار» همه مملو کان زید آزاد باشند اگر هرگز به نزد خالد با تودعوی 
کند.» 

آنگاه روی به‌حا لد کر ده گفت: «ای خالد» باقیماند گان‌پیمبر خدا را صلي ال 
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عليه وسلم برای چیزی فراهم آوردی که نه ابوبکر ونه عمر برای آن فراهمشان 
نمی آوردند.» 

خالدگفت: «یکی به این سفیه تعرض نمی کند.» 
۱ راوی‌گوید: یکی از انصارء‌از خاندان عمروبن حزم سخن کرد و گفت: 

« ای پسر ابوتراب و حسین سفیه؛ برای ولایتدار بر خویشتن حق و اطاعت قایل 

نیستی؟» 

زید گفت: «ای قحطانی‌خاموش باش که ما به کسی مانند تو پاسخ نمی‌دهیم.» 

گفت: «برای چه از من بیزاری» به خدا من از توبهترم» پدرم از پدرتو بهتر 
است ومادرم از مادر توبهتر است.» 

گوید:زید بخندید و گفت: «ای‌گروه قرشیان؛ این دین برفت» آیا حرمت نیز 
برفت؟ به خدا دین يك قوم می‌رود؛ اما حرمتها نمی‌رود.» 

گوید: عبدالنه نوادۀ عمر بن خطاب سخن کرد و گفت: «ای قحطانی » به محدا 
درو غ گفتی که به خدا او به شخص وپدر ومادر و ریشه از توبهنر است» وسخنان 
بسیار دربارة وی‌گفت. 

مرد قحطانی گفت: «ای ابن واقد ولمان کن.» 

ابن واقد مشتی ریگ بر گرفت وبه زمین کوفت» آنگاه گفت: «به خدا این را 
تحمل نخواهم کرد» وبرخاست. 

گوید: زید پیش هشام‌بنعبدالملك رفت. هشام بدواجازة ورود نمی‌داد. زید 
نوشته پیش وی می‌فرستاد وهروقت نوشته‌ای می‌فرستاد» هشام زیر آن می‌نوشست: 
«پیش امیر خویش با ز گرد» و زید می گفت: «به خدا هر گزپیش خالد باز نمی گردم» 
مالی نمی‌خواهم» .به مخاصمه آمده‌ام.» وعاقبت هشام از پس انتسظار طولانی» بسدو 
اجازه داد. 


محمدبن عبدالعزیز زهری‌گوید: و قتو, زین علی به نزد هشام‌ین‌عبدالملك 
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آمد» حاجب وی حضور زید را خبرداد. هشام به بالاخانه‌ای رفت که بسیار مرتفع 
بود» سپس بدواجازة ورود داد وبه‌یکی ازخادمان خویش گفت که به دنبال‌وی‌باشد 
و بدو گفت: «نباید ترا ببیند»بشنوچه می‌گوید.» 

خادم‌گوید: در پلکان به دنبال وی بودم» مردی تنومند بود» دریکی ازپله‌ها _ 
توقف کرد و گفت: «به خحدا هر که دنیا را دوست دارد ز بون‌شود.» ۲ 

گوید: وچون به نزد هشام در آمد حوایج وی را انجام داد. پس‌از آن‌سوی ° 
کوفه رفت وهشام فراموش کرد که از خادم بپرسد» تا روزهاگذشت. سپس از او 
پرسید که ماوقع را بگفت. هشام به ابرش نگریست و گفت: «به خدا زودتر ازهر 


چیز» خبرعصیان اورا خواهی شنید.» 

گوید: پیش از آن» جز آن خبری نرسید وچنان شد که گفته‌بود . 

دربارة زیدگویند که وی به‌نزد هشام در بار چیزی قسم یاد کرد. هشام گفت: 
«باورت ندارم» 

گفت: «ای امیرمومنان» خدا مرتبت هیچکس را چنان بالا نبرده که با 
نام حدای قانع نشود ومرتبت هیچکس را چنان‌پایین نبرده که با نام خدای بگفته او 
قانع نشوند.» 

هشام گفت: «ای زید» شنیده‌ام از علافت یاد می کنی و آرزو ی آن می‌داری» 
ولی لابق آن نیستی که کنیز زاده‌ای.» 

زیدگفت: «ای امیرمو‌منان ترا پاسخی هست.» 

گفت: «بگوی» 

گفت: «هیچکس به‌عدای نزدیکتر وبه نزد وی والامقام تر از پیمبرمبعوث 
وی نیست. اسماعیل از بهترین‌پیمبر ان بود و بهترین پیمبران محمدصلی | لله‌علیه‌وسلم 
از فرزندان وی بودء‌اسماعیل‌فرز ند کنیزی بود و برادرش» چون‌توءفرزند آزاده‌بود» 
اما خدا اورا بر برادرش مرجح داشت. و بهترین انسانها راء از فرزندان او کرد . 
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ه رکه جدش پیمبر خدا باشد» صلی | لله علیه‌وسلم» مهم نیست که مادرش کی باشد .» 


هشام بدو گفت: «برون شو» 
گفت: «برون می‌شوم وپس ا زآن دیگر مرا نخواهی دید» مگر دروضعی که 
ناخوشایند تو باشد» 
سالم بدو گفت: «ای ابوالحسین چنین کاری از تونمودار نشود.» 
هشام بن محمد کلبی گو ید: شیعیان» پیش ز ید بن‌علی رفتن» آغاز کر دند بدومی گفتند 


قیام کند»می گفتند: «امیدواریم منصوراتوباشی و اینءروز گاره‌لا کت بنی‌امیه باشد.» 

گوید: زید درکوفه ببود» یوسف بن عمرو درباره؛ او پرسش آغاز کرده 
بود که می گفتند: «همین جاست» و کس پیش اومی‌فرستاد که «برو» و اومی‌گفت: 
«بله» اما بیماری را بهانه می کرد وچندان که خد! می‌خواست بماند . بار دیگر 
بوسف دربارة زید پرسش کرد بدو گفتند: «هنوز مقیم کوفه است.» 

گوید:یوسف کس فر ستاد که‌در کاررفتن‌شتاب کند.ز یدبهانه آور که‌می‌ خواهد 
چیزهایی بخرد و گفت که برای رفتن آماده میشود؛ وچون زید اصرار یوسف را 
در بارةٌ خویش بدید آماده شد آنگاه برفت تا به قادسیه رسید. 

بعضیها گفته‌اند: یکی را همراه زید فرستاد تا اورا به عذیب رسانید.شیعیان 
بدو پو ستندو گفتند: «از پیش ما کجا می‌روی؟ که یکصد هزار از مردم کوفه با تواند 
و فردا برای دفاع از توشمشیر می کشند . اند ك گروهی از مردم شام در مقابل تو 
هست که اگر یکی از قبایل ما چون مذحج یا همدان یا تمیم با بکر به آنها پردازد 
به اذن خحدای تعالی بسشان باشد ترا به خدا قسم می‌دهیم که باز گردی » وچندان 
بگفتتد تا اورا به کوفه پس بردند. 

اما در روایت دیگر از عطاء بن مسلم چنین آمده: که وقتی زیدبن‌علی 

1سظاهر) دد این عبادت‌بیکی از دوایات ملاحم: یمنی منیبات کویسی اشادتی هت که 


ظهود یکی دا به‌صفت یانام متصود بشادت میداده است,(م) 
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پیش یوس ف آمد» یوسف بد و گفت: «خالد می‌گوید که مالی‌به نزد توسپرده است.» 

زیدگفت: «او که برمنبر خویش پدران مرا دشنام می گفت» چگونه مال به‌من 
می‌سپردآ» 

گوید: پس یوسف کس فرستاد وخالدرا بیاورد که‌جبه‌ای‌بتن‌داشت‌بد و گفت: 
«اينك زید که‌گفته بودی مالی به نزد وی‌سپرده‌ای واومنکر است.» 

خحالد در چهرةآنها نگریست و گفت: سی‌خواهی باگناه ی که درباره من ٤‏ 
می کنی گناه دیگری را هم در بارة این بیفزابی؟ من که او و پدرانش را برمنبر دشنام 
می‌گفتم» چگونه مالی به اومی‌سبردم؟» 

گوید: یوسف خالد را ناسزاگفت واورا پس فرستاد. 


PDI 


اما در روایت ابوعبیده چنین آمده که هشام‌گفتة زید و کسانی را که يوسف 
همانند زید متهمشان داشته بود باور کرد و آنها را پیش بوسف فرستاد و گفست: 
«آنها به نزد من قسم یاد کرده‌اند ومن قسمهایشان را پذیرفته‌ام واز آن مال 
بری‌شان دانسته‌ام» آنهارا فرستادم که با خالد فراهمشان کنی که گفتة اورا تکذیب 
کت 

گوید: هشام به آنها جایزه داد و چون به نزد یوسف رسیدند منزلشان داد و 
حرمت کرد و کس‌فرستاد که خالد را بیاوردند و بدو گفت: «این قوم قسم‌یاد کرده‌اند 
واينك نامه امیرمق‌منان در بارة برائت آنهاء آیا دربارة آنچه دعوی کرده‌ای شاهدی 
داری؟» 

گوید: ولی شاهد نداشت» کسان به خالد گفتند: «موجب این کار که کردی 
چه بود؟» 

گفت: «مرا به سختی شکنجه می کرد این دعوی را کردم وامید داشتم پیش 
از آنکه شما برسیدخداگشایشی پیش آرد.» 


گوید: من وب ان کرو زاره کرد دو مرد قرشی» جمحی ومخزومی » 
بحاص ۳ ...| 
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سوی مدینه رفتند و دوهاشمی» داودبن‌علی وزیدبن‌علی در مدینه بماندند . 

گویند: زید چهار یا پنج ماه در کوفه بود. یوسف‌دستور می‌دادکه برود و 
به عامل خویش در کوفه می‌نوشت- خود وی آنوقت در حیره بودسودستورمی‌داد 
که مزاحم زید باشد. زید می گفت که با یکی از خاندان طلحةبن عبیدالله‌در بارمال 
مشت رکی که در مدینه دارند دعوی دارند وعامل» این‌را برای یوسف می‌نوشت و 
یوسف چند روزی اورا به حال خود می‌گذاشتآنگاه خبر می‌یافت که شیعیان‌پیش 
وی می‌روند وبه عامل خود می‌نوشت: «زید را بیرون کن ومهلتش مده واگر ادعا 
کرد که به دعوی مشغول است. اورا بکشانند» ویکی را برگمارد که در کار دعسوی 
نایب وی‌باشد.» 

گوید: وچنان بود که جه‌ی‌با زیدبیمت کرده بودند از آن جمله‌سلمة‌ین کهیل 
ونصربن خزيمةٌ عبسی ومعاويةبن اسحاق انصاری وحجیةبن اخلج کندی و کسان 
دیگر از سران مردم کوفه. وچون داودبن علی این را بدیدگفت: «ای پسر عمو» 
این گروه ترا فریب ندهند» کار خاندان تو که اینان از باریشان بازماندند؛ برای‌تو 
عبرت آموز است.» 

بدو گفت: «ای داود» بنی‌امیه گردن گرفته‌اند و دلهاشان سخت شده است.» 

گوید: اما داود همچنان اصرار کرد تا عازم رفستن شد وبرفتند تا به‌قادسیه 
رسیدند. 

ابوعبیده‌گوید: تا ثعلبیه از پی او رفتند و گفتند: «ما چهل‌هزار کسیم که اگر 
به کوفه باز گردی یکی از توباز نمی‌ماند.» وبه قید قسمهای مکرر پیمان کردند. 
زید می گفت: «بیم دارم از یاریم بازمانید ومرا به دشمن تسلیم کنید» چنانکه با پدرم 
وجدم کردید.» اما آنها برای وی سو گند یاد می‌کردند. 

گوید: اما داودبن علی می‌گفت: «ای پسر عمو اینان فریبت میدهند» مگر 
از یار ی کسی که به نزد آنها از توعزیزتر بود» یعنی جدت‌علی‌بن ابی‌طالب باز- 
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ماندند تا کشته شد وپس از اوحسن بود که با وی بیعت کردند» سپس براوتاختند و 
عبایش را از گردنش کشیدند وخیمه‌گاهش راغارت کردند وزخه‌دارش کردند. مگر 
جدت حسین را بیرون نکشیدند و برای او قسمهای مو کد یاد نکردند» آنگاه ازیاری 
وی باز ماندند وبه دشمن تسلیمش کردند» بدین نیز رضایت ندادند و او راکشتند. 
چنین مکن و باآنها باز مگرد» 

گفتند: «این نمی‌خواهد توغلبه یابی وپنداردکه حق وی وخاندانش ب هکار ۶ 
خلافت بیش ازشماست.» 

گوید: زید به‌داودگفت: «معاویه به كمك تدبیر خویش و مردم غافل شام با 
علی نبرد می کرد. یزیدین مه‌اویه هنگامی با حسین نبرد می کرد که کارشان روبه 
اقبال داشت.» 

داودگفت: «بیم‌دارم اگر با اینان باز گردی هیچکس در دشمنی توسخت‌تر 
از خودشان نباشد» توبهتردانی.» 

گوید: آنگاه داود سوی مدینه رفت وزید سوی کوفه باز گشت. 

عطاء بن مسلم خفاف‌گوید: هشام به یوسف نوشت که زید را سوی شهرش 
فرست که در هرشهری جز آن بماند ومردم آنجا را دعوت کند از اومی‌پذیرند. 


پس یوسف اورا روانه کرد وچون به ثعلبیه با قادسیه رسید» شئامت پیشگان 
یعنی مردم کوفه‌پدو رسیدند و بازش بردند وبا وی بیعت کردند. 

گوید: سلمةبن کهیل به نزد وی آمد واجازۀ ورود خسواست که اجازه داد. 
سلمه دربارة قرابت زید نسبت به‌پیمبرخدای؛ صلی‌اللّه‌علیه‌وسلم.وحق‌وی سخن کرد 
ونکو گفت. آنگاه زید سخن کرد ونکو گفت. 

سلءه گفت:«برای من امان معین کن.» 

زیدگفت: «سبحان‌الّه کسی چون تو از کسی‌چون من امان می‌خو اهدا» 

گوید: سلمه می‌خو است یاران وی این را بشنوند. زید گفت: « امان 
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داری.» 
سلمه گفت: «ترا به خدا قسم می‌دهم چه مقدار کس باتو بيعت کرده‌اند؟» 
: «چهل‌هزار کس.» 
: «چه مقدار کس با جدت بیعت کرده بودند؟» 
: «هشتادهزار کس.» 
: «چه مقدار کس با وی باقی‌ماند؟» 
«سیصد کس.» 
: «ترا به خدا قسم می‌دهم توبهتری یا جدت؟» 
«جدم.» 
: «مردمی که تومیان آنها قیام کرده‌ای بهترند یا مردمی که جدت میان 
آنهاقیام کرد؟» 
گفت: «مردمی که جدم میان آنها قیام کرد.» 
گفت: «آبا طمع می‌داری این‌ان که با جدت خیانت کرده‌اند با تو وفا 
کنندا» 
گفت: «با من بیعت کرده‌اند و بعت به‌گسردن من‌و گردن آنها لازم‌شده.» 
گفت: «اجازه می‌دهی من از این ولایت برون شوم؟» 
گفت: «برای چه ؟» 
گفت: «بیم دارم در کار توخللی افتد واختیارم از دست برود.» 
گفت:اجازه‌ات‌می‌دهم.» 
گوید: سلمه سوی یمامه رفت» زید قیام کردو کشته شد واورا بیاویختند 
هشام به یوسف نوشت وملامتش کرد که چراگذاشته سلمةین کهیل از کوفه‌برون‌شود 
و گفته بود که ماندن وی برای تواز فلان و بهمان مقدار سپاه بهتر بود. 
ابو اسحاق که پیری از مردم اصفهان بودگوید: عبدالته‌بن حسن به زیدبن‌علی 
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نوشت: «ای پسر عمو» مردم کوفه به ظاهر پرباد و بروتند وبه باطن سست مایه» به 
هنگامگشایش پر گوو به‌هنگاممقا بله‌جز عناك.ز بانهایشان جلو تر از خودشان‌می‌رود» اما 
دلهاشان به دنبالشان‌نمی آید. برای حسواد ثآماده نیستند واقبال منتظر را تحمل 
نمی کنند. نامه‌های دعوتشان مکررپیش من آمد اما کوش برندایآنها بستم وبر دل 
خویش در مقا بل‌تذ کارشان پرده‌افکندم که‌از آنها نومید بودم وبه آنها تکیه نکردم. مثل 
آنها همانست که علی‌بن ابیطالب گفت:«اگر رهاتان کنند دور می‌روید واگر با شما 


نبرد کنندسستی‌می کنید.اگر کسان دربارة پیشوایی‌هم سخن شو ند طعنه می‌زنید واگر 
دعوت شما را دربارة اختلافی بپذیرند پشت می کنید .» 

گویند که هشام‌بن عبدالملك دربارة زیدبن علی به یوسف بن عمر نوشست: 
«اما بعد» حال مردم کوفه را دانسته‌ای که مردم این خاندان را دوست دارند و آنها 
را به مقامی که حقشان نیست می‌برند که اطاعتشان را برخویشتن و اجب می‌شمارند 
وشرایج دینشان را از آنها می‌گیر ند وعلم آینده را به آنها منتسب می‌دارند بطوری 
که به پرا کندگی جماعت وادارشان کرده‌اند و به‌قیسامشان کشانیده‌اند. زیدبن علی 
دربارهُ دعوی عمربن و لید به نزد امیرمومنان آمده بود که امیرمومنان میان آنهافیصل 
آورد ومردی‌دیدمجادله گر وزبان آور و شايستهٌ سخن پردازی وسخن ساز ی که به 
شیرین سخنی کسان‌را جلب می کند وحجت‌های گو نه گون‌میگوید وهنگام مناقش‌به 
قوت نافذ بردشمن تسلط می‌یابد وغالب می‌شود؛ زودتر او را به حسجاز فرست و 
نگذار نزديك تو به‌اند. اگر کسان بدو گوش فرا دارند که آنرا از کلمات نرم و منطق 
شیرین خویش پر کند» با توسلی که به حو یشاوندی‌پیمبر حدای می‌جوید» صلی الله 
علیه‌وسلم» بدومتمایل شوند ودلهاشان آرام نگیرد وعقولشان سکون نیا بدودینهاشان 
مصون نماند. به نظر من اندك تحمیلی که مایهٌ آزار و برون راندن وی‌شود» باسلامت 
جمعو حفظ خو نها وبر کناری ازتفرقه؛خوشتر از کاریست که به‌سبب آن‌خونهایشان 
بریزد و میانشان تفرقه افتد» و نسلشان ببرد. جماعت ریسمان استوار و طریقت 
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قویم ودستاو یز محکم خداست. اشراف شهر را پیش بخوان و تسهدیدشان کن که 
عقوبت تن خواهند دید ومصادرة اموال» که هر کس از آنها پیمان یا عهدی با وی 
دارد» از او بازمی‌ماند وتنها غوغاییان وعامۀ قوم و آنها که به قیام نیاز دارند واز 
فتنه لذت می بر ند سوی وی می‌روند و اینان کسانی هستند که ابلیس را به کار 
می گیر ند و ابلیس‌به کارشان‌می گیرد. اینان‌را باتهدید پرا کنده کن وبا تازیانة خویش 
بگز شان»وشمشیر برای آنها برهنه کن. بزر گان را بیش ازمیانحالان‌ومیانحالانرابیش 
از اوباش بترسان. بدان که بردر الفت ایستاده‌ای وبه اطاعت دعوت می کنی وبه 
جماعت ترغیب می کنی ودر کار دین‌خدا می کوشی» از کثرت آنها متوحش‌مباش» 
پناهگاه تو که سوی آن می‌روی ونهانگاهت که از آنجا برون می‌شوی اعتماد به 
پروردگار باشد وخشم به خاطر دینت و حسمایت از جماعت ومخالفت باکسی که 
می خو اهد این در را که خدایشان فرمان داده بدان در آیند» بشکند و برسر آن منازعه 


کند که امیرمومنان حجت براو تمام کرده وحرمت اوبداشته واورا فرصت‌این‌دعوی 
نیست که حقی داشته یا غنیمتی یا حق خویشاو ندی‌ای» ودربارة آن ستم دیده» جز 
اینکه امیرم‌منان بیم‌دارد که اوباش به چیزی روی آورند که مایا تیره روزی و 
رک اهیشان شود وسبب تلخکامی‌شان» که امیرمومنان بدینسان حفاظت دین ودفاع از 
آنرا استوارتر می کند و آسانتر» که دوست ندارد که در امت خویش وضعی آشفته 
بیند که مایةٌ عقوبت وفنایشان شو د که پیوسته می‌اندیشد وبرای رشادشان می کو شد 
واز خطرها دورشان می کند وبه هدایتشان می کشاند واز مهالك بر کنار می‌دارد» 
چون پدر مهربان نسبت به فرزند ورعایتگر دقیق نسبت به رعیت. بدان که از جمله 
حجتهای توبر آنها که به‌سبب آندرقبال خصومتشان شایستة نصرت خدایی؛ اینست 
که مقاصدشان را انجام کرده‌ای ومقرری فرزندانشان را بداده‌ای وسپاه خویش را 
ازجای گرفتن در حریه‌شان وخانه‌هاشان من ع کر ده‌ای. از این کار که در پسش‌داری 
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و بدان کشانیده» عقوبت نمی‌شود و آن‌که از سر کشی دست بدارد محفوظ مانسد. 
امیرمق‌منان در قبال اینان ودیگر رعیت خویش از خدا كمك می‌خواهد واز خدا و 
مولا ویاور خویش می‌خواهد که فسادشان رابه‌صلاح ببرد وسوی نجات وفلاحشان 
بشتا باند که خدا شنو است و نزديك.» 

هشام‌گوید: زید به کوفه باز گشت ونهان شد. 

گوید: وقتی زیدمی‌خواست به کوفه باز گردد محمدین عمرعلوی بدو گفت: 
«ای زید ترا به خدا پیش کسان خویش باز گرد و گفتار هیچکس از اینان را که‌ترا 
به قیام دعوت‌می کنند نپذیر که آنها به تو وفادار نمی‌مانند.» اما زید از او نپذیرفت 
وباز گشت. 

گوید: وقتی زید به کوفه باز گشت» شیعیان به نزد وی رفتن آغاز کردند وبا 
وی بیعت می کردند تا دیوان وی بیست وپنج‌هزار کس را به شمار آورد. ده وچند 
ماه در کوفه ببود» نزديك دوماه از این مدت را در بصره اقامت گرفت» سپس به 
کوفه‌بازرفت و آنجا بماند وچند کس راپیش مردم‌سواد وموصل‌فرستاد که‌سوی وی 
دعوت کنند . 

گوید: وقتی به کوفه آمد دختر یمقوب‌بن عبدالّه سلمی» یکی از بنی‌فر قد را 
به زنی گرفت» ونیز دختر عبدالله‌بن ابی‌العنبس ازدی را به زنی گرفت. 

گوید: سبب ازدواج وی با دختر عبدالله این بود که مادر وی» امعمرودختر 
صلت» عقید شیعه‌داشت وچون ازحضور زیدخبریافت بیامد که‌به اوسلام گویدءزنی 
درشت اندام وزیبا وچاق بود که سنی از او گذشته بود» اما پیری براو نمودار نبود. 
وقتی به نزد زیدبن علی‌در آمد و بدوسلام گفت پنداشت جوانست.وچون‌سخن گفت 
زبانی فصیح داشت ومنظری نکو» زید از نسب وی پرسید که نسب خویش را 
بگفت وخبردادکه از کدام طایفه است. 


زید بدو گه ت: «حدایت قرین رحمت بدارد» می‌خواهی با من ازدوا 
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کنی؟» 

گفت: «خدایت قرین رحمت بدارد» | گر در خور ازدواج بودم‌به تورغبت 
داشتم.» 

گفت: «مانم تواز این کار چیست؟» 

گفت: «مانعم این است که سنم زیاداست.» 

گفت: «مرگزء من راضیم» تواز اینکه‌سنت زياد باشد به دوری.» 

گفت: «خدایت قرین رحمت بدارد» من به کار خویش از تو واقفترم و 
روز گاری را که برمن گذشته بهتر می‌دانم» اگر می‌خواستم ازدواج کنم کسی را 
همسنگ‌تونمی کردم» دختری دارم که پدرش پسر عموی من است واز من زیباتر 
است اگر خواهی اورا به زنی‌تودهم.» 

کرت 2 «ا گر مانند توباشد رضایت می‌دهم.» 

گفت: «خالق وتصویر گر وی نخواسته او را همانند من کند» بلکه سفیدتسر 
وخوش سیماتر ودرشت اندام تر ازمنش کرده با شکل بهتر وعشوة بیشتر » 

گوید: زید بخندید و گفت: «فصاحت وبیان نیکوداری؛ فصاحت وی‌نسبت 
به توچگونه است؟» 

گفت: «این را نمی‌دانم که من در حجاز بزرگ شده‌ام‌ودخترم‌در کوفه‌بزرگگ 
شده» نمی‌دانم شاید دخترم زبان مردم کوفه را گرفته‌باشد.» 

زیدگفت: «اين برای‌من ناخوشایند نیست.» 

گوید: پس بازید وعده‌ای نهاد که به نزد وی رفت ودخستر را به همسری 
گرفت واورا به نزد خویش برد که دختری از او آورد. پس از آن بمرد. زیدشیفتۀ 
وی بود. 

گوید: زیدین علی در کوفه درخانه‌های مختلف جای می‌گرفت گاهی در 
خانة زنش در محل از گاهی به نزد خو ‌شاوندان سلمی خویش گاهی به نزد 
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نضربن خزیمه در محلٌبنی‌عبس.گاهی به‌نزد بنی‌غبر. پس از آن از پیش بنی‌غبربه 
خانهٌ معاويةبن اسحاق انصاری رفت که دراقصای میدان سالم سلولی بود؛ وبه‌نزد 
بنی‌نهد و بنی‌تغلب که به نزد مسجد بنی‌هلال بود. 

گوید: ببود وهمچنان با یاران خویش‌بیعت می کرد. بیعتی که‌با کسان‌می کرد 
چنین بود: «ما شما را به کتاب حدای‌می‌خوانیم وسنت پیمبر او»ءصلی‌الله علیه‌وسلم» 
ونبرد با ستمگران ودفا عازضعیفان وعطای‌محرومان وتقسیم غنیمت میان‌صاحبانش 
به مساوات و ردمظالم و باز آوردن سپاهیان دیرمانده ویساری اهل بیت درمقابل 
مخالفانی که حق ما را نشناخته‌اند» آیا براین بیعت می کنید؟» 


و چون می‌گفتند آری دست خویش را بردست وی می‌نهاد» سپس‌می گفث: 
«به عهد وپیمان وحرمت خدا وحرمت پیمبر» تعهد می کنی که به بیعت من‌وفا کنی 
وبا دشمنم نبردکنی و آشکار ونهان» نیکخواه من باشی؟» وچون می گفت: «بل»» 
دست‌به‌دست وی می‌نهاد ومی گفت: «خدایا شاهد باش» 

گوید: بدینسان ده وچندماه‌گذرانید وچون قیسام وی نزديك شد به یاران 
خویش دستور آمادگی وتهیةٌ لوازم داد» هر که می‌خواست وفا کند و باوی قیام کند» 
آماده می‌شد و کارش در میان کسان شیوع یافت. 

در این سال نصر بن سیار دوبار به غزای ماوراءالنهر رفت وچون به غزای 
سوم رفت کورصول را بکشت. 


سخن از غزای سوم نصربن سیاد 
ددمادداءالنهر و کشتن کودصول 


علی‌به نقل از مشایخ خویش‌گوید: نصر از بلخ به غزای ماوراء‌النهر رفت 
از سمت باب لحدید آنگاه سوی مروباز کشت وبرای‌کسان سخن کرد وگفشت: 
رها کف اه اه وف ور توا ب کف ی ره 


۳ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۳۳۷۰ ترجمة تادیخ‌طبری 


گفت: «آری» 

گفت: «ا کنون که گفتی در آن نبرد حضور داشته‌ای اگر هرچه‌را که آفتاب 
بر آن تابیده به من دهی از دست من جان نخواهی برد.» 

آنگاه بعاصم بن عمروسغدی گفت: «برخیز وساز وبرگ وی را بگیر.» 

گوید:وچون کورصول به‌یقین دانست که کشته خواهدشد گفت: «کی‌مرا اسیر 
کرد؟» 

نصر خنده کنان» گفت: «یزیدبن قران حنظلی» و بدو اشاره کرد. 

گفت: «این نمی‌تواند...نش را بشوید(یاگفت: «نمی‌تواند ادرارش راتسمام 
کند.») چگونه می‌تواند مرا اسیر کند» به من بگ و کی مرا اسیر کرده» من می‌توانم 
هفت‌بار کشته شدن را تحمل کنم.» 

بدو گفتند: «عاصم‌بن عمیر.» 

گفت: «وقتی کسی که مرا اسر کرده یکی از یکه سواران عرب است رنج 
کشته شدن را حس نمی کنم.» 

گوید: پس اورا بکشت وبر کنار نهر بیاویخت. 

گوید: عاصم‌بن عمیر ملقب به هزار مرد بود و در ایام قحطبه در نهاوند 
کشته شد. 

گوید: وقتی کورصول کشته شد تر کان سستی‌گرفتند» سوی خحیمه‌های وی 
آمدند و آنرا بسوختند» گوشهای خویش را بریدند و برچهره‌ها نشانه کشیدند وبراو 
گریستند. وچون شب شد ونصر آهنگ حر کت کرد يك ظرف نفت فرستا د که 
بر کورصول ریختند و آتش در آن افروختند که تر کان استخوانش را نبرند. 

عنبربن برعمة ازدی‌گوید: یوسف‌بن عمربه نصر نوشت: «سوی این کس‌رو 
که دمش را درچاچ محکم کرده- مقصودش حارث‌بن سریج بودے اگرخدا ترا بر 
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او ومردم چاچ ظفر داد ولابتشان را ویران کن وفرزندانشان رااسیر کن»امامسلمانان 
را به حطر مینداز.» 
گوید: پس نصر کسان را پیش خواند و نامه را بر آنها فروخواند وگ کفت: 
«رای شما چیست؟» 


یحبی بسن حضین‌گفت: «دستور امیرمومنان ودستور امیر را اجراکن.» 

نص ر گفت: «ای یحبی» در ایام عاصم سخنی گفتی که‌به گوش خلیفه رسید و به 
سبب آن منزلت یافتی ومقرریت افزون شد وبرای خاندانت مقرری معین شد‌اينك 
نیز با خویش گفتی نظیرآن را بگویم» ای یحبی روان شو که ترا برمقدمة سپاهم 
گماشتم.» 
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گوید: کسان به یحبی‌روی آوردند واورا ملامت می کردند. در آنروزن صر 
گفت: «چه محنتی سخت‌تر از این که ما در سفرباشیم و آنها در حضر.» 

گوید: آنگاه نصر سوی چاچ حر کت کرد؛ حارث‌بن‌سریج سوی وی آمدو 
دوعرابه در مقابل بنی تمیم نصب کرد. بدو گفتند: «اینانمر دم بنی تمیمند» که‌عر ابه‌هارا 
جابجا کردودر مقابل‌مردم ازد وبه‌قولی‌درمقابل‌مردعبکرینو ائل نصب کردو اخرم که 
يکه سوار ترك بود به آنها حمله برد که مسلمانان اورا بکشتندوهفت کس ازیارانش 
را اسیر گرفتند. 

گو ید: نصر بن‌سیار بگفت تاسر اخرمرابامنجنیق‌به ارد و گاه‌ترکان‌افکندندچون 
آن را بدیدندسخت‌بنالیدندء آنگاه په هزیمت برفتند ونصر باز گشت ومی‌خواست از 
نهر بگذرد که مانع وی شدند. 

گوید: نصردرهمان‌سالی که با حارث بن‌سریج‌مقابله کردبيامد ودربخارا فرود 
آمد. هنگام باز گشت: بخاراخذاه پیش وی آمدء وی عهده‌دار پادگان آنجا بود» 
دوتن از دهقانان بخارا نیز باآنها بودند که به دست نصر مسلمان‌شده‌بودند وتصمیم 
داشتند واصل بن عمر و قیسی عاما. بخایوا را بکشند ونیز بخاراخذاه راکه‌نامیش. 
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طوق سیاده بود. 

کوید: بخارا خذاه به نصرگفت: «خدا امیر را قرین صلاح بدارد» 
می‌دانی که این د وکس به دست تومسلمان شده‌اند پس چرا خنجر آویخته‌اند؟» 

نصر به آنهاگفت: «شما که مسلمان شده‌اید» چرا خنج ر آویخته‌اید؟» 

گفتند: «میان ما وبخارا خذاه دشمنی‌ای هست واز اوبرخویشتن بیمنا کیم» 

گوید: نصر هارون‌بن سیاوش وابستة بنی‌سلیم را که سالار سپاه مقیم بود 
بگفت تاآنها را بکشید وفرو کوفت. بخارا خذاه به طرف نصر زفت و دربارة آنها 
آهسته با وی سخن کرد. گفتند: «با حرمت می‌میریم» یکی از نها به واصل‌بن‌عمرو 
حمله برد وبا کارد ضربتی به شکم وی زد» واصل با شمشیر خویش به سروی زدو 
استخوان بالای سرش را بینداخت واورا بکشت. آن دیگری به طرف بخارا خذاه 


رفت. نماز به‌پا شده بود وبخاراخذاه برتختی نشسته بود. نصر برجست و وارد 
سراپرده‌شدو بخاراخذاهرااحضار کرد که بردرسراپرده بیفتاد و آنکس بدوضربت‌زد. 
گوز کان پسر گوز کان به ضارب حمله برد و وی را باگرزی که همراه داشت بزد و 
کشت بخاراخذاه را برداشتند و واردسراپردة نصر کردند. نصر متکابی‌برای وی 
خواست که ب ر آن تکیه زد» قرعة طبیب بیامد ومعالجة وی راآغاز کرد آنگاه‌بانصر 
وصیت کرد و هماندم بمرد. واصل را در سراپرده دفن کردند ونصر براونماز کرد. 
گوشت طوق سیاده را بکندند واستخوانش را سوی بخارا بردند. 

گوید: نصرسوی چاچ رفت وچون‌به اشروسنه‌رسید اباراخره» دهقان آنجا» 
مالی پیشکش کرد. آنگاه نصر سوی چاچ رفت ومسحمدین خالد ازدی را عامسل 
فرغانه کرد وبا ده کس آنجا فرستاد» از فرغانه اخاجیش را با کسانی از دهقانان 
ختلان ودیگران که همسراه وی بودند پس فرستاد واز آنجا با مجسمه‌های بسیار 
باز گشت که آنرا در اشروسنه نصب کرد. 

بعضی‌ها گفته‌اند که وقتی, نصر به‌چا <؛ سدع قدرء شاه آنجاء به‌تقاضای‌صلح با 
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هدیه و گرو گان پیش وی آمد و با وی شرط نهاد که حار بن سریسج را از ولایت 
خویش برون کند» که اورا به طرف فاریاب راند» نيزك پسر صالح وابستۀ عمرو- 
این‌عاص را عامل چاچ کرد آنگاه برفت تا در قبا از سرزمین فرغانه فرود آمد. مردم 
آنجا از آمدنش خبر یافته بودند وعلفهای عشك را آتش زده بودند وراه آذوقه را 
بسته بودند» نصردرباقیماند؛سال‌صدو بیست‌ویکم(گروهی‌را)سویو لیعهد فرمانروای ‏ 
فرخانه فرستا که وی راادر یکی از قله‌هایآنجدا محاضزه کزدنداما یقت ی که ` 
مسلمانان از آنها غافل بودندبه‌طرف اسبانشان تاختند و آنرا براندند و کسانی از 
مسلمانان را اسیر کردند. 

گوید: آنگاه نصر کسانی از بنی‌تمیم را همراه محمدبن مثنی که سواری ماهر 
بود سویشان فرستاد» مسلمانان با آنها حیله کردند اسبان خویش را رها کردند ودر 
کمین نشستند وچون بیامدند وقسمتی از اسبان را براندند مسلمانان به طرف آنها 
رفتند وهزیمتشان کردند ودهقان را بکشتند واز آنها اسیرانی‌گرفتشد» پسر دهقان 


مقتول به ابن‌مثنی حمله برد اما ابن‌مثنی با وی خسدعه کرد و او را که نوجوانی 
ریش برنیاورده بود به اسیری‌گرفت و پیش نص ر آور د که گردنش را بزد. 

گوید: وچنان بود که نصرء سلیمان‌بن صول را با نامه صلح فیمابین پیش 
فرمانروای فرغانه فرستاد. 

سلیمان گوید: پیش وی رفتم» به من‌گفت: « تو کیستی؟» 

گفتم: «یکی از خدمه‌ام ونایب دبیر امیر.» 

گفت: «وی را به خزینه‌ها برید تا ببیند ما چه چیزها مهیا کرده‌ایم.» 

گوید:«گفتم»راه رفتن نتوانم.» 

گفت: «اسبی برای وی بیارید که بر آن نشیند» 

گوید: وارد خزینه‌های وی شدم وبا وی شگفتم: «ای سلیمان اسرایسل‌و 
بشربن عبید ترا شماتت خواهند کرد این به سبب آنست که صلح را خوش ندارد 
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ومن دست خالی باز خواهم گشت.» 

گوید: پس پیش وی بازگشتم. گفست: « راه میان ما وخودتان را چگونه 
دیدی؟» 

گفتم: «آسان باآب وچراگاه بسیار.» 

ولی سخن مرا خوش نداشت و گفت: «از کجا دانستی؟» 

گفتم: «من که به نبرد غرچستان وغور وختلان وطبرستان رفته‌ام چگونه 
ندانم؟» 

گفت: «آنچه را ما مهيا کرده‌ايم چگونه دیدی؟» 

گفتم: «لوازم نیکودیدم» اما مگر ندانی که صاحب قلعه از چند چیزبه‌سلامت 
نماند 

گفت: «آن چیزها چیست؟» 

گفتم: «بیم هست که نزدیکتر ومحبوبتر و معتمدتر کسانش‌براو بتازد که مقام 
وی را بدست آرد یا بد ان نزديك شود یا آنچه فراهم آورده نابود شود و با همه 
چیزش تسلیم شود یا مرگ بدورسد و بمیرد. » 

گوید: ابرو درهم کشید که آنچه راگفته بودم خوش نسداشت. گفت: «سوی 
منزل خویش باز گرد.» 

گوید: باز گشتم ودو روز ببودم وتردید نداشتم که از صلح چشم پوشیده» 
پس از آن مرا پیش خواند» نامه صلح را به غلام خویش دادم و بدو گفستم: «اگسر 
فرستادة من پیش تو آمد ونام صلح را خواست» سوی منزل باز گرد ونامه را آشکار 
مکن وبه من بگونامه را در منزل به‌جای نهاده‌ا» 

گوید: پیش وی رفتم» دربارة نامه از من پر سید گفتم: «نامه را در منزل به 
جای‌نهاده‌ام.» 

گفت: «یکی را بفرست که آنرا پیش تو آرد.» 
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ری که مکنون خاطر خویش 
۱ اعد شاه نباشد» وزیری ۱ تماه کنا 
a‏ ی و یس 
من لآ با نزی ون میان نهد وا فک > 7 
۱ طباخ یکه وقتی اشتهای و سس 
۱ که چون به حال غم براودرآید و؛ 0 
1 و اب + 


آآن معا سکند» 
ود با ں‌ ص 
ن همر اه ببرد هرجای زمین :ر ESS Ss‏ 
که جون همر مرا با جماعتی بیامدء گفت رراین کب 
گوید پس ازآن تمیم پسر ۰ 5 شراک 
تاخته ks‏ راین جوان خراسان است. این نمیم پسر ۳ 
کفتند: سالان.» 
IE‏ پزرسالان دارد ونه شیریلی ر ۲ 
کفت: مس HE‏ 
به قدرر ازآن ات س هه و رآم دکه کفت: «این 
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ش امام ماست وما پیر 
عوید: زیدآنها رز رافضه امین 


۳ 
مین آیا روا می‌داری کسه ! 


گرفتند. ا ° ے 
5 و ونان بودکه پیش از قیم دب "روا 


E‏ ن ماست و بیعت 
رفتند وبد وگفتند: رزیدبن‌علی میان 
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محلش يافیم» حرمت از اوبرداشته شود به مسجد اعظم در آیید.» 

گوید: کسان به روزسه‌شنبه يك روز بیش از قیام زید سوی مسجد آمسدند. 
زید را در خان معاویةین اسحاق انصاری طلب کردند واوخبانگاین تفت زار 
تست شبی بسیار سرد بود از خانة معاویةین اسحاق برون شد» دسته‌های نی‌را که 
آتش دد آذافروخته بود بالا بردند وبسانگ زدند: «ای منصور بیاءبباای منصورء» 
رت ي دستة نیی را می‌خورد دسته‌ای دیگر دا با شی زدیا تا صبح 
دمید. 


PDF 


گوید: وقتی صبح در آمد, زیدین علی» قاسم تنعی حضرمی را با یکی دیگر 
از باران خویش فرستاد که شعار خویش را ندا دادند وچون به صحرای عبدالقیس 
رسیدنده جفرین عباس کندی با آنهاتلاقی کرو که :* وی ویسارانش حمله بردند, 
a E‏ ی 
که با وی سخن کروء اما قاسم به جواب دی چیزی نگفت وحکم بگفت تا بر ور 
قصر گردن اودا زدنده‌او و همراهش نخستین کسان از يارا زیدبن‌علی‌بسووند که 
کشته‌شدند. 

گوید: حکم بن‌صلت بگفت تا درهای بازارهارا بیستند» درهای مسجد را نیز 
#ردوی مردم کوفه بستند. سران محلات کوفه چنین بودند: 

سر محله شهریان, ابر اهیم‌بن عبدالله بجلی بود* سرعذحج واسد» عمروین- 
ابی‌بدل عبدی بود. سر کنده دربیعه منذرین‌محمدین اشعث کندی بود. سر تمیم و 
همدان» محمدین مالك‌همدانی خیوانی بود. 

گوید: حکم‌بن صلت کس پیش یوسف‌ین عمر فرستاد وخبر را باوی‌بگزن 
که ميان مردم شام فد داد: «کی به کوفه می‌رود که + این فوم نزديك‌شود وخبرشان 
را برای ما بیاردق) 

جعفربن عباس کندی کفت: من می‌ری» وبا از erm E O)‏ 
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رکفت ش بو سف‌بن‌عمر‎ 1 
۱ ۷۳ تا سای اقا ی و ود کک کا‎ 
۳ ۳ باز گشت وبدوخبر داد.‎ 
۶ کو صبحگاهان تی ارخ ها نز خیرهرفت و آنج!‎ ۰ 
بخ ۱ 1 رکه اب ین سعیلات‎ 
نو قت باس‌بن سعي‎ 
ت شیان و بزرگان قوم با وک بووند» د رآنوقت سالار ا س‎ 
ریانبن تی اراهی راب دوهزانکس قرستاد که سیصد‎ ۱ ٠ 
نت10 کہ‎ ۰ 
تیانع وگن که جمبهایتبرداشتنه همراه وک بودند‎ 


.2 ۳ ز كدر آمده بودند 
کوید: وقتی صبح هد عم هکنان یکه هنکام شب ی بنعی 

وویست مرد بودند وهیجده مرد 
زیدگفت: «سبحان الّه کسا نکجا بند؟» 


,1 مانده‌اند.» 
بدو گفت: : ردر مسجد اعظم محصور 


۱ 7 با ر نداد. 

ار( : لت بر حورد وگفت: دای منصور! بیا» اما ی بدوپاسح ۱ 

۰ بحمله بردند» عمرو کشته شد ‏ وکسانی 
یون به‌عمروبن عبدالرحمان برد 

که‌با وی بودندءهزیمت شد. 


2 رسی دکه‌پانصد 
۱ دتا بهصحرای صایدیین رسي ۶۳ 
کوید:زیدبن علی‌ازص مراجاس ۱۳۳/95 


۳ ر : 

٩ 0 ِ‏ ۲ 
راب ۳۳۹۳ ونان زک ان مردم ازد سید به نت نس پسر عمر که 
4 ۳ ج ر ا. بیش اذ این 

هتر به‌معتی زمین بار و صحی!۰ و : 

4 زه؛ به‌معن ی گو سعان و نما زگاه در نمین ر ادم(م) 

YER‏ دبای انه دمیدان» آوددهم واينكصحرا رامرجح‌هید 
. 4 مر ادن چیب مورد د ۳ 
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جمله بیعت کردگان وی بود. بدوندا دادند» در خانه بود اما جواب نداد. زید بدو 
بانگگ زد: «ای‌انس! خدایت قرین رحمت بدارد» پیش م نآ ی که حق آمد وباطل 
برفت که باطل رفتتی بودا»)اما برون نیامد. 

زیدگفت: «چه مردم و امانده‌اید» چنین کردید خدا به حسابتان می کشد.» 

گوید: آنگاه زید برفت تابه‌باز ار رسید وبه‌گروهی ازمردم شام که آنجا بردند 
حمله برد آنگاه برفت تا در صحرا نه‌ودار شد. یوسف‌بن عمر برتبه بود و او و 
یارانش را می‌نگریست. حزام‌بن مرة مزنی وزمزم‌بن سلیم‌ثعلبی که‌سالار زره‌داران 
بودندبه نزد وی‌بودند. نزديك‌دویست کس‌همراهز بدبودند» به‌عدا اگرسوی یوسف 
رفته‌بوداورا کشته بود. ریان‌بن سلمه با مردم شام در کوفه از دنبال زید بود. 

گوید: آنگاه زید سمت راست گرفت واز راه نه‌از گاه خالدبن عبدالّه برفت 
تا وارد کوفه شد. وقتی زید سوی بازار می‌رفته بودگروهی از یاران وی سوی 
صحرای‌مخنف‌بن سلیم‌رفته بودند» پس از آن یکیشان بدیگری گفته بود:«چرا سوی 
صحرای کنده نرویم؟» 

گوید: هنوز این سخن را نگفته بود که مردم شام نمودار شدند وچون نها 
را بدیدند وارد کو چه‌ای شدند ودر آن برفتند» یکی از آنها عقب ماند و وارد مسجد 
شدودر آ نجادور کعت‌نماز کرد. آنگاه به طرف شامیان رفت و لختی با آنها نبرد کرد 
تا وی را از پای بینداختند وبا شمشیرهای خویش وی را می‌زدند. یکی از آنها که 
سواری سراپا مسلح بود بانگگ زد زره سررا به یکسوزنید وسر اورا باگرز آهنسین 
بکوبید. چنین کردند واو کشته شد. 

پس از کشته شدن وی یارانش به شامیان حمله بردند و آنها را پس راندند. 
شامیان برفتند یکی از گروه جدا ماند ودیگران نجات یافتند آنکس برفت و وارد 
حانه عبدالله بن‌عوف شد. شامیان وی وی رفتند واسیرش کردندوپیش بوسف‌بن- 


۱-جاءا لحق وذهقالباطل انا لباطل کان زهوقا, سوده الاتزی آیه ۸۱ 
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عمر بردندکه اورا بکشت 

گوید: زیدبن علی بیامد وچون دید کسه مردم از یاری وی باز مانده‌انسد 
گفت: «ای نصر پسر خزیمه» بیم داری که چنان رفتار کنند که با حسین کردند؟» 

گفت: «خدایم به فدایت کند به خدا با این شمشیرم چندان ضر بت می‌زنم تا 
جان‌بدهم.» 

گوید: آنروز نبرد وی در کوفه بود. 

گوید: پس از آن نصربن خزیمه به زیدبن علی‌گفت: «خدا مرا فدایت کند؛ 
کسان در مسجد اعظم محصور مانده‌اندهء‌مارا به‌طرف آنها ببر» زید با کسان به‌طرف 
مسجد روان شد وبر خانة عالدبن‌عرفطه گذشت 

عبیدالته‌بن عباس کندی از آمدن وی خبر یافت وبا مردم شام روان شد» زید 
نیز بیامد وبر در عمربن سع‌دبنابی‌و قاص تلاقی شد. پرچمدار عبیدالّه که سلیمان 
وابستة اوبود سستی نمود وچون عبیدالله می‌حواست حمله کند و سستی اورابدید» 
گفت: «ای پسر زن خبیث حسله کن» و اوحمله برد و وقتی باز آمد پرچمش آغشته 
به حون بود. 

گوید: پس از آن عبیدالته به نبردگاه آمد» واصل حنوط فروش به مقابلة او 
رفت وبا شمشیر به همدیگرضر بت زدند. به يك چشم گفت: «ضربت را بگیر که من 
جوان حنوط فروشم.» آن دیگری‌گفت: «خدا دستم را ببرد اگر هر گزپیمانه به‌دست 
گیری.»آنگاه ضر بتی‌زد که کاری‌نساخت. 

گوید: عاقبت عبیدالله‌بن عباس ویارانش هزيمت شدند تا به خانة عمروبن- 
حریث رسیدند» زید ویارانش نیز بیامدند تابه‌باب‌الفیل رسیدند یاران زیدپرچمهای 
خویش را از بالای درها داحل می کردند و می‌گفتند: «ای اهل مسجد برون 
شوید.» 


گوید: نصرین زه ممجدیان رز بان سی‌زد: یت سس سس 
اند مسا نک 
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سوی عزت آیید»سوی دين ودنيا آبید که شمانه دین‌داریدنه‌دنیا.) 

گوید: مردم شام بر آنها نمودار شدند واز بسالای مسجد آنها را با سنگ 
می‌زدند. در آن روز گروه بسیاری در اطراف کوفه؛ وبه قولی در صحرای‌سالم 
بودند. 

گوید: ریان‌بن سلمه هنگام شب سوی حیره بازگشت. زیدبن علی نیز با 
همراهان خویش روان‌شد» کسانیاز مردم کوفه‌نیز با وی همراه شدند ودر دارالرزق 
منزل گرفت» ریان‌بن سلمه سوی وی آمد وبه نزديك دارالرزق با اونبردی سخضت 
کرد که از مردم شام بسیا رکس کشته و زخه‌دار شدند ویاران زید از دارالرزق 
تعقیبشان کردند تابه مسجد رسیدند. 


گوید: شامگاه چهارشنبه مردم شام با بدترین اندیشه‌ها باز گشتند و صبحگاه 


روز بعد» که روز پنجشنبه بود» یوسف‌بن عمر» ریان‌بن سلمه را پیش‌خواند اما در 
آنوقت وی را حاضر نیافت. 

بعضی‌ها گویند که ریان پیش وی آمد ا.ا سلاح به تن نداشت که یوسف او 
را ملامت کرد و گفت: «چه بدسپاهداری هستی» بنشین» آنگاه عباس‌بن سعید مزنی 
سالار نگهبانان خویش را پیش خواند و وی را با مردم شام روانه کرد که برفت تا 
در دارالرزق به نزد زیدبن علی رسید که چوب بسیاری از آن نجاران آنجابود وراه 
تنگ بود. زید با یاران خویش بیامد نصربن خزيسة عبسی ومعاویةبن اسحاق. 
انصاری بر دوپهلوی وی بودند وچون عباس که پیاده همراه نسداش تآنها را بدید 
بانگ زد: «ای مردم شام» زمین» زمین» وبسیاری از همراهان وی پیاده شدند ودر 
نبردگاه نبردی سخت کردند. 

گوید: یکی از مردم بنی‌عبس به نام نایل پسر فروه به یوسف‌بن عمرگفت: 
«به خدا اگر نصربن خزیمه را ببینم یا باید او را بکشم یا اومرا بکشد.» 

زر رکفت وای شمش ر؛. گ سخ وشمشیری بدودا د که به‌هرچه مىر سید 


ی 
۴۲۸۶ ترجمة ریخب 


گوید: پس از آن رو ان‌شدیم که‌سوی گورستان سبیع رویم» پسر زید همراه ما 
بودء آنجا ببودیم» کسان از دور ما پراکنده شدند ومن وگروهی که کمتر از ده کس 
نبودیم باوی بماندیم. بدو گفتم: «کجاخو امی‌رفت؟اپنك‌صبح فرا رسید.»ابوصبار- 
عبدی نیز با وی بود. 

گوید: به من‌گفت: «سوی نهرین» 

گو بد: پنداشتم قصد دارد از فرات بگذرد وبا حریفان نبردکند بد و گفتم: 
«اگر قصد نهرین داری» از جای خویش مروباآنها جنگ کن تا کشته شوی یا خدا 
آنچه خو اهدمقر ر کند.» 

گفت: «مقصو دم دو نهر کر بلاست» 

گفتم: «پس»‌پیش از آنکه صبح د ر آید فرار کن.» 

گوید:پس‌وی‌از کوفه برون شذ» من وابسوصبار وگروهی دیگر همراه‌وی 
بودیم.وقتی از کوفه در آمدیم اذان اذانگویان را شنیدیم ونماز صبح را در نخبله 
بکردیم. آنگاه باشتاب سوی نینوی روان شدیم. به‌من گفت: «می‌خواهم به‌نزدسابق 
وابستة بشربن عبدالملك روم» وشتابان‌شد. 

گوید: وچنان بود که چون من کسان را می‌دیدم از آنها خوردنی‌می‌خو استیم 
که نانهایی به من‌می‌داد ند که بدومی‌دادم که می‌خورد وباوی‌می‌خوردیم تا به نینوی 
رسیدیم که تاريك شده بود؛ سوی خانه‌سابق رفتیم. من بر در» اورا بخواندم که به 
نزد ما آمد. به یحیی گفتم: «من سوی فیوم می‌روم و آنجا هستم اگرخو استی کسی‌را 
پیش من فرستی بفرست.» 

گوید: پس من برفتم واورا به نزد دا بق به جای نهادم واين آ"حرین باربود 
که اورا دیدم. 


گوید: : پس از آن یوسف‌بن عمر مردم شام را فرستاد که در خانه‌های مسردم 
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که زخمیان را می‌جستند. 

گوید: آنگاه به روز جمسعه» غلام سغدی زیدبن عسلی» محل‌زید را نشان 
داد» حکم‌بن صلت» عباس‌بین سعید مزنی وپسر خویش را فرستاد که برفتند واو را 
در آورد ند. 

گوید :اعباس که نمیخواست پسرحکم براو پیشدستی کند اورا رها کرد و 
صبحگاه روز جمعه بشارت رسانی با سرزید بن‌علی همراه حجاج‌بن‌قاسم به نزو ˆ 
یوسف‌بن‌عمر فرستاد. 

گوید: ابوالجویریه وابستةٌ جهنیه در این باب شعری‌گفت به این مضمون: 

«به کسانی که حرمتها را دریدند 

«ودر صحرای سالم شمع برداشتند 

«بگوی که ای یوسف بن‌حکم 

«جنکگ بزرگان را چکو نه دیدید؟) 

گوید: وقتی بشارت رسان به نسزد یوسف‌بن عمر رفت» بگفت تا زید را 


با نصرین خزیمه ومعاویةبن اسحاق انصاری وزیادنهدی در بازار بیاويختند. 

گوید: بسوسف‌:دا داده بود که هر کس سری بیارد پانصد درم از آن وی 
خواهد بود. 

محمدبن‌عباد سرنصرین خزیمه را بیاورد و بوسنبن عمر بگفت تا 
بکهزار درم به او دادند. 

احول وابستهةٌ اشعریان سر معاویةبن اسحاق را بیاورد که یوسف بدو گفت : 


«تو اور ا کشته‌ای؟» 
گفت: «خدا امیر را قرین صلاح بدارد» من اورا نکشتهام» اما دیدمش و 
اه 


یوسف گفت: «هفتصد درم به اوبدهید» وچون بدانست که قاتل وی نبوده 


DERS eer ۳ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۳۲۸۸ ترجمة‌تار یخ‌طبری 


هزار درم تمام نداد 

گویند: بوسف‌بن عمر از کار زید و بازگشت وی از راه به کوفه» از آن پس 
که رفته بود به وسیلة هشام‌بن عبدالملك خبر یافت. وچنان بودکه یکی از بنی‌امیه 
ضمن چیزها که برای هشام نوشته بود قضية زید را نیز یادکرده بود. 


هشام به یوسف نامه نوشت وناسزاگفت واورا یسخبر خواند و گفت: «تسو 
َ عاملی و زید دم‌نعود را در کوفه محکم می‌کند وبا قوم بيعت می کند» در جستجوی 
وی بکوش وامانش بده» اگر نپذیرفت باوی نبردکن.» 

راوی‌گوید: پس بوسف به حکم‌بن صلت که از خاندان ابوعقیل بود و 
جانشین وی ب رکوفه بود نوشت که زید را بخواند وچون جستنآغساز کرد جای 
وی را بدانست ويك غلام خراسانی خویش راکه الکن بود نهسانی روان هکرد و 
پنجهزار درم بدوداد و گفت با یکی از شیعیان خعسدعه کنسد وبگوید که به سب 
دوستی اهل بیت از خراسان آمده ومالی همراه دارد که می‌خواهد به وسیلةآن 


یرو یشان دهد. 

غلام پیوسته شیعیان را می‌دید واز مالی که همراه داشت با آنها سخن‌می کرد 
تا وی را به نزد زید بردند که چون از آنسجا در آمد یوسف را از محل زید خبر 
داد و یوسف سواران سوی وی فرستاد ویارانش شعار حویش را ندا دادند اما از 
جملً پارانش بجز از سیصد کس یا کمتر به نزد وی فراهم نیامد وزید همی گفت: 
«داودبن‌علی شما را بهتر می‌شناخت ومرا بیم داده بود که از باریم باز سی‌مانید اما 
حذر نکردم.» 

گویند: یاران زید وی را در داخل‌جوی یعقوب دفن کرده بودند» جوی را 
بسته بودند و در دل آن‌گور وی را حفر کرده بودند واو را با لباس درآنجا دفن 
کرده بودند و آب بر آن روان کرده بودند به نسزدگٌازری که آنجا بود. پس او 
دستمزدی طلبید که محل زید را نشان دهد که نشان داد که اورا برون‌آوردند وسرش 
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را بریدند وپیکرش را آویختند و بگفتند تا شبانگاه وی را مراقبت کنند که فسرودش 
نیار ند ومدتها مراقبتش می کردند. 

گویند: از جمله مراقبان‌وی» زهیربن معاویه» ابوخیشمه» بود» سر زید را 
پیش هشام فرستادند که دستور داد آنرا بردر شهر دمشق نهادند سپس آنرا سوی 
مدینه فرستاد وپیکر همچنان آویخته بود تا شام بمرد پس از آن و لید بگفت تاآنرا 


فرود آوردند و سوختند. 
گویند: حکیم‌بن شريك بود که به خبرچینی زید پیش یوسف رفته بود. 
|بوعبیده» معمر بن‌مثنی» دربارة بحیی‌بن زید گوید:وقتی زید کشته شد یکی‌از 
مردم بنی‌اسد پیش یحبی آمد و گفت: «پدرت کشته شد.مردم خر اسان شیعیان‌شمایند» 


رای درست این است که آنجا روی.» 

بحیی گفت: «چگونه توانم رفت؟» 

گفت: «نهان می‌شوی تا از جستجوی توبازمانند؛ آنگاه برون‌می‌شوی.» 

گوید: مرد اسدی بحبی را یك شب به نزد خویش مخفی داشت پس‌از آن 
بترسید و پیش عبدالملك‌بن بشر بن‌مروان رفت و گفت: «زبدبا تو» خویشاوندی 
نزديك داشت وحق وی برتوواجب است.» 

گفت: «آری و بخشش وی به پرهیز کاری نزدیکتر بود.» 

گفت: «زید کشته شد واينك پسر وی جوانی است نوسال وبسگناه» اگر 
یوسف‌بن‌عمر جایش را بداند اورا می کشد» وی را پناهی کن وبه نزد خویش 
مخفی بدار.» 

گفت: «بله و با حرمت.» 

گوید: پس یحبی را پیش عبدالملك برد که به نزد خویش نهان کرد» خبر به 
یوسف رسید و کس پیش عبدالملك‌فرستاد که خبر یافته‌ام که‌این جو انپیش تو است» 
بەخدا قسم اگر اورا پیش من نیاری درباره تو به امیرمومنان می نو یسم. 
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عبدالملك بدو گفت: «باطل و نادرست شنیده‌ای من کسی را که برسر قدرتسم 
با من‌منازعه‌می کند و بیشتر از حق من از آن ادعا می کند نهان‌می‌دارم؟گمان نداشتم 
که چنین چیزی را برضد من پذیریو به گوینده آن‌گوش‌فرا دهی.» 

بوسف گفت: «به خدا ابن بشر راست می‌گوید» او کسی نبوده که چنین کسی 
را نهان بدارد ومخفی کند» واز جستجوی یحیی بازه‌اند. 


گوید: وچون جستجو متوقف ماند» بحیی با تنی چند از زیسدیان سوی 
حراسان رفت. 

گوید: از پس کشته شدن زید» یوسف در کوفه سخن کرد و گفت: « ای مردم 
کوفه» یحیی‌بن زید در اطاق زنان شما جابه‌جا می‌شود» چنانکه پسدرش می‌شده 
بود» به خدا اگر ببسینمش خایه هایش را می کشم» چنانکه خایه های پدرش زا 
کشیدم.» 

از یکی از مردم انصار آورده‌اند که‌گوید: وقتی به سال صدوبیست وسوم 
سرزید را به مدینه آوردند و بیاو یختند یکی از شاعر ان‌انصار بیامد ومقابل آن‌بایستاد 
وشعری گفت به این مضمون: 

«ای پیمان شکن 

«بدانچه‌عوش نداشتی»راضی‌باش 

«عهد وپیمان را شکستن 

«و کار توتازه نبود 

«شیطان که ترا آرزومند کرده بود 

«به‌وعده وفا نکرد» 

گوید: بدو گفتند: «وای توء با کسی همانند زید چنین می‌گوبی؟» 

گفت: «امیر خشمگین‌است» خو استم خشنودش کنم.» 

یکی از شاعران به جواب وی شعری گفت به این مضمون: 
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«ای شاعر بد 

«حقاکه دروغزن شده‌ای 

«چگونه به فرزند پیمبر ناسزا می‌گویی 
«که دوست خود راخشنود کنی 

«خدایت صبح وشب قرین رسوایی بدارد 
«وتردید نیست که به روز حشر 


«جای توجهنم است» 

گویند: خراش بن حریث شیبانی» سالار نگسهبانی یوسف‌بن عمر بود 
ر هم او بودکه‌قبر زید را شکافت و او را بیاویخت وسید شعری گفت به‌این 
مضمون: 

«شبم به بیخوابی گذشت 

«چشمم بیدار بود وبه نظم 

«سخنی گفتم 

«وحیرتی دراز داشتم 

«که خدای حوشب وخراش ومزید را 

«ویزید را نیز 

«که سر کش‌ترو لجو ج‌تر بود 

«لعنت کند 

«هزار هزار ومزارهزار 

«لعنت ایدی 

رکه آنها باخدای پیکار کردند 

«وعحمد راآزار کردند 

«واز سر لجاج 
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«در خون زید پاك 

«همدستی کردند 

«سیس اورا کشته و برهنه 

«برداری‌بر آوردند 

«ای خراش پسر حوشب 

«توفردا از همه کسان 

«تیره روزتر خواهی بود» 

ابومخنفگوید:وقتی بوسف» زیدبن علی را کشت بیامد و وارد کوفه شد و 
به منبر رفت و گفت: «ای مردم شهر خبیث به خدا من‌ازمشکل و انمیمانم؛ مراباسرو 
صدااز جای‌نمیبر ند واز گرگ نمی‌ترسانند. ابداً مرا بازوی محکم داده‌اند» خبردار 
ای‌مردم کوفه! از حقارت وزبونی» نه مقرری پیش ما دارید نه روزی. آهنگ آن 
داشتم که ولاینتان را وخانه‌مایتان را ویرانکنم واموالتان را بگیرم» به خداهروقت 
براین منبر بالا آمده‌ایم چیزهایی را که خوش ندارید به‌گسوش شما رسانیده‌ام که 
شما اهل سر کشی ومخالفتید. هیچکس از شما نیست که با خدا وپیسمبر حدای 
پیکار نکرده باشد بجز حکیم‌بن شريك محاربسی. از امیرمومنان خواستم که‌در بارة 
شما اجازه‌ام دهد اگر اجازه داده بود جنگاورانتان را می کشتم وفرز ندانتان را 
اسیر می کردم.» 

در این سال کلثوم‌بن عیاض قشیری که هشامبن عبدالمسلك او را با 
سپاه شام سوی افسریقیه فرستاده بود کشته شد که در آنجا فتنۀ بربران رخ داده 
بود. 

وهم در این سال عبدالله بطال و گروهی از مسله‌انان به سرزمین روم کشته 
شدند. 


وهم دراین سال ا صالح و محمدبن ابراهیم‌عباسی علی تو لدیافتند. 
ert 1‏ | 
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وهم در این سال» یوسف‌بن عمرءابن شبرمه را به سیستان فرستاد وابن ابی 
لیلی را به کار قضاگماشت. 

در این سال محمدین هشام مخزومی سالار حج بود؛ این را از ابومعشر 
آورده‌اند» واقدی ودیگران نیز چنین گفته اند. 

دراین سال‌عاملان ولایتها» همان عاملان سال‌پیش‌بودند که پیش ازاین‌یادشان 
کردیم. جز اينکه قاضی کوفه در این سال» چنانکه گفته‌اند» محمدبنعبدا لرحمان‌بن 
ابی‌لیلی بود. 

پس از آن سال صدوبیست‌وسوم در آمد. 


سخن ازخبر حو اد نی که به سال 
صدو پست وسوم دخ داد 


از جمله حوادث سال صلحی بود که میان مردم سغد و نصربن‌سیار رخداد. 


سخن از خبر صلح 
سغد وسب ب‌آن 

علی‌بن محمد به نقل از مشایخ خویش گوید: وقتی در ایام ولایتداری اسد. 
خاقان کشته شد» تر کان پرا کنده شدند وبه غارت همدیگسر پرداختند ومردم سغد 
طمع آوردندکه به آنجا باز گردند و گروهی از آنها سوی چاچ رفتند وچون نصر بن 
سیار ولایتدار شد» کس فرستاد و آنها را دعوت کرد که به ولایت خویش باز گردند 
وبا آنچه می‌خو استند موافقت کرد. 

گوید: شرایطی داشته بودند که امیران خراسان نپذیر فته بودند از جمله‌اینکه 
كسى را که‌مسلمان‌بوده‌بود واز اسلام‌بگشته بودعقو بت‌نکنند. ودرمورد قرض کسی از 
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آنها باز خواست نکنند. و تعهد نامه" بیت‌المال را از آنهامطالبه نکنند. و اسیران 
مسلمان را» جز به حکم قاضی وشهادت عادلان از آنها نگیر ند. 

گوید: مسله‌انان این را برنصر عیب گرفتند و با وی سخن کردند نصر گفت: 
«به خدا اگر آنچه را که من از صولت وغلبةٌآنها بر مسلمان دیده‌ام دیده‌بودیدبر این 
اعتر اض نمی کردید.» 

گوید: آنگاه دراین باره یکی راپیش هشام فرستاد وجونفرستاده ‏ نجارسید» 
هشام نخواست کار نصر را تأییدکند. فرستاده‌گفت: «ای امیرمومنان» جنگ وصلح 
مارا آزموده‌ای» هر کدام را خواهی‌ب رگزین.» 

گوید: هشام خشم آورد؛ابرش کلبی گفت: «ای‌امیرمومنان» این قوم را تحبیب 
کن واز آنها تحمل کن که غلبه‌ای را که برمسلمانان داشته‌اند دانسته‌ای» وهشام آنچه 


رانصر خواسته بوده‌تأیید کرد. 
در این سال» بوسف‌بن عمر» حکم‌بن صلت را پیش هشام بن عبدالملك 
فرستاد وتقاضا کردخر اسان‌را بدو پیو سته کند. و نصربن سیار را معزول کند. 


سخن از ا بنکه چر | بوسف پیوسته‌شدن 
خراسان داخواست وچگو نگی کاد؟ 


علی؛ به نقل از مشایخ‌خویش‌گوید؛ وقتی ولایتداری نصربن سيار به درازا 
کشید وخراسان مطیع وی شد» یوسف‌بن عمر از روی حسد وی‌به‌هشام بن‌عبدالملك 
نوشت که خر اسان آشفته است» اگر رای امیرمومنان باشد آن را ضمیمة عراق کند 
که حکم‌بن صلت راآنجا فرستم که با جنید بوده و کارهای معتبر آنها را عهده کرده 
و ولایت امیرمومنان را به حکومت معمور داشته.حکمبن‌صلت را به نزدامیرمومنان 
فرستادم که مردی است ادیب" وخردمند و نیک‌خواهی وی در مورد امیرمومنان 
1 کلمة متن؛ قبا له ۲ کلم هتن 
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همانند نیکخواهی ودوستی ما با این خاندان است. 

گوید: وقتی نامه وی به هشام رسید به دارالضیافه فرستاد وسقاتل‌بن علسی 
سغدی را آنجا یافت که وی را بیاوردند. بدو گفت: « از مردم خراسانی؟» 

گفت: «آری» وهه‌راهت رکان بودم.» 

گوید: وچنان بو د که وی با یکصدوپنجاه کس از تر کان پیش هشام آمده 


بود. 

هشام گفت: «حکم‌بن صلت را می‌شناسی؟» 

گفت: «آری.» 

گفت: «درخراسان چه کاری داشت؟» 

گفت: «عامل دهکده‌ای بود به نام فاریاب که‌هفتادهزارخراج آن بودوحارت 
ابن‌سریجاسیرش کرد.» 

گفت: «وای توءچگونه از چن وی خلاصی‌یافت؟» 

گفت: «گوش اورا مالید وسیلی به سرش زد و ول شکرد.» 

گوید: پس از آن حکم باخراج عراق بیامد وهشام اورا نکو دیدار و 
زبان آور دید وبه یوسف نوشت: «حکم آمد؛ چنان بود که وصف کرده بودی » 
در قلمروتوجای کافی برای اوهست» مرد کنانی را به کارش واگذار.» 

در این سال» نصر بار دوم به غزای فرغانه رفت و مفراء بن احمررا به‌عراق 
فرستاد که به نزد هشام از اوبد گویی کرد. 


سخن از خبر مغر اء بن احمر 
دعمل هشاع و بوسف‌دد باده‌او 


گویندکه نصر وقتی از غزای دوم فرغانه باز گشت» مغراء بن احمر را با 
گروهی سوی عراق فرستاد» یوسف‌بن عمر بدو گفت: «ای پسراحمر» ای مردم‌قیس 
E.‏ 
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ابن اقطع برقدرت شما تسلط یافته»» سپس گفت:«و قتی پیش امیر مومنان‌رفتی شکمش 
را پاره کن» 

گوید: وقتی پیش هشام رسیدند» از کار خراسان از آنها پرسید مغراء 
سخن کرد خمد خداگفت وثنای ا و کردآنگاه از بوسف‌بن عمر به نیکی یاد 
آکواد: 

هشام گفت: «وای توء از خراسان بگوی.» 

گفت: «ای امیرمومنان» سپاهی براترودلیرتر از آنها نداری» عقابانآسمانند 
سوارانی همانند پیل» با لوازم وعد؛ کافی» اما قوم‌بی‌سردار.» 

گفت: «وای تو» پس مرد کنانی چه می کند؟» 

گفت: «از فرط پیری» پسر خود را نمی‌شناسد.» 

گوید: اما هشام سخن اورا نبذیرفت و کس به دارا لضیافه فرستاد که شبیسل 
ابن‌عبدالرحمان مازنی را بیاوردند. هشام بدو گفت: «با من از نصرسخن کن.» 

گفت: «نه چندان پیر است که از خرفی وی بیم باید کرد و نه چندان جوان 
که از بیخردی وی ترس باید داشت» مجرب است‌وتجر به آموزء پیش ازولایتداری 
خویش عامل بیشتر مرزها وجنگهاء, خر اسان بوده است.» 

گوید: این را برای یوسف نوشتند» یوسف مراقبان نهاد وچون فرستادگان 
به موصل رسیدند» راه برید را رها کردند وبی آرام» راه پیمودند تا به بیهق‌رسیدند. 
گفتةٌ شبیل را برای نصر نوشته بودند» ابراهیم‌بن بسام نیز جزوفرستادگان بود» 
یوسف با وی مکاری کرد وبدوخبرداد که نصر مرد. ونيز بدوخبر داد که حکم‌بسن 
صلت را ولایتدار خراسان کرده است؛ وابراهیم همه کار خراسان را برای‌وی‌تقسیم 
کرد وچون ابراهیم‌بن زیاد فرستادة نصر پیش وی آمد بدانس ت که یسوسف با وی 
مکاریکرده‌و گفت: «یوسف نابودم کرد.» 


کوینق: : وتز مغراغتو) بهترسالت فزستاده حملاین نمیم کی" را نی بسا وی 
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همراه کرد. وقتی پیش بوسف رسیدند؛یووسف مغراء را تطمیع کرد که‌اگرنصر را به 
نزد هشام کاستی دهد اورا ولایتدار سند میکند. 

راوی‌گوید: وقتی پیش هشام رسیدند» مغراء از تدییر ودلیریو کاردانی نصر 
سخن آورد؛ ودراین‌باب‌پ رگوبی کرد. سپس گفت: «اگر خدا يك‌چیز را برای وی‌به 
جانهاده‌بود.» 

هشام راست نشست و گفت: «چی؟» 

گفت: «کسی را جز به قدو قواره نمی‌شناسد وتا بدو نزديك نشود؛ مطلبش 
را نمی‌فهمد وصدایش را به زحمت می‌شنود به سبب ضعف پیری۰» 

گوید: حملة کلبی برخاست و گفت: «ای امیرمومنان به خدا درو غ گفت»وی 
چنان که‌اومی گویدنیست» 

«شام گفت: «نصر چنین نیست که او وصف می کند» این کار بوسف‌بن عمر 
است‌از روی حسد با نصر.» 

گوید: وچنان بود که یوسف به هشام نامه نوشته بود واز کهتسالی نصر و 
ضعف وی سخن آورده بود واز سلم‌بن قتیبه یاد کرده بود. هشام بدونوشت که از 
گفتگوی مرد کنانی‌دست‌بدار. وچون مغراء به نزدیوسف رسد بدو گفت: «منت نصر 
را نسبت به من دانسته‌ای» درباره وی چنان کرده‌ام که می‌دانی؛برای من‌درمصاحبت 
وی خیری نیست وجای من در خراسان نیست» بگوی تا من اینجا بمانم.» 

گوید: یوسف به نصر نوشت که نام وی را بدینجا انتقال دادم کسان‌وی را 

گویند: وقتی یوسف به مغراء‌گفت که از نصر عیب گویی کندگفت: «چگونه 
عیب اوبگویم که منت و نیکی‌های وی را نسبت به من وقومم‌دانسته‌ای؟» امایوسف 
همچنان اصرا ر کرد که مغراء‌گفت: « از چه چیزش عیب بگویم» از تجربه‌اش یا از 
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اطاعتش يا اقبالش با حسن سیاستشآ» 

گفت: «فرتوتیش راعیب بگیر.» 

راوی‌گوبد: وقتی‌مغراء به نزد هشام رفت» سخن کرد واز نصربه بهترین 
وجهی‌باد کرد آنگاه در آخرسخن خویش گفت: «ا گر..۰» 

هشام راست نشست و گفت: «اگرچی؟» 

گفت: «اگر زمانه کارش را نساخته‌بود.» 

گفت: «وای توچه شده؟» 

گفت: «کسی را نمی‌شناسد جز از نسزديك آن‌هم از روی صداء ازغزا و 


سواریو امانده.) 

گوید: این بر هشام ناگوار آمد» آنگاه حملةبن نعیم سخن‌گفت: 

گوید:وچون گفتثمفراء به نصر رسید» هارون‌بن سیاوش را سوی حسکمبن 
نمیله فرستاد که در محل سراجان بود وسپاه را از نظر ی گسذرانید که وی را از 
تشکش فرو کشید وپرچم‌ش را برسرش شکست وتشکش را به صورتش زد وگفت: 
«خدا با مردم خیانتکار چنین‌می کند.» 

حارث‌بن افلح گو ید: وقتی نصر ولایتدار خراسان شد مغراء بن احمر نمیری 
وحکم‌بن نمیله را تقرب داد. مغراغبن احمر سرمردم قنسریین بود» نصر وی را 
بر گزیدومنز لش ر ابالابردوواسطة امورخویش کرد پسرعموی‌وی حکم بن نمیلهرانیز 
عامل گوز گان کرد آنگاه‌برمردم بیرون شهر گماشت. پدرش‌نیزدر بصره به کارمردم 
بیرون‌شهر گماشته بود که‌عکابة‌بن نمیله پس از اوبود. 

گوید: نصر» هیثتی از مردم شام وخر اسان را فرستاد ومغراء را سالارشان 
کرد حملةبن نعیم نیز جزوهیئت بود. پس از آن نضرء نسبت‌به قیسیان خشمگین‌شد 
واز آنچه مغراء کرده بود سخت آشفته خاطر شد. 

گوید: ابو نمیله» صالح ابار» وابستة بنی‌عبس» با یحبی‌بن زید قیام کرده بود 
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وپیوسته با وی بود تا درگوزگان کشته شد به همین سبب نصر از او آزرده حاطر 
بود» صالح پیش عبیدالله بن بسام ندیم نصر رفت وشعری خواند به‌این مضمون: 
«در مشکلی بودم حیرت زده وغمین 
«وعبیدا لله مشکل مرا از پیش برداشت 
«ندایش دادم وبا خوشروبی 
«به اوج بزرگواری رسید 
«چونان آغاز بدر که ظلمات را روشن می کند» 


۰ اآخره. 

گوید: عبیدالله» ابونمیله را پیش نصر بر دکه‌گفت: «خدایت قرین صسلاح 
بدارد» من دستخوش ضعفم» اگر رای توباشد روایتگر مرا اجازه‌دهی ونصراجازه 
داد که شعر وی را خواند به این مضمون : 

«کلبی توفیق یافت اما 

«مغراء در کوشش خود سفلگی کرد 

«نمیر بیان کن وباز بیان کن 

«که مغراء برده‌زاده است 

«یا پسر آزاده؟ 

«اگر از شما باشد خیانت و کفران 

«از خصایل بزرگان نیست 

«واگر ريشة او از برده باشد 

«از خیانت‌وی‌برشما ناروایی نرفته .» 

تا آخر... 

وچون شعر را به سربرد نصر گفت: «راست گفتی» آنگاه قیسیان‌سخن آوردند 


وعذر خو استند. 
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گوید: نصر قیسیان را خوار کرده ودور کرد به سبب آنچه مغراء کرده بود 
یکی از شاعران در این باب شعری‌گفت به این مضمون: 

«خدا بزرگان را منفور شما داشته 

«چنانکه رحمان‌قیسیان را منفور نصر داشت.» 

در این سال یزیدبن هشام» سالار حج بود» این را از ابومعشر آورده‌اند. 


واقدی نیز چنین گفته‌است. 
عاملان ولایتها دراین سال همان عاملان سال پیش‌بودند که‌پیش ازاین‌یادشان 
کرده‌ام. 


آنگاه سال صدو بیست وچهارم در آمد. 


سخن از حاد ثا تی که ال 
صدو بيست و چهادم بود 


از جمله حوادث سال این بود که جمعی از شیعیان‌بنی‌عباس به کوفه آمدند و 
آهنگ مکه داشتند. ونیز به گفتة بعضی سیرت نویسان» بکیرین ماهان» ابومسلم 
دعوتگر عباسیان را از عیسی‌بن معقل‌عجلی خرید. 


سخن از ابنکه چرا بکیر بن 
ماهان ابو سلم‌دا خر بد؟ 


در این باب اختلاف کرده‌اند: طلحة سلمی گوید: بکیربن ماهان دبیر یکی از 
عاملان سند به کو فه آمد ودر آنجا (شیعیان عباسی) در خانه‌ای‌فر اهم آمدندو کارشان 
فاش شد که آنها راگرفتند. بکیر زندانی شد ودیگران را رها کردند. ابوعاصم 
يونس با عیسی‌بن معقل عجلی در زندان بود» ابومسلم نیز با عیسی بود که خدمت 
اومی کرد. 
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بکیر آنها را دعوت کرد که مسلك وی را پذیرفتند» به عیسی‌بن معقل‌گفت: 
«اين پسر کیست؟» 

گفت: «م‌لوك است.» 

گفت: «اورا می‌فروشی؟» 

گفت: «از آن تو باشد.» 

گفت: «خوش‌دارم که بهای اورا بگیری.» 

گفت: «به هربها که‌عواهی‌از آن توباشد.» 

گوید: پس بکیر چهارصد درم بدوداد. وقتی از زندان در آمدند ابومسلم‌را 
پیش ابراهیم فرستاد که ابراهیم اورا به موسی سراج داد که به نزد وی به استماع 
وحفظ کردن پسرداخت. پس از آن سرانجام وی چنان شد که به خراسان 
افتاد. 


به قولی دیگر: به سال صدوبیست وچهارم» سلیمان بن کشیرومالك‌بن‌هيثم 
ولاهزبن قریظ وقحطبة‌بن شبیب از خراسان بیامدند و آهنگ مکه داشتند وچون 
به کوفه رسیدند پیش عاصم‌بن بوسف عجلی رفتند که به تهمت دعوت بر ای‌بنی‌عباس 
به زندان بود. عیسی وادریس هردوان پسر معقل نیز با وی بودند که پوسف‌بن‌عمر 
جزودیگر عاملان خالدبن عبدالهآنها را به زندان کرده بود. ابومسلم نیز با آنهابود 
که خدمتشان می کرد. در او آثار لیاقت دیدند» پرسیدند: «اين کیست؟» 

گفتند: «این جوانی است از محلةً سراجان که همراه‌ماست.» 

گوید: وچنان بود که ابومسلم می‌شنید که عیسی وادریس در این مسلك‌سخن 
می کردند وچون سخنشان را می‌شنید می‌گریست. وچون این را از او بسدیدند به 
مسلك خویش دعوتش کردند که پذیرفت. 

در این سال سلیمان‌بن هشام به غزای تابستانی رفت وبا الیون شاه روم‌تلاقی 
کرد وبا سلامت وغنیمت باز آمد. 
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سس سا سا هت جح تست 
وهم در این سال به‌گفتة واقدی محمد بن علی بن عبدالله بن عباس در - 
در این سال» محمدبن هشام سالار حج بود» این را از ابومعشر آورده‌اند 
واقدی‌نیز چنین گفته است. 
در این سال عبدالعزیزبن حجاجبن عبدالملك به حج رفت زنش ام سلمه 


دختر هشام‌بن عبدالملك نیز با وی بود. 

یزید» وابستة ابو الزنادگوید: محمدبن هشام را ديدم بردر ام‌سلمه که سلام 
می‌گفت‌وهدایای بسیار وی بر در بود. عذرگویی می کرد و ام سلمه نمی‌پذیرفت 
چندان که داشت از پذپرفته شدن‌هدیهٌحویش‌نومید می‌شد» آنگاه بگفت تاهدیه‌ها را 

عاملان ولایتها در این سال همان عاملان سال صدوبیست ودوم وسال صدو 
بیست‌وسوم بودند که از پیش یادشان کرده‌ایم. 

آنگاه سال صدو بیست وپنجم‌د ر آمد. 


سخن از حواد ی که بسال 
صدو بیست و بنجم بود 


از جمله حوادث سال غزای تابستانی نعمان‌بن بزیدبن عبدالملك بود. 

وفات هشام‌بن عبدالملكبن مروان نیز در همین سال بود که به گفتة ابومعشر 
شش روز رفته از ماه رییم‌الاخر بود. بنابراین خلافت وی به قول همگان نه سال 
بود» بعلاوه هفت »اه وبیست ويك روز به گفتة مداینی واب نکلبی» وهشتماه ونیم‌به 
گفتة ابومعشر وهفتماه وده روز به‌گفتة واقدی. 

دربارة مدت سنش اختلاف کرده‌اند. 

هشام‌بن محمد کلبی گو ید: به وقت وفات پنجاه و پنج‌سا له بود. 
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بعضی دیگر گفته‌اند: به وقت وفات پنجاه ودوسال داشت. 
به گفتهٌ محمدبن عمر: هشام به وقت وفات پنجاه وجهارساله بود. وفات وی 
در رصافه رخ داد. قبرش نیز آنجاست. کنیه‌اش ابوالو لید بود. 


هشام بن‌عبدالملك 


سالم ابوالعلاء گوید: روزی هشام‌بن‌عبدالملك برون شد که افسرده بود و 
این را از چهرة اومی‌شد دانست. لباسش آویخته بود عنان اسبش را رها کرده‌بود» 
لختی برفت آنگاه متوجه شد ولباس خویش را فراهم آورد وعنان اسب خویش‌را 
بگرفت وبه ربیع گفت: «ابرش را بخوان.» 

گوید: ابرش خوانده شد وهشام میان من وابرش روان شد. ابرش گفت : 
«ای امیرمومنان» چیزی ازتودیدم که مراغمین کرد.» 

گفت: «چه دیدی؟» 

گفت: «دیدمت به حالتی برون‌آمد ی که مرا غمین کرد.» 

گفت: «وای تو ای ابرش‌چگونه غمین نباشم در صورتی که اهل دانش 
گفته‌اند که من تاسی‌وسه روز دیگر خواهم مرد.» 

سالم گو ید: به خانه رفتم ودر کاغذی نوشتم که امیرمومنان به روزفلان‌وفلان 
می‌پنداشت که پس از سی وسه روز سفر میکند.» 

گوید: وچون شبی که سی‌وسه روز به سر می‌رسید در رسید ناگهان خادمی 
در زد و گفت: «پیش امیرمومنان بیا و دوای دردگلورا همراه‌بیار.» 

گوید: یسك بار دردگلو گرفته بودکه معالجه کرد وبهی یافت. برفتم و 
دوا را هم‌راه بردم که با آن‌غرغره کرد ودرد سخت‌تر شد. آنگاه آرام گرفت. 


E‏ به 9 : «ای سالم دردی که داشتسم کمی آرام گرفت» پیش کسان 
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خویش بازگرد و دوا راپیش من‌واگذار.» 
گوید: برفتم وچیزی نگذشته بود که شنیدم براوشیون می کردند وگفتند: 
«امیرمومنان در گذشت.» 
گوید: خزینه‌داران درها را ببستند» ظرفی می‌حسواستند که برای غسل وی 
آب در آن گسرم کنند ونیافتند» عاقبت ظرفی از همسایه‌ای عاریه‌گرفتند و 
یکی از کسانی که آنجا حضور داشتگفت: «این برای کسی که‌عبرتگیرباشد»عبرت 
آموز است.» 


گوید: وفات هشام به سبب دردگلوبود وچون درگذشت پسرش مسلمة بسن 
هشام بر اونماز کرد. 


سخن از بعضی 
روشهای هشام 

عقال‌بن شبه‌گوید: پیش هشام رفتم» قبایی سبز از پوست فنك به تن داشت» 
مرا سوی خراسان می‌فرستاد وداشت به من سفارش می کرد ومن قبارا می‌نگریستم 
که دریافت و گفت: «چه می‌بینی؟» 

گفتم: «پیش از آنکه عهده‌دار خلافت شوی قبای فنك سبزی به تن تودیده 
بودم» داشتم تأمل می کردم که این همانست یا غیر آن است؟» 

گفت: «قسم به خدایی که جز اوخدایی نیست این همانست که قبایی 
جر این ندارم» این مال که می‌بینید فراهم می کنم و حفاظت می کنم» ازآن 
شماست .» 

گوید: عقال جزواطر افیان هشام بود» شبه پدر عقال‌جزو اطر افیان عبدا لملك 
ابن‌مروان بوده‌بود. عقال می گفت: «به نسزد هشام رفتم و او را مردی دیدم پر از 


عقل.» 
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مرواذبن شجاع گوید: جزو اطرافیان محمد بن هشام‌بن عبدالسملك 
بودم» روزی مرا پیش خواند که به نزد وی رفتم» خشمگین بود و دریغ می‌گفت. 

گفتم: «چه شده؟) 

گفت: «يك مرد نصرانی سر غلام مرا شکسته» واورا ناسزاگفتن گرفت. 

گفتمش: «آرام باش.» 

گفت: «چه بایدم کرد؟» 

گفتم: «قضیه را به نزد قاضی می‌بری.» 

گفت: «جز این کاری نمی‌شود کرد؟» 

گفتم: «نه.) 

گوید: خواجه‌ای از آن وی‌گفت: «من حسابش را می‌رسم»و برفتو نصرانی 
راتازیانه‌زد.هشام خبریافت وخو اجه راحواست که‌به محمد پناهنده‌شد.محمدبن‌هشام 


می گفت: «به‌تودستور ندادم.» 

خو اجه می گفت: «جراء به حدا دستورم دادی» 

گوید: عاقبت هشام خو اجه را تاربانه زد وپسر خویش را ناسز اگفت. 

علی گوید:درایام هشام کسی بجز مسلمةبن عبدالملك‌با دنباله (مو کب)سوار 
نمی‌شفا: 

گوید: يك روز هشام» سالم را دید که با دنباله می‌رفت که اورا توبیخ کرد 
گفت: «هروقت با دنباله بروی به من خواهند گفت.» وچنان شد که يك مرد بیگاه 
می آمد وبا وی به راه می‌افتاد سالم توقف می کرد ومی گفت: «چه می‌خواهی ؟» و 
نمی‌گذاشت با وی راه رود. وسالم چنان بودکه گویی او هشام را به زمامداری 
رسانیده بود. 

گوید: ه رکس از بنی مروان که مسقرری می گرفت می‌باید به غزا رود . 
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می‌فرستادند. 

گوید: هشام‌بن عبدالملك را غسلامی بود به نام عقو ب که مقرری هشام را 
می‌گرفت» دویست دینار ويك‌دینار» که يك دینار علاوه بود. مقرری را می گرفت 
وبه غزا می‌رفت وچنان بود که کسان» خویشتن را جزو دستیاران دیوان‌می کردند 
که ماندنشان روا شود وغزا از آنها برداشته شود. داود وعیسی پسر ان‌علی‌بن‌عبدالّه 
ابن‌عباس که‌از يك مادر بودند درعراق به دستیاری بو دند. خالدبن عبدالله در کار 


مشرق بود وپیش وی ببودند وجایزه‌شان میداد واگسر جز این بود نمی‌تسوانست 
نگاهشان بدارد آنها را جزودستیاران نهاد که ندیم شدند وبا وی به گفتگووصحبت 
مین تشستن. 

گوید: هشام ملکی را به یکی از وابستگان خویش سپرد که آنراآباد کرد و 
دخلی بزرگ آورد. باز آنراآباد کرد ودخل دوبرابر شد که‌آنسرا با پسر خویش 
فرستاد که پیش هشام آورد وخبر ملك را با وی بسگفت که برای وی پاداش خیسر 
خواست وجون اوراگشاده روی دید گفت: «ای امیرمومنان مرا حاجتی هست.» 

کت «چیست؟» 


گفت: «ده دینار برمقرریم افزوده شود» 


ت 


گفت: «شما چنان می‌پندارید که ده دینار اضافه مقرری به قدر يك بادام است 
به دینمقسم نمی کنم.» 

عبدالّه‌بن علی‌گوید: دیوانهای بنی مروان را فراهم آوردم ودیوانی بهتر وبه 
صلاح عامه وسلطان نزدیکتر از دیوان هشام ندیدم. 

غسان‌ین عبدالحمید گوید: هيچيك از بنی‌مروان در کار یاران و دیوانهای 
خویش دقیقتر و کنجکاوتراز هشام نبودند. 

حماد ابح گوید: هشام به غیلان گفت: «وای توای غیلان کسان دربارة تو 
بسیار سخن می کنند. در کار تومناقشه کنیم» اگر حق باشد پیروتوشویم واگر باطل 
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باشد از آن‌چشم بپوشی.» 

گوید: هشام» میمون‌بن مهران را خواست تا با وی سخن کند» ميمون بدو 
گفت: «پرسش کن که وقتی بپرسند به قوت نزدیکتر است.» 

گفت: «آبا خدا می‌خواست که عصیانش کنند؟» 

میمون‌گفت: «آیا به خلاف خواست وی عصیانش می کنند؟» 

غیلان خاموش ماند. هشام بدو گفت: «پاسخش گوی»اما پاسخ او را نگفت. 
هشام گفت: « خدا از من در نگذرد اگر از اودرگذرم» و بگفت تا دو دست و دوپای 


اورا ببرند. 

بشرغلام هشام گوید: یکیراپیش‌هشام آوردند که‌بنزد وی کنیزان آو ازه‌خوان و 
شراب وبربط يافته بودند. گفت: «طنبور را برسروی بشکنید. » و اورا بز دکه‌پیر 
مرد بگریست. 

بشر گوید: وی را تسلیت دادم و گفتم: «صبوری کن» 

گفت: «پنداری برای آن می‌گریم که مرا زده‌اند؟ برای آن می‌گریم که بربط 
را تحقیر کرد و آن راطنبور نامید. » 

گوید: یکی با هشام درشتی کرد گفت: « حق نداری با امام خویش درشتی 
کنی.» 

گوید: هشام یکی از فرزندان خویش را می‌جست که در نماز جمعه حاضسر 
نشده بود. گفت: «چرا به نماز نیامده بودی؟» 

گقت: «اسپم سقط شده بود؟» 

گفت: «نمی‌توانستی پیاده بیایی که نماز جمعه را ترك کردی؟» و یکسال به 
او اسب نداد. 

گوید:سلیمان‌بن‌هشام به‌پدر خویش نوشت: «استرم از بردن من‌فرومانده»اگر 


رآی امیرمومنان ادن اسپی‌فرماید.» 
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گوید: هشام بدونوشت: «امیرمومنان نامة ترا باآنچه ازضعفم رکب‌خویش 
یاد کرده بودی فهم کرد؛ امیرمومنان پندارد این به سبب آنست که مراقب عل ف آن 
کمتر بوده‌ای وعسلف آن تباه می‌شود. م رکب خویش را شخصاً مراقبت کن و 

امیر مومنان‌نیزد ر کارم رکوب‌تو اندیشه خواهد کرد.» 

گوید: یکی از عاملانش بدونوشت: « یسك سبد زردآلوبرای امیسرمومنان 
فرستاده‌امامیرمومنان وصول آنرابنویسد.» 

هشام بدونوشت: «زردآ لوها که فرستاده بسودی به امیرمومنان رسید و آن 
را پسندید. برای امیرمومنان بازهم از آن بفرست وظرف را محکم کن.» 

گوید: به یکی از غلامان عویش نوشت: « قارچهابی که برای امیرمومنان 
فرستاده بودی رسید که چهل تابود» بعضی از آن تباه شده بود واین تباهی از داخل 
ظر فآمده بود. وقتی قارچ برای امیرمومنان می‌فرستی داخل ظرفی راکه قارچ 
در آن می‌نهی از ریگ به‌خوبی پرکن تا تکان نخورد وبه هم نمالد.» 

حارث‌بن ابی‌یزیدگوید: غلامی از آن هشام مراگفت: یکی از غلامان 
هشام که به یکی از املاك وی گماشته بود» دو پرندة ظریف به نزد مسن فرستاد. 
پیش وی رفتم» در حياط خانه به تختی نشسته بود» گفت: «در خانه رهاشان کن.» 

گوید: رهاشان کردم. بدان نگریست. گفتم: «ای امیرموومنان‌جایزمن؟» 
: « وای توء جایزه دو پرنده چه‌قدار است؟» 
: «هرچه‌باشد.) 
: «یکیشان رابگیر.» 
: در خانه به دنبا لشان‌دویدم. 
: «چه م یکنی؟» 
گفتم: «می‌خو اهم بهترین‌را بر گزینم.» 
گفت: «بهتر را می گیری وبدتررا برای من می‌نهی» و لشان کن» چهل درم یا 
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پنجاه درم به تومی‌دهم.» 

گوید: زمینی به تیول هشام داده شده‌بود که آن رادورین می گفتند. کس‌برای 
تصرف آن فرستاد که‌معلوم‌شد ویراناست. به‌ذوید که‌دبیری بود در شام گفت: «وای 
توتدبیر چیست؟» 

گفت: «چه به من می‌دهیآ» 

گفت: «چهار صددینار.» 

گوید: پس دبیر نوشت: دورین ودهکده‌های آن» واین را در دیوانها ثشبت 
کو د وهشام چیز بسیار گرفت. 

گوید: وقتی هشام به خلافت رسید ذوید به نزد وی رفست» هشام گفت: 
«دورین ودهکده های‌آن! به خدا هرگز عهده‌دار کاری از جانب من نشوی» واورا 
از شام برون کرد. 

ولیدین‌خلید گوید: هشام‌بن‌عبدالملك مرا دید که بريك یابوی طخاری بودم» 
گفت: «ای ولید پسر خلید» این یابوچیست؟» 

گفتم: «جنید آنرابه‌من‌داده .» 

گوید: به من حسد آورد و گفت: «به خدا مر کبان طخاری بسیار شده وقتی 
عبدالملك در گذشت‌میان اسبان‌وی بجز يك‌یابوی طخاری ندیدیم که‌پسر انعبدالملك 


برس ر آن ر قابت داشتند که کدامشان آنرا بگیرد وهر کدامشان می‌پنداشت اگر آنسرا 
نگیرد چیزی ازعبدالملك به ارث نبرده .» 

گوید: یکی از خاندان مروان به هشام‌گفته بود: «تو که بخیل وترسو هستسی 
چگو نه طمع خلافت می‌داری؟» 

گفت: «چرا طمع خلافت نداشته باشم که مردی بردبارم وعفیف.» 

گوید: روزی هشام به ابرش گفت: «بزان توبچه آورده» 


گفت: «آر ی به‌عدا» 
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گفت: «اما بچه‌آوردن بزان من تأخیر شده؛ ما را پیش بزان خویش بر که‌از 


شیر آن‌بهره گیر یم.» 
گفت: «خوب؛ آیاگروهی را از پیش بفرستم؟» 
گفت: «نه» 
گفت: «سراپرده‌ای از پیش بفرستم که برای ما بپا شود؟» 
گفت: «آری» 1 


گوید: پس ابرش دو کس را با سراپرده‌ای فرستاد که بپاشدء هشام وابرش 
بيامدند» کسان نیز بیامدند» هشام و ابرش هر کدام بر کرسی‌ای بنشستند وبه هريك‌از 
آنهابزی داده شد. هشام بزرا به دست خویش بدوشید و گفت: «ای ابرش یادبگیر» 
من‌به‌هنگام دوشیدن بس بس انگفتم. آنگاه بگفت تامقداری خا کستر آوردند وخمیر 
کردند. به دست خویش آتش روشن کرد و آنراآماده کرد. آنگاه‌خا کستر خمیر شده 
رابیفکندو آنراباچنگكزیرورومی کر دومی گفت: «ابرش‌همر اهی‌ مر اچگو نه می‌بینی» 
تاوقتی آماده شد و آنرابرون آورد وباچنگكمی‌زد» ومیگفت:«پیشانیت |پیشانیت.» 
واین سخنی اس ت که کو د کان‌گویندو قنی که برای آنها برخا کستر نان میپزند وابرش 
میگفت:« آماده‌فرمانم» آماده‌فر مانم.» آنگاه‌غذابخو ردو کسان‌نیزغذاخوردندو باز گشت. 

گوید: علیاءبن منظور لیثی به نزد هشام آمد وشعری خواند به این مضمون: 

«وقتی آهنگ سف ر کردم 

«علیه گفت که صحرا مایة سر گردانی است 

«کجا می‌روی که خاندانت همگی 

«از بزرگ‌وخردسال 

«باردوش‌تواند؟ 

«خردسالانی همانند جوجگان شتر مرغ 


١‏ صدای ی که برای دام کردن حیوان به کاد می‌دفت. 
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«به دور ازمال واز کسان. 

«گفتم: سوری شاه شام می‌روم 

«که هربندة محتاجی سوی‌اومی‌رود. 

«اگر زنده ماندم از بخشش خلیفه‌ای 

«که کارهای درخشان دارد 

«ترا توانگر میکنم. 

«ما کسانی هستیم که دیوانمان از یاد نرفته 

«واگر بخشش خلیفه بار شود 

«از نو گشوده میشود.» 

هشام گفت: چیزی که می‌خواستی همین بود» خوب تقاضا کردی وبگفت تا 
پانصد درم به او بدهند ومقرری اورا بیفزود. 

گوید: محمد نواد عمربن حطاب پیش هشام آمد که بدو گفت: « به نزدمن 
چیزی برای‌تو نیست.» سپس گفت: «مبادا کسی فریبت دهد و گوید که امیرمومنان ترا 
نشناخت تومحمد نوادهٌ عمر خطابی» مبادا اینجا بمانی و آنچه همراه داری خر ج 
کنی» جایزه‌ای برای توپیش من‌نیست. پیش کسان خویش باز گرد.» 

گوید: روزی هشام نزديك باغی از آن خویش که زیتون داشت بایستاد؛ 
عثمان بن‌حیان مری نیز با وی بود» عثمان ایستاده بود وسروی مقابل سرامیرمومنان 
بود وبا وی سخن می گفت که صدای تکانیدن زیتون شنید. به یکی گفت: «پیسش 
آنها برووبگوزیتون را بچینند نتکانند که زیتون‌له شود وشاخه‌ها بشکند.» 

گوید: هشام به حج رفت» ابرش دومخنث راگرفت که بربط همراه داشتند. 
هشام گفت: «به زندانشان کنید و کالایشان را که نمی‌دانم چیست بفرو شید وبهای آنرا 
در بیت‌المال نهید وچون به صلاح آمدند» بهارا به آنها بدهید.» 


گوید: وجنان ا در رصافه می‌ماند که از سرزمین 
o‏ دید سب 1 
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قنسرین بود» سبب ماندن وی در آنجاء چنانکه از علی‌بن محمد آورده‌اند آن بودکه 
خلیفگان وفرزندان خلیفگان از شهر دور می‌شدند واز طاعون می‌گریختند ودر 
صحرا دوراز کسان جای می‌گرفتند. و قتی هشام می‌خواست در رصافه جای گیرد 
بدو گفتند: «نرو که خلیفگان طاعون نمی‌گیر ند که تا کنون خلیفه‌ای دیده نشده که 
طاعون گرفته باشد.» 

گفت: «می‌خواهید مرا وسیلة آزمایش کنید؟» ودررصافه جا ی گر فت که‌صحرا 


a2 
2 


بود ودر آنجا دوقصر بیان کرد. رصافه يك شهر رومی بوده بود که رومیان آنرا 
بنیان کرده بودند. 

گوید: هشام لوچ بود» در روابت علی چنین آمده که خالدبن عبدالله» 
حدی! خوانی را پیش هشام فرستا دکه شعر ابوالنجم را به نزد وی خواند بدیسن 
مضمون: 

«خحورشید در افق 

«همانند دیده لوچ 

«روبه غروب دارد 

«قصد دارد اما عمل‌نمی کند.» 

وهشام خشمگین شد واورا بیرون کرد. 

ابوعاصم ضبی گوید: معاویه پسرهشام» درعرصة" |بوشريك برمن گذر کرد که 
اورا می‌نگریستم» ابوشريك یکی از عجمان بود که عرصه به وی انتساب داشت. 
آنجا کشتزاری بود؛ من نان می‌پختم» به نزد من ایستاد؛ گفتم: «غذا بخور » فرود 
آمد» نان را در آوردم ودر شیر نهادم که بخورد» پس از آن کسان آمدند. گفتم: «اين 

1_آوازی که بههنگههخاص دد مایه‌رجن برای تحريك‌شتران دداثنای حررکت میخوانند 


ددمجا لس‌خاص نیز خو | نده‌ميشد. بگفته بمضی‌مورخانآهنگک حدی‌مايةٌ اصلی موسیقی عرب‌است . ۶ 
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کیست؟» 

گفتند: «معاویةین هشام.» 

گوید: پس بگفت تا جایزه‌ای به من دادند وبرنشست. روباهی پیش روی‌او 
می‌دوید به دنبال آن تاخت. به اندازة يك میدان نرفته بودکه اسبش به سرد ر آمد و 
بیفتاد که مردةٌ اورا برداشتند. هشام گفته بود: «به خدا مصمم بودم اورا نامزدخلافت 
کنم و او دنبال روباه‌می‌دوید.» 

گوید: معاویه پسر هشام» دختر اسه‌اعیل‌بن جریر را به زنی داشت با زنی 
دیگر وهشام بابت یك نیمه هشتم» چهل‌هزار بهآنها داد 

قحذم دبیر بوسف‌گوید: یوسف‌بن عمر مرا به نزد هشام فرستاد با يك‌یاقوت 


سرخ که دوطر فآن از کف من بیرون می‌زد ويك دانه مروارید درشت که به‌درشتی 
مانند نداشت. به نزد وی در آمدم و نزديك اوشدم اما از بلندی تخت و بسیاری 
تشکها صورتش را ندیدم. سنگ ودانه راگرفت و گفت:«وزن آن را نوشته‌اند؟» 

گفتم: «ای امیرمومنان و الاقدرتر از آن است که وز نش را بنو پسند که نظیر آن 
پیدانمی‌شود.» 

گفت: «راست گفتی.» 

کوید: ياقوت از آن رایقه کنیز خالدبن‌عبدالله بو د که آنرا به هفتادو سه هزار 
دینار خریده بود. 

عمروبن‌علی‌گوید: با محمدبن علی به خانه‌اش رفتم که به نزديك حمام بود» 
بدو گفتم: «شاهی وسلطهٌ هشام طولانی شده و نزديك بیست رسیده» کسان‌گویندکه 
سلیمان از پروردگار خویش شاهی‌ای خواست که در خور کسی پس از اونباشد و 
گفته‌اند که‌شاهی بيست ساله بود.» 

به من گفت: «نمی‌دانم کسان چه می گویند» اما پدرم به نقل از علی» از پیمبر 
صلیا لله علیه‌و سلم آورده که فرمود: خحداوند هیچ پادشاهی را در امت پیمبری که 
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پیش از او بوده» به مقدار عمر آن پیمبر دو ام نخواهد داد.» 
دراین‌سال» و لیدبن‌یزیدین‌عبدا لملك» از پس مر گ‌هشام بن‌عبدالملك به حلافت 


رسید. 


به گفتة هشام‌بن محهد کلبی اين» به روزشنبه بود به ماه ربیع‌الاخر سال‌صدو- 


اما محمدبن عمرگوید: ولیدبن یزید به روزچهارشنبه شش روز رفته از 
مار بيع الاخرسا ل‌صدو بیست و پنجم به‌علافت رسید. علی بن محمد نیز چنین گفته‌است. 


خلافت و لید بن .بز .بدن 
عىدالملك بن مروان 


سخن از موجباتی که ولید را به خلافت رسانید: 

از پیش‌گفتم که چرا پدر ولید» یزیدین عبداله‌لاك» پیمان خلافت را از پس 
هشام‌بن عبدالملك برادرش» برای اونهاد. ولید بهنگامی که پدرش پیمان خلافت 
را به نام وی کرد بازده سال داشت. يزيد زنده بود که پسرش بيست وپنج‌ساله شد. 
واز اینکه برادرش هشام را جانشین خویش کرده بود پشیمان شد و هروقت پسر 
خویش ولید را می‌دید می گفت: «خدا میان من وتوباشد» کی هشام را مبان من و 
تونهاد؟» 

و قتی یزیدین عبدالملك در گذشت پسرش بيست وپنج ساله بود» وقتی‌هشام 
به خلافت رسید ولید را محترم می‌داشت وتقرب می‌داد و کارشان چنین بود تا از 
ولیدبن یزید بی‌پروایی وشرابخوارگی نمودار شد وچنانکه در روایت جویریةبن 
اسماء ودیگران آمده عبدالصمدبن عبدالاعلی شیبانی که ادب آموز ولید بود وی را 
بدین کار کشانیده بود. 

ولید ندیما نی گرفته بود که‌هشام می‌خو اس تآ نها را از اوجدا کند وبه سال 
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صدوشانزدهم وی را به سالاری حج‌گماشت» اما و لید سگانی در صندوقها همراه 
برد وچنانکه در روایت علی‌بن محمد آمده» یکی از صندوقها ازشتر بیفتاد که‌سگی 
در آن بود وتازیانه‌ها برضد کرایه‌بر به کار افتاد واورا به سختی زدند» و نیز ولید 
سر اپرده‌ای هه‌راه داشت که به اندازه کعبه آماده کرده بود تا بر کعبه نهد شرابسبی 
نیز همراه برده بود می‌خواست سراپرده را بر کعبه نهد ودر آن بنشیند اما یارانش 


اورا بیم دادند و گفتند: «از کسان» برتووخودمان بیم داریم» که آنرا به کارنبسرد. 
تحقیر وبی‌اعتنایی ولید نسبت به دین نمودار شد وبه گوش هشام‌رسیدوطمع آورد 
که‌وی را حلع کند و برای خویش مسلمه بیمت گیرد می‌حواست او را به موافقت 
آرد که خلع شکند وبرای مسلمه بیعت‌گیرد اما نپذیرفت. گفت: «قرار مسی‌دهم 
که از پس مسلمه خحلافت از آن توباشد» اما نپذیرفت» هشام متغیر شد و اورا زیان 


زد ومحرمانه برای بیعت پسر خویش کار کرد که‌گروهی از اوپذیرفتند. 

از جمله کسانی که پذیرفتند» دودایی‌اش محمد وابراهیم» پسران هشام 
مخزومی بودند وپسران قعقا عبن خلید عبسی ودیگر کسان از خاصان وی. 

راوی‌گوید: ولید در میخوارگی فرورفت ود ر کارلذتجویی افراط کرد؛ 
هشام بدو گفت: «وای‌تو ای‌ولید به خدا نمی‌دانم بردین اسلامی یانه؟ هیچ‌منکری 
نیست که بی‌پروا وعلنی؛نکنی.» 

ولید بدوشعری نوشت بدین مضمون: 

«ای که از دین ما پرسانی! 

«ما پیرودین ابوشاکریم 

«شراب را خالص می‌نوشیم 

«ومخلوط نیز» با آب‌گرم 

«واحیانًبا آب و لرم.» 

گوید: هشام برپسر خویش مسلمه که کنية وی ابوشاکر بود خش م آورد و 


meer‏ و 
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گفت: «ولید به سبب تو ازمن‌عیب مگیرد» در صورتی که من ترا نامزد خلافت 
کرده‌ام» پای بند ادب باش و به نماز جماعت حاضر شو.» وبه سال صدونوزدهم 
اورا سالار حج کرد که وقار و نرمش ودینداری نمود ودر مکه ومدینه مالهایی‌تقسیم 
کرد و وابسته‌ای از آن مردم مدینه شعری‌گفت بدین مضمون: 

«ای که از دین ما پرسانی؟ 

«ما پیرودین ابوشاکریم 

«که اسبان را باطنابهای آن می‌بخشد 


«ونه زندیق است‌ونه کافر.» 

که در این سخن اشاره به ولید داشت. 

گوید: مادر مسلمه پسرهشام» ام حکیم دختر بحیی بنحکم بن ابی العاص‌بود» 
و کمیت شعری گفت‌به‌این مضمون: 

«خلافت از ولید 

«به پسر امحکم انتقال می‌یا بد» 

گوید: خالدبن عبدالله قسری‌گفت: «من از خلینه‌ای که کنيةٌ ابوشاکر دارد 
بیزارم.» ومسلمةبن هشام نسبت به خالد خشم آورد. وچون اسدبن‌عبدالله‌بر ادرخا لد 
بمرد» ابوشاکر شعری را که نوفل»هنگام مرگ اسد» به هجای اووخالد گفته بود 
برای خالد نوشت بدین مضمون: 

«خدابی که بندگان را 

«از اسد آسوده کرد 

«از خالد نیز آسوده کند وملاکش کند 

«پدرش فرومایه‌ای بود 

«بنده زبون بندگان ناقص‌اندام.» 

گوید: طومار را با فرستاده‌ای با اسبان برید پیش خالد فرستاد که پنداشت 
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وی دا از مرگ برادر تسلیت داده وچون مهر را بگشود در طومار بجز هجانیافت 
و گفت: «تسلیتی چون‌این ندیده بودم. » 

گوید: وچنان بود که هشام عیب ولید می گفت واورا تحقیر می کرد چندان 
که سبك‌گرفتن وی ویارانش و کوتاهی دربارة اوبه نهایت رسید وچون ولید چنین 
دید برفت و گروهی از غلامانش نیز با وی برفتند ودر ازرق مابین سرزمین بلقین 
وفزاره برس ر آبی به اغدف نام جای‌گرفت ودبیر خویش عیاض‌بن مسلم وابستة ٤‏ 
عبدالملك‌بن مروان را در رصافه به جای نهاد وگفت: «هرچه را به نزد شما رخ 


می‌دهدبرای من بنویس. » 

گوید: عبدالصمدین عبدالاعلی را نیز با خویشتن برده بودءروزی‌بنوشيدند 
وچون شراب‌بگرفتشان و لید به عبدالصمد گفت:«ای ابووهب» شعری چندبگوی.» 
و اواشعاری گفت به این مضمون: 

«مگر ندیده‌ای که ستاره چون برود 

«باشتاب سوی برج خویش بازآید 

«در گذرگاه خویش حیران است 

«که به غروبگاه رسد و آنگاه 

«به جستجوی طلوعگاه بر آید 

«از کار آن شگفتی کردم 

«وچون نمودار شد 

«امیدی بر من نمودارشد 

«که شاید شاهی و لید نزديك باشد 

«وچنان شود که براوفر اهم آید 

«جون حشکسالی زده که اميد دارد 

«که‌روزی سیراب شود. 
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«کارهای استوار را به اووابسته‌ايم 
«که شایستةآن هست.» 
گوید: اشعار را نقل کزدند که به هشام رسید ومقرری‌ای راکه به ولید میداد 
برید وبدو نوشت: «شنیده‌ام که عبدا لصمد را یاروهم صحبت و ندیم عویش کرده‌ای» 
آنچه دربارٌ توشنیده‌ام این را محقق می‌دارد وترا از بدی بری‌نمی‌دارم.عبدالصمد 
7 را برون‌کن که‌زشت باد ومطرود.» 
گوید: ولید عبدالصمد را برون کرد و درباره وی شعری گفت به این 
مضمون: 
«ابووهب را به‌کاری بزرگ 


«بلکه بیشتر از بزرگی 

«متهم داشتها ند 

«چونان کسی که آنها را نيك می‌شناسد 

«شهادت می‌دهم که دربارة او 

«درو غگفته‌اند.» 

گوید: ولید به هشام نوشت وخبر دادکه عبدالصمد رابیرون کرده وازندیمی 
وی که خب رآن به هشام رسیده بود عذر خواست واز اوخواستکه به ابن‌سهیل 
اجازة رفتن دهد. ابن سهیل از مردم یمن بود وچندبار ولابتدار دمشق شده بود» 
وی از خواصو لیدبوده هشام اوراتازیانه زدوتبعید کرد. عیاض‌بن‌مسلمدبیرو ليد را که 
دانسته بودخبرهارابه‌و لید می‌نویسد گرفت و تازیانه بسیارزد وپشمینه بدوشایند»خبر 
به ولید رسید و گفت: «دیگ رکی به مردم اعتماد می کند؟ دیگر کی نیکی می کند؟ 
پدرم این لوچ شوم را برخحاندان خویش تقدم داد» واورا ولیعهد خویش کرد. اما 
اوبا من چنان می‌کند که می‌بینید. وقتی بداند به کسی دلبستگی دارم وی را بازیچه 
می کند. به من نوشته بود: عبدالصمد را بیرون کن که بیرونش کردم بدو نوشتم که 


Er تاد سر تا‎ EE 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد دهم ۳۳۹ 


اجازه دهد ابن‌سهیل پیش‌من آید» اوراتازیانه‌و تبعید کرد به‌سبب آنکه نظر مرادربارة 
اودانسته بود. می‌دانست که عیاض‌بن مسلم از خواص من است؛ وابستۀ من است‌و 
به نزد من‌محترم است که دبیرمن است. پس او را تازیانه زد و بداشت که مرا 
زیان بزند. خدایا مرا از شروی در پناه خویش بدار » و شعری گفت به این 
E‏ : 

«به مرد نعمت بخش 

«که نعمت به مردم نا کس دهد 

«یم می‌دهم 

«که اگر حرمتشان کنی گردنفر ازی کنند 

«واگر امانتشان کنی زبونشان خواهی دید 

«شما که نعمت ازمادارید 

«چگو نه گردنفر ازی می کنید؟ 

«وقتی که نوبت ما شود خواهید دائست 

«بیندیش واگر برای وی 

«مثلی بجز سگ‌نتوانستی یافت 

«همان مثل را برای اوبزن 

«که صاحبش برای شکار چاقش کند 

«وچون از پس لاغری ماه گرفت بدونازد 

«اما جستن وی صاحبش را زیان نزند 


«اما اگر اورا توانست خحورد 
«می‌خورد.» 

گوید: آنگاه و لید به هشام نوشت: «آنچه را امیرمومنان کرد آنچه‌را از من 

بريد و آنچه‌را ازیاران وحرم و کسان من باز گرفت» بدانستم» گمان نداشتم خدای 
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امیرمومنان را به معرض این امتحا ن آرد» وازآن باکی ندارم.اگر ابن‌سهیل‌مرتکب 
چنان کاری شده باشد گورخر نیز خویش را به مقدارگرگ پندارد. عمل من دربارة 
ابن سهیل و تقاضای صلاح او ونامه‌ای که در بارة وی به‌امیرمومنان نوشتم» بدانجا 
نرسیده بود که امیرمومنان ترك من‌گوید. اگراین‌به سبب چیزی بوده که امیرمومنان 
درباره من به دل دارد» خدای چنان پیمانی برای‌من نهاده وچندان عمر برایم مقرر 
کرده و روزی نصیب کرده که هیچکس جزخدای‌چیزی از آن را پٍ پیش از مدت‌فطع 
نتواند کرد وچیزی از آنرا تغییر نتسواند داد که تقدیر خدا دربارة چیزها که مردم 
خو اهند یانخواهند بهمقدار روان می‌شود آنچه به‌شتابآید تأخیر نمی‌پذیرد و آنچه 


مدت دارد شتاب نمی‌گیرد ومردم دراین‌میانه يا برضد خویشتن مرتک بگناه‌عدا می 
شوند یا مستحق پاداش.امیرمومنان‌ازهمه امت خویش‌شایسته‌تر اس که‌این را بداند 
تسج دارد.» 

گوید: هشام به ابی‌الزبیر گفت: «ای نسطاسء پنداری اگر حادثه‌ای برایمن 
رخ دهده کسان به ولید رضایت می‌دهند؟» 

گفت: «ای امیر مومنان» خدا عمر ترادراز کند.» 

گفت: «وای توء از مرگ چاره نیست» پنداری که کسان به ولید رضایت 
می‌دهند1» 

گفت: «ای امیرمو‌منان » و لید بیعتی به گردن مردم دارد.» 

هشام گفت: « اگر کسان به ولید رضایت دهند» دانم که حدیثی که کسان 
آورده‌اند که هر که سه روز خلافتکند به جهنم نمی‌رود؛ بجز یاوه نیست.» 

گوید: آنگاه هشام به ولید نوشت: «امیرمومنان آنچه را دربارة بریدن‌مقرری 
وچیزهای دیگر نوشته بودی فهم کرد. امیرمومنان از آنسچه به توداده بود از دا 
بخشش می‌خواه د که امیرمومنان برخویشتن از گناه آن مقرریها که به توداده بیشتسر 
بیم دارد تا e‏ ویو .و آنچه از باران تو بر گرفته» به دو 
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سبب بود: یکی آنکه امیرمومنان که‌می‌دانست آن مقرری راکه خاص تو کرده بود 
به ناحق‌خر ج‌می کنی. ودیگر آنکه یاران توبه‌جای‌خو یش‌بودند وروزبهایشان مرتب 
می‌رسیداما آنچه راهمه ساله مسلمانان‌هنگام تعیین سپاههاتحمل‌می کنندنمی کر دند با 
تو بودند که آنها را درسفامت خویش می کشانیدی. امیرمومنان برخویشتن از این 
نگران است که در تنگث‌گرفتن با تو کوتهی کرده واین نگرانسی را نداردکه بتو 
تعدی کرده باشد, خدا امیرمومنان را در کاربریدن مقرری تو توفیقی دادکه امیددارد 2 
گناهی را که از پیش در بارةٌ تومی کرده جبر ان کند. 

«اما ابن سهیل» قسم به دینم» اگر به نزد تو چنان بودکه بود وشایستۀ آنکه 
به سبب وی‌خرسند باناخرسند شوی» خدا اورا چنین شایستگی‌نداده» پدرت‌خوب» 
مگر ابن سهیل بیش از يك نغمه‌گر رقاص است که به غایت سفاهست رسیده» با 
وجود این ابن‌سهیل از دیگر کسانی که همدم تسواند» در کارهایی که امیرمومنان 
خویشتن را برتر از تذ کار آن می‌داند و به دین خداقسم به سبب آن استحقاق توبیخ 


داری» بدتر نیست. 

«اگر امیرمومنان چنان که پنداری راغب تباه کردن توباشد» توآن حرمت 
نداری که ازدلخواه‌امیررمومنان مصون مانی. از آنچه خدا برای تو آماده کرده 
سخن کرده بودی» خدای این را پیش از توبه امیرمسومنان داد ووی را برای آن 
بر گزید» وخدا کار خویش را به انجام می‌برد. امیرموه‌نان از جانب پروردگار 
خویش یقین دارد که در این کرامت که بدوعطا شده مالك سود وزیان خویش‌نیست 
واين مربوط به خحدا است. و نیز بقین داردکه به ناچار از آن کناره میکند و 
خدا با بند گان حویش مهربانتر ورحیمتر از آنست که کارشان را به کسی سپارد که 
مورد رضایت اونباشد. امیرمومنان از حسسن ظنی که به پروردگار خویش دارد» 
اميد کامل دار د که سپردن این کار را به کسی که شایستة آن باشد ومورد رضایت 
خدای ومسلمانان باشد» به عهدة وی‌گذارد که نعمت خدای به نزد امیرمومنان بیش 


E‏ تاد سر 


PDE.T 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۳۳۲ ترجمة تاریخ طبری 


از آنست که بی كمك خدای یاد تواند کرد یا سپاس تواند داشت. اگر مقدر شده که 
آمیرمومنان به همین زودی در گذرد» کرامت خدای که ان‌شاء‌الله نصیب وی‌می‌شود 
از دنیا بهتر است. قسم به دینم نامه‌ای که به امیرمومنان نوشته بودی و آنچه در آن 
بود» از سفاهت وحمق توبعید نبود. آرام باش واز جای‌مرو که خدا راسطوتهاست 
: ودگرگونیها؛ که به‌هر که خواهد رساند» وبه هر که خواهد دربارةآن اجازه دهد. 
: امیرمومنان از خدا خواهان بر کناری ازخطاست وتوفیق کارهایی که بیشتر از همه 


دوست‌دارد و از آن‌عرسند می‌شود. 

گوید: پس ولید به هشام شعری نوشت به این مضمون: 

«رفتارت را چنان می بینم 

«که در جدا افکندن من کوشایی 

«اگر خردمند بودی چنین رفتار نمی کردی 

«کینه‌ای برای باقیماندگان برمی‌انگیزی 

«گویی می‌بینمشان که 

«بهترین سخنشان «ای کاش»است 

«و گویند:«ای کاش.» 

«اما درآن هنگام‌ای کاش بی‌حاصل است 

«نعمت نعمت رسانی را کفران کرده‌ای 

«که اگر سپاس آنرا می‌داشتی 

«رحمان که صاحب فضل ومنت است 

«ترا پاداش می‌داد» 

گوید: ولید همچنان در آن صحرا ببود» تا هشام در گذشت» صبحگاه روزی 
که خلافت بدورسیدء کس ازپی ابوالزبیر» منذربن ابی‌عمرو»فرستاد که بیامد و 
بد و گفت: «ای ابوالز ی از وقتی که به عقل رسیده‌ام شبی از شب پیش درازتسر 
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نداشته‌ام که غمها به من هجوم آورد وبا حویشتن از کار این مرد سخن می کردم که‌با 
من در افتاده-مقصودش‌هشام بود - بیا سوار شویم ونفسی بکشیم.» 

گوید: پس سوار شدند» دو میل برفت وبر تة کوتاهی بایستاد وبنا کرد از 
هشام شکوه کند که ناگهان غباری دید و گفت: «اینان فرستادگان هشامند ازخدا 
می‌خواهم که خر باشد.» در این و قت دو کس بر اسبان برید نمودار شدند» که پیش | 
می آمدند» یکیشان غلامی از آن بود ابو محمد سفیانی ودیگری جردبه بود وچون 


نزديك شدند. سوی ولید آمدند وپیاده شدند وهمی دویدند تا نزديك وی شدند و 
بدو سلام خلافت گفتند. ولید خاموش ماند» جردبه سلام خلافت را تکرار کرد 
و لیدگفت: « وای تومگر هشام مرد؟» 

گفت: «آری.» 

گفت: «نامة تواز طرف کیست؟» 

گفت: «وابستة توسالم پسر عبدالرحمان صاحب دیوان رسایل.» 

گوید: نامه را بخواند» و باز گشتندء آنگاه و لید غلام ابومحمد سفیانی را 
را پیش خواند ودربارة دبیر خویش عیاض‌بن مسلم از او پرسش کرد که گفت: «ای 
امیرمومنان» همچنان محبوس بود تا فرمان حدای برهشام نازل شد وچون به‌جایی 
رسید که با وجود آن امید بقا نمی‌ماند عیاض کس پیش خزینه‌داران فرستا که آنچه 
را به دست دارید محفوظ دارید که کس به چیزی از آن دست نرساند. هشام 
لحظه‌ای‌به ود آمدوچیزی‌خواست که از او بازداشتند» گفت: «از این قرارتاخزان 
داران و لید بوده‌ایم» وهماندم بمرد. عیاض از زندان در آمد ودر خزینه‌ها را سهر 
زد وبگفت تا هشام را از تشك به زیس رکشیدند وظرفی نیافتند که در آنآب‌گرم 
کنند و آن را عاریه‌گرفتند. از خزینه‌ها کفنی برای وی به دست نیاوردند»غالب 
غلامش اوراکفن کرد. 

گوید: آنگاه ولید به عباس‌بن ولید نوشت که به رصافه رود و اموال 
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هشام و فرزندان وی را که آنجاست شما رکند وعاملان و اطرافیان وی را 
بگیرد مگر مسلمه پسر هشام که نوشته بود متعرض وی نشود و وارد منزل او 
نشود که بارها با پدر خویش سخن می کرده بودکه با ولید ملایمت کند و او را از 
ولید باز می‌داشته بود. 

گوید: عباس به رصافه رفت و آنچه را ولید نوشته بود انجام داد وبه هشام 
نوشت که فرزندان هشام و اطرافیان وی راگرفته واموال هشام را شمار کرده است . 
و ولید شعری گفت به این مضمون: 

«ای کاش هشام زنده بود ومی‌دید 


«که شیردوش بزرگترش پرشده است.» 

به روایت دیگر شعر چنین بود: 

«کاش هشام زنده بود ومی‌دید 

«که پیمانة بزر گترش‌پر شده است 

«با همان ظرفی که می‌پیموده بود 

«برای‌اوپیمودیم 

«وبه‌اندازة يك انگشت به اوستم نکردیم 

«این را از سر بدعت نکردیم 

«که فرقان همه آنرا برای من 

«حلال کرده است» 

گوید: آنگاه ولید» عاملان معین کرد وبیعت وی از آفاق بیامد وعاملان بدو 
نامه نووشتندوهیگت‌ها سوی وی آمد. 

مروان‌بن محمد به اونوشست: «خدای زمامداری بندگان‌ویش ومیراث 
ولایت‌ها را که به امیرمومنان داد براومبارك کند. غلبةً سرمستی‌خلافت هشام را 
بدان واداشته بود که حق امیرمومنان را که خدا بزرگ داشته بو دکوچك شمارد و 
® ۳ 
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و کاری سخت دشوار می‌خواست کرد و کسانی که رأی‌ودینشان خلل داشت‌اجابت 
وی کردند» اما آنچه را طمع‌می‌داشت سخت دشو اریافتند وحوادث مقدرباسخت.- 
ترین عوامل خود به جلو گیری از اوبرعاست. و امیرمق‌منان را به نزد خدا منزلتی 
بودکه وی را محفوظ داشته بود تاگرامی کمربند حلافت را بدوبست و کاری که 
خدا وی را شایسته آن می‌داشت عهده کرد وبه تکلیفی که داشت و خلافت بندگان 
خدای که در کتب سلف ثبت شده بود وخدای با نظر به احوال مخلوق خویسش 
برای مدت مقرر حاص وی کرده بود قیام کرد که حدا طوق آن را به وی آوبخت و 
عنان خلافت وحفظ کارها را بدوسپرد. حمد خدای که امیرمومنان را برای خلافت 
و استحکام‌دستگیره‌های دین خویش برگزید و کید ستمکاران را از اودفع کرد»وی 
را ب رآورد و آنها را زبون داشت. هر که بدین گو نه کارهای پست پردازد خویشتن 
را به هلا کت اندازد و پروردگار را عشمگین کند و هر که را توبه پس آرد واز 
باطل به حق آید خدا را توبه پذیر ورحیم بیند. 

«امیرمسورمنان را که خدایش گرامی بدارد خسبر می‌دهم که من وقتی خر 
یافتم که به تعهد خلافت خدای پرداخته برمنبر خویش برخاستسم» با دوشمشیر 
آویخته که برای مردم دغل آماده کرده بودم. آن‌گاه کسانی راکه به نزدمنند خسبر 


دادم که خدای به خلافت امیرموّمنان بر آنها منت نهاده و به این خوشدلی کردند و 
گفتند: خبر زمامداری خلیفه‌ای نیامده بود که بیشتر از حلافت امیرمومنان از آن 
اميد داشته باشیم وبدان خرسند شویم. 

«آنگاه دست برای بیعت تو گشودم و آن را تجدید کردم و به قیدپیمانها 
و تکرار میثاقها وقسمهای سخت مو کد کردم که همگی به خوبی پذیرفتند و اطاعت 
آوردند. 

«ای امیرمومنان به سبب اطاعتشان ازمال خدای که به توداده پاداششان ده 
که تواز همگان بخشنده‌تری و گشاده دست‌تر» که در انتظار توبوده‌اند وبه سب 
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خویشاوندی امیدکرم تومی‌داشته‌اند. آنها را زیادتی‌ده که از پیشینیان‌تو بیشتر باشد 
تا بدین وسیله برتری تو از سابقان در کرم با رعیت نمایان شود. اگر نبو د که 
می‌خواهم این مرزرا که بر آنم بسته بدارم» بیم آن بود که شوق امیرم‌منان و ادادم 
کند که بی‌فرمان وی یکی را جانشین خویش کنم و برای دیدار امیرمومنان بیایم که 
به نزد من هیچ نعمتی هرچه بسزرگ باشد با آن برابری نمی کند. اگر ری 
امیرموّمنان باشد مرا اجازه دهد که سوی وی‌آیم تا چیزهایی را که نوشتن آنرا 
خوش نداشتم روبروباوی بگویم.» 

گو ید: و قتی‌و لیدبه علافت سید بیمار انصعب العلا جو کوران‌مردم‌شام‌رامقرری 
داد و بپوشانید وهر کدامشانراخادمی‌فرهود.عیال کسان‌رابوی خوش وجامه‌داد و بر 
آ نچه‌هشاممی‌داده بو دشان بیفزو د»مقرری‌همگان‌راده درم‌افزود آنگاه پس ازاین‌ده‌درم» 
مردم‌شام‌رابخصوص ده درم‌افز ون‌داد. جایز هیئت‌هایی را که از خاندان وی‌می آمدنددو 
برابر کرد. چنان بود که وقتی ولیعهد بود کسانی از باز گشتگان غزای تابستانی را 
که پیش وی می آمدند ونیز باز گشتگان حج را در منزلی به نام زبرا به مدت سه 
روز غذا می‌داد» اسبانشان را نیز علف مسی‌داد. دربارة هیچ چیزی که از او 
می‌خواستند نه نمی گفت. 

بدو گفتند: «اين سخن که‌گویی«به‌بینم» نوعی وعده است که خواهنده بسدان 
دل می بندد.) 

گفت:« زبانم را به چیزی که عادت نکرده‌ام»عادت نمی‌دهم.»وشعری‌خو اند 
به این مضمون: 

«تعهد می کنم که اگر موانح 

«جلوگیرم نشود 

«آسمان حاجت از شما بگردد 

«ومقرریها واضافه‌ها از جانب من به شما رسد.» 
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در این سال» و لیدین یزید برای دوپسرش حکم وعثمان بیعت‌گرفت» از پی 
خویش» و آنها را و لیعهدان خویش کرد» یکی از پس دیگری که حکم را برعشمان 
مقدم‌داشت‌ودر این‌باب به ولایتهانوشت. ازجمله کسانی که بدانها ونوشت‌بوسف‌بن 
عمر بود که‌در آنوقت‌عامل و لید برعراق بود. 

یوسف در این باب به‌نصر بن‌سیار نوشت. نسخة‌نامه به‌نصر بن‌سیار چنین‌بود: 

«به نام خدای‌رحمان رحیم؛ از یو سف‌بن عمربه نصر بن‌سیار. اما بعد»نسخه 
نامةٌ امیرممنان راکه به مردم نزديك من نوشته وحکم پسسر امیرمومنان وعثمان 
پسر امیرمو‌منان را از پس وی و لی‌عهد کرده» همراه عقال‌بن‌شبه تمیمی وعبدالملك 
قینی برای توفرستادم ودستور دادم در این باب سخن کنند. وقتی آمدند کسان را 
برای خواندن نامه امیرمومنان فراهم آر. بگوتا برای آن جمع شوند ومیان آنها 
برای خواندن نامةٌ امیرمومنان به‌پاخیز» وچون فراغت یافتی این مکتوب را نیز 
بخوان وهر که خواهد برای سخن کردن به پاخیزد اجسازه‌اش ده. آنگاه با مسردم 
برای آنها بیعت کن» به نام خدا وبر کت وی» واز آنها پیمان بگیر» طبق نسخه‌ای 
که در آخر این مکتوب برای تونوشته‌ام وهه‌ان است که امیرمومنان برای مادرنامة 
خویش نوشته» آنرا فهم کن ومطاب قآن بیعت بگیر. از خدا می‌خواهم که‌کاری را 
که به زبان امیرمومنان برای رعیت مقرر داشته برای امیرمومنان و رعیست وی» 
مبارك کند وحکم وعثمان را قرین صلاح بدارد و آنها را برای ما مبارك کند. 

«نضرنوشت» به روز پنجشنبه نیمۀ شعبان‌سال صدوبیست وپنجم» 

*% %* * 

«به نامدای رحمان رحیم» با بند خدا ولید امیرمومنان بیعت می کنی وبا 
حکم پسر امیرمومنان اگر از پس وی ببود وبا عثمان پسر امیرمومنان اگر از پس 
حکم ببود؛ برشنوایی واطاعت واگر برای یکیشان حادثه‌ای رخ داد امیرمومنان 
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موّخر دارد. در این‌باره عهدوپیمان خدا به گردن تواست» 

علی گو ید: عقال‌بن‌شبه وعبدالملك‌بن نعیم به نزد نسصر رفتند ونامه را بدو 
دادند که چنین بود: 

«اما بعد» خدا که نامهای وی مبارك باد وثنای وی جلیل ویاد وی والاءدیسن 
اسلام را خاص خویش کرد و آنرا بهترین برگزيدة مخلوق خویش کرد آنگاه از 
فرشتگان» رسولان‌بر گزید واز کسان نیز که آنها را با مسلمانی فرستاد وبدان دستور 
داد ومابین آنها وامتهای گذشته و نسلهای رفته» نسل از پی نسل» به چیزی که بسهتر 
بود وبه راه راست می کشانید می‌خواندند» تا وقتی که کرامت نبوت‌خدای به‌محمد 
رسید» صلوات‌الله‌علیه؛ بهنگامی که علم‌متروك مانده بود ومردم به‌کوری افتاده‌بودند 
وهوسها ما به تفرقه بود وراهها مختلف شده بود و نشانه‌های حق نهان. دای 
هدابت را به وسیلةٌ اوعیان کرد و نابینایی را ببرد وبه سبب آن از ضلالت و هلاکت 
نجات آورد ودین را رونق داد واورا رحمت جهانیان کرد و وحی خویش را بدو 
خاتمه داد وهمه چیزها راکه موجب کرامت پیمبران پیشین کرده بود در او فراهم 
آورد» وی را از پس آنها آورد که آنچه را بر آنها نازل شده بود تصدیق می کرد و 
امین آن‌بودوسوی آنمی خو اندو بدان‌دستورمی‌داد تا چنان شد که کسانی از امت وی 
که دعوتش را پذبرفتند وبه دینی که خدا به وسیلهة آن کر امتشان داده بود در آمدند. 
انبیای گذشته را در آن چیزها که قومشان تکذیبشان کرده بودند تصدیق می کردند و 
در بار؟ چیزها که آورده بودند نیکخواهی می کردند و از محرماتشان را 
که قومشان روا میداشته بودند ممنوع میداشتند و آنچه را کوچك‌میشمرده بودند 
بزرگ می‌داشتند. از امت محمد کس نبو دکه موضو ع بعشت یکی از انبیای‌سلف 
را بشنود وتکذیب کند یا بر آن طعن آورد یا پیسبر سلف را به سبب انتساب به 
سفاهت‌یا رد وی آز ار کند و آنچه را حدای به وی نازل کرده بود انکار کند. وچنان 
شد که کافری‌نماند» مکر آنکه خونش به سبب کفر روا شد وروابط وی باکسان 
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بریده شد» اگر چه پدرانشان بودند یافرزندانشان یاعشیره‌شان» وچون اوصلی‌الله- 
علیه‌وسلم در گذشت وخدا وحی خویش را بدو ختم کرد» خلیفگان نهاد برروش 
پیمبری وی که حکم حدا را روان کنندوسنت و حدود وی به پادارند و فرائضو 
حقوق وی‌را محفوظ دارند که اسلام را به سبب آنها تأیید کند ودستگیره‌های آنسرا 
استوار بدارد وریسمان محکم اسلام را به وسیل آنها نیرودهد واز حریم آن دفاع 
کند وبه سبب آنها میان بندگان عدالت آرد و ولایتها را سامان دهد وا و که مبارك‌باد ‏ : 
و والا فرماید: 

«و لولا دفع‌الله الناسبعضهم ببعض لفسدت‌الارض ولکن‌الله ذوفضلعلى- 
العالمین»۱ 

یعنی: اگر خدا بعضی از مردم را به بعضی دیگر دفع نمی کرد زمین تباه 
می‌شد» ولی خدا با اهل جهان صاحب کرم است. 

«خلیفگان خدا که خدایشان وارثان کار پیمبران خویشکرده بود وجانشین 
آنها قرار داده بود از پی‌یکدیگر آمدند که هر که متعرض حتشان شد حدایش از 
پای در آورد وهر که از جماعتشان ببرید» خدایش هلاك کرد» و هر که خلافتشان را 
تحقیر کرد وحکم خدای راء دربارة آنها به دیدة تردید نگریست وی را مغلوب 
آنها کرد و براو تسلطشان داد و وی را مایة عبرت و اندرز دیسگران کرد» هر که از 
اطاعتی که مأمور پای بندی و رعایت و وابستگی آن بود بگشت خدا با وی 


چنین کرد که آسمانها وزمین به اطاعت وابسته‌است. حدای که مبارك باد و والا» 
فرماید: 

«ثم‌استوی الی السماء وهی دخان فقال لها وللارض تیا طوعا او کرها قاتا 
اتیناطائعین»۲ 

یعنی: آنگاه به آسمان پرداخت که بخاری بود وبه‌آن و به زمین گفت: به 
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رغبت یا با کراهت بیایید» گفتند: به رغبت آمدیم. 

وهم او که یادش عزیز باد گوید: 

«واذقال ربك‌للملانکة انى جاعل فی‌الارضخليفة قالوا اتجعل فيها من 
يفسد فیهاویسفك‌الدماء ونحن نسبح بحمدك و نقدس لك؟ قالانی اعلم مالا 
تعلمو ن»۱ 

یعنی: وچون‌پروردگسارت به فرشتگسان گفت: من در زمین جانشینی پدید 
می‌کنم» گفتند: در آنجا مسخلوقی پدید میکنی که تباهی کند وخسونها برییزد 
وما ترا به پاکی می‌ستاييم وترا تقدیس گویانیم؟ گفت: من چیزها می‌دانم که شما 
ندانید. 

«خداو ند بندگان را در زمین به‌وسیلة خلافت نگهداشته و آنها را به خلافت 
سپرده و بندگان ملهم ومنصور خویش را به اطاعت خلیفه» نیکروز داشته که عدای 
عزیز والاداندکه هیچ چیز قوام نگیرد وبه صلاح نیاید جز به اطاعت آنکه خدا 
به وسیل وی حق خویش را محفوظ می‌دارد و امر خویش را اجرا می کند و 
معصیت خویش را عقوبت می‌دهد واز محارم خویش باز می‌دارد واز حریمهای 
خویش دفاع می کند» هر که نصیب خو یش را ازاطاعت‌داشته‌باشد» دوست‌خداست 
ومطیع فرمان او که به رشاد خدا رسیده و از نیکی حال و آینده بهره وراست و 
هر که از آن بگردد و از آن بیزاری کند ودربارة آن مخالفت کند نصیب خویش را 
تباه کرده وعصیان پروردگار خویش کرده ودنیا و آخرت خویش را به باد داده و 
از جملةً آن کسان است که تیره روزی براوچیره شده و دستخوش اسباب گمرهی 
شده که صاحب‌خویش رابه آ بگامهای هول‌انگیز وهلاکت زشت می‌رساند که خدا 
در دنیا ذلت ونکبتشان می‌دهد وسوی عذاب وحسرت می‌برد. ازپس کلمةٌ اخلاص 


۱- بقره‌آیه ۲۶ 
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که خدا به وسیلة آن بندگان را از همدیگر امتیاز داده اطاعت» سرواوج وبالا و 
زمام وملاك وحافظ وقوام خلافت است که رستگاران به وسیلة‌اطاعت به‌نزدخدای 
منزلت بافته‌اند وبه سبب آن مستحق شواب شده‌اند » نقمت خدای که به دیگران 
می‌رسد ودستخوش آن می‌شوند واستحقاق خشم وعسذاب وی می‌یابند» به سب 
عصیان است که اطاعت را سست می کند وبه تباهی می‌برد واز آن بیرون می‌برد و 
موجب ادبار وتغییر می‌شود. خداگمراه متکبر کوردل افراط گررا که‌از طرق‌نیکی 
وپرهیز کاری بگشته هلاك کند. در کارهایی که رخ می‌دهد وبه شما می‌رسد ودچار 
آن می‌شوید به اطاعت خدای پای بند باشید ونیکخواه آن باشید وبدان جنگ زنید 


وسوی آن بشتابید ودربارة آن اخلا ص کنید وبه سبب آن به خدا تقرب جویید که 
شما ترتیب مقرر خدا را دربارة اهل اطاعت دیده‌اید که رفعتشان داده و حجتشان را 
روشن کرده و باطل مخالفان ودشمنان ومزاحمان را که آهنگ خامو شکردن نورخدا 
داشته‌اند از آنها بگردانیده وعصیانگران دچار توییخ وتحقیر شده‌اند و کارشان به 
هلاکت وزبونی وذلت ونا بودی کشیده؛ واین برای مردم صاحب رای واندرژ- 
پذیر عبرت آموز اس ت که از بداهت آن سودگیرند وبه حرمت آن‌چنگک زنند و تقدیر 
نيك خدا را دربارة اهل اطاعت بشناسند. خحدا ی که حمد ومنت وفضیلت خاص 
اوست از پس خلافت که مایةٌ نظام کار وقوام امور امت است است را به بهترین 
چیزی که مایة سلامت وحفظ خو نها وپیوستگی الفت و وحدت نظر و استقرارستون 
واصلاح توده وذخيرة نعمت دیا و آخرت است هدایت فرمود و آن پیمانی است 
که خدای خلیفگان خود را ملهم داشته که آنرا استوار بدارند وبرای فيصل امور 
مسلمانان در بارة آن بیندیشند که چون برای خلیفگان حادثه‌ای بود پناهگاه حطر 
باشد ومرجع کار وترمیم دریدگی و اصلاح فیمابین وثبات قلمرو اسلام وقطع 
وسومه‌های شیطان که یاران خویش را به‌کار تلف این دین وتوسعة شکاف میان 
مردمش واختلاف‌جماعتشان وامی‌دارد وبرمی‌انگیزد اما از حدای جزمکروه نبینند 
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آرزومایشان برنیاید وبدانند که خدای به اراد خویش رشتۀ امور بندگان خویش 
را محکم کرده وهر که را بخواهد در آن خیانت ودغلی کند یا آنچه را خدا به ادبار 
برده اعتبار دهد یا آنچه را خدا محکم کرده وبه سستی برد از آنها به دور داشته‌و 
به سبب آن کار خلیفگان وحزب نیکو کار خویش را که امانتدار اطاعت اویند 
بکمال برده ومو جب حرمت عزت و کرامت و رفعت وثباتشان شده. کار این پیمان 
ماي عافیت اسلام‌است وا کمال منتهای عظیم که خدا را براهل اسلام محقق است و 
از جمله چیزهاست که اجرا کنندة آن به عمل یا به زبان وهر که توفیق تعهد آن بايد 
به نزد خدای ذخیر نیکودارد وبه نزد مسلمانان بهسترین یادگار؛ به سبب آنکه 
منفعت آن به مسلمانان می‌رسد وبه نیرو ی آن تکیه می کنند و به پناه آن در می‌شوند 
که خداآن را وسیلهٌ حفاظشان می کند واز هلااکت مصون می‌دارد و مسلمانان را 
از احتلاف وپرا کندگی بر کنار می کندء خدای مهربان پروردگار خویش‌را ستایش 
کنید» که شما را در کارهایتان بدین گونه پیمان هدایت کرد که مایة آرامش شماست 
و تکیه گاهی است که بدان اعتماد می کنید وبه ساية آن پناه می‌برید که مر جح اطاعتتان 
ومحل‌توجهتان و تلاقیگاه پیشانبهایتانرا معلوم‌می‌دارد که این نعمتی بسیار بزرگ 
است و برای‌بسط عافیت؛ ترتببی‌نکوست که صاحبان‌همت و خرد که‌درعو اقب اعمال 
خویش تأمل می کنند و طرق‌روشن رشادر امشخص‌میدار ند آ نر امیشناسند. حقابایدستایش 
خدا را بدارید که بدین سبب دین شما و کار جماعتتان را محفوظ می‌دارد و کنه‌حق 
مسلم وی را بشناسید و اورا حمد گویید ومی‌باید منزلت این به نزد شما و فضیلت 
آن در دلهایتان با منت نکوی خدای متناسب باشد ان‌شاءالله» کهنیرویی جز به‌وسیلۀ 
خحدا نیست: 

امیرمومنان از آن هنگام که خدایش به خلافت رسانید به هیچ چیز همانند 
این پیمان توجه نداشت که منزلت آن را در کار مسلمانان و مکرمتها که حدا 
برایشان مقرر فرموده می‌دانست وبرای خویش ومسلمانان به‌اندازةٌ توان عویش 
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برمی گزید وبرای خویش ومسلمانان از خدای ومولای خویش که حکومت به 
دست اوست و غیب به نزد اوست وبرهمه چیز تواناست هدایت‌می‌جست ومسثلت 
داشت که در این باب وی را به روشی که برای اوبخصوص وبرای مسلمانان‌عموماً 
بیشتر مايه رشاد است كمك کند. 

«پس» امیرمومنان چنان دید که برای شما پیه‌انی کند از پس‌پیمانی که شما 


نیز به سبب آن چون پیشینیان خویش امیدوار و آسوده خاطر باشید و به‌حال صلاح ° 
فیمابین» و جایگاه خلافت را که خدای آنر | مایة حفظ ونجات وصلاح‌وحیات‌اهلش 
کرده بشناسید وبرای منافقانی که در پی‌نابودی این دین وتباهی مسلمانانند مایذلت 
و واماندگی وخسران شود. بنابراین امیرمومنان خلافت را به حکم پسر امیرمومنان 
داد و به‌عثمان پسر امیرمومنان از پی وی» وهردو ان چنانند که امیرمومنان اميد دارد 
خدایشان برای این کار آفریده باشد وبرای آن آماده کرده باشد وبهترین صفات 
خلیفگان‌را آزوفای به‌عهد وصحت‌دین ومروت ومعرفت‌مصالح‌امور در آنها به کمال 
رسانیده باشد. امیرمومنان برای شما وخویشتن از کوشش‌در این‌باره کوتهی‌نکرده 


ات 
«پس به نام وبر کت خدای با حکم‌پسر امیرموه‌نان وبا برادرش از پی وی 
بیعت کنید» برشنو ایی واطاعت وبا این کار بهترین نمونگشایش وسیع وخیرعام 
وفضل بزرگ راکه حدای در گذشته‌ها در اینگونه‌موارد به شما می‌نموده ومی‌داده و 
می‌رسانیده ومی‌شناسانیده ودر امید ورفاه وامنیت و نعمت وسلامت وحفاظ وی 
بوده‌اید دخیره نهید» که این کار را دیر شده می‌دانستید وبه شتاب می‌خسو استید و 
خدای راستایش می کردید وسپاس‌می‌داشتید که آنرا روان دارد وبر ایتان مقرر کندو 
این را اقبال خویش می‌دانستید که بدان راغب بودید ومی کوشیدید که حق خدا را 
که برعهده داشتید ادا کنید» که در این‌باب سابقة نعمت و کرامت وقسمتهای نکوی 
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که به سبب آن به شما داده و برایتان انجام کرده است. 
« با وجود این اگر برای یکی ازدو ولیعهد امیرمومنان حادثه‌ای رخ دهده 
امیرمومنان تواند که به جای وی ومقامی که اورا بوده» هر کس از امت يا فرزندان 
خویش راکه خواهد نهد واگر خواهد اورا برو لیعهد به جا ما نده مقدم‌داردیامو خر 
کند. پس این را بدانید وفهم کنید. 


«از خدایی که جز او خدایی نیست» دانای غيب و شهود و رحمان رحیم 
مسألت داریم که این کار را که برزبان وی مقرر داشته ومقدر فرموده برای وی و 
شما مبارك بدارد وعاقبت آنرا سلامت ومسرت وخرمی کند که این به دست اوست 
وجز او کسی‌قدرت آن‌ندارد وجز ازوی‌نمی‌توان خواست. وسلام برشما با رحمت 
خدای.» 

«سمال نوشت به روز سه شنبه هشت روز مانده‌از رجب سال صدوبیست و 
پنجم.» 

در این سال» و لید» نصرین سیار را ولایتدار همه خراسان کرد و آنجا را 
خحاص وی کرد. 

در همین سال» بوسف‌بن عمر به‌نزد و لید آمد و نصروعمال وی را از اوخرید 
و ولید ولایت خراسان را بدوپس داد. 

در این سال» بوسف‌بن عمر به نصربن سیار نوشت ودستور داد پیسش وک 
رود و هرچه می‌تواند هدیه ومال با خویشتن ببرد. 
سخن از خبردفتن نصر بن سیاد 
به نزد _بوسف و بردن هدابا و 
اموال 


علی» به نقل از مشایخ خویش‌گوید که یسوسف به نصر» اینرا نوشت و 
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دستور داد که همه عیال خویش را همراه نبرد وقتی نامه وی به نصر رسید برمردم 
خراسان وعاملان خویش هدیه‌ها مقر رکرد و کسنیز وغلام و اسب حسوبی در 
خراسان نبود که آماده نکرد. یکهزار غلام خرید وسلاحشان داد و پسراسب 
نشانید. ۱ 

گوید: به قو لی پانصد خادمه آماده کرد وبگفت تا کاسه‌ها ومجسمةٌآهوان و ْ 


سردر ندگان وقوچ وحشی وچیزهای دیگر از طلاونقره بسازند وچون از این کارها 
فر اغت یافت و لید بدو نوشت که‌شتاب کند. 

گوید: پس نصر هدیه‌ها را فرستاد ونخستین قسمت آن به‌بیهق رسید. ولید 
بدونوشت که چند بربط وطنبور برای وی بفرسند ویکی از شاعران شعری‌گفت 
به این‌مضمون: 

«ای امین خدای» بشارت 

«به شترانی که مال‌ها بر آن باراست 

«به مقدارانبارها 

«واسترانی که شراب بر آن باراست 

«که مشکهای آن چون طنبورهاست 

«وعشوة کنیزان بربر 

«با صدای زیرویم 

«وزدن دفها ودمیدن در مزمارها 

«اینها را در دنیا داری 

«ودربهشت شادمانبهاست» 

گوید: در ایام هشام» ازرق بن قره مسمعی » از ترمذ به نزد نصر 
آمسد و بدوگفت: «ولیدین يزيد را به خواب ديدم در حالی که ولیعهد بود 
از هشام گریسزان بود» وی را بر تختی ديدم که عسل نوشید و چیسزی از آن را به 
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من داد.» 

گوید: نصر چهارهزار دینار بدوسپرد با يك جامه واو را پیش ولید فرستاد 
وبدونامه نوشت. ازرق پیش ولید رفت ومال وجامه را بداد» ولید از این حسرسند 
۱ شد وبرای نصر پاداش نيك مسألت کرد. ازرق» باز گشت وپیش از آنکه بنزد نصر 
: رسد خبر مرگ هشام بدورسید. نصر از آنچه ازرقکرده بود بیسخبر بود. پس» 
ازرق بیامد وخبر را با وی بگفت. وقتی ولید به حلافت رسید به‌ازرق و به‌نصرنامه 
نوشت وبه فرستادهٌ خویش دستور داد و گفت از ازرق آغاز کند ونامة وی را بدو 

گوید: فرستاده شبانگاه پیش ازرق رفت ونامة وی را با نامه نصر بدوداده 
ازرق نامهةٌ حویش را بخواند» وهردونامه را پیش نصر برد. در نامۀ ولید که به 
نصر نوشته بود دستور داده بسودکه برای وی چند بربط وطنسیور و کاسه‌مای 
طلاو نقره مهیا کند و هرچه کنیز سنج زن در خراسان‌به‌دست می آورد و هرچه 
بازو یابوی خوب. فراهم آرد» وخود وی با همةٌ این چیزها همراه سران خحراسان 
پیش وی رود. 

یکی از مردم باهله‌گوید: جمعی از منجمان» نصر را از فتنه‌ای خبرمی‌دادند 
که در پیش است. نص ر کس فرستاد وصدقة‌بن وثاب را پیش خواند که منجمی‌بود 
در بلخ وبه نزد وی ببود. 

گوید: بوسف اصرار می کرد که نصر ح رک تکند» اما اوهمچنان تأخیر 
می کرد. بوسف یکی را پیش وی فرستاد ودستور داد با وی باشد واورا به‌حرکت 
وادارد ويا ميان مردم ندا دهد که نصر معزول شده است. 

گوید: وقتی فرستاده بیامد نصر به اوچیز داد وخشنودش کرد وسوی قسصر 
خویش رفت که اکنون دارالاماره است وچیزی نگذشت که فتنه رخ داد ونصر به 


قصر خویش در مجان رفت وة بن تادا له اسدی زا برخحراسان جانشی نکرد» 
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مهلب‌بن ایاس عدوی را برخراج گماشت. موسی‌بن‌ورقاء ناجی را عامل‌چاچ کرد. 
حسان اسدی را که از مردم صغانیان بود عامل سمرقندکرد. مقاتل بن علی سغدی 
را عامل آمل کرد وبهآنها دستور داد که وقتی از حر کت وی خبر یافتند تر کان را 
به طرف‌خویش کشانند که‌بررماوراءالنهر حمله آرند که پس از حر کت به‌این‌دستاویز 
سوی آنها باز گردد. : 
گوید: در آن اثنا که به راه عراق می‌رفت» شبانگاه و ابسته‌ای از آن‌بنی‌لیث 
پیش وی رسید. صبحگاهان به کسان اجازه داد وکس از پی‌فرستاد گان و لید فر ستاو 
وحمد خدای‌گفت وثنای او کرد آنگاه گفت: «چنانکه می‌دانید» من ح رکت کردمو 
چنانکه دیدید هدایا فرستادم اما شبانگاه فلانی پیش من آمد و خبر داد که ولید 


فد شده و در شام فتنه افتاده ومنصوربن جمهور به عراق آمده و 
یوسف بن عمرگریخته. ما در ولایتی هستیم که وضع آنرا دانسته‌اید ودشمن بسیار 
است.» 

آنگاه؛ آن کس راکه آمده بود پیش خواند و وی را قسم داد که آنچه حبر 
آورده راست است و اوقسم یادکرد. 

گوید: سلم‌بن احوزگفت: «خدای امیر را قرین صلاح بدارد؛ اگر قسم‌یاد 
کنم راستگو باشم که این از حیله‌های قرشیان است که خو استه‌اند اطاعت تراخلل- 
دار کنند» برو ومارادر بلیه مینداز.» 

نصر گفت: «ای سلم تومردی هستی از کارجنگگ مطلع» ودرعین حال کاملا" 
مطیع بنی‌امیه‌ای؛؟ اما رأی تودر این گونه کارها همانند رأی يك کنیز دندان 
شکسته‌است.» 

پس از آن‌نصر گفت: «از پس ابن‌خازم هرحادثة هول‌انگیزی رخ داد مطابق 
رای من کار می‌شد.» 

کسان گفتند: «رأی رآی‌ت و است.» 
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در همین سال» و لیدین پزید دایی عویش یسوسف‌بن محمد ثقفی را به 
ولایتداری مدینه فرستاد» وابراهیم ومحمد دوپسر هشام‌بن اسماعیل مخزومی را که 
جبه به‌تن داشتند وبه‌بند بودند بدوتسلیم کرد که به مدینه آورد؛ به روز شنبه دوازده 
روز مانده از ماه شعبان سال صدو بیست‌و پنجم» و آنها را در مدینه برای تعرض 
مردم بپای داشت. 

آنگاه ولید بدونوشت ودستور داد که‌آنها را پیش بوسف‌بن عمر فرستد که 
در آن هنگام عامل وی بر عراق بود. وقستی آنها را به نزد بسوسف آوردند 
شکنجه‌شان کرد تا جان دادند. دربار؛ آنها به ولید خبر داده بودند که مالی بسیار 
گرفته‌اند. 

در همین سال» یوسف‌بن محمد» سعدین محمدرا از قضای مدینه برداشت و 
یحبی‌بن سعید انصاری را به کار قضای آنجا گماشت. 

وهم در این سال» ولیدین یزید» برادر خویش عمربن یزید را به غزا فرستاد 
واسودبن بلال محاربی را سالار سپاه دریا کرد وبدودستور داد که سوی قبرس‌رود 
و کسان آنجا را مخیر کند که اگر خواهند سوی‌شام روند واگر خواهند سوی‌رومیان 
شوند. گروهی از آنها مجاورت مسلمانان را برگزیدند واسودآنها را سوی شام 
فرستاد ودیگران سرزمین روم را بر گزیدند که بدانجا انتقال یافتند. 

درهمین سال» سلیمان‌بن کثیر ومالك‌بن هیثم ولاهزین قریظوقحطبة‌بن‌شبیب 
به مکه رفتند وبه گفتهٌ بعضی سیرت نویسان محمدبن علی رادیدند وحکایتابومسلم 
را باوی بگفتند با چیزهایی که از او دیده بودند. 

محمد به آنها گفت: «وی آزاد است با برده؟» 

گفتند: « عیسی پندارد که اوبرده است» اما خود او می‌گوید که آزاد 
است.» 


گفت: » بخرید و آزادش کنید.» 
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گوید: دویست هزار درم وسی‌هزار درم جامه به محمدبن علی‌دادند که‌بدانها 
گفت: «گمان ندارم» پس از این سال مرا ببینید» اگر حادثه‌ای برای شما رخ داد» 
یار شما ابراهیم‌بن محمد است که من بدواعتماد دارم ودربار؟ وی به شما سفارش 
نيك می کنم. سفارش شما را نیز بهو ی کرده‌ام.» 

گوید: از پیش محمد برفتند. وی در آغاز ذی قعده در شصت وسه سالگی ا 
درگذشت. مابین در گذشت وی‌ودر گذشت پدرش علی هفت سال فاصله ٤‏ 
وق 

در این سال یوسف‌بن محمد ثقفی سالار حج بود این را از ابومس‌شر 
آورده‌اند. 


در این‌سال» یحیی‌بن زیدعلوی در خراسان کشته شد. 


سخن از کشته شدن 
.بحبی بنز بدددخر اسان 


پیش از این» حکایت رفتن یحبی‌بن‌زیدرابه‌عراسان با سبب آن یاد کرده‌ايم» 
اکنون سبب کشته شدن وی را بگوییم که در این سال رخ داد: 

ابومخنف‌گوید: بحبی‌بن‌زید در بلخ به نزد حریش‌بن‌عمروبه‌اند تا هشام‌بن 
عبدالملك در گذشت وولیدبن یزید به خلافت رسید. یوسف‌بن عمر حر کت یحبی 
ابن زید را بامنزلگاهها که داشت برای نصربن سیار مسی‌نوشت. عاقبست 
بدو خبر داد که وی به نزد حریش است و گفت: «کس بفرست واورا بگیر» به 
سختی‌تمام.» 

گوید: نصربن سیار کس پیش عقیل‌بن معقل عجلی فرستاد و دستور داد که 
حریش‌رابگیرد واز اوجدا نشود تاجانش بدرشودیا بحبی‌بن‌زید را پیش وی‌آرد. 
عقیل کس پیش حر دش فرستادودربارةیحی‌پرسش کرد که گفت:«من از اوخبر ندارم.» 
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که ششصد تازیانه بدوزد. 

حریش گفت: «به خدا اگر زیر قدمهای من باشد به حاطر تو قدم از وی 
برنمی‌دارم.» وچون قریش‌بن حریش چنین دید به نزد عقیل آمد و گفت: «پدر مرا 
a‏ من یحیی را به تونشان می‌دهم» 

ید: عقیل کس همراه قریش فرستاد که یحبی را نشان داد که دراطاقی‌بود 

در دل رید اورا بگرفت. یزیدین عمر وفضل وابستة عبدالقیس نیز که از 
کوفه همراه وی‌آمده بود» با وی بگرفت وپیش نصربن سیار آورد که او را بداشت 
وبه یوسف‌بن‌عمر نوشت واورا از حادثه خبر داد» بوسف نیز این را به ولیدبسن 
یزید نوشت. ولید به نصربن سیار نوشت ودستور داد که یحبی را امان دهد و رها 
کند. یاران وی را نیز .رها کند. 

گوید: نصربن سیار یحیی را پیش خواند و وی را به ترس از خدا خو اندو 
از فتنه بیم داد وبگفت که پیش و لیدبن يزيد رود وبگفت تا دوهزار درم به اودادند 
بادو استر که با یاران عویش برفت تابه سرخس رسید و آنجا بماند عامل سرحس 
عبدالته‌بن قیس بود؛ نصربن سیار بدونوشت که یحبی را از آنجارو انه کند. به‌حسن 
ابن‌زیدتمیمی سالار بنی‌تمیم که عامل طوس بود نوشت مراقب یحیی‌بن زیدباش و 
وقتی برشماگذشت نگذارش که در طوس بماند که باید از آنجا حر کت کند. وبسه 
آنها دستور داد که وقتی یحبی بر آنها گذشت از اوجدا نشوند تا در ابرشهربه‌عمرو 
ابن‌زراره تسلیمش کنند. 

گوید: عبدالته بن قیس یحیی را از سرخس روانه کرد که برحسن‌بن‌زید 
گذشت که بدودستور داد حر کت کند وسرحان‌بن فرو خ عنبری را بر او گماشت که 
با یکدسته سوار بود. 

سرحان گوید: به نزد بحبی رفتم» از نصربن سیار سخن آورد و چیزی که 
بدو داده بود که‌گویی آنرا کم می‌دانست» از امیرمومنان و لیدبن یزید سخن آورد و 
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ثنای او گفت. آنگاه از آوردن یاران خویش سخن کرد و گفت: «به این سب آنها 
را با خودآورده که بیم داشته مسموم یا بداشته‌شود.» از بوسف به تعریض 
سخنآورد و گفت از اوبیم داردگویی می‌خواست از او بدگسویی کند اما حود 
داری کرد. 

بدو گفتم:«حدایت قرین رحمت بدارد؛ هرچه می‌خواهی بگوی که من‌خبر 
چنین تو نیستم» باتوچنان کرده اند که حق داری دربارة آن سخنکنی.» 

آنگاه گفت:«این که کشيك‌بان‌می نهد.و کار کشيك بانان» عجیب است.» 


گوید: آنروز صریح سخن می گفت» به خدا اگرمی خو استم کس‌می‌فرستادم 
و اورا در بند می آوردند. 

گوید: بدو گفتم: «به خدا چنین رفتاری با توروانیست. ولی این کار را از 
آنرومی کنند که بیتالمال اینجاست.» 

گوید: از اینکه‌همراه آومی‌رفتم» عذرخواهی کردم» با بك فرسخ فاصله از 
پی وی می‌رفتم. برفتیم تابه قلمروعمروین زراره رسیدیم که بگفت تا یکهزار درم 
به‌او دادند. آنگاه اورا روانه کرد تا به‌بیهق رسید وبیم کرد یوسف اورا به‌غافلگیری 
بکشد. از بیهق که انتهای سرزمین خراسان ونزديك قومس بود» برفت وبا هشتاد 
کس پیش عمروبن زراره رسید. تنی چند از بازر گانان براو گذشتند که اسبان آنه 
را بگرفت و گفت: «بهای آن به عهدة ماست.» 

گوید: عمروبن زراره به نصربن سیار نوشت» نصر به عبدالله‌بن قیس و 
حسن‌بن زید نوشت که سوی عمروبن زراره روند که سالار آنهاست وبا بحبی‌مقابله 
کنند وبا وی نبرد کنند. 

گوید: آنها بیامدند تا پیش عمروبن زراره رسیدند وفر اهم آمدند که ده‌هزار 
کس شدند. یحبی سوی آنها آمد» بیشتر از هفتاد کس نداشت اما هزیمتشان کرد و 
عمرو بن‌زراره را بکشت واسبان بسیار گرفت. 
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گوید: بحیی برفت تابه هرات گذشت که عامل آن مغلس‌بن زیاد عامری بود 
وهیچکدامشان متعرض دیگری نشدند ویحیی از هرات‌گذشت. نصربن‌سیار سلسم 
ابن احوزرا ازپی‌یحبی فرستاد که وقتی به هرات رسید که بحبی از آنجا برون شده 
بود و به تعقیب وی رفت‌تادر بکی‌از دهکده‌های گو ز گان بدورسید که‌حمادبنعمرو 
سغدی عامل آن بود. 

گوید: یکی از مردم بنی‌حنیفه به نام ابوالعجلان به یحبی‌بن‌زید رسید و در 
آن روز با وی کشته شد. حسحاس ازدی نیزبدو پیوست و پس از آن‌نصر دست‌وپای 


اورا برید. 

گوید: سلم‌بن احسوز؛ سورةبن محمد کندی را بر میه‌نة خویش نسهاد 
و حمادبن عمرو سغدی را بر پهلوی چپ خویش نهاد و با یحیی نبردی سخضت 
کرد 

گویند: یکی از مردم عنزه به نام عیسی وابستة عیسی‌بن سلیمان عنزی‌تسیری 
به یحبی زدکه به‌پیشانی وی خورد. 

گوید: محمد آنروز حضور داشت» سلم بدو گفت سپاه را آرایش دهد اما 
بیماری نمود وسورةبن محمد کندی سپاه را بیاراست. پس از آن‌نبرد کردند ویاران 
یحیی همگی کشته شدند. 

گوید: سوره بر یحبی‌بن‌زید گذشت وسر اورا برگرفت. مرد عنزی سلاح و 
پیراهن وی‌را بر گرفت» اما سوره سررا به‌او نداد. 

گوید: وقتی یحبی‌بن زید کشته شد وخبر آن به ولیدبن يزيد رسید چنانکه‌در 
روایت موسی‌بن‌حبیب آمده به‌یوسف‌بن عمر نوشت: «وقتی این‌نامه به تورسید در 
کار گوسالة عراق بنگر و آنرا بسوزان ودرشط بریز.» 

گوید: بوسف»خراش بن حوشب را بگفت تا زید را از تنة درعت فسرود 
آورد وبه آتش بسوخت آنگاه بکوفت و در زنبیلی ریخت ودر کشتی‌ای‌نهاد ودر 
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فرات ریخت. 

عاملان ولایتها در این سال همان عاملان سالهای پیش بودند که پیش از این 
یادشان کرده‌ایم. 

آنگاه سال‌صدو بیست وششم در آمد. 


سخن ا زخب رحو ادث مهمی که 
به سال صدو بیست وششم بود 


از جمله حوادث سال آن بود که یزیدبن ولید که اورا ناقص می‌خواندند 
ولیدبن یزید رابکشت. 


سخن از ابنکه چرا بزبدین 
ولید» ولیدین بز ید دا کشت؟ 


پیش از این» چیزی از کار یزید وبی‌پروایی و سبکسری وی را با آنچه 
از بی‌اعتنابی ولاابالگیری وی در کار دین پیش از خلافتش گفته‌اند» یاد 
کرده‌ایسم. وقتی به خلافت رسید و کار خلافت با وی شد افراط وی در کار 
بیهوده سری و لذتجویی و اشتغال به شکار و می‌خوارگی و همدمی فاسقان 
بیفزود. 

اخبار وارد در این زمینه را رها کردم که نخواستم کتاب با تذ کار آن دراز 
شود. این رفتار وی بر رعیت وسپاه گران بود و کار وی‌را ناخوش داشتند. و نیزاز 
جمله بزرگترین کارهاکه بسرضد خویش کرد این بود که پسر عموهای خویش 
فرزندان هشام وفرزندان ولید» هردوان پسران‌عبدالملك‌بن مسروان» را برضد 
خویش برانگیخت و نیز یمانیان را که بیشتر سپاه شام بسودند بر ضد خویش 
برانگیخت. 


Eek ° emper E 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۳۳۴ ترجمة تاریخ طبری 


سخن از بعضی اخباد در بارة 
برانگیختن ولید دوعموزادة 
خوبش: هشام وولید دا 


منهال‌بن عبدا لملك‌گوید: ولید مرد عیاشی وشکار ولذتجوبی‌بود» وقتی به- 
خلافت رسید جاهایی را که مردمان بودند ناخوش داشت تا وقتی که کشته شد. وی 
همچنان جابه‌جا می‌شد وشکار می کرد تا برمردم وبر سپاه خسویشگران شد. با 
پسران هشام سختی کرد. سلیمان‌بن هشام را یکصد تازیانه زد سر و ریش او را 
بسترد و به عمان فرستاد و آنجا بداشت وهمچنان آنجا به زندان بود تا و لید کشته 
شد. 

گوید: کنیزی از آن خاندان ولید را گرفت. عمربن ولید دربار؛ کنیز با 
وی‌سخن کرد که گفت: «اورا پس‌نمی‌دهم.» 

گفت: «در این صورت اسبان شیهه کش اردو گاه ترا در میان می‌گیرد.» 

گوید: یزید بن هشام ملقب به افقم رابه زندان کرد و می‌خواست برای 
دوپسر خویش حکم وعئمان بیعت بگیرد» با سعیسدین بیهس مشورت کرد؛بدو 
گفت:«مکن, که آنها دو پسر نابا لغند» برای عتیق نوادة عبدالملك‌بن مروان بيعت 
بگیر.» 

گوید: ولید خشمگین شد و سعید را به زندان کرد که در زندان بسرد. 
می‌خواست خالدبن عبدالله را به بيعت با دو پسرش وادا رکند که نپذیرفت 
گروهی از قومش بدو گفتند: «امیرمومنان می‌خواست که‌با دوپسرش بیعت کنی وتو 


نپذیرفتی. » 
گفت: «وای شماء چگونه با کسی که پشت سرش نماز نمی کنم وشهادتش را 
نمی‌پذیرم بیعت کنم؟» 
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گفتند: «شهادت ولید را که بی‌پروا وفاسق است می‌پذیری؟» 

گفت: «کار ولید از من نهان است و آن را به یقین نمی‌دانم» بلکه گفتةٌ کسان 
است.» 

گوید: بدین جهت ولید برخالد خشم آورد. 

عمروبن سعید ثقفی‌گوید: یوسف‌بن عمر مرا پیش ولید فرستاد وقتی به نزد 
وی باز گشتم گفت: «فاسق را چگونه دیدی؟» 

گوید: مقصودش از فاسق» ولید بود. سپس گفت: «مبادا کسی این را از تو 
بشنود؟» 

گوید: گفتمش: «حبیبه دختر عبدالرحمان‌بن‌جبیر طلاقی باشد اگر تا وقتی 
زنده‌ام گوشم آنرا بشنود»» واوبخندید. 

گوید: ولید بر کسان‌گران شد» پسران هشام و پسران و لیدوی‌را به کفر ودر- 
آمیختن با کنیزان فرز نددار پدر خویش منسوب داشتند و گفتند: «یکصد غل آماده 
کرده وبرهرغلی نام یکی از بنی‌امیه را نوشته که وی را با آن غل‌بکشد.» وی را به 
زندقه منتسب داشتند. بزیدبن و لیدبن عبدالملك سخت‌تر از همه از اوبد گویی 
می کرد و کسان به گفتار اومتمایل‌بودند که زاهدی می‌نمود وتسواضع می کرد و 
می گفت: «نمی‌توانیم به ولید رضایت دهیم»» تا مردم‌را به کشتن وی و ادار کرد. 

عمروبن شراحیل گوید: هشام‌بن عبدالملك ما را به دهلك تبعید کسرده بود و 
آنجا ببودیم تا هشام بمرد وو لید به حلافت رسید. دربارة ما با وی سخن‌کردند که 
نپذیرفت و گفت: «به خدا هشام کاری نکرده که به نظر من بیشتر از کشتن قدریان و 
تبعیدشان موجب‌غفران وی تو اندشد.» ِ 


گوید: حجا ج‌بن بشربن‌فیروزدیلمی برماگ‌اشته بود و بیوسته‌می‌گفت: «و لید 
بیشتر از هیجده ماه زنده‌نیست و کشته می‌شود و کشته شدنش ماي فنای خاندانش 


می‌شود.» 
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گوید: جماعتی از قبلً قضاعه ومخصوصاً بمانیان دمشق دربارة کشتن وی 
همسخن شدند. حریث وشبیب‌بن ابی‌مالك غسانی ومنصوربن جمهور ویعقوب‌بن- 
عبدا لرحمان‌وحبال‌بن عمرو وحمیدبن نصر لخمی و اصبغ‌بن ذواله وطفیل‌بن حارثه 
و سری‌بن زیاد پیش خالدبن عبدالّه رفتند واو را به کار خویش خواندند» اما 
اجابتشان نکر دو از اوخواستند که قضیه را مکتوم دارد. 

گفت: «هيچيك از شما رانام نمی‌برم.» 

گوید: ولید آهنگ حج کرد. خالدبیم کرد که در راه او را به غافلگیری 
بکشند» پیش و لید رفت‌و گفت: «ای امیرمومنان» حج را به سال آینده واگذار.» 


1 2 
2 2 


گفت: «جرا؟» 
گوید: اماخالد جیزی نگفت وو لیدبگفت تا اورابدارند و آنچه‌راازمال‌عراق 
به عهده داشت مطالبه کنند. 


حکم‌بن نعمان گوید: ولید مصمم شد یوسف را معزول کند وعبدالملك‌بن- 
محمدبن حجاج را عامل کند وبه برسف نوشت: «توبه امیرمومتان نوشته بسودی و 
از ویرانی ولابت به وسیلهٌ پسر زن نصرانی سخن آورده بودی» وبا وجودآنسچه 
گفته بودی خرج‌چندانی پیش هشام نفرستادی» می‌باید ولایت را آباد کرده باشی و 
چنان کرده باشی که بود. پیش امیرمومنان آی وبا مالی که از نتيجةآباد کردن ولایت 
به نزد وی می آوری انتظار وی را از خویشتن بر آر که امیرم‌منان برتری ترا بر 
دیگری بداند» که ميان توو امیرمومنان خحویشاو ندی هست. تودایی اویی وبرعاینت 
صرفة وی از همه شایسته‌تر» می‌دانی که امیرمق‌منان دستور داده مسقرری های مسردم 
شام ودیگران را بیفزایند وخاندان خویش را جایزه‌ها داده» از آنرو که هشام‌بسیار 
مدت با آنها جفا کرده بود واین کار بیت‌المالها را زیان زده است.» 

گوید: یوسف حر کت کرد وپسر عموی خویش یوسف‌بن محمد را جانشین 
کرد واز ما کال رل وتا رد که I‏ از عراق حمل نشده‌بود. 
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وقتی آنجا رسید خالدین عبدالله محبوس بود. حیان نبطی شبانگاه بوسف را بدید 
و بدوخبر داد که ولید آهنگ آن دارد که عبدالملك‌ین محمدبن حجاج راولایتدار کند 
ویوسف ناچار باید تر تیب کار وزیران وی را بدهد. 

بوسف گفت:«یکدرم ندارم.» 

گفت: «پانصد هزاردرم پیش من هست»ا گرخواهی از آن تست اگرخواستی 
وقتی میسر بود پس‌می‌دهی.» 

بوسف گفت: «تو قوم ومنزلتشان را به نزد خلیفه بهتر می‌شناسی» به تر تیب 
اطلاع حویش این مبلغ رامیان آنها پخ شکن.» 

گوید: حیان چنان کرد و وقتی یوسف پیش خلیفه می‌رفست؛ قوم وی را 
بزرگ می‌داشتند» حیان بد و گفت: «صبحگاه پیش ولید مرو» هنگام شب برو واز 


زبان جانشین خوبش نامه‌ای به خودت بنویس به این‌مضمون که وقتی این نامه را 
می‌نویسم فقط بر قصر تسلط دارم» و و قتی پیش ولید می‌روی» نامه را مهرزده وسر 
بسته همراه ببرو برای وی بخوان وبه ابانبن‌عبدالرحمان نمیری بگوی تا خالد را 
باچهل‌هز ار هزار از اوبخرد.» 

گوید: یوسف چنان کرد. و لید بدو گفت: «سوی عمل‌خویش باز گرد.» 

ابان بدو گفت: «خالد را به من تسلیم کن ومن چهل هزارهزار درم به تو 
می‌دهم۰» 

گفت: «کی ضامن تو می‌شود؟» 

گفت:«بوسف.» 

به یوسف گفت: «ضامن وی می‌شوی؟» 

گفت: «خالد را به‌من بده‌ومن‌اورابپرداخت‌پنجاه هزارهزار وادار می کنم.» 

گوید: پس ولید» خالدرا به یسوسف داد که او را در محملی بی فرش 
ببرد. 
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محمدبن محمدگوید: بر او رحمت آوردم وچیزی از تحغه‌هاکه همراه 
ما بود از نان حشك ودیکر چیزها فراهم آوردم» در دستمالی. برشتری تیزروبودم 
بوسف را غافل کردم وبا شتاب برفتم وبه حالد نزديك شدم ودستمال را درمحمل 
وی انداختم. 

گوید: به من گفت: «این از کالای عمان است؟» 

مقصودش این بود که برادر من فیض عامل عمان بود و مسالی بسیار 
برای من فرستاده بود با خویش گفتم: «در این حال است وباز هم ازاین» در 
نمی گذرد.» 

گوید: یوسف متوجه من شد و گفت: «به پسرزن نصرانی چه گفتی؟» 

گفتم :«گفت 2 اگرحاجتی داردانجام‌دهم.» 

گفت: «خوب کردی وی‌اسیر است.» 

کوید: اگر چیزی راکه به نزد خالد انداجته بودم دانسته بود مرا آزار 
می کرد؛ وقتی به کوفه رسید خالد را زیر شکنجه کشت. 

گوید: به گفتة هیثم‌بن‌عدی» ولیدبن یزید اشعاری به ملامت‌مردم یما نی گفته- 
بود که چرا از باری خالدبن عبداله بازمانده بودند. 

اما به روایت محمدبن سعید عامری کلبی این اشعار را یکی از شاعران 
یمانی از زبان اوگفته بودکه یمانیان را بر ضد وی تحريك کند. مضمون اشعار 
چنین است: 

«مگر بهیجان نیامده‌ای که وصال را 

«با رشته‌ای که پیوسته بود اما ببرید 

«یاد کنی؟ 


«چرا» زیرا اشك توپیوسته می‌ریزد 
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«چون آب باران که همی روان است 

«از یاد آوری خاندان سعدی چشم پوش 

«که ما به شما رومال بیشتریم 

«ماییم که به زور بر کسان سلطه داریم 

«وذلت وزبونی را بر آنها تحمیل می‌کنیم 

«با نیروی‌قیسیان» اشعریان را چنان پایمال کردیم 
«که آثار آن مرگز از میان نرود 

«اينك خالد است که میان ما اسیر است 
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«اگر مرد بودند 

«چرا از اودفاع نکردند 

«به روز گار پیش بزرگ وسرورشان بود 
«که زبونی را چون سایه براوافکندیم 
«اگر قبایل نیرومند بودند 

«برآوردگان آن یاوه نمی‌شدند 

«و بی‌سلاح واسیر 

«در زنجیرهای سنگین‌ما 

«رها نمی‌شدند 

«کنده وسکون چاره‌جوبی نکردند 
«وسوارانشان از جای خود برون نشدند 
«به كمك آنها کسان را در هم کوفته بودیم 
«ودشت و کوه را به ویرانی داده بودیم 
«ولی حوادث آنها را بلرزانید 


منوت توت واز کار سنداخعت» 
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عمران‌بن هلباء کلبی به پاسخ وی اشعاری‌گفت به این مضمون: 
«ای حلال برمر کب خویش به‌جا باش 

«ورشتة کسی را که وصال را برید» 

«قطع کن 

«مگر غمگین نشدی 

«که کشتن سرور یمانیان را 

وثاروا ندانسته‌اند 


«از پس جنگ مرج 

«برای قبایل نزاری 

«روزهای دراز پدید آوردیم 

«به كمك ما بود که شاهان قریش 

«پادشاهی یافتند 

«ونیروی مخالفان نابود شد واز جای برفت 
«وقتی قبیلة سکون و کلب را خشمگین بینی 
«پادشاهی‌ای حطر زو ال دارد 

«مرد چنین است که وقتی ههدسنگ نبیند 
«گفتارش مایةٌ وبال اوشود 

«ای آل حمیر | کنون که شما را خوانده‌اند 
«شمشیرهای هندی و نیزه‌های دراز را 

«مهیا کنید 

«با شتران درشت پیکر 

«و اسبان یال آويخته وشیران نر 

« که در هر نبردگاهی 
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«کشتگان به جای‌نهند 

«که پرندگان بر آن نشیند 

«اگر آنچه را ما کرده‌ایم برما عیب گیرید 
«به بختتان سو گند سخنی ناروا گفته‌اید 
«برادران اشعث را که کشتند 


«نه تعرض دیدند ونه عقوبتی 

«در حوادث فرزندان مهلب ما بودیم 
«که کوشیدیم وشما کوششی نکردید 
«جذامیان برضد بر ادر خویش بودند 

«و لخمیان را دسته دسته می کشتند 

«نخو استیم شما را برضد آنها كمك کنیم 
«ویاران شما خطا کردند وزبون شد 
«اگر باز آبید مارا شمشیرهای بران هست 
«که از نو آنراصیقل می‌دهیم 

«به وسیلةٌ شمشیرها برخالد اشک خواهیم ریخت 
«وپروردگان وی یاوه نخو اهد شد 

«مگر خالد نبود که هر کجا 

«یتیمان بودند مايه امیدشان بود 

«همانها که تولاغرشان کرده بودی 

«خالد مردگان نزار را کفن می‌داد 

«وزند گانشان را حواسته ومال می‌داد 
«اگر ستمگران وی در قلمروقوم اوبودند 
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«اگر بمانی اسبان داغ زده خواهی دید 

«چون‌گر گان که از نبردگاه نروند» 

علی‌بن محمد گو ید: وقتی این شعر در دهانها افتاد کینۀ کسان نسبت به ولید 
افزون شد وابن ابیض شعری‌گفت به این مضمون: 

«از آن پس که گفته بودی 


ه «آسمان سختی از ما برداشته می‌شود 

«آسمان سختی راء به سختی پیوستی 

«ای کاش هشام زنده بود ومارا به راه می‌برد 

«وهمچنان که بودیم 

«امید وطنع می‌داشتیم.» 

وچنان بودکه‌هشام» و لیدبن قعقاع را برقنسرین‌گماشته بودوعبدالملك بن- 
قعقاع را برحمص» ولیدبن قعقاع» ابن‌هبیره را یکصد تازیانه زده بود» وقتی ولید 
به حلافت رسید» بنی‌قعقا ع از او گریزان شدند وبه‌قبر یزیدبن عبدالملك پناه بردند. 
و لید کس فرستاد و آنها را به یزیدبن عمروین هبیره تسلیم کرد که عامل قنسرین‌بود. 
یزید آنها را شکنجه کرد. ولید وعبدالملك پسران قعقاع با د وکس از خاندان قعقاع 
زیر شکنجه جان دادند وخاندان ولید وخاندان هشام وخاندان قعقساع کينةً 
ولید را به دل‌گرفتند ویمانیان نیز به‌سبب آنچه دربارة خالدبن عبدالته کرده 
بود. 

راوی‌گوید: پس یمانیان پیش یزبدین ولیدآمدند و خواستند با وی بیست 
کنند. وی با عمروبن یزید حکمی مشورت کرد که‌گفست: « با ایسن ترتیب 
کسان با تو بیعت نمی کنند» با برادرت عباس‌بن و لیدم‌شورت کنکه‌سروربنی- 
مروان است و اگر با توبیعت کند یکی با تومخالفت نکند واگر با تومخالفت کند 
مردم‌اطاعت اومی کنند» اگر در کار خویش اصرار داری چنان وانمای که عباس با 
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توبیعت کرده‌است.» 

گوید: در آن هنگام» شام وبایی بود و کسان سوی بیابانها رفته بسودند. 
بزیدبن ولید در بیابان بود» عباس نیز در قسطل بود که فقط چند میل میانشان فاصله 
بود. 

علی گوید: یزید پیش برادر خویش عباس رفت وخبر را با وی بگفت وبااو 
مشورت کرد وعیب ولید گفت. عباس بدو گفت: «ای یزید» آرام‌باش که شکستن: 
پیمان خدا تباهی دین‌ودنیاست.» 


گوید: یزید به جایگاه خویش باز گشت» کسان نهانی‌سوی وی آمدند وبیعت 
کردند. یزیدبن احن ف کلبی ویزیدین عنبسه‌سکسکی و جمعی از معتمدان خویش 
را که از سران وبزر گان قوم بودند نهانی به دعوت کسان فرستاد. سپس پیش‌عباس 
برادر خویش رفت. قطن وابسته‌شان نیز با وی بود. 

دربارة بیعت‌باوی مشورت کرد و گفت که گر وهی پیش‌وی‌می آیندومی خو اهند 
با وی بیعت کنند. 

گوید: اما عباس اورا ملامت کرد و گفت: «اگر دیگر از این گونه سخن کنی 
ترا به‌بند می کنم و پیش امیر م منان‌می‌فرستم.» 

گوید: یزید و قطن بیرون شدند» عباس کس به‌طلب قطن فرستاد و گفت: «ای 
قطن وای تو آیا یزید را جدی می‌بینی؟» 

گفت: «فدایت شوم» چنین گمان ندارم؛ اما از رفتار ولیدبابتی‌هشام‌وبنیو لید 
و آنچه از کسان دربارة تحقیر وبی‌اعتنایی وی نسبت به دین می‌شنود؛ آشفته حاطر 
شده است.» 

گفت: «به خدا پندارم که شومترین بزغالةً بنی‌مروان است»اگر ازشتابزدگی 
ولید که با ما کینه دارد بیم نداشتم یزید را به‌بند می کردم وپیش وی می‌فرستادم.وی 
را از کارش بازدار که از توشنوایی دارد.» 
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گوید: یزید به قطن گفت: «عباس وقتی ترا دید با توچه‌گفت؟» قطن با وی 
بگفت که گفت: «به‌خدا دست برنمی‌دارم۰» 

گوید: معاویةبن عمرو از گفتگوهای کسان خبر یافت و گفت: «ای‌امیرمومنان 
با موانست خویش زبان مرا گشوده‌ای اما من از مهابت‌توءزبان بازداشته‌ام»چیزها 
می‌شنوم که تو نمی‌شنوی از چیزها برتوبیم دارم که می‌بینمت از آن اطمینان‌داری آیا 
: به نیکخواهی سخن کنم یا به اطاعت‌خاموش مانم که هردو از تو پذیرفته‌باشد.خدای 
غیبی معلوم دربارة ما دارد که سویآن می‌رویم. اگر بنی‌مروان می‌دانستند که‌سنگها 
را داغ می کنند ودرشکم خویش می‌افکنند چنین نمی کردند» به خداپناه می‌بریم‌و 
شنوای توایم.» 

گوید: مروان‌بن محمد در ارمینیه خبر یافت که یزید مردم را برمی‌انگیزد و 
به خلع و لید دعوت می کند ونامه‌ای به سعیدبنعبدالملك نوشت و بدو گفت که‌مردم 


را منع‌کند وبازدارد. 

گوید: سعید به خدا مشغول بود» نامه مروان چنین بود: 

«خدای برای مردم هرخاندانی ر کنها نهاده که بر آن تکیه کنند وبه وسیلةًآن 
از حطرها به‌دورما نند.حمدخدای که تویکی از ر کنهای خاندان حویشتنی. شنیده‌ام 
جه‌عی از کم خر دان مردم‌خاندانت کاری‌پیش گرفته‌ا ند کهاگر مقصودشان‌در باره‌شکستن 
بیعت‌خو یش که بر آن اتفاق کرده| ند انجام گیر د» دری را گشوده‌اند که خدای‌بر آنها 
نخواهد بست تا خونهای بسیاراز آنهابریزد. من به بزرگترین مرزمسلمانان‌مشغو لم. 
اگر مرا باآنها فر اهم می‌نشاندی» تباهی کارشان را به دست وزبان خویش ترمیم 
می کردم. به سبب ترك این کار از خدا بیم‌دارم که از عواقب تفرقه در تباهی دين و 
دنیا خبر دارم که قدرت هرقومی به سبب پرا کندگیشان منقسرض می‌شودکه‌چسون 
پراکنده شدند دشمنشان در آنها طمع آرد. تواز من به آنها نزديك‌تری» برای اطلاع 
از این مطلب تدبیر کن» به آنها چنان و انمای که پیرویشان می کنی وچون از مطلب 
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اطلاع یافتی تهدیدشان کن که اسرارشان را فاش خواهی کرد و با آنها سخن کن واز 
عاقبت کار تهدیدشان کن» شاید خدا دین وعقلشان را که از آنهاگرفته بازشان دهد 
که کوشش آنها موجب تغییر نعمت است واز دست رفتن دولت. تا ریسمان‌الففت 
استوار است ومردم آرامند ومرزها محفوظ است در این کار شتاب کن که جماعت 
در معرض پراکندگی است وفقر در کمین فراخدستی است. شمار به کاهش‌می‌رود 
وحادئات و تغییر ایام وزیادت ونقصان برمردم دنیا روان است. ما خاندان چندانه 


نعمت پیاپی داشته‌ايم که همه امت‌ها ودشمنان نعمت‌ها وحسودان متو جه آنند. آدم‌در 
نتیجهٌ حسد ابلیس از بهشت برون شد.قوم چنان اميد درفتنه بسته‌اند که شایدجانشان 
پیش از وصول به امیدشان به هلاکت افتد. هرخاندانی را شثامت پیشگان است 
که خدا نعمت را به سبب آنها تغییر مسی‌دهد. خحدایت از اين» درپناه بدارد» مرا 
از کار آنها مطل عکسن» خدا دین ترا برایت محفوظ بدارد و از آنچه در آن 
افتاده‌ای برون آرد وخردمندیت» وسوسة نفس‌را مغلوب‌دارد که بزر کترین‌نیکروزی 
همین است.» 

گوید: سعیدابنراسخت اهمیت‌دادو نامةٌ مروان را پیش عباس فرستاد؛ عباس 
یزید را پیش خواند وملامت کرد وتهدید کرد. یزید از او بیم کرد و گفت: «برادد؛ یم 
دارم‌یکی ازدشمنان که برنعمت ما حسد می‌برد. خو استه‌میان ما احتلاف افکند» وقسم 
یاد کرد که کاری نکرده وعباس ازاو باور داشت. 

پسر بشربن ولیدگوید: پدرم بشر به نزد عمویم عباس در آمد» ودربارة حلع 
ولید وبیعت یزید با وی سخن کرد.عباس‌وی را منع می کرد وسخنش‌را ردمی کرد 
من خرسند بودم وبا خویشتن می گفتم: چنان دانم که پدرم جرئت دارد که با عمویم 
سخن کند وسخن اورا رد کند. 

گوید: چنان پنداشتم که صواب در آن است که پدرم می‌گوید؛ درصورتی 
که صواب آن بود که عمویم می‌گفت. عباس گفت: «ای‌بنی مرو ان» چنان پندار که 


1 تاد سرت‎ E aT 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۳۵۶ ترجمة تادیخ طبری 


خدا اجازةٌ هلاك شما را داده‌است.» وشعری به تمثیل خواند به این‌مضمون: 

«به‌خدا پناهتان می‌دهم 

«از فتنه‌هائی که چون کوهها 

«اوج می‌گیرد» آنگاه به جنبش می آید 

«مردم از سیاست شما آزرده خاطر شده‌اند 

«به ستون دین تکیه زنید واز ناروا باز آیید 

«گرگان جمع با شما در نیاویزند 

«که گر گان وقتی‌در آویختند جایگیری‌شو ند 

«با دستهای خویش شکمهاتان را پاره می کنند 

« که آنوقت دیگر حسرت وزاری‌سودندهد.» 

گوید: و قتی کار یزید سامان گرفت‌سو آنوقت در بیابان بود وتا دمشق چهار 
روز فاصله داشت-ناشناس سوی دمشق آمد با هفت کس که برخحسران بودند» و در 
جرود» یکمنزلی دمشق فرود آمد» یزید بیفتاد وبه خواب رفت. جمع به غلام عباد 
|بن‌ز یاد گفتند: «غذایی داری که از تو بخریم؟) 

گفت: «برای فروختن نه» ولی چندان غذا به نزد من هست که شما را مهمان 
کنم.» ويك مر غ و چند جوجه وعسل و روغن وادویه برای آنسها آورد که 
بخوردند. 

گوید: پس از آن یزید روان شد وشبانگاه وارد دمشق شد» بیشتر مردم‌دمشق 
نهانی با یزیدبیعت کرده بودند؛‌مردم مزه‌نیز یعت کرده بودند. بجزمعاويةبن مصاد 
کلبی که سرورمردم آنجابود. یزید همان شب با تنی چند از یاران خویش پیاده 
به منزل معاویةین مصاد رفت. از دمشق تا مزه يك میل یا بیشتر راه بود. بارانضسی 
سخت به آنهاگرفت. وقتی به منزل معاویه رسیدند در زدند که در را بر آنهاگشود 
و وارد شدند» به یزید گفت: «خدایت قرین صلاح بدارد»‌روی تشك بیا.» 
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یزید گفت: «پایم گل لود است وخوش ندارم بساط‌ترا تباه کنم.» 

گفت: «آنچه از ما می‌خواهی تباه‌تر است.» 

گوید: یزید با وی سخن کرد ومعاویةبن مصاد و به قولی هشام‌بن مصاد با او 
بيعت کرد. آنگاه یزید سوی دمشق باز گشت وراه قنات گرفت» برخری سیاه بود و 
بهخانة ثا بت بن‌سلیمان‌عشنی فرود آمد. در این و قت‌و لیدبن‌رو ح برون شد وقسم‌یاد کرد 
که‌وارد دمشق نشودمگر با سلاح. پس سلاح خویش را به تن کرد و آنرا زیرلباس 
نهان داشت وراه نیرب گرفت» براسبی ابلق سو ار بود» برفت تا به منزل یزید رسید. 
عامل دمشق عبدالملك‌بن محمد ثقفی بود که از بیم وبا برون شده بود» پسرخویش 
را بردمشق گماشته بود وسالار نگهبانان وی ابوالعاج کثیربن عبدالله بن‌سلمی بود. 
یزید مصمم شد قیام کند» به عامل شهر گفتند: «یزید قیام خو اهد کرد » اما باور 
نداشت: 

گوید: شب جمعه میان مغرب وعشاء به‌سال صدو بیست‌وششم يزيد کس پیش 
یاران خویش فرستاد که به نزدباب الفر ادیس کمین کردند وچون اذان نماز عشاء گفته 
شد وارد مسجد شدند ونماز کردند. کشیکبانانی در مسجد بودند که مأمور بودنسد 
کسان را از مسجد برون کنند. وقتی کسان نماز کردند کشیکبانان به آنها بانگ 
زدند» یاران يزيد طفره رفتند که از در اطاقك برون می‌شدند واز در دیگر به‌درون 
می‌شدند تا در مسجد بجز کشیکبانان ویار ان یزید کس‌نماند که کشیکبانان‌ر اگرفتند. 
یسزیدبن‌عنبسه پیش یزید بن‌و لید رفت و بدوخبرداد و دستش را بگرفت و گفست: 
«ای امیرمومنان برخیز و از باری و كمك خدای خوشدل‌باش.» 

گوید: بزیدبرخاست و گفت: «خدابا اگراین» مورد رضای تواست مرایاری 
کن و استو اریم ده واگر جز این است مرا به مرگ از آن‌بازداد.» 

گوید: آنگاه با دو ازده کس بیامد وچون به نزد باز ارخر ان‌رسید به‌چهل کس 
از اران خویش برخوردند وچون به نزد باز ار گندم رسیدند نزديك به‌دویست کس 
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از بارانشان به آنها رسیدند که سوی مسجد رفتند و واردآنجا شدند ودر اطاقك را 
گرفتند و گفتند: «فرستادگان و لیدیم.» 

گوید: خادمی در را بر آنها گشود که اوراگرفتند ووارد شدند و ابوالعاج‌را 
که مست بودگرفتند وخزینه‌داران بیت‌المال ومتصدی‌برید راگرفتند. بسزید کس 
فرستاد و هر کس را بیم عطر از اومی‌رفت گرفتند. همان شب کس پیش محمدبن- 
عبیده وابستة سعیدبن‌عاص فرستاد که عامل بعلبك بود واو را گسرفت ونیز همان 
شب کس سوی عبدالء‌لك بن محمد ثقفی فرستاد و او را بگرفت. آنگاه 
کس‌سوی گردنه فرستاد به نزد یاران عویش که سوی وی آیند. به در بانان گفت: 
«صبحگاه‌ان در را جز به روی کسانی که شعار ما را بگویند» باز نکنید» و 
در بانان درها را با زنجیر واگذاشتند. 

گوید: در مسجد سلاح بسیار بود که سلیمان‌بن هشام از جزیره آورده بود و 
خزینه‌دار ان هنوز ضبط نکرده بودند وسلاح بسیار به دست آنها افتاد. صبحگاهان 
مردم مزه با ابن عصام بیامدند» هنوز نیمروز نشده بود که کسان بیع ت کردند ویزید 
شعری به تمثیل خو اند به‌این‌مضمون: 

«وقتی خواهند آنها را برای‌نبردفرو آرند 

«چونان شتر انسر کش 

«سوی مر گشتا بند.» 

یاران یزید شگفتی می کردند ومی گفتند: «اين را بینید که پیش ازصبح 
تسبیح می گفت‌و اينك شعر می‌خو اند.» 

رزین بن‌ماجد گوید: صبحگاهان با عبدالرحمان‌بن مصاد روان شدیم نزديك 
هز ارو پانصد کس بودیم. وقتی به درجابیه رسیدیم آنجا را بسته یافتیسم» فرستادة 
ولیدآنجا بود که گفت: «این وضع و این گروه چیست» به خدا به امیرموّ‌منان خسبر 
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می‌دهم» ویکی از مردم مزه اورا کشت. از درجابیه در آمسدیم» آنگاه راہ کوچة 
کلبیان گرفتیم که برایمان تنگ بود کسانی از ماراه باز ار گندم‌گرفتند» آنگاه بسردر 
مسجد فراهم آمدیم و به نزد یزید وارد شدیم. هنوز آخریمان بدوسلام نگفته بود که 
مردم سکاسك آمدند؛ در حدود سیصد کس» وازدر شرقی وارد شدند» وچون به 
مسجد رسیدند از باب! لدر جو اردشدند. پس از آن یعقوب‌بن‌عمیرعبسی با مردم‌داریا 
بیامد که از در کوچك دمشق وارد شدند. عیسی‌بن شبیب تغلبی نیز با مردم دومه‌و 
حرستا بیامد که از در توما وارد شدند. حمیدبن حبیب لخمی با مردم دیرالمسران 
وازره وسطرا بيامد که از باب الفرادیس وارد شدند نضربن عسمر جرشی با مردم 
جرش وحدیثه ودیرز کا بیامد که از در شرقی وارد شدند. ر بعی‌بن‌هاشم حارثی با 
جماعت بنی‌عذره وسلامان بيامدند که از در توما وارد شدند» جهینه‌ومجاورانشان 
باطلحة بن‌سعید وارد شدند. 

گوید: یکی از شاعران قوم شعری‌گفت به این مضمون: 

«صبحگاهان پارانشان بیامدند 

«مردم سکاسك اهل خاندانهای معتبر 

«ونیز کلبیان که با اسبان و لو ازم آمدند 

«چه گر امی تجدید کنندگان سنت بودند 

«که حرمتهایآنرا از منکران محفوظ داشتند 

«دوقوم آمدند با ازدیان‌پیاپی آمدند 

«وعبس ولخم که حمایتگر بودند وعدافع 

«همان صبحگاه صاحب شاهی بودند 

«و گردنفرازان سر کش را زیرتسلط آورده بودند.» 

رزین‌بن ماجد گوید: یزیدین و لید» عبدالرحمان‌ین مصاد را با دویست‌سوار» 
یا در این حدود» سوی قطن فرستاد که عبدالملك بن محمد را بگیرند» وی در قصر 
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خویش حصاری شده بود» عبدالرحمان بدوامان داد که برون آمد وما وارد قصر 
شدیم ودو کیسه به دست آوردیم که درم رکدام سی هزار دینار بود. 

گوید: وقتی به مزه رسیدیسم به عبدالرحمان بن مصادگفشتم: «یکی 
از این دو کیسه با هردو را به خانة خویش بر که هرگز مانند آن را از یزید 
نخواهی گرفت.» 

گفت: «در این صورت در کار خیانت شتاب آورده‌ام» به خداء نباید عر بان 
بگویند که من نخستین کس بوده‌ام که در این کار خیانت کرده‌ام.» و آن را پسش 
یزیدبن ولید برد. 

گوید: یزیدین ولیدکس از پی عبدالعزیزین حجاج فرستاد و بدودستور داد 
که بردر جا بيه بایستاد و گفت: «هر که مقرری‌دارد بباید آنرا بگیرد وهر که مقرری 
ندارد» هزار درم كمك دارد» پسران و لیدپن عبدالملك را که سیزده کس از آنها به 
نزد وی بودند گفت: «میان کسان پرا کنده شوید که شما را ببینند و آنها را ترغیب 
کنید» به ولیدبن روح نیز گفت: «به محل راهب رو» واوچنان کرد. 

ابوعلاقةبن صالح سلامانی گوید: بانگزنی به دستور بزیدبن ولید ندا داد: 
«کی به طرف فاسق می‌رود وهزار درم بگیرد» کمتر ازهسزار کس به نزد اوفراهم 
آمدند ویکی‌راگفت که نداداد:« کی‌به‌طرف فاسق می‌رود وهز اروپانصد درم‌بگیرد.» 
در آن وقت یکهز ار وپانصد کس داوطلب شدند 

گوید:یزید»منصور بن جمهو رر اسالار گروهی کرد. یعقوب بن عبدا لرحمان کلبی 
را سالار گروهی دیگ رکرد. هرم‌بن عبدالله‌بن دحیه را سالارگروه دیگر 
کرد حمیدین حبیب لخمی راسالار گروه دیگر کرد و عبدالعزیز بن 
حجاج‌بن عبدالملك راسالار همگیشان کرد. پس» عبدالعزیز برون شد و درحیره 


اردو زد. 
یعقوب‌بن ابر اهیم‌بسن و لیدگوید: وقتی یزیدبن ولید قیا م کسرد؛ یکی از 
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وابستگان وی» براسب خویش یامد وهمانروز پیش ولید رسید. وقتی به نزد وی 
رسید» اسب سقط شد وخبر را با ولید بگفت که تازیانه به اوزد و به زندانش کسرد. 
آنگاه ابومحمد نو اده معاویه را پیش خواند وجایزه داد وسوی دمشق فرستاد. 

گوید: ابومحمد حر کت کرد وچون به ذنبه رسید آنجابماند. یزیدبن و لید» 
عبدالرحمان‌بن مصاد را سوی اوفرستاد که با وی مساله ت کرد وبا یزیدیننو لیدبیعت 
کرد 


وقتی خبر به ولید رسید که در اغدف بود» از سرزمین عمان» بیهس‌بن‌زمیل 
کلابی وبه قو لی یزید نواد معاویهگفت: «ای امیرمقمنان بروتابه حمص برسی که 
آنجا استوار است وسپاهها سوی یزید فرست که کشته یا اسیر شود.» 

عبدالّه‌بسن عنبسةً عاصی گفت: «روا نیس ت که خحسلیفه پیش از آنکه نبرد 
کند ‏ و کوشش خویش‌را کرده باشد سپاه و زنان خویش را رها کند» خدا موید 
آمیرمومنان است.» 

یزیدبن خالدگفت: «بر زبان وی خطری نیست که عبدالعزیزبن حجاج‌سوی 
وی می آید که پسر عمو ی آنهاست» 

گوید: ولید سخن ابن عنبسه راگرفت» ابرش بن سعیسد کلبی گفت: 
« ای امیرمومنان تدمر استوار است وقوم من آنسجا هستند که از تسوحفاظت 
میکنند..» 

گفت: «رآی من آن نیس ت که سوی تدمر رویم که مردم بنی‌عامر آنجا 
هستند» همان کسانی که برضد من قیام کرده‌اند» جایگاه استواری را به من نشان 
بد۵.) 

گفت:« رای من این است که در دهکده‌جای گیری.» 

گفت: «آنجا را خوش‌ندارم.» 

گفت: «اينك هزیم.» 
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گفت:«نام آنر اخوش ندارم.۱ 

گفت: «اينك بخراء قصر نعمان‌بن بشیر.» 

گفت: «وای توء نام آبهای شما چه زشت است.»۲ 

گوید: آنگاه راه سماوه گرفت و روستا را رها کرد. در این وقت دوست 
کس همراه داشت و شعری گفت به این مضمون: 


: «وقتی همراه شر» خیری نباشد : 
«نیکخواهی نخواهی یافت 
«ونه به هنگام خطرء کسی را که کاری بسازد 
«وقتی آنها بخواهند یکی از حادثات خود را 
«پدید آور ند 
«سرخویش را برهنه کنم 
«وسلاح برندارم.» 
گوید: آنگاه برچاههای ضحاكبن قیس فهری گذش ت که چهل کس از 
فرزندان و نوادگان وی آنجا بودند که با وی حر کت کردند و گفتند: « بی‌سلاحیم » 
چه شود اگر گوبی سلاح به ما بدهند» اما شمشیر ونیزه‌ای به آنها نداد. 
گوید: بیهس‌بن زمیل بدو گفت: «اکنون که نخواستی سوی حمسص و 
تدمر روی اینك قلعة بخرا که استوار است وبنای عجمان است. آنجا فرودآی.» 
گفت: «ازطاعون می‌ترسم.» 
گفت: «آنچه برای تو میخواهند» از طاعون بدتر است» پس در قلعةٌ بخرا 
فرود آمد. 
گوید: یزیدبن ولید کسان را دعوت کرد که همراه عبدالعزیز سوی ولید 
۱- از آنروز که همسنگ هزیمت‌بود (م) 
۲- بمعتی ز نی که‌دها نش بد بو است (ع) تس 
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ح ر کت کنند وبانگزن وی بانگ زد: «هر که همراه وی برود دوهسزاربگیسرد.» 
دوهزار کس داوطلب شدند که به رکدامشان دوهزار داد و گفت: «وعده گاهتان در 
ذنبه»» اما هزارودو بست کس به ذنبه آمدند. پس از آن‌گفت: «وعده‌گاهستان آبگیر 
بنی‌عبد ا لعزیز بن‌و لید در صحرا» که‌هشتصد کس آنجا آمدند واو حر کت کرد. به بنه 
ولید برخوردند و آنراگرفتند ونزديك ولید فرود آمدند. 

گوید: فرستادة عباس‌بن ولید» بيام که من سوی توروانم»و لیدگفت: «تختی 
بیارید» تختی بیاوردند که بر آن نشست و گفت: «کسان برمن می‌تازند؟ من به‌شیر 
می‌تازم وافعی‌ها را به دست می گیرم۰» 

گوید: دراین اثناکه منتظر عباس بود» عبدالعزیز با آنهانبردکرد عمروسن- 
حوی سکسکی برپهلوی راست بود» منصوربن جمهور برمقدمه بود عمارةبن ابی- 
کلثوم ازدی سالار پیادگان بود. 

عبدالعزیز استر تیره رنگ خویش را خواست وبرنشست وزیادبن حصین 
کلبی را سوی آنها فرستاد که به کتاب خدا وسنت پیمبر وی دعو تشان کند»اماقطری 
غلام ولید اورا بکشت ویاران یزید هزیمت شدند. 

گوید: عبدالعزیز پیاده شد» یاران وی حمله بردند» عده‌ای از پارانش کشته 
شدند که سرهاشان را پیش ولید بردندکه بردر قلع بخراء بود وپسرچم مروآذین- 
حکم را که در جنگ جابیه بسته بود» بر افراشته بود» از بارانو لیدبن یزیدعثمان- 
خشب ی کشته شد» جناح‌بن نعیم کلبی اورا کشت. جناح فرزند یکی از خشبیان‌بو دکه 
با مختار بوده بودند. 

گوید: عبدالعزیز از حرکت عباس‌بن و لید خبر یافت ومنصوربن‌جمهور را 
باگروهی سوار فرستاد و گفت: «با عباس در دره تلاقی می کنید» فرزندانش نیز با 
وی‌هستند آنها را بگیرید.» 


گوید: ی 
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کس از فرزندانش آنجا یافتند» بدو گفتند: «پیش عبدالعزیز بيا که به‌آنها ناسزا 
گفت. منصور بدو گفت: « به خدا اگر پیش بروی حرزترا - بعنی زره‌ات رات 
می‌درم.» 

نوح‌بن عمرو سکسکی گوید: کسی که به مقابلة عباس بن ولید رفت 
یمقوب‌بن عبدالرحمان کلبی بودکه می‌خواست او را پیش عبدالعزیسز برد 
اما نپذیرفت که بدو گفت: «ای پسر قسطنطین اگر نپذیری چیزی را که چشمانت بر- 
آنست‌میزنم.» 

گوید: عباس به هرم‌بن عبدالله نگریست و گفت: «این کیست؟» 

گفت: «یعقوب‌بنعبدالرحمان.» 


گفت: «به خسدا پدرش از اینکه پسرش در چنیسن جایی بایستد» نفرت 
داشت.» 

گوید: وی را به طرف اردوی عبدالعزیز برد» یاران عباس با وی نبودند که 
با پسران عویش از آنها جلوافتاده بود. عباس انالّه‌گفت» وقتی اورا پیش‌عبدالعزیز 
بردند بدو گفت: «با برادرت یزیدبن ولید بیعت کن» که بیعت کرد وبایستاد.پرچمی 
برای وی برافراشتند و گفتند: «اين پرچم عباس‌بن ولید است» که باامیرممنان‌بیمت 
کرده است.» 

عباس گفت: «انالله» خدعه‌ای از خدعه‌های شیطان» بنی‌مروان به هلاکت 
افتادند.» 

گوید: کسان از اعطاراف ولید پراکنده شدند وسوی عباس وعبدالعزیز 
آمدند. ولید دو زره به تسن داشت. دو اسب وی» سندی و زائد» را پیش 
آوردند. باآنها نبردی سخضت کرد» یکی بانگ زد: «دشمن خدا را بکشید 
چونکشتن قوم لوط» سنگ به طرف او بیندازید » و چون این را بشنید 


وارد قصر شد و در را بیست. عبدالعزیز و یارانش قصر را در میان گرفتند ولید 
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نزديك در آمد و گفت: «یکی مرد شریف که حرمت وحیا داشته باشد میان شماهست 
که با وی سخن کنم؟» 

بزیدبن‌عنبسة سکسکی گفت: «با من سخن کن.» 

گفت: «ت و کی‌هستی!» 

گفت:«من بزیدین عنبسه‌ام۰» 

گفت: «ای برادر سکسکی؛ مکر مقرریهای شما را نیفزودم» مکر زحه‌ست ˆ 
حرج را از شما بررنداشتم» مگر فقیرانتان را مقرری ندادم» مک ر کسان را بخدمست 
بیمار ان صعب العلا جنگرفتم.» 


گفت: «ما در بارة خودمان به تواعتراض نداریم» اعتراض مادربارة ارتکاب 
محرمات خحداست و نوشیدن شراب و درآمیختن باکنیزان فرزنددار پدرت وتحقیر 
دستور خدا.» 

گفت: «ای برادر سکسکی بس کن که بسیارگفتی وافراط کرد ی آنچه به من 
روا داشته‌اند نیازی به آنچه‌گفتی ندارد.» 

گوید: آنگاه سوی خانه رفت ونشست ومصحفی بر گرفت و گفت: «روزی 
است همانند روز عثمان» ومصحف راگشود وخواندن آغاز کرد. 

گوید: مخالفان بالای دیو ار رفتند» نخستین کسی که از دیوار بالارفتیزید- 
بن‌عنبسة سکسکی بود که به نزد وی پایین رفت» شه‌شیر ولید پهلویش بود» يزيد 
بدو گفت:«شمشیرت را دور کن.» 

ولید گفت: «اگر آهنگ‌شمشیرداشتم من و ترا حالتی جز این‌بود.» 

گوید: پس دست ولید راگرفت که می‌خواست اورا بدارد تا دربارة وی 
مشورت‌کنند. ده کس از دیوار پایین آمدند: منصورین جمهور وجبال‌بن عمرو کلبی 
وعبدالرحمان‌بن عجلان وابستة یزیدین عبدالملك وحمیدبن نصر لخمی وسری‌بن 
زیاد» وعبدا لسلا 
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گوید: عبدالسلام ضربتی به سر اوزد وسری ضربتی به صورتش زد پنج 
کس اورا کشیدند که بیرونش ببرند» زنی که با وی در خانه بود فریاد بر آوردکه 
از اودست بداشتند وبیرونش نبردند. ابوعلاقۂ قضاعی سرش را ببرید وزهی 
بر گرفت وزخمی را که برچهرة وی بود بدوخت. روح‌بن مقبل سر را پیش‌یزیدبرد 
وگفت: «ای امیرمومنان خوشدل باش که ولید فاسق کشته شد وهمه کسانی که با وی 
وعباس بودند اسیر شدند» 

گوید: در آنوقت یزید ناشتا می‌خورد. وی و کسانی که با وی بودند سجده 
کردند. یزیدبن عنبسة سکسکی برخاست ودست یزید راگرفت و گفت: «ای 
امیرمومنان به پاخیز واز نصرت خدای دلخوش‌باش.» 

گوید: یزید دست خویش را از دست وی کشید و گفت: «خدایا اگر این 
مورد رضای تو است مرا استو ار بدار» و به یزیدبن عنبسه‌گفت: «ولید با شماسخن 
کرد؟» 

گفت: «آری» از پشت دربا من سخن کرد و گفت: میان شما یکی محترم 
هست که با وی سخن کنم؟ من با وی سخن کردم و تو بیخش کردم که گفت: بس 
کن که به خدا افراط کردی و بسیار گفتی»به دا درید گیتان رفو نشودو کارتان‌سامان 
نگیرد و جمعتان قوام نگیرد.» 

نوح‌بن عمروسکسکی گوید: در شبهایی برای نبرد ولید رفتم که‌مهتاب‌نبود؛ 
من ریگها را می‌دیدم وسیاه آنرا از سفید می‌شناختم. 

گوید: ولیدین خالد برادر زادة ابرش کلبی برپهلوی چپ و لیدبن يزيد بود 
با مردم بتی‌عامر» بر پهلوی راست عبدالعزیز نیز بتی‌عامریان بودند»از اینرو پهلوی 
چپ ولید باپهلوی راست عبدالعزیز نبرد نکرد و همگی سوی عبدالعزیزبن حجاج 
وفتند, 


گوید: روزی که ولیدین یزی دکشته شد» خادمان واطرافیان وی را دیدم که 
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دست کسان را می‌گرفتند و به نزد وی می‌بردند. 

مثنی‌بن معاویه‌گوید: ولید بیامد و در لولوه فرود آمد به حکم پسرخویش و 
مومل‌بن عباس گفت که برای هر که سویآنها می آید شصت دینار مسقرری مین 
کنند» من وپسر عمویم سلیمان‌بن محمد به اردوی ولید رفتیم مومل مرا تقرب‌داد و . 


نزديك برد و گفت: «ترا پیش امیرمومنان می‌برم وبا وی سخن می کنم تا برای تو 
یکصد دینار معين کند.» 

مثنی گوید: ولید از لولوه بیرون شد ودر ملیکه فرود آمد» فرستادة عمروبن 
قیس از حمص پیش وی آمد وخبر داد که عمروپانصد سوار به سالاریعبدالرحمان 


ابن‌ابیالجنوب بهرانی سوی اوفرستاده است. و لید ضحاك بن ایمن را که از مردم 
بنی عوف بود پیش خو اند و گفت: پیش ابوالجنوب رودکه در غویر بود و او را 
به شتاب وادارد» سپس در ملیکه پیش و لید آید. 

گوید: وقتی صبح شد کسان را دستور حر کت داد و براستری تیره رنگ به 
راه افتاد» قبای حریر وعمامه حریر داشت» پارچۀ ناز کی را به هم پیچیده بود به 
کمر بسته بود پارچة زردی برشانه‌ها داشت بالای شمشیر» پسران سلیم‌بن کیسان‌با 
شانزده سوار به او رسیدند» کمی راه پیسمود و پسران نعمان بن بشیر با چند 
سوار به او رسیدند پس از آن ولید برادر زاد ابرش با مردم بنی‌عام ر کلب پیش 
وی آمد» ولید بدوم رکب داد وجامه پوشانید. 

گوید: آنگاه ولید در راه برفت‌وبه نزد تپه‌ای به نام مشبهه راه کج کرد.ابن- 
ابی الجنوب همراه مردم حمص بدورسید. پس از آن سوی بخرا رفت» مردم اردو 
بنا لیدند و گفتند: «برای اسبان خویش علف نداریم.» 

ولید بگفت: تا یکی ندا داد که امیزمومنان کشتهای این دهکده را خریده 
است. 


گفتند: «قصیل را چه مر تہ انی ےکر د که‌مایة ضعف اسبان ما می‌شود.» که درهم 
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می‌خو استند. 

مثنی گوید: پیش و لید رفتم» از عقب سرا پرده در آمدم» غذا خواست وفتی 
غذا را پیش روی اونهادند فرستاده‌ام کلثوم دختر عبدالله‌بن بزید به‌نام عمروبن‌مره 
بیامد و بدوخبر داد که عبدالعزیزین حجاج در لولوه فرود آمده» اما توجهی بدو 
نکرد. 

گوید: پس از آن خالدبن عثمان ملقب به مسخراش که سالار نگهبانان 
وی بود یکی از بنی‌حارثةبن جناب را پیش وی‌آورد که گفت: «با عبدالعزیز به 
دمشق بودم برای توخبر آورده‌ام» این هزاروپانصد را گرفتم» و کیسه‌ای را از کمر 
خویش بگشود و بدونشان داد و گفت: «اينك در لولوه فرودآمده وفردا از آنجا 
سوی توم ی آید.» 

گوید: اما جوابی بدو نداد و به یکی که پهلوی وی بود رو کرد وسخنی 
با وی‌گفت که نشنیدم. از یکی که ميان من و او بود پرسیدم که چه گفت؟ 

گفت: «از نهری که در اردن حفر می کند پرسش کرد که چه مسقدار از آن 
باقیمانده است؟» 

گوید: عبدالعزیز از لولوه حرکست کرد و سوی ملیکه آمد و آنجا را به 
تصرف آورد. منصوربن جمهور را فرستاد که سمت شرق دهکده‌ها را که تبه‌ای بلند 
بود در زمینی ریگزار برراه نهیا و بخراء بگرفت. عباس‌بن ولید با حدود یکصدو. 
پنجاه کس از غلامان وفرزندان خویش مهیا شده بود ویکی از بنی ناجیه را به نام 
حبیش پیش و لید فرستاد و او را مخیر کرد که بیاید وبا وی بباشد» يا پیش یزیدبین 
ولید رود. 

گوید: ولید از عباس بد گمان شد و کس پیش او فرستاد ودستور داد که 
پیش وی آید و با وی باشد. منصوربن جمهور به فرستاده برخورد وقضیه را از 
او پرسید که بدو خبر داد. منصور گفت: « بدوبگوی یه خدا ا گر پیش از صبحدم 
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از محل خویش حر کت کردی ترا با همراهانت می کشم وچون صبح شود هر کجا 
که خواهد رود.» 

گوید: عباس بماند و آماده می‌شد وچون سحر گاه شد تکبیر یاران‌عیدا لعزیز 
را شنیدیم که سوی بخرا می آمدند. خالدبن عثمان ملقب به مخراش بیامد و کسان 


را بیاراست. نبردی در میانه نرفت تا وقت ی که خورشید بر آمد. وشته‌ای هم را 


یاران یزیدبن ولید بودکه برنیزه‌ای آویخته بود به این مضسمون که ما شما را به" 
کتاب حدای وسنت پیمبر او صلی‌الله عليه وسلم دعوت می‌کسنیم واینکه کار به 
شوری شود. 

گوید: پس از آن نبردکردند» عثمان خشبی کشته شد» از یاران و ليدنزديك 
شصت کس کشته شدند. منصور بن جمهور از راه نهیا روان شد واز پشت‌سراردوی 
ولید در آمد» وقتی‌پیش‌و لید رسید وی‌در سراپرده خویش بود ومیان وی ومنصور 
هیچکس نبود. 

گوید: وقتی‌منصور را بدیدم من وعاصم بن‌هبیره‌معافری» جانشین مخراش» 
برون‌شدیم» یار انعبد | لعزیزهزیمت‌شد ندو یاران منصور عقب‌نشستند»سمی بن‌مغیر ه از 
پا بیفتاد و کشته شد» منصور پیش عبدالعزیز رفت» ابرش براسب خویش بود به 
نام ادیم» کلاه دو گوشی به سرداشت که آنرا زیر ریش خویش محکم کرد و بنا کرد 
به برادر زادهٌ خویش بانگ می‌زد که ای پسر زن بدبو پرچم خویش را پیش بر 
که گفت: «جای پیش رفتن نمی‌یابم» اینان‌بنی‌عامریانند.» 

در این وقت عباس بن و لید بیامد ویاران عبدالعزیز مانسع وی شدند» غلام 
سلیمان‌بن عبدالله به نام ترکی به حارث‌بن عباس حمله بردو بانیزه ضربتی به او زد 
که از اسب ییفتاده عباس سوی عبدالعزیز رفت ویاران و لید درکار خویش فرو 
ماندند وشکسته شدند. و لیدبن یزید» ولیدبن خالد را پیش عبدالعزیز فرستادکه 


پنجاه هزار دینار به او بدهد و تا و قتي که هست ولاینداری حمص از آن وی باشد و 
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ج کے 


در قبال هر رخدادی وی را امان دهد. که بازگردد ودست بدارد» اما عبدالعزیز 
نبذیرفت وجواب وی را نداد. 

ولید گفت: «پیش وی باز گرد وبار دیگر با اوبگوی» ولیدبن خالد باز پیش 
وی رفت اما جوابی نشنید و با ز آمد و چندان دور نشده بسودکه اسب خویش را 


و 


دانید و به عبدالعزیز نزديك شد و گفت: «پنجهزار دینار به من می‌دهی وهمانند 
آن به ابرش ومن از همه قوم خویش منزلتی حاص داشته باشم وبا تودر کاری که 
وارد شده‌ای» وارد شوم؟» 
عبدالعزیز گفت: «به شرط آنکه هم اکنون به یاران ولید حمله بری.» و او 
چنان کرد. 
گوید: معاویةین ابوسفیان‌بن بزید» برپهلوی راست ولید بود؛ به‌عبدالعزیز 
گفت: «بیست‌هزار دینار و ولایتداری اردن شرقی و شر کت در این کار را به من 
می‌دهی که‌جزوشما شوم؟» 
گفت: «به شرط آنکه همیندم به یاران و لیدحمله بری.» 
گوید: معاویه چنان کرد ویاران ولید هزيمت شدند. ولید برخاست و وارد 
بخراء شدء عبدا لعزیز بیامد و بردر ایستاد که زنجیری بر آن بسود. کسان یکی از 
پس دیسگری از زیر زنسجیر وارد شدن گرفتند» عبدالسلا‌ین بکیر لخمی پیش 
عبدالعزیز آمد و گفت: «می گوید به حکم توتسلیم می‌شوم.» 
گفت: «بیرون بیاید» وچون برفت بدو گفتند بیرون آمدن‌اوچه لازم» بگذار 


کسان کار اورا بسازند. پس عبدالسلام را خواست وبدو گفت: «مرا بدانچه‌پيشنهاد 
کرده یاز نیست.» 

گوید: نگاه کردم»جوانی بلندقد که براسبی بود به دیو ار قصر نزديك شدو 
بالا ی آن رفت و به درون قصر رفت. 


کوید: من نیز وارد قصر شدم» ولید را دیدم ایستاده بود در پیراهن قصب 
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و زیر جامه‌ای‌نقشدار» با شمشیری در نیام وکسان بدو دشنام می‌گفتند. بشر بن‌شیبان 
وابستةکنانةبن عمیر» همانکه از دیوار قصر به درون آمده بود سوی وی آمد» و لید 
روان شد و آهنگ در داشت‌گمان دارم‌می‌خو است سوی عبدالعزیز رود» عبدالسلام 
طرف راست وی بود» فرستاد عمروبن قیس در طرف چپش بود. بشر ضربتی به 
سرش زد و کسان باش شمشیرهای خود بدوتاختند که کشته شد. عبد الام خویشتن را 
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روی وی افکند وسرش را می‌برید. 

گوید: بزیدبن ولید برای سرولید یکصد هزار معین کرده بود. ابوالاسد» 
و ابستةٌ خالدین عبدالله قسری به اندازه يك کف دست از پوست ولید بکند و آنرا 
پیش یزیدین خالد برد که در اردوگاه و لید محبوس بود. 

گوید: آنگاه کسان اردو گاه ولید وخزینه‌های وی‌راغارت کردند.ابوالبطریق 
یزید علیه‌ی که دخترش زن حکم‌بن ولید بود پیش من آمد و گفت: «کالای دختر 
مرا حفاظت کن » وهیچکس به چیزی که می گفت از آن او است دست نیافت. 

عمروبن مروان کلبی گوید: وقتی و لید کشته شد دست چپش را بریدندوپیش 
یزیدبن ولید فرستادند که ازسر زودتررسید. شب‌جمعه آنرا رسانیدند که‌بس از نماز 
برای دیدن مردم نصب کرد» وسر روز بعدرسید. وچنان بود که مردم دمشق دربارة 
عبدا لعزیز شایعه‌گویی کرده بودند وچون سر ولید به نزد آنها رسید خاموش ماندند 
وخودداری کردند. 

گوید: یزید بگفت تا سر را نص ب کنند. 

یزیدبن فروه وابسته بنی مروان‌گفت: «سر خارجیان را نصب می کنند» این 
پسر عموی توبود وخلیفه بود» بیم‌دارم اگ رآن را نصب کنی دل مسردم نسبت بدو 
رقت آرد ومردم خاندانش به سبب وی خشم آرند.» 

گفت: «به خدا آنرا نصب می کنم» وسر رابرنیزه‌ای نهاد. آنگاه‌گفت: «آنرا 
ببر ودر شهر دمشق بگردات وج تما وان ببر .» 
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گوید: چنان کرد و کسان واهل خانه فغانکردند. آنگاه سر را پیش یزید باز 

برد که‌گفت: «آنرا به‌خانة خویش ببر.» ونزديك یکماه سربه نزد وی ببود. آنگاه 

گفت: «آنرا به برادرش سلیمان بده» سلیمان برادر ولید از جمله کسانی بو که 
برضد برادرخویش کوشیده بود. 

گوید: ابن فروه سررا بشست ودر جعبه‌ای نهاد وپیش سلیمان آورد؛ سلیمان 


: درآن نگریست وگفت: «دورباد» شهادت می‌دهم که میخواره ولاابالی وفاسق بود؛ 

فاسق درباره من قصد بد داشت.» 

پس از آن ابن‌فروه از خانه در آمد» زنی وابستۀ ولید؛ بدو رسد که بدو 
گفت: « وای تو» بدوناسزاهای سخت‌گفت. پنداشت که درباره وی قصد بد داشته 
بود» 

زن گفت: «به خدا خبیث درو غ می‌گوید. چنین چیزی نبوده» اگردرباره‌وی 
قصدی‌داشته‌بود» عمل کرده بو د که قدرت مقاومت‌نداشت.» 

عبدا لرحمن‌بن مصادگوید: بزیدین ولید مرا پیش ابومحمد سفیانی فرستاد » 
وچنان‌بود که وقتی و لید از کار یزید خبریافته بود؛ ابومحمد را به ولایتداری دمشق 
فرستاده‌بود که سوی ذنبه آمد وخبر اوبه يزيد رسید ومرا سوی اوفرستاد که به نزد 
وی‌رفتم ومسالمت کرد وبا یزید بیعت کرد. 

گوید: هنوز حر کت نکرده بودیم که یکی را پیش ماآوردند که از طسرف 
بیابان می آمده بود» فرستادم که اورا به نزد من آوردند وخبر داد که ولید کشته 
شده. من سوی یزید با زگشتم ودیدمکه پیش از آنکه من به نزد او رسم» خبربد بدو 
رسیده است. 

دکین‌بن شماخ کلبی عامری‌گوید: روزی که و لید کشته شد ديدم که بشربن 
هلباء عامری با شمشیر به در بخراه می‌زد وشعری می‌خواند به این‌مضمون: 

«به وسیلة شمشیرها برخالد اشك خواهیم ریخت 
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«وپروردگان وی یاوه‌نخواهند شد.» 

ابوعاصم زیادی‌گوید: د هکس دعوی کشتن ولید داشتند. 

گوید: پوست سرولید را به دست وجه‌الفلس دیدم که می‌گفت: «من اورا 
کشتم واین پوست را کندم.» یکی آمد و سررا برید واین پوست به دست من‌ماند.» 
نام وجه‌الفلس عبدا لرحمان بود. 

حکم‌بن نعمان وابستةٌ ولیدبن‌عبدا لملك گوید: منصوربن‌جمهور سرولید را 
با ده کس پیش یزد آورد که روح‌بن مسقبل از آن جمله بود روح‌گفت: « ای 
امیرممنان از کشته شدن فاسق واسارت عباس خوشدل‌باش۰» 

گوید: از جمله کسانی که همراه سر آمده بودند عبدالرحمان وجه‌الفلس بود 
و بشرء و ابستةٌکنانة کلبی» که یزید به مريك از آنها ده‌هزار داد. 

گوید: آنرو ز که ولید کشته شد» در حالی که با مخالفان نبرد می کرد گفت: 
«هر که‌سری بیارد پانصد درم دارد.» کسانی سرهایی آوردند» و لید گفت: « نامهایشان 
رابنویسید.» 

گوید: یکی از وابستگان وی که سری آورده بسودگفت: «ای امیرمومنان 
اکنون روزی نیست که نسیه کار کنند.» 


گوید: مالك‌بن ابی‌السمح نغمه‌گر و عمرو وادی با ولید بسودند» وقتی 
باران ولسید از دور وی پراکنده شدند و او محصور شد. مالك به عمرو گفت: 
«برویم.» 

عمرو گفت: «این مخالف وفاداری است» کسی متعرض‌مانمی‌شود که ما کسی 
نیستیم که نبردتوانیمکرد.» 

مالك گفت: «وای توا به‌عدا اگر برما دست یابند هیچکس پیش از من وتو 
کشته نمی‌شود» سراورا میان سرهای ما نهند و به کسان‌گویند: ببینید در آن‌حال کیها 
با وی بوده‌اندا» وی سختر از این برای وا گرفت. 
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یر ےا کے ر > ارت وی ری _ 
گوید: پس هردوبگریختند. 
بهگفتۀ ابومعشر» و لیدبن‌یزید به‌روز پنجشنبه‌دو روزمانده از جمادی‌الاخرسال 
صدوبیست وششم کشته شد. 
هشام‌بن محمد ومحمدبن‌عمر واقدی وعلی‌بن محمد مداینی نیزچنین گفته‌اند. 
اما درد مدت ختلافتش اختلاف کرده‌اند : ابومعشر گوید: مدت خلافتش یکسال 
وسهماه بود. 
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هشام‌بن محمد گوید: خلافت وی یکسال ودوماه وبیست و دو روز بود. 

ونیز دربارةٌ سن وی به روزی که کشته شد اختلاف هست: 

هشام‌بن محمد کلبی گوید: وقتی کشته شد سی‌وهشت ساله بود. محمدین‌عمر 
گو ید: وقتی کشته شد» سی‌وشش ساله بود. بعضی‌ها گفته‌اند: وقتی کشته شد 
چهل‌ودو ساله‌بود. به قولی دیگر: چهل‌ویکساله بود. بعضی دیگر گفته‌اند: چهل‌و- 
پنجساله بود. 

کنيةٌ ولید» ابوالعباس بود. مادرش امالحجاج» دختر محمدبن یوسف‌ثقفی 
بود. مردی نیرومند بود و انگشتان پایش دراز بود. چنان بود که تیغه‌ای آهنین را 
به‌زمین می کو فتندوریسمانی‌بدان بود که به پای وی می‌بستند» روی اسب‌می‌جست 
وتیغه را می کند و براسب می‌نشست ودست وی به اسب نمی‌خورد. 

ابن‌ابی الزنادگوید: به نزد هشام بودم» زهری نیز به نزد وی بود؛ ازولید 
سخن آوردند ونکوهش او کردند وبه سختی عیب وی گفتند» من چیزی از آن باب 
نگفتم» ولید اجازة ورود خواستکه اجازه ورود داد ومن خشم را در چهرۀ ولید 
بدیدم. کمی نشست آنگاه برحاست. 

گوید: وقتی هشام بمرد» دربارة من نسوشت؛ مرا پیش وی بردند» به 
من خوش آمدگفت و گفت: «ای این ذکوان» حالت چون است؟) و با تلطف 
از من همی‌پرسید. آنگاه‌گفت: «روز لوج را به یاد داری که زهری فاسق‌نیزپیش 
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وی بود وعیب من می گفتند؟» 

گفتم: «به یاد دارم» واز آن‌باب چیزی نگفتم.» 

گفت: «راست می گوبی» غلامی راکه بالای سرهشام ایستاده بود به یاد 
داری؟» 

گفتم:«آری.» 

گفت: «وی‌آنچه راگفته بودند به من خبرداد» به‌عدا اگر فاسق زنده مانده 
بودس فشن » 

گفتم: «وقتید ر آمدی خشم را در چهرة تودیدم.» 

سپس گفت:«ای ابنذ کو ان» او چ» عمرمرا تلف کرد.» 

گفتم: «ای امیرمومنان» خدا عمرت را دراز کند وامت را از بقای‌توبهره‌ور 
کند.» 

گوید: آنگاه شام حواست که شام خوردیم. مغرب شد. نماز بکردیم و او 
بنشست» گفت: « شرابم دهید» ظرفی سرپوشیده بیاوردند» سه‌کنیز بيامدند ومیان 
من واوجای‌گرفتند آنگاه بنوشید و کنیزان برفتند باز شراب خواست وچنان کردند 
که بار اول کرده بودند. 

گوید: بدینسان بود» سخن می کرد وشراب می‌حواست وچنان می کردند تا 
صبح دمید ومن جامهای اورا شمار کردم که هفتاد بود. 

در این سال» خالدین عبدالله قسری کشته شد. 


سخن از کشته‌شدن‌خالدبن- 
عبدالله قسری وسبب آن 


از پیش گفتیم که هشام‌خا لد را از عمل ولایتداری عراق وخراسان معزول کرد 
ویوسف‌بن‌عمر را بر عراق‌گماشت. چنانکه گویند: وی پانزده سال» چند ماه کم 
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عامل هشام براین ناحیه بوده بود» زیرا چنانکه گفته‌اند به سال صدوپنجم از جانب 
هشام ولایتدار عراق شد و در جمادی‌الاول سال صدوبیستم معزول شد. وقتی هشام 
اورا معزول کرد ویوسف در واسط به نزد وی آمد اورا بگرفت و آنجا محبوس 
کرد آنگاه یو سف بن‌عمر به‌حیره رفت‌وخا لدهیجده ماه تمام‌بابر ادرخویش اسماعیل 
وپسرش يزيد و برادر زاده‌اش منذربن‌اسد در زندان بود. 

راوی‌گوید: پس از آن یوسف از هشام اجازه خو است که درباروی‌مختار 
باشد و اورا شکنجه کند اما مشام اجازه نداد تا يوست اصرار کرد و بهانه آورد که 
حراج کاهش گرفته واموال از دست رفته که هشام برای یکبار به او اجازه داد و 
كشيك‌بانی را فرستاد که شاهد آن باشد وقسم یا د کرد که اگر خالد در ایامی که در 
دست بوسف است بمیرد او را خواهد کشت. 

گوید:یوسفخالدرا پیش‌خواند» درحیره برسکویی‌نشست و کسان‌حضور 
یافتند. باوی سخنان سبك گفت‌امااو يك کلمه نگفت تا بوسف دشنامش داد و گفت: 
«ای پسر کاهن!» که شق‌بن‌صعب کاهن را منظور داشت. 

خالد بدو گفت: «تواحمقی که شرف مرا عیب میگیریو لی‌تو ای‌پسر شراب 
فروش» پدرت شراب می‌فروخت.» 

گوید: آنگاه یوسف خالد را به زندان باز برد. پس از آن هشام در شوال 
صدو بیست‌ویکم بدونوشت ودستور داد خالد را رها کند. خالد در قصر اسماعیل 
در خانه‌هایی پشت پل کوفه جای‌گرفت. بزیدبن‌خالد به تنهایی روان‌شد وراه ديار 
طی گرفت تا به دمشق رسید. پس از آن خالد روان شد» اسماعیل و و لید نیز همراه 
وی بودند. عبدالرحمان‌بن عنبسة عاصی لوازم سفرشان را فراهم آورد و بنه‌ها را 
سوی‌قصر بنی‌مقاتل فرستاد. بوسف سوارانی‌فرستاده‌بود که توشه وبنه‌ها وشتران و 
وابستگان خالدرا که آنجا بود ند گر فتند که‌تازیانه‌شان‌زد و آنچه را از آنها گرفته بود 
بفرو خت‌و بعضی و ابستگان رابه برد گی‌باز برد.وقتی‌خالد به قصرمقاً تل‌ر سیدهمه‌چیزشان 
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گرفته شده بود» پس اوسوی هیث رفت» سپس آنها را سوی دهکده بردند که‌مقابل 
بابالرصافه بود وبقيةٌ ماه شوال وذی‌الحجه ومحرم وصفر راآن‌جا بودکه هشام 
اجازه نمی‌داد به نزد وی بروند وابرش با خالد مکاتبه می‌کرد. در این‌ائنا زیدبن- 
علی قیام کرد و کشته شد. 

هیشم بن عدی گوید: یوسف به هشام نوشت که مردم این خاندان‌بنی‌هاشم‌چنان 
بودند که از گرسنگی به هلاکت افتاده بودند» چنانکه هر کدامشان در غم قوت‌عیال 
خویش بود» وقتی خالد ولایتدار عراق شد مال به ایشان دادکه بدان نیرو گرفتند و 


در اندیشةً خسلافت افتادند» خروج زید با نسظر خالد بود. دلیل اين سخن 
آنکه خالد در دهکده جای‌گرفته که‌گذر گاه عراق است که مراقب اخبار آنسجا 
باشد. 

کوید: هشام خاموش ماند تا عواندن نامه را به سربرد؛ آنگاه به حکم بسن- 
حزن قینی که سالار گروه فرستادگان بود ویوسف بدو گفته بود» مضمون نامة وی‌را 
تأیید کند وچنان کرد بدوگفت: «درو غ‌گفتی و آنکه‌ترا فرستاده نیز درو غ گفته؛ هر 
بدگمانی‌ای که دربار خالد داشته‌باشیم دربارة اطاعت اوبد گمانی نداریم.» وبگفت 
تاگردن اورا بکوفتند . 

گوید: خبربه خالد رسید وبرفت تا وارد دمشق شد و آنجا بماند تا وقت 
غزای تابستانی رسید وبه غزا رفت. یزید وهشام وپسرانش نیز با وی بسودند. در 
آن وقت کلثوم‌بن‌عیاض‌قسری عامل دمشق بود که با حالد مخالف بود. 

وقتی خالد وپسرانش برفتند» هرشب در خانه‌های دمشق حریقی رویهی‌داد 
که یکی از مردم عراق به نام ابوالعمرس ویاران وی به وجود میآوردند و چون 
حریق رخ می‌داد به غارت وسرقت دست می‌زدند. اسماعیل‌بن عبدالّه ومنذربن- 
اسدء وسعیدین محمد» پسر ان خالد در ساحل بودند» به سبب حادثه‌ای که ازطرف 
رومیان رخ داده بود کلثوم به هشام نامه نوشت واز حریق سخن آورد و گفت که 
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هرگز نبوده واین کار وابستگان خالد است که می‌خو اهند بر بیت‌المال بتازند. 

گوید: هشام به یوسف نوشت ودستور داد خاندان خحالد را از کوچك و 
بزرگ و وابستگان و زنان به زندان کند. پوسف» اسه‌اعیل و منذر ومحمد و 
سعید را در ساحل گرفت و آنها را با وابستگانشان که همراهشان بودند در بندهای 
آهنیین بیاوردند. ام جریر دختر خالد را با راسقه و همه زنان و کودکان به 
زندان کرد. 

گوید: پس از آن به‌ابی‌العمرس دست یافت واورا با بارانش بگرفت. ولید 
این‌عبدالرحمان عامل خراج دمشق به هشام نوشت و گرفتار شدن ابوالعمرس و 
همراهان وی را خبر داد و يكايك آنها را نام برد و به قبایل و ولایتهاشان مشسوب 
داشت وهيچيك از وابستگان خالد را جزو آنها نام نبرد. 

گوید: هشام به کلثوم نامه نوشت واو را دشنام داد وسرزنش کرد ودستور 
داد که همه محبوسان خاندان خالد را آزاد کند که همه را آزاد کرد اما وابستگان را 
همچنان بداشت به این اميد که وقتی خالد از غزای تابستانی باز گشت دربارة آنها 
با وی سخن کند. 

گوید: وچون کسان بیامدند واز سرزمین روم برون شدند» خالد از زندانی- 
شدن کسان خود خبر یافت اما هنوز خبر آزاد شدنشان به او نرسیده بود. پزید بن- 
خالد جزو مردم عادی بیامد تا ب‌حمص رسید وخالد بیامد تا در دمشق جای‌گرفت: 
صبحگاهان کسان پیش وی رفتند وی دو دختر خویش زینب وعاتکه را پیش‌خواند 
و گفت: «من پیر شده‌ام و می‌خو اهم که حدمت مرا عهده‌دار شوید» و آنها از این 
خحرسند شد‌ند. 

گوید: اسحاعیل برادر خالد ویزید و سعید پسرانش به نزد وی آمدند. خالد 
یگفت تا کسان‌را اجازۀ ورود دهند. دو دخترش برخاستند که بروند گفت: «آنها که 
هرروز هشام به زندانشان می کشاند چرا می‌رو ند؟» 
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کسان وارد شدند اسماعیل و پسران خالد برخحاستند که دختران وی را مستور 
دار ند. خالدگفست: «برای غزا در راه خسدای رفته بودم شنوا بسودم ومطیع » 
به‌باقیماند گانم کس گماشتم» حرم من وحرم خاندانم‌راگرفتند و با مجرمان به زندان 
کردند چنانکه با مشر کان می کنند چراگروهی از شما به پا نخاستید وبگویید برای 
چه حرم این شنوای مطیسع را به زندان کرده‌اید؟ بیسم‌داشتید همه‌تان را بکشند؟ 
خحدایتان‌ترسان کند.» 

پس از آذ‌گفت: «هشام با من چکار دارد» یا از من دست بدارد یا به سوی 
يك عراقی مسلك شامیمسکن‌حجازی‌الاصل دعوت می کنم(منظورش محمدین- 
علی‌بن عبداللّه بن‌عباس بود) اجازه می‌دهم این را به هشام خبر دهید.» 

گوید: وچون‌گفتار وی به هشام رسید گفت: «ابوالهیثم خرف شده.» 

ابو الخطاب گوید: خالد گفت: « به خدا اگر صاحب رصافه ( منظورش هشام 
بود) بدی کند شامی حجازی‌عراقی‌را منصوب می‌داریم که اگسر بغرد از هر سوی 


پاس خآید.» 

گوید خبر به هشام رسید و بدونوشت: «توبدگوی یاوه گویی» مرا از بجیلة 
اندك زبون می‌ترسانی؟» 

گوید: به خدا هیچکس به عمل یا گفتار اورا یاری نداد مگر یکی از مسردم 
عب سکه شعری‌گفت به این مضمون: 

«بدانید که دریای جود تیره شد 

«که اسیر ثقفیان است و بسته در زنجیرها 

«اگر قسری را به زندان‌کنید 

«نام وی را 

«ونیکی‌ای راکه با قبایل کرده 


«به زندان نمی‌توانیدکرد.» 
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گوید: خالد ویزید ومردم خاندان وی در دمشق بودند. یوسف با اصرار از 
هشام می‌خواست که یزید را پیش وی فرستد. هشام به کلثوم‌بن‌عیاض نوشت و 
دستور داد که یزید را بگیرد واو راپیش یوسف فرستد. کلئوم‌گروهی سوار سوی 
يزيد فرستاد که در منزل خویش بود وبه سواران حمله برد که راه برای او کشودند 
و اوبراسب خویش برفت. سواران پیش کلثوم آمدند و بدوخبردادند. روز پس از 
رفتن بزید» گروهی سوار سوی خالد فرستاد؛ خالد لباسهای خویش را خواست و 
به تن کرد» زنان فغان بر آوردند. یکی از آنهاگفت: « چه می‌شد اگر می گفستی این 
زنان خاموش شوند.» 

گفت: «برای چه به خدا اگر به سبب اطاعت نبود بنده بنی‌قسر می‌دانست 
که نسبت به من چنین نباید کرد. سخن مرا با وی بسگویید اگر چنانکه می‌گویی 
عرب است از من‌تلافی کند.» 

گوید: آنگاه با سواران برفت ودر زندان دمشق محبوس‌شد. 

گوید: اسماعیل‌همانروز برفت تا در رصافه‌بنزد هشام رسید و به‌نزد ابی‌الزییر 
حاجب وی‌رفت. ابوالزبیر به نزدهشام رفت وبدو خبر داد که‌به کلثوم نوشت واورا 
سرزنش کرد و گفت: «کسی را که گفته بودم به زندان کنی رها کردی» و کسی راکه 
نگفته بودم به زندان کنی به زندان کردی.» ودستور داد که خالد را رها کند که اورا 
ها کی 

گوید: وچنان بود که وقتی هشام منظوری داشت به ابرش می‌گفت که به 
خالد بنویسد. ابرش بدونوشت که به امیرمومنان خبر رسیده که عبدالر حمانبن- 
ثویب ضنی سعدی پیش تو به‌پا خاسته و گفته: «ای خالد من ترا به سبب ده صفست 
دوست دارم» حدای کریم است» تو نیز کر یمی خدای بخشنده‌است. تو نیز بخشنده‌ای» 
خدای رحیم است» تونیز رحیمی» خدای بردبار است تونیز بردباری وتا ده‌صفت 
را برشمرده. امیرمق‌منان به نام خدا قسم یاد می کند که اگر این به نزد وی محقق 
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شود» حون ترا حلال می کند. قضیه را چنانکه رخ داده برای من بنویس که به امیر- 
موّمنان خبر دهم.» 

گوید: خالد بدونوشت: «در آن مجلس بیشتر از آن» کس‌بو که یکی از 
مردم سر کش وبد کار بتواند آنچه را درآن رخ داده به صورتی دیگر تحریف 
کند. عبدالرحمان‌ین ثویب‌روی‌بسن کرد. وگفت: ای خالدمن‌تزا به‌سیب دمصفت ! 


دوست دارم» دای کریم است وهمه کریمان را دوست دارد پس خدا ترا دوست 
دارد من نیز ترا دوست دارم به سبب اينکه خدای ترا دوست‌دارد؛ تا ده صفست را 
برش‌رد ولی ازاین بدتر آن بودکه شقی‌زاده حمیری به نزد امیرمق‌منان به‌پای‌حاست 
وگفت: ای امیرمومنان جانشین تومیان کسانت به نزد تو گرامی‌تر است. با 
فرستاده‌ات؟ و امیرمومنان گفت: جانشینم میان کسانم. وشقی‌زاده‌گفت: توجانشین 
خدایی ومحمد فرستادة اوست. قسم به دینم گمراهی یکی از مردم بجیله؛ اگر به 
گمراهی افتاده باشد» برای عامه وهم برای خواص» آسانتر از گمراهی امیرم‌منان 
است.» 

گوید: ابرش نامةٌ وی را به هشام داد که بخو اند و گفت: « ابوالهیشم خرف 
شده.6) 

کوید: خالد در مدت خلافت هشام در دمشق ببود تا هشام در گذشت»وچون 
هشام درگذشت و ولید پاگرفت» سران ولايتها از جمله خالد سوی وی رفتند که 
هيچيك از آنها را اجازهُ ورود نداد خالد بیمار شد و اجازه خواست؛ بدو اجازه 
داد. که به دمشق بازکشت و یکماه آنجا ببود. آنگاه ولید بدو نوشت که 
امیرمژمنان کیفیت پنجاه‌هزار هزار را می‌داند» توهم می‌دانی؛با فرستادة‌امیرمومنان 
به نزد وی بيا که بدودستور داده شده که شتاب نیارد و ترا از فراهم آوردن لوازم 
باز ندارد؟ 

گوید: خالد کسانی موس وی جمله عمارةبن اب ی کلشوم 
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ازدی را پیش خواند ونامه را بداد تا بخواندند و گفت: «مرا مشورت دهید.» 
گفتند: «از حطر ولید در امان نیستی» رأی درست این است که وارد دمشق 
شوی و بیت‌المال‌ها را بگیری و سوی ه رکه خواهی دعوت کنی که بیشتر کسان 
از قوم تواند ود و کس باتومخالفت نمی کند.» 


گفت: «دیگر چه؟» 
گفتند: «بیت‌المالها را می‌گیری ومی‌مانی تا برای خویش پیمانگیری؟» 
گفت: «دیگرچه؟» 


گفتند: «یا نهان می‌شوی؟» 

گفت: «اين که‌گفتید: سوی‌ه رکه حواهی دعوت کنی» خوش ندارم که تفرقه 
واختلاف به دست من باشد. اما اینکه گفتید: برای خویش پیمان می‌گیری» اکنون 
که‌گناهی ندارم مرا از حطر و لید در امان نمی‌دانید چگونه اميد دارید که وقتی 
بیت‌المالها را گرفتم مرا نگهدارد. اما نهان شدن» به خدا هر گز ازبیم کسی سر 
خویش را نپوشانیده‌ام» چه رسد اکنون که به این سن رسیده‌ام» می‌روم واز خدای 
كمك می‌خو اهم.» 

گوید: پس حر کت کرد وبه نزد ولید رفت» اما اورا نخواست وبا وی‌سخن 
نکرد»خالد با وابستگان وخادمانش درخانة خویش ببود تا وقتی که سریحیی بن- 
زید را از حراسان بیاوردند» که کسان را در رواقی فر اهم آوردند وو لید به مجلس 
نشست. حاجب نیز بیامد و بایستاد. 

خالد بدو گفت: «حال من چنین است که می‌بینی وتوان راه رفتن ندارم» مرا 
بر کر سی‌ای‌می‌بر ند.» 

حاجب گفت: « هیچکس که به پای نرود به‌نزد وی وارد نشود.» 

گوید: آنگاه حاجب به سه کس اجازه داد. سپس گفت: «ای خالد برخیز.» 

خالدگفت: «حال من‌چنانست که با ت و گفتم.» 
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آنگاه به يك يادو کس اجازه داد وباز گفت: «ای خالد برخیز.» 

گفت: «حال من چنانست که بات و گفتم.» 

گوید: وچنین بود تا به ده کس اجازه داد» آنگاه گفت: «ای خالدبرخیسز.» 
سپس اجازه داد وبگفت تا خالد را با کرسیش برداشتند وبه نزد ولید بردند که بر 
تخت خویش نشسته بود وخوانها نهاده بود و کسان پیش روی وی دوصف‌بودند» 
شبه‌بن عقال یا عقال بن‌شبه سخن می کرد وسریحبی‌بن زید را نهاده بودند. خالد را 
به طرف یکی از دوصف بردند و چون سخنگوی فراغت یافت؛ ولید برخاست و 
کسان را روانه کردند وخالدرا نیز پیش کسانش‌بردند. 

گوید: همینکه خالدجامة خویش را در آورد؛ فرستادة و لید بیامد واورا پس 
برد و چون به در خیمه‌گاهها رسید بایستاد. فرستادهٌ ولید پیش وی آمد وگفت: 
«امیرمۇمنان می گوید: یزیدبن خالد کجاست؟» 

گفت:«هشام‌براو دستی یافته بودء آنگاه ازپی وی ب رآمد که از او گربخت و 
ما چنان پنداشتیم که به نزد امیرمومنان است تا وقتی که خدا اورا به خلافت‌رسانید 
و چون یزید نمودار نشد پنداشتم در ولایت قوم خویش است از سرزمین شراة و 
اطر اف.» 

گوید: فرستاده پیش وی باز آمدو گفت: «نهء تو اورا به جای نهاده‌ای به‌منظور 
فنه,) 

خالد به فرستاده گفت: «امیرمو منان داند که ما خاندان اطاعت بوده‌ایم» من‌و 
پدرم و جدم.» 

خحالد گو ید: از سرعت باز گشت فرستاده بدانستم که‌وليدنزديك است»چنانکه 
گفتة مرامی‌شنود.» 

گوید: فرستاده بازگشت و گفت: «امیرمق‌منان می‌گوید: یا اورا بیار یاترابه 


زحهت‌می‌اندازم.» 
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خالد بانگ برداشت و گفت: «به او بگوهمین را می‌خواهی واز پ ی آنی؛ به 
خدا اگر زیر قدم من باشد پای از اوبرنمی‌دارم» هرچه می‌خواهی بکن.» 

گوید: ولید سالار کشیکبانان خویش را گفت که بدو پردازد و بدو گفت: 
«صدایش را به‌گوش من برسان.» 

گوید: غیلان‌اورا ببرد وبا زنجیر شکنجه کرد که خاموش ماند» غیلان پیش 
ولید رفت و گفت: « به خدا آدمی‌ای را شکنجه نمی کنم» به خدا نه سخن می کند 
نه مینا لد.» 

گفت: «از اودست بدار وبه نزد خویشتن بداد.» 

گوید: پس غیلان اورا بداشت تا وقتی که بوسف‌بن عمرء با مالی از عراق 
بیامدو باهمدیگرزیروروی کاررانگر یستند. پس از آنو لیدبه‌مجلس نشست بو سف‌نیز به 
نزد وی بود؛ ابان‌بن عبدالرحمان نمیری در بارة‌خالدسخن آورد» بوسف گفت: «من 
اورا به پنجاه‌هزارهزارمی‌خرم.» 

ولید کس پیش خالد فرستاد که یوسف ترا به پنجاه هزارهزار می‌خرد» اگر 
این مبلغ را تعهد می کنی که هیچ و گرنه ترا به اوتسلیم می کنم.» 

خالد گفت: «رسم نبود که عربان را بفروشند» به خدا اگر از من بخواهسی 
این را تعهد کنم - و چوبی از زمین برداشت - تعهد نمی کنم» هرچه می‌خواهی 
بکن.» 

گوید: پس ولید او را به بوسف تسلیم کرد که جامه‌اش را در آورد وجبه به 
تن وی کرد وجبه‌ای دیگر روی آن» و در کجاوه‌ای بی‌فرش‌جا داد. ابو قحافة مری 
برادر زادة و لیدین تلید که از جانب هشام عامل موصل بوده‌بود» هم کجاوة وی‌بود؛ 
وی را ببرد تا به محدثه رسید يك منزلی اردو گاه و لید. آنگاه وی را پیش خو اند 
واز مادرش سخن آورد. 

خالدگفت: «چرا از مادران سخن می کنی» به خدا هرگز يك کلمه با تو 
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نخواهم گفت. پس اورا به شکنجه کشید وبسختی‌عذاب داد اما ي ك کلمه‌با وی‌نگفت 
آنگاه وی را ببرد» در راه زیدبن تمیم قینی همراه غلام خویش به نام سالم نفاط» 
شربت سویقی از دانهةٌ انار برای اوفرستاد که خبر به یوسف رسید وزید را پانصد 
تازیانه زد وسالم را هزار. 

گوید: وقتی یوسف به حیره رسید» خالد را پیش خواند؛ با ابراهیم‌ومحمد 
دوپسر هشام» خالد را شکنجه کرد که کلمه‌ای نگفت؛ ابراهیم‌بن هشام صبوری کرد 3 
ومحمدبن هشام بنالید. خالد يك روز زیر شکنجه بودآنگاه ابزار دندانه‌دار! را 


روی سینه‌اش نهاد که تا شب اورا کشت و بیرون حیره در جبه‌ای که به‌تن‌داشت به 
گور شد. واین به گفتة هیثم بن عدی‌در محرم سال صدوبیست وششم بود. 

گوید: عامر بن سهلةٌ اشعری بیامد و اسب خالد را برقبرش پی کرد و یوسف 
هفتصد تازیانه بدو زد. 

ابو نعیم گوید: یکی مراگفت: «وقتی یوسف خالد را آورد حضور داشتم» 
چوبی خواست وبردوپای وی نهاد؛ آنگاه‌کسان بر آن ایستادند تا دوپایش بشکست 
به خدا يك کلمه نگفت وچین به چهره نیاورد. پس از آن بردو ساق وی نسهادند تا 
بشکست. آنگاه بررانهایش نهادند؛ آنگاه برتهیگاههایش آنگاه برسینه‌اش تا بمرد» 
به‌حدا نه‌يكکلمه گفت» نه‌چینی به‌چهره آورد.» 

گوید: وقتی ولیدبن یسزید کشته شد خلف بن خلیفه شعری گفت به این 
مضمون: 

«کلب وپیشروان مذحج 

«روحی راکه همه شب بانگ می‌زد 

«وخواب‌نداشت خاموش کردند. 

اة معن: مضرسهء پیداست که او ازمشکنجه آ نروذ اد بوده ازمشخصاتآن‌دد معونی 


چیزی بدست تیاوردم. م 
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«امیرمومنان را به جای‌خا لد 
«چنان و انهادیم که بربینی خویش 
«افتاده بود» اما به سجده نبود 
«اگر بندقلاده‌ای از ما را بریدید 


«به جا ی آن بندقلاده‌ها از شما بریدیم 
«اگر ما را از مرد بخشنده‌مان بازداشتید 
«ما نیز» ولید را از آواز کنیزان فرزنددار 
«بازداشتیم 

«اگر قسری به سفر هلاك رفت. 


a 
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«ابوالعباس نیز حضور ندارد.» 

حسان‌بن جعدة جعفری به تکذیب خلف بن خلیفه شعری گفت به این 
مضمون: 

«هر کس بجز عموهای و لید 

«دعوی کشتن اورا داشته باشد 

«شخصی است که جانش پراز درو غ است 

«وی مردی بود که مرگش رسیده بود 

«وبنی مروان باعربان‌سوی‌اورفتند.» 

ابومحجن وابستةً خالد شعری‌گفت به این مضمون: 

«از ولد ومردم اردوی اوبپرس 

«صبحگاهی که‌بار ان‌سرد ما براوریخت 

«هنگامی که اسبان زیر غبار مرگ پیوسته بود 

«آیا کسی از مضریان آمد که از اودفا ع کند؟ 


«هر که بیخبر از شعرء ماراهجاگوید 
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«ما شمشیر اورا بشکنیم 

«که ما به وسیل آن هجا می گو یم 

«و قصاص می کنیم.» 

در این سال» با یزیدبن ولید» ملقب به‌یزید ناقص(کاستی آور)بیعت کردند. 
وی را یزید ناقص از آنرو گفتند که آنچه را و لیدبن یزید برمقرر ی کسان افزوده بود 
وهر کسرا ده بیشتر داده‌بود»پس از کشته شدن ولید بکاست و مقرری‌هایشان رابب 
وضعی که در ایام هشام‌بن عبدالملك بوده بود باز برد. 

گویند: نخستین کسی که اورا بدین نام نامید» مروان بن‌محمد بود. 

علی‌بن محمد گوبد: مروان‌بن محمد یزیدین ولید را دشنام داد و گفت: 


«ناقص‌بن ولید» و کسان به این سبب اورا ناقص نامیدند. 
در همین سال» کار بنی‌مروان آشفته شد و کار فتنه بالاگرفت. 


سخن از خبر فتنه‌هایی که 
به سال‌صدو بیست‌وششم‌دخ‌داد 

از جمله فتنه‌ها آن بود که» از پس کشته شدن و لیدین یزید» سلیمانبن هشام 
در عمان به‌پاخاست. 

علی‌بن محمد گوید: وقتی و لید کشته شدء سلیمان‌ین هشام که در عمان‌به‌ز ندان 
بود» از زندان در آمد واموالی را که آنجا بود بگرفت وسوی دمشق روان شد و 
بنا کرد و لید را لعن می گفت و اورا به کفر منسوب می‌داشت. 

وهم در این سال» مردم حمص به کسان عباس بن و لید تاختند و حانة او را 


ویران کردند وبه خونخواهی ولیدبن یزید برخاستند. 
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سخن ازقیاعمر دم حمص 
به خو نخواهی ولید 

علی‌گوید: مروان‌بن عبدالته‌بن عبدالملك از جانب ولید عامل حمسص بود. 
* وی به بزرگواری وکرم وعقل وجمال» از سران بنی‌مروان بود. وقتی ولید کشته 
: شد وخبرکشته شدن وی به مسردم حمص رسید درهای شهر را نبستند و گریه کن و 
نو حه گری‌نهادندو ازچگونگی کشته‌شدن‌وی‌پر سیدند. یکی که آنجاحضور داشته بود 
گفت: «ما پیوسته‌باقوم مقاومت‌می کردیم و بر آنها چیره بودیم تا وقتی که عباس‌بن- 
ولید بیامد وبه‌طرف عبدالعزیزین حجا ج‌رفت.» 

گوید: پس مردم حمص به پاخاستند وخانة عباس را وران کردند و بعغارت 
دادند وحرمتهای وی‌را شکستند وپسرانش را بگرفتند وبه زندان کردند واز پی وی 
بر آمدند که سوی بزیدین ولید رفت. 

گوید: پس از آن با ولایتها مکاتبه کردند و آنها را به حونخواهی‌ولیددعوت 
کردند که پذیرفتند. 

گوید: مردم حمص میان خودشان مکستوبی نوشتند که به اطاصت يزيد در 
نيایند» اگر دو و لیعهد ولید زنده‌اند باآنها بیمت کنند و گرنه خلافت را به‌بهتر کسی 
دهند که می‌شناسند به شرط آنکه مقرریشان را از محرم تا محرم دهد و فرزندانشان 
را نیز مقرری دهد. 

گوید: مردم حمص» معاویةسن یزیدبن حصین را سالار خویش کردند و 
او به مروان‌بن عبدالته که در دارالاماره حمص بود نامه نوشت که چون آنسرا 
بخواندگفت: «این نامه‌ایست که به رضای خدا نوشته شده.»و در آنچه می‌خو استند 
پیر و آنهاشد. 


گوید: وقتی یزیدبن ولید از کار مردم حمص خبر یافت» فرستادگانی سوی 
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آنها روانه کرد که یمقوب‌بن‌هانی از آن جمله بود وبه آنهانوشت که به عویش‌دعوت 
نمی کندبلکه به شوری دعوت می کند. 

عمروبن قیس سکو نی گفت: « به‌ولیعهد خویش رضایت می‌دهیم» منظورش 
پسر و لید بن‌یزید بود. 

گوید: یعقوب‌بن عمیرریش وی را بگرفت و گسفت: «ای پیر مردنی طا 
کردی» عقلت برفته» آنکه می‌گوبی اگر یتیمی بود زیر سرپرستی‌توروا نبود که 
مالش را بدو تسلیم کنی» تاچه رسد به کار امت.» مردم حمص به‌فرستاد گان بزیدبن- 
ولید تاختند و آنها را بیرون راندند و کار حمص با معاویةبن یزید شد و چیزی از 
کارشان به دست مرو ان‌بن‌عبداله نبود. 

گوید: سمطبن‌ثابت نیز با مردم حمص بود که مناسبات وی بامعاوةن‌پزید 
گرم نود ابومحمد سفیانی نیز باآنها بود که‌گفتشان: «اگر سوی دمشق روم ومردم 
آنجا رابنگرم کسی بامن مخالفت‌نمیکنند.» 

گوید: یزیدبن و لید»مسروربن و لید و ولیدبن روح راباگرودی انبوه فرستاد 
که بیشتر شان از بنی‌عامربن کلب بودند ودر حوارین جای‌گرفتند. پس از آن‌سلیمان 
ابن‌هشام پیش یزیدرفت که اورا حرمت کرد و خواهر وی ام هشام دختر هشام بک 
عبدالملك را به زنی گرفت و آنچه راکه ولید از اموالشان گرفته بود بدو پس داد و 
اورا پیش مسروربن ولید و و لیدین روح فرستاد ودستور داد که مطیع و شنوای او 
باشند. مردم حمص نیز بیامدند ودر دهکده‌ای از آن خالدبن پزیدبن معاویه فرود 
آمدند. 

یحیی‌بن عبدالرحمان بهرانی گوید: مروان‌بن عبدالته به‌پانعاست و گفت: «ای 
کسان» شما برای برد دشمنتان و خونخواهی حلیفه‌تان برون شده‌اید وبه راهمی 
آمده‌اید که امیدو ارم خدایتان پاداش بزرگ دهد و برایتان نیکوشود. اينك شاخی 
از آنها برای شما نمایان شده و گردنی از آنها بر آمده که اگر آنرا ببرید نبال آن از 
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پی آید و برای آن آماده‌تر باشید وبرایتان آسانتر باشد. رای من این نیس ت که سوی 
دمشق شوید واین سپاه را پشت سرخویش به جای‌نهید.» 

گوید: سمط گفت: «به خدا این دشمنی اس تکه خانه‌اش نزديك است و 
می خو اهد جمع‌شما را بشکند» وی به قدربان متمایل‌است.» 


گوید: پس» کسان به‌مرو ان‌بن عبدالته تاختند و او را بکشتند پسرش را نیز 
بکشتند وسرهایشان را میان مردم بلند کردند. 

گوید: سمط از آن سخن مخالفت معاویةین یزید را منظور داشته بود. وقتی 
مرو ان‌بن عبدالّه کشته شد ابومحمد سفیانی را ولابتدار خویش کردند وکس پیش 
سلیمان‌بن دشام فرستاد که ما سوی تو روانیم» به جای خویش باش» و اوبه جای 
خویش بماند. 

گوید: پس ارو گاه سلیمان را به سمت چپ رها کردند وسوی دمشق رفتند» 
سلیمان از رفتنشان خبر یافت وبا شتاب روان شد و در سلیمانیه به آنها رسید که 
مزرعه‌ای بو د از آن سلیمان‌ین عبدا لملك آن سوی عذرا که چهارده میل بادمشق‌فاصله 
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داشت: 

و لیدبن‌علی گوید: وقتی یزید از کار مردم حمص خبر یافت عبدالعزیزین- 
حجاج را پیش خواند وبا سه هزار کس روانه کرد وبدو گفت که در ثنیةالعقاب 
توقف کند. هشام‌بن‌مصاد را نیز پیش‌خواند وبا هزار وپانصد کس روان هکرد وگفت 
در عقبة السلامه بماند و به آنهاگفت که همدیگر را مدد کنند. 

بزیدین مصاد گوید: من در اردوی سلیمان بودم؛ به مردم حمص رسیدیم که 
در سلیمانیه فرود آمده بودند. زیتون را برسمت راست خویش نهاده بودند و کوه 
را سمت چپ وچاهها را پشت‌سر وجز از يك سوی به‌طرفآنها راه نبود. آغاز 
شب فرود آمده بودند و اسبان خویش را استراحت داده بودند. ما همه شب راه 
پیموده بودیم تا به آنها رسیده بودیم. چون روزبر آعد و گرما شدتگرفت» اسبان 
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ما خسته بود و آهن برما سنگینی می کرد. نزديك مسروربن‌ولید رفتم و در حالی 
که سلیمان سخن مرا می‌شنید بدو گفتم: «ترا به خدا ای ابوسعید» امیر در این‌حال 
سپاه خود را به طرف نبرد نبرد.» 

گوید: سلیمان پیش آمد و گفت: «ای پسر» صبور باش» به خدافرودنمی آیم 
تا خدا هرچه خواهد میان من و آنها حکم کند.» 

گوید: پس از آن پیش رفت» طفیل‌بن حارثۀ کلبی برپهلوی راست وی بود. 
طفیل‌بن زراره حبشی برپهلوی چپ وی بود. به ما حمله کردند» پهلوی راست و 
پهلوی چپ بیشتر از دوتیررس عقب رفت. سلیمان در قلب بود واز جای عویش 
نرفته بود. پس از آن یاران سلیمان به حریفان حمله بردند و آنها را به محلشان 
پس‌راندند. آنهاهمچنان به‌ما حمله می‌بردند وماپیاپی به آنها حمله می‌بردیم. نزديك 
به دویست کس از آنها کشته شد که حرب‌بن‌عبدالله بن یزیدبن معاویه از آن جمله‌بود 
از یاران سلیمان نیز نزديك پنجاه ک سکشته‌شد. 

گوید: ابوالهلباء بهرانی که یسکه‌سوار مردم حمص بود بیامد وهماورد 
خو است» حیةبن سلامةٌ کلبی سوی وی رفت وبا نیزه ضربتی بدوژد که‌از اسب بیفتاد» 


ابسوجعده وابستهةٌ قریش از مردم دمشق بدوحمله برد و خونش را بسریخت. 
پس از آن ثببت‌بن يزيد بهرانی بیامد و هماورد خ-واست. ابراك سغدی که از 
شاهزاد گان سغد واز خاصان سلیمان‌بن هشام بود به مقابلة اورفت. ثبیت کوتاهقامت 
بود وايراك تنومند» و چون ثبیت دید که سوی وی می‌رود» پشت بکرد. اراك 
بایستاد وتیری سوی وی انداخت که عضلة ساق وی را به نمد دوعت. 

گوید: در این اثنا عبدالعزیز از ثنية‌العقاب بیامد و به آنها حمله برد و وارد 
ارد و گاهشان شد و کسان بکشت وبه نزد ما رسید. 

سلیمان‌بن زیاد غسانی گوید: من با عبدالعزیزین‌حسجاج بودم. وقتی اردوی 
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مردم حمص را بدید به یاران خویش گفت: «وعده گاه شماتبه‌ای که‌میان‌اردو گاهشان 
است» به خدا هر که به جای‌ماندگردنش را می‌زنم.» 

گوید: آنگاه به پرچمدار خویش‌گفت: «پیش برو»؛ آنگاه حمله برد» مانیز 
با وی حمله بردیم وهر که راه مار اگرفت کشته شد تا روی تپه رسیدیم و اردویشان 


بشکافت وهزیمت شدند . 
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گوید: بزیدبن‌خالدبن عبدالّه قسری گفت: «خدا راء خدا راء دربار؛ قوم 
خویش‌بیاد آر.» و کسان دست بداشتند ورفتارسلیمان وعبدالعزیز را ناخوش‌داشت. 
نزديك بود میان ذکوانیان وسلیمان با بنی‌عام ر کلب شری رخ دهد اما دست‌از آنها 
بداشتند به شرط آنکه با یزیدین و اید بیعت‌کنند. 

گوید: سلیمان‌بن‌شام کس سوی ابومحمد سفیانی ویزیدبن خالد فرستاد 
که گر فتندشان و برطفیل بن‌حار ثه گذر دادند که بدوبانگ زدند: «ای دایی جان» ترا 
به حداوخویشاوندی قسم‌می‌دهیم.» طفیل با آنها سوی سلیمان‌رفت کهآ نهارابداشت 
بنی عامریان بیم کردند که بکشدشان وجمعی از آنها بیامدند وبامحمد ویزیددرسرا 
پرده بماندند. سپس آنها را سوی بزیدبن ولد فرستادکهآنها را با دوپسر ولید 
در الخضراء بداشت و یزید نواد ابسوسفیان دایی عشمان‌بن ولید را نیز با آنها 
بداشت. 

گوید: پس از آن سلیمان وعبدالعزیز سوی دمشقآمسدند ودر عذرا جای 
گرفتند. کار مردم دمشق فراهم آمد وبا یزیدین‌ولید بیعت کردند. آنگاه کسان سوی 
دمشق وحمص رفتند» یزید آنها را مقرری داد و بزر گانشان را جایزه‌دا دکه‌معاویةبن- 
حصین وسمطبن ثابت و عمروین قیس واین‌حوی و صقربن‌صفوان از آن جمله 
بودند. از جمله مردم‌حمص معاویةبن یزید را علمل کرد» باقیمانده درده‌شق‌ببودند. 
که‌پس از آن به مقابله‌مردم اردن و فلسطین رفتند 


دد آت زوز ا درم یهن ب کت شنه بود 
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جلندعم ۳۳۹۳ 


در این سال مردم فلسطین واردن به عامل خویش تاختند و اورا کشت 


سخن از خبر قبام مردم فلسطین 
واددن و کاد یز بدبن ولید باآنها 


رجاء نوادة روح‌بن زنبا ع‌گوید: سعیدبن ءبدالملك از جانب و لیدعسامل 
فلسطین بود. وی مردی نکوسرشت بود. یزیدبن سلیمان‌سرور برادران‌عویش‌بوده 
پسران سلیمان‌بن عبدالملك در فلسطین مقیم بودند ومردم فلسطین به سبب مجاورت 
آنها را دوست داشتند. 


وقتی و لید کشته شد.سعیدبن رو ح‌بن زنباع که‌در آن وقت سرمردم فلسطین 
بود» به یزیدبن سلیمان نوشت که خلیفه کشته شدء پیش ما آی که کار خویش را به 
توسپاریم» 

گوید: پس سعید قوم خویش را برای وی فراهم آورد» به‌سعیدبن عبدالملك 
که در آنوقت‌درسبع مقیم‌بودنوشت که‌از پیش‌ما برو که کار آشفته‌شده و ما کار عویش 
را به کسی سپرده‌ایم که به کار وی رضایت داریم. پس اوسوی یزیدبن‌ولید رفت. 

گوید: پس از آن یزیدبن سلیمان مردم فلسطین رابه نبزد یزیدین‌ولید دعوت 
کرد.مردم اردن از کار آنهاخبریافتند و کار خویشر ابه‌محمدبن‌عبدالمك‌سپردند کار 
مردم فلسطین نیز باسعيد بن رو حوضبعان بن‌رو ح بود. بزیداز کارشان‌خبریافت و سلیمان 
بن‌هشام را بامردم دمشق‌ومردم حص که با سفیانی‌بوده بودند به مقابلة آنها فرستاد. 

محمدبن راشد خزاعیگوید: مسردم دمشق هشتادوچهارهزارکس بودند. 
پس» سلیمان‌بن هشام به مقابلة آن‌جمع رو ان‌شد. 

گوید: وچنان بود که سلیمان‌بن هشام مرا سوی ضبعان وسعید» دو پسر روح 
وسوی‌حکم و راشد» دوپسر ابن جروبلقینی فرستاد که وعده دادم‌وامیدو ارشان کردم 


که به اطاعت یزیدین ولید در آیند» و آنها پذیرفتند. 
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۴۳۳۹۴ ترجمة تادیخ طبری 


عثمان‌بن داود خولانی‌گوید: یزیدبن ولید مرا به همراهی حذیفةین سعید 
سوی محمدبن عبدالملك ویزیدبن‌سلیمان فرستاد و آنها را به اطاعت‌خویش دعوت 
کرد و وعده داد و امیدوار کرد. 

گوید: ما از مردم اردن ومحمدین عبدالملك آغا زکردیم» جمعی از آنها به 
نزد محمد فراهم آمدند» من با وی سخن کردم. یکی‌شان گفت: «خدای امیرراقرین 
صلاح بدارد؛ این قدری خبیث را بکش»» اما حکم بن جروقینی آنها را از مسن 
بداشت. آنگاه نماز به‌پاشد ومن با وی خلوت کردم و گفتم: «من فرستادة یزیدم به 
نزد تو» به خدا پشت سر من پرچمی بسته نمی‌شد مگر بالای سر یکی از مسردان 
قوم توبود ودرمی از بیت‌المال برون نمی‌شد مگر به دست یکی از آنها می‌رسید» 
برای تونیز چنین و چنان‌می‌فرسند.» 

گفت: «این را تعهد می کنی؟» 

گفتم:«آری.» 

گوید: آنگاه برون شدم وپیش ضبعان‌بن روح رفتم و بدو نیزهمانند این گفتم 
و نیز گفتم :«تاو قتی که وی‌بباشدولایتداری فلسطین رابه‌توو امیگذارد.» از من‌پذیرفت 
ومن باز گشتم. هنوز صبح نشده بودکه مردم فلسطین برفتند. 

محمدبن سعید ازدی‌گوید: در اردن خبرگیر یزیدبن‌ولید بودم وقتی آنچه 
می‌حواست سامان‌گرفت» مرا عامل خراج اردن کرد. وقتی با یزیدین ولیدمخالفت 
کردند» پیش سلیمان‌بن هشام رفتم واز اوخو استم سپاهی با من بفرستد که به طبریه 
حمله برم» اما سلیمان نپذیرفت که کسی را همراه من بفرستد. پسیش بزیدبن و لیسد 
برفتم وخبر را با وی بگفتم» به حط خویش نامه‌ای به سلیمان نوشت و دستور داد 
هرچه‌خواسته بودم با من بفرسند. نامه را پیش سلیمان بردم» مسلم‌بن ذکوان‌رابا 
پنج‌هزار کس همراه من فرستاد. شبانه آنها را ببردم تسا به‌بطیحه رسیدیم و در 
دهکده‌هاپر | کنده شدند» من باگروهی ا زآنها سوی طبریه رفتیم وآنهابه‌سپاه‌خویش 
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هن آ EL‏ 
نامه نوشتند. مردم‌طبر یه می گفتند: «برای‌چه‌بمانیم که سپاهیان و ار دمنز لهای مامی‌شو ند 
وب هکسان ما تعرض میکنند.» و سوی جایگاه سلیمان و محمدینعبدا لماک دقند ٩‏ 
ا عفن 

گوید: و وم یی درون پرریپدگدود سامات سوی صجره ده 
ومردم اردن پیش ویآمدند وبا پزیدبن ولید بیعت کردند وقتی روز جمعه‌شدسلیمان 


a 
3 


سوی طبریه روان شد و بردریاچه به زورقی نشست وبا آنها همراه بود تا به طیریسه 
رسید و باآنها نماز جمعه بکرد وساکسان ی که حساضر بودند بیست کرده آنگاه به 
اردوگاه خویش بازگشت. 

عثمان‌بن داودگوید: وقتی‌سلیمان در صنبره فرودآمد مرا سوی یزیدین و لید 
فرستاد وبه من‌گفت به اوبگویم که مخالفت مردم فلسطین را دانسته‌ای:خدا زحمت 
ایشان را بس کرد قصد دارم ابن‌سراقه را به فلسطین گمارم و اسود بن‌بلال محاربی 
را به اردن‌گمارم. ۰ 

گوید: پیش يزيد رفتم و آنچه را سلیمان به من دستور داده بودبدو قفتم 

به من گفت: «به من بگوی که به ضبعان‌بن روح چه‌گفتی؟» 

گوید: بدوخبر دادم 

گفت: «چه کرد؟» 

گفتم: «همانشب با مردم فلسطین برفت. ابن‌جرو نیز با مردم اردن برفت.» 

گفت: «ما نیز باید به تعهدمان وفا کنیم» باز گرد وبه اوبگو باز بگردد تابه 
رمله رود وبا مردمآنجا بیعت کند؛ ابراهیم بن‌ولید را عامل اردن‌کسردم» ضبعان 
ابن‌رو ح را عامل فلسطین» مسروربن ولید را عامل قنسرین وابن حصین را عامل 
حمص-۰» 
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۴۳۹۸ ترجمة تاریخ طبرى 


سخن از خبر عزل بوسف‌بن عمرازعراق 
وولا یتدادی منصودبن جمهود 


وقتی مردم‌شام به اطاعت بزید بنو ليد استوارشدند» چنانکه گویند عبدالعزیز 
نوادة دحي کلبی را برای ولایتداری عراق درنظرگرفت. 
عبدا لعزیز بد و گفت: راگر سپاهی بامن بود میپذیر فتم» ویزید اوراواگذاشت 


ومنصور بن‌جمهور را ولایتدارعراق کرد. 

| بومخنفگوید: و لیدبن بزیدبن عبدالملك به روزچهارشنبه دو روزمانده از 
جمادی‌الاخر سال صدو بیست وششم کشته شد. کیان در دمشقی با یزیدین ولید بيخت 
کردند. منصوربن جمهور همانرو زکه ولیدبن پزید کشته شد از بخراء سوی‌عراق 
روان شد با شش کس دیگر. 

گوید: خبر وی به پوسفبن عمر رسی که بگریخت. منصوربن جمهودچن" 
روز رفته از رجب به حیره رسید وبیت‌المالها دا بگرفت ومقرری بگیران‌رامقرری 
و روزی داد» حریث‌بن ابی‌جهم را برواس طگماشت. عام لآنجا محمدبن نباته بود. 
حریث شبانه براو وارد شد و وی را بداشت وبه‌بند کرد» جریر بن یزید را بر بصره 
گماشت. منصو ر آنجا ببودوعاملانگماشت ودر عراق و ولایتهای آن برای‌یزیدان- 
ولیدبیعت‌گرفت. 

گوید: منصور باقيماندة رجب وشعبان ورمضان را در عراق ببود وچندروز 
مانده از رمضان ا زآنجا برفت. 

اما غير | بومخنف گوید: منصوربن جمهور بدوی‌ای‌بود حشن از تیر‌غیلان. 
امهل دين نبود وبه سبب نظری که یزید بةباغیلانیان داشت وهم به‌سیب تعصب 


RRS AE‏ ی در کشته شدن ولید حضور داشت 
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ات از خدا بترس وبدان که من‌ولید را به سیب آن کشتم که فاسق بود و 
ستمگری‌می‌نمود. روا نیست توه رتکبې چیزهایسی شوی که ما به‌سیب آن ولید را 
کشته‌ایم.» 

گوید: یزیدبن حجر ۀغسانی به نزد یزیدین‌ولید آمد وی مردی‌بود دیندار و 
مرت ۳ » و پیش مردم شام منزلتی داشت و از سردیسن بسا ولید نبرد کرده 
بود» گفت: «ای امیرموّمنان» منصور را ولایتدار عراق کرده‌ای؟ 

گفت: «آری بەسبب سخت کوشی ونیکیاری که‌داشت.» 

بت «وی درخور این کار نیست که بدوی‌است واز کاردین‌بی‌خبر.» 

گفت: اگرمنصور راکه سخت کوش بوده‌ولایتدار نکنم پس کی راو لایتدار 
کنم؟» 

گفت: «تکی از ال دين وصلاح را که ازشبهات بپرهیزد و از احکام و 
حدود مطلع باشد» چرا هیچکس از مسردم قیس پیش تو نمی آید و بر در تو 
نمی‌ایستد) 

گفت: «اگر نبود که خونریزی‌شآن من نیست؛ قیسیان را مهلت نمی‌دادم. به 
خدا هروقت قیسیان نیرو گرفته‌اند اسلام به‌زبونی افتاده‌است.» 

۱ گوید: وقتی بوسف بن‌عدر از کشته شدن ولید خبر یافت به کسانی ازمردم 
یمانی که به‌نزد وی‌بودندپرداخت‌ودر زندانهااز آنها دیدن می‌کرد آنگاه با يكايك 
مضریان خلوت‌می کرد و می گفت: «اگر آشفتگی ای‌پیش آید يا حادثه‌ای رخ دهد 
چەمی کنیآ» 

و اومی‌گفت: «من‌یکی آزمردم شامم» باهر که‌بیعت کنند بیعت می کنم وهر- 
چه عمل کنند من نیزعمل هی کنم.» 

گوید: یوسف آنچه را می‌خواست پیش آنها نیافت وهمه مسردم یمانی را 
که درزندانها بودند رها کرد وکس پیش حجاج بن‌عبدالله بصری ومنصورین‌نصیر 
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فرستاد که‌اخبار مردم شام رایرای او می‌فرستادند. برراه شام نیز دیده‌بانها نهادیکی 
را نیز درحیره نهاد. 
گوید: منصور بیامد و چون به‌جمع‌رسید نامه‌ای به‌سلیه‌ان‌بن‌سلیم نوشت به 
راما بعد: خدا نعمتی را که نزد گروهی هست تغییر ندهدتا آ نچه‌را درضمیر- 
شان هست» تغییر دهند و چون خدا برای گروهی بدی خواهد جلوگیرندارد»" و لید 
بن يزيد نعمت خدا را کفران کرد و خونها بریخت خدای نیز خون او دا 
بريخت و او را باشتاب به جهنم بردو حلافت او را به‌کسی داد که 


بهتر از اوست باروش نیکتر» یعنی پزیدبن‌ولید» کسان باوی بیعت کرده‌اندو 
حارث بنعباس بن‌و ليد را ولایتدار عراق کرده» عباس مرا فسرستاده که یوسف و 
عاملان او را بگیرم. وی دو منزل پشت سرمن» در ابیض فرود آمده» بوسف و 
عاملان وی رابگیر که‌هيچيك از آنها متروك‌نماند» آنها رابه‌نزدخو یش زندانی کن» 
مادا مخالفت کن ی که به‌توو حاندانت آن رسد که تاب آن نیاری» برای خویشتن 
برگزینیاواگذار.» 

گویند: وقتی منصور درعین‌القمربود» به کسانی‌از سرداران شام که درحیره 
بودند نامه نوشت و از کشته شدن ولید خبرشان داد و گفت که یوسف وعاملان 
وی را بگیرند و همة نامه‌ها را پیش سلیمان‌بن‌سلیم فرستاد و دستور داد که به 
سرداران برساند. 

راوی‌گوید: سلیمان نامه‌ها را بگرفت و پیش یوسف برد ونام منصور راکه 
برای وی نوشته بود به بو سف‌داد که بخواند واز آن حيرت کرد. 

حریث‌بن‌ابی الجهم گوید: مقیمو اسط بسودم ناگهان نامة منصورین‌جمهور 


۱ - ان‌اللهلایغیرما بقوم حتی یفیر واما با نفسهم و اذا ارادالله شوم سوء فلامردله (رعد 
آیه ۱۳) 
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جلد 
جلد دهم اف 


پیش‌من آمد که عاملان پوسف رابگیر. من‌درواسط عهده‌دار کاروی بودم» وابستگان 
ویاران خویش را و آورد» نزديك به‌سی کس برنشستیم باسلاح» سوی شهر 
رفتیم» دروازه‌بانان گفتند : «کیستی؟» 

گفتم: «حریث بن ابی الجهم.» 

گفتند: «به‌عدا قسم یاد می کنیم که حریث‌برای کاری مهم آمده است.» ودر 
را بگشودند که وارد شدیم وعامل راگرفتیم که از در تسلیم در آمد» و 
از کسان‌برای یزیدبن‌ولید بیعت گرفتیم. 

عمربن شجره گوید: عمروبن محمد بن‌قاسم عامل سغد بود» محمدبن‌غزان» 
یاعزان» کلبی را بگرفت و تازیانه‌زد و پیش یوسف فرستاد که او را تازیانه‌زو 
و مالی‌گزاف به گردن‌اونهاد که‌هر جمعه سهمی از آنسرا بدهد و اگر نداد بیست 
و پنج‌تازیانه به اوبزنند. 


گوید: دستو بعضی انگشتان محمدبخشکید وچون منصورین‌جمهوزو لابتدار 
عراق شد وی را ولایتدار سند و سیستان کرد. وی سوی سیستان رفت و برای‌یزید 
بیعت گرفت. . آنگاه سوی سند رفت وعمروبن محمد را به‌بند کرد و کشیکبانان به 
مراقبت او گماشت و برای‌نماز برخاست. عمروشمشیری از آن کشیکبانان راگرفت 
وبی‌نيام روی آن تکیه داد که درشکمش فرورفت. کسان بانگ بر آوردند ابن‌غزان 
بیامد و گفت: «چراچنین کردی؟» 

گفت: «از شکنجه‌بيم کردم.» 

گفت: «هرگز باتو چنین نمی کردم که باخویشتن کردی.» 
۰ گوید: عمروبن محمد سه روزیبود آنگاه بمرد و ابن غزان برای بزید بيعت 

راوی‌گوبد: وقتی یوسف بن‌عمر؛ نام منصورین جبهور را خواند به‌سلیمان 


ابن‌سلیم کلبی گفت: «چه‌باید کرد؟» 
E‏ داد سدق 


PDF-Tarikhetma.if 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 
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گفت: «پیشوایبی نداری که هه‌راه وی نبرد کنی» مردم‌شام همراه تو باحارث 
ابن‌عباس‌نبرد نمی کنند. اگر منصوربن جمهوربیاید» ازاو برتوبیمناکم» رای‌درست 
این است که سوی شام روی۰» 

گفت: «رای من نیزهمین است» تدبیر چیست؟» 

گفت: «نسبت‌به‌يزید اطاعت من نمابی و در سخنرانی خویش دعای وی 
می‌گسویی وچسون منصور نزديك شد کسی را که ما معتمد من بساشد همراه تسو 
می کنم» ۰ 

گوید: وقتی منصور به‌جایی فرود آمد که صبحگاهان به‌بلد می‌رسید» یوسف 
به منزل سلیمان بن‌سلیم رفت‌و سه‌روز آنجا ببود. آنگاه کسی را همراه او فرستاد 
که وی رااز راه سماوه ببرد تابه بلقاء رسید. 

به قولی: سلیمانگفت: «مخفی می‌شوی ومنصوراباولایت وامیگذاری.» 

رکفت : «پی شکی؟» 

گفت: «به‌نزدمن‌وترا به‌نزد معتمدی جامی‌دهم.» 

گوید: پس از آن سلیمان به‌نزد عمروبن‌محمد عاصی رفت و قضیه را بدو 
خبر داد و ازاو خواست که یوسف را پناه دهد و گفت: «تویکی از مردان قریشی 
ومردم‌بکر بن‌وائل دائیان تواند.» وعمرو اورا پناه داد. 

عمر و گوید: هیچکس را ندیده بودم که چون او گردنفراز باشد و از حادثه 
ترسان. کنیز کی گرانقدر پیش وی‌بردم بکینز گفتم: «او را گرم می‌کنی وخوشدل 
می کنی.» به‌عداهر گز نزديك او نشدوبدو ننگریست. پس از آن روزی کس فرستاد 
که به نزد وی رفتم گفت: «نک و کروی و رفتار دلپذیر داشتی؛ مرا یك حاجت‌مانده 


است.» 


گفتمش: «بگوی.» 
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گفت: «مرا از کوفه سوی شام‌بری.» 

گفتم: («(خوب.۰» 

گوید: همانروز که منصوربن‌جمهور بیامد از ولید یاد کرد وعیب او گفت» 
از بزیدبنو لید یاد کرد و ستایش او کرد» ازیوسف و تسلیم‌اوسخن آورد. سخنوران 
به‌پا حاستند ونکوهش ولید ویوسف گفتند. 

گوید: پیش یوسف رفتم وقصه آنها را برای وی‌نقل کردم و هر کس را نام 
می بردم که بد او گفته بودمی‌گفت: «به‌نزد حدا ملتزم می‌شوم که یکصد تازیانه بهاو 
بزنم. دویست تازپانه» سیصدتازیانه. «ومن درشگفت بودم که‌هنوز طمع ولایتداری 


a 
2 


دارد و کسان راتهدیدمی کند. 

گوید: سلیمان‌بن‌سلیم اورا واگذاشت. پس از آن وی را سوی شام فرستاد 
که در آنجا نهان شد» سپس به‌بلقا انتقال پافت. 

علی‌بن‌محمد گوید: یوسف بن عمر یکی از بنی کلاب را بسا پانصد کس 
فرستاد و بدانها گفت: «اگر یزیدین ولید برشماگذشت نگذاریدش عبو رکند.» 

گوید: منصورین جمهور سوی آنها آمد که معترض اونشدند و منصورسلاح 
آنها رابگرفت و وارد کوفه‌شان کرد. 

گوید: از کوفه کسی همراه یوسف‌برون نشد بجز سفیان‌بن‌سلامه وغسان‌بن- 
قعاس‌عدوی وشصت‌تن از فرزندان صلبی‌وی از مردوزن. منصور چند روز رفته 
ازرجب وارد کوفه‌شدو بیت‌المالها راگرفت و مترریهارابداد وعاملان‌وخراجگیرانی 
را که در زندان‌های یوسف بودند رها کرد. 

گوید: وقتی بوسف بهبلقا رسید خبروی به یزیدبن‌ولید رسید. 

|بوهاشم مخلد بن‌محمد گوید: از محمد بن سعید کلبی که از سرداران‌یزیدین- 
ولید بوده بود شنیدم که وقتی يزيد شنیده بود که یوسفبن‌عمر در بلقا میا ن کسان 


E SS‏ تاد سر و 


۳۵۴: Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


سیف ترجمةٌ تاریخ طبری 


خویش است» او را به‌طلب پو سف فرستاده بود. 

محمد گوید: باپنجاه سوار یا بیشتر برفتم ودر بلقا خان اورا در میان‌گرفتم» 
همچنان تفتیش۱ کردیم و چیزی نیافتیم. 

راوی‌گوید:یوسف جامۀ زنان‌پوشیده بودوباز نان‌ودختران خویش‌نشسته بود 


وچون آنها را تفتیش کرد وی را میان زنان یافت واورا دربند بیاورد بادو نوجوان 


پسران ولید» در زندان بداشت که‌درهمه‌اپام علافت‌یزید و دوماه و ده‌روز ازخلافت 
ابراهیم در زندان ببود. وقتی مروان به‌شام آمدونزديك دمشق رسید» کشتن آنها را 
به‌عهدة یزید بن‌خالد نهاد؛ یزید» وابستةٌ حالد راکه کنية ابوالاسد داشت باگروهی 
از یاران خویش فرستاد که وارد زندان شدو سر دو نوجوان رابا گرزها بکوفت 
ویوسف‌بن عمر رابرون‌آورد و گردنش رابزد. 

به‌تو لی: وقتی بزیدبن‌ولید خبر یافت که یوسف‌بنعمر سوی بلقا رفته‌پنجاه 
سوار سوی او فسرستاد؛ یکی ازبنی نمیر بدو رسید و گفت: «ای عموزاده به خدا 


کشته می‌شوی» از من بشنو و مقاومت کن و به من اجازه بده تا ترا از دست اینان 


بگیرم.» 

گفت: «نه.) 

گفت: «پس بگذار من ترابکشم و این یمانیان ترا نکشند که‌مارا از کشتن‌تو 
خشکمی کنند.» 


گفت: «هيچيك از این دو چپز را که به من عرضه کردی نمی‌پذبرم.» 
گفت: «تو بهتردانی.» 

گوید: پس او را به نزد يزيد بردند که بدو گفت: «چراآمدی؟» 

گفت: «منصور بن‌جمهور به ولایتداریآمد و اورابا آنکارو ا گذاشتم.» 

گفت: «نه ولی نخواستی که ولایتدار من باشی.» و بگفت تا او را ښه زندان 


۱- کلمه متن: نفتش 
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وود 

به‌قولی یزید. مسلم بن ذکوان ومحمدین سعیدبنعطرف کلبی را پیش‌خواند 
و به آنها گفت: «ایسن فاسق» پسوسف‌بن عمر به بلقا رفته بروید و او را پیش 
من آرید.» 

راوی‌گوید: پس برفتند و او رابجستند و نيافتند. یکی از پسران او راتهدید 
کردند که گفت: «اورا به‌شمانشان می‌دهم .)4 آنگاه گفت: «وی‌سوی‌مسزرعه‌ای از 
آن خویشتن رفته که‌در سی‌میلی‌است.» 

گوید: پس آن دو کس پنجاه تن از سپاه بلقا را با خسویش برداشتند و او را 
بیافتند که نشسته بود وچون متوجه آنها شد بگریخت وباپوشهای‌خویش رابه‌جا- 
گذاشت وچون جستجو کردند وی را میان زنان یافتند که قطیفه‌ای ابریش‌ین روی 
او انداخته بودند و برهنه‌سربر کناره‌های آن نشسته بودند. 

گوید: پای وی را کشیدند» از محمدین‌سعید تقاضا می کرد که طايفهةٌ کلب 
را از او راضی کند و ده هزار دینار به‌اوبدهد باخونبهای کلثوم بن‌عمیر وهانی 
این بشر . 

گوید: سوی یزید آمدند. یکی از عاملان سلیمان که در نوبت کشيك بود 
یوسف را بدید وریش او را بگرفت و تکان داد و قسمتی از آن را بکند که ریشی 
بزرگی داشتو جائ کوچك: وقتی وی را پیش یزید.بردنسد ریش خو رااگه 
از نافش‌می گذشت گرفت ومی‌گفت: «به‌عدا ای امیر مو منان ریشم را کندند ويك 
مو از آن نماند.» 

۲ گوید: پس اورا درالخضراء بداشتند. محمدین راشد پیش وی زفت وبدو 

گفت: «آیا بیم‌نداری که یکی از انتقامجویان از بالا بیاید وسنگی برتوافکند؟) 

گفت: «نه به‌خدامتوجه این نشده بودم» ترا به‌خدا با امیر مومنان سخن کن 


که مرا به جابی جزاین انتقال دهد و گرچه تنگتر از این باشد.» 
مات دا ۳ ...| 
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گوید: این را به یزید خبردادم گفت: «آن قسمت از حمق وی که از تونهان 
مانده بیشتر از اینست» به خدا او را به‌زندان کرده‌ام که سوی عراقش بفرستم و در 
معرض کسان بدارند و مظلمه‌ها را از مال وخون وی‌بگیرند.» 

راوی‌گوید: وقتی یزیدبن‌ولید» ولیدبن پزید را بکشت و منصوربسن جمهور 
را به عراق فرستاد در بارة عیوب و لیدنامه‌ای بمردم عراق‌نوشت واز جمله چیزها که 
در آن‌نوشته بود چنانکه در روایت علی بن‌محمد آمده این بودکه: 

«خداوند دین اسلام را برگسزید و پسندیده خویش کرد وپاکیزه داشت و در 
آن حةها نهاد که بدان فرسان داد و از چیزها نهی کردکه حرام داشته بود 
تا اطاعت ومعصیت بندگان را بیازماید و در اسلام همه صفات خیرو فضایل بزرگک 
را کامل کرد. سپس آنرا خاص خود کرد که حافظ آن شد و دوستدار مردمی‌شد 
که حدود آن را به‌پادارند که آنها را به‌فضیلت اسلام احاطه وشهره می کند» هر که 
را حدای به‌علافت کرامت دهد وپای‌بند فرمان خدای باشد وبدان کار کند هر که 
به‌مخالفت او برخیزد یابخواهد موهبتی را که خدا بدو داده بگرداند یاپیمان شکنی 
کند» کید وی‌سست باشدومکروی ناچیز» تادا ععلای خویش راکامل کند وپاداش 
وثواب خویش را ذخيرة وی‌نهدودشمنش رادر گمراهی وخسر ان عمل‌نهد.بدینسان 
خلیفگان‌خدای وسرپرستان دین وی‌پیاپی بودند ودر کاردین مطابق حکم وی داوری 
می کردند و دراین باب پیر و کتاب خدابودند و به‌سبب آن مشمول دوستی و نصرت 
وی بودند که‌موجب اکمال نعمت خدای در بارة آنهابود و خدا از کارشان رضایت 
داشت تا وقتی که‌هشام بمرد و کار به‌ولید دشمن خدا افتاد و حرمتهایی را شکست 
که مسلم مرتکب آن نشود و کافر بدان روی نیارد که از ارتکاب آن باك 
دان 

«وچوناین کار از اوشهره شد وعلنی شد و بلیه دربارةآن سخت‌شد و بهسبب 
آن خو نها ریخته شد واموال به ناحق‌گرفته شد» به علاوه کارهای زشت که خحدای 
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عاملان آن را بجز مدتی اندكك به جای نمی گذاشت. من‌سوی وی رفتم ومنتظر بودم 
باز آید وعذر به‌پیشگاه خدای‌وبه نزد مسلمانان آرد واز عمل خویش و آن معاصی 
که بر آن جرئت آورده بود بگردد واز این کار اکمال مقصود خویش می‌خواستم 
که استقامت ستو دین بود وروان داشتن چیزهای پسندیده در ميان مردم دیندار. 
عاقبت سپاهی یافتم که از دیدن اعمال دشمن خدای سینه‌ماشان از کین وی پربود 
که دشمن خدای می‌خواست همۀ شرایع اسلام را مبدل کند وبه حلاف آیات منزل 
خدای دربارة آن عمل کند واين از وی شایع وعام وبی‌پرده بود که خسدای بر آن 
پوششی ننهاده بود و کسی دربارة آن شك نداشت» اعتراض خویش را با آن بیم که 
از تباهی دين ودنیا داشتم با آنها بگفتم وترغیبشان کردم که دین خویش را ساسان 
دهند واز آن حمایت کنند» که در این باب آشفته خاطر بسودند وبیم داشتند که از 
بودن بر آن حال که داشته بودند به‌گناه افتاده باشند وچون به تغییر دعوتشان کردم 
با شتاب اجابت کردند وخدای گروهی مردم دیندار و پسندیده‌شان را برانگیخت که 
خبرشان دهند. من عبدا لعزیز بن‌حجا ج بن‌عبدالملك را بر آنها گماشتم که با دشمن 
خدای بر کنار دهکده‌ای به نام بسخراء مقابل‌شد واورا دعوت کردند که کار میان 
مسلمانان به شوری باشد ومسلمانان برای خویشتن یکی را بجویند که مورد اتفاق 
باشد اما دشمن خدا این را نپذیرفت وجز استمرار ضلالت خویش نخواست و از 
روی‌بی‌اعتنایی به خدای در کار حمله به آنها پیشدستی کرد اما خدا را نیرومند و 
حکیم یافت ومواخذة وی را سخت. پس خدای اورا به سیب اعمال بدش‌بکشت 
با گروهی از یاران وخواص خبیئش که ده کس نبودند» و دیگر کسانی که با 
وی بودند به حقی که سوی آن دعوت می‌شدند در شدند وخدا آتش وی راخاموش 
کرد و بندگان را از او آسوده کرد که ملعون باد وی و هر که بر طریقت وی بود . 
خواستم این را برشما معلوم دارم و زودتر به شما خحبر دهم که حمد حدا کنید و 
سپاس وی بدارید که اکنون شما به نیکوترین حال آمده‌اید که نیکانتانزمامداران 
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شمایند وعدالت برایتان‌گسترده است و به خلا ف آن در میان شما عمل نمی‌شود. 
دربارة آن حمد خدا بسیارگویید وپیرومنصوربن‌جمهور باشید که وی را برای شما 
برگزیده‌ام. پیمانومیثاق خدا ومحکمترین عهد وپیمانی که بر کسی از مخلوق وی 
مقرر شده به‌گردن شما است که شنوا ومطیع من باشید وجانشینانی که ازپی عویش 
معین کرده‌ام وامت دربارةآنها اتفاق کرده است. شما را نیز به‌گردن من این حسق 
هست که‌میانتان مطابق دستور حدای وسنت پیمبر اوصلیالله‌علیه عمل کنم واز دوش 
نیکان‌گذشتۀ شماتبعیت کنم. از حدا» پروردگار ومولای خویش توفیق نکومی خو اهم 
و تقدی رخوب۰) 

در این سال نصربن سیار در خراسان از تسلیم عمل خویش به عامل‌منصور 
ابن‌جمهور امتنا ع کرد که یزیدبن‌و لید ولایتداری خراسان را نیز با عراق به‌منصور 
داده بود. 

ابو جعفر گوید: پیش از این‌خبر نصرونامةٌ بوسف‌بن‌عمر راکه‌بدو نوشته بود 
که باهدیه‌های و لیدین‌یزید پیش‌وی رود یا کردم وای ن که‌نصر از خراسان به آهنگگ 
عراق حرکت کرد ودر سفر خوی شکند می‌رفت تا وقتی که خبر کشته شدن‌و لیدبدو 
رسید. 

باهلی گوید: بشیربن‌نافع وابستة سالم لیثی که بر راههای عراق گماشته بود 
پیش نص ر آمد»بوسف بن‌عمر بگریخت. منصور بسرادر خویش منظورین‌جمهور 
را سوی ری فرستاد» من با منظور به ری‌رفتم وبا حوی شگفتم پیش نصرروم وخبر 
را با وی بگویم. 

گوید: وقتی به نیشابور رسیدم» حمید وابستة نصر مرا بداشت و گفت: « از 
پیش‌من‌عبورنخواهی کرومگر آنکه خبر را بامن بگونی.» من‌نیزخبر راباوی بگفتم» 
اما به قید قسم از اوتعهدگرفتم که به کسی خبر ندهد تا من پیش نصر رسم وخبر را 
با وی بگویم واو تعهد کرد. 
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گوید: باهم برفتیم‌تاپیش نصررسیدیم که در قصرخویش بود درماجان» اجازة 
ورود خو استیم» یکی ازخو اجگان وی‌گفت: «خو اب است». با وی اصرار کردیم که 
برفت و بدوخبر داد. نصر برون شد ودست مرا بگرفت وبه درون برد» با من‌سخن 
نکرد تا وقتی واردخانه‌شدیم واز من پرسش کرد که خبر را با وی بگفتم. به حمید 
وابستهةٌ خویش گفت: «اورا بر وجایزه‌ای به‌اوبده.» 

گوید: پس از آن یونس‌بن عبدربه وعبدالله‌ین‌بسام به نزد من آمدند وخبر 
را باآنها بگفتم. سلم بن‌احوز نیز به نزد من آمد که خبر را با وی بگفتم. 

گوید: ولیدین یوسف به نزد نصر بود که وقتی‌خبر بدورسیداورانگهداشت 
واو کس پیش من فرستاد» وچون خبر را با آنها بگفتم تکذیيم کسردند» گفتم: 
«اینان رانگهدار.» وچون سه روز براین گذشت هشتاد کس‌بمراقبت من گماشت. 
خبر از آنچه می‌پنداشتم دیرتر رسید, وچون شب نهم شد که شب نوروز بودهخبر 
به آنها رسید چنان که من گفته بودم و بیشتر هدیه‌ها را پیش من فرستاد و بگفت تا 
یابویی با زین ولگام به من دادند. يك زین چینی نیز به من داد و گفت: « بمان تا 
باقی یکصد هزار رابه تو بدهم.» 

1 گوید: و قتی نصر از کشته شدن ولید اطمینان یافت هدیه‌ها را پس آورد و 
بزرگان را آزاد کرد و کنیز کان دلپسند را ميان فرزندان وخاصان خویش تقسیم کرد 
وظرفها را ميان عامةٌ کسان تقسیم کرد. آنگاه عاملان فرستاد:و کقت نیکرفتاری 

گوید: ازدیان در خراسان شايع کردند که منظوربن جمهور سوی خحراسان 
می آید. نصر به سخن ایستاد ودر سخنرانی خویش گفت: «اگر امیری نامطمشین 
سوق ما آید دودست ودوپای اورا می بریم.»» پس از آن نام وی را آشکار کرد و 
می کفت: «بنده خدای واماندة بی کس و کار.» 
گوید: نصر مردم رییعه ویمن را ولایت داد» یمقوب‌ین یحیی‌را برطخارستان 
E‏ 
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بالاگماشت. مسعدةبن‌عبدالله‌یشکری را برخسوارزم گماشت. هموبودکه خلف 
دربارة اوشعری دارد به این مضمون: 

«اين سوی‌کردر به یاران خویش گفتم 

رکه مسعدة بکری مابة امید بیوه زنان است» 

پس از آن ابان‌بن حکم زهرانی را به‌جای وی‌گماشت.مفیرةبن شعبۂجهضمی 
را نیز برقهستان‌گماشت و به آنها دستور نیکرفتاری داد . 

گوید: نصر کسان را به‌بیعت خو اند که با وی بیعت کردند. 

گوید: نصر عبدالملك‌بن عبدالله سلمی را ولایتدار خوارزم کرده بود. وی 
با خوارزمیان سخن م ی کرد ودر سخنرانی خویش می گفت: «من نه اعرابی‌جلفم‌و 
نه فزاری منسوب به نبط کارها مرا اعتبار داده ومن نیز آنرا معتبر کرده‌ام» به خدا 
شم‌شیر را به جایش می‌نهم وتازیانه را به جایش می‌نهم وزندانرا به محلش‌می برم» 
به خدا مرا سخت‌سر خو اهید یاف ت که اختلاف را محو می کنم یا با من به راهآیید 
ودرسنت‌های بزرگ‌بدعت را واگذارید» یا چنانتان بکو بم که عقاب شترمر غ آبجو 
را می کو بد که آنرا پهلوبه پهلو می‌کو بد.» 

گوید: یکی از مردم بلقین به خراسان آمد که منصوربن جمهور اورافرستاده 
بود» یکی از و ابستگان نصربه‌نام حمید که برراههای نیشا بور گماشته‌بودوی رابگرفت 
وتازیانه زد و بینی اش را بشکست که شکایت وی را پیش نصر برد. نصربگفت تا 
پیست‌هزار بدودادند ووی را جامه پوشانید و گفت: «آنکه بینی ترا شکسته وابستة 
من است وهمسنگ تونیست که از او قصاص بکیرم» بجز نیکیمگوی.» 

عصمة بن‌عبدا لله اسدی نیز بدو گفت: « ای برادر بلقینی! به کس یکهپیش‌وی 
می‌روی خبر بده که ماقیس رابر ای مقابلةٌ ر بیعه آماده کرده‌ایم وتمیم برای‌ازد وکنانه 
به جای مانده که کسی برای مقابلة آن‌نیست.» 


نصر گفت: «هروقتکاری را به صلاح آوردم آنرا تباه کردید.» 
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ابوالخطاب گوید: قدامةبنمصعب عبدی با یکی از مردم کنده از جانب 
منصوربن‌جمهور پیش نصر بن‌سیار آم د که گفت: «امیره‌ژمنان در گذشته؟» 

گفتند:«آری.» 

گفت: «منصوربن جمهور ولایتدار شد و یوسف بن‌عمر از تخت عسراق 
بگریخت؟» 

گفتند:«آری.» 

گفت: «ما جمع شما را منکریم.» 

گوید: آنگاه هردو را بداشت و آنها را درگشایش داشت و یکی را فرستاد 
که منصور بن‌جمهور رابدید که‌در کوفه‌سخنرانیمی کرد ونصر آنها را رها کرد و به 
قدامه‌گفت: «یکی از مردم کلب ولایتدار شما شده؟» 


1 2 
2 2 


گفت: «آری» ما میان مردم قیسیم ومردم یمنی» 

گفت: «چرا یکی از شما ولایتدار نمی‌شود؟» 

گفت: «برایآنکه ما چنانیم که شاعر گو ید: 

«وقتی از ستم امیری بیم کنیم 

«روزی» ابوغسان را بخوانیم 

«که اردو زند.» 

گوید: نصر بخندید واورا به خویش پیوست. 

گوید: وقتی منصوربن جمهور به عراقآمد عبیدالله‌بن عباس را ولایتدار 
کرد؛ یا ولایتدار آنجا بو دکه به جایش نگهداشت. شمامة بن حوشب را برنگهبانی 
حویشگماشت. حجا ج بنارطاة نخعی را نیز ولایتدار کرد. 

در این سال» مروان‌بن محمد به غمربن يزيد برادر ولیدین يزيد نامه نوشت 


واورا به خونخواهی برادرش و لید میخواند. 
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سخن از سخه امه‌ای که مروان_ 
ابن‌محمد به‌غمر بن .بزبد نوشت 


علی‌گوید: پس از کشته شدن و لید» مروان به غمربن بزید نوشت: 

«اما بعد» : این‌خلافت از جانب خداست‌برطرق‌نبوت پیمبران و اقامهٌشراییع 
دين وی که به‌عهده کردن آن حرمتشان داده وعسزیزشان می‌دارد وهر که را نیز 
عزیزشان بدارد» عزیز می‌دارد ومخالفانشان را که راهی جز راه آنهاگیرند» مرگ 
می‌دهد» وهمچنان مورد رعایت بوده‌اند به سبب خلافتی که خدای به آنها سپرده که 
قائمی به كمك یارانی از مسلمانان به‌حق آن‌قیام کند». 

وچنان بود که مردم شام در کار اطاعت ومنع از حرمتهای خدا ووفا به‌عهد 
وی از همه مخلوق خدای بهتر بودند وبا بیدین مخالف پیمان شکن منحرف. از 
همه سخت‌تر. بدین جهت نعمت خدای بر آنها پیاپی شد که اسلام به آنها معمور 
شد وشراه مشرکان به سبب آنها از پبای افتاد؛ اماکار دای را رها کردند و به 
پیمان‌شکنی پرداختند کسانی بدین کار قیام کردند وشعلةآنرا افروختندء اما دلهااز 
آن بیزار بود. خونیهای خلیفه کسانی از سران بنی‌امیه‌اند که اگر چه فتنه آرام‌شود 
و کارهاشان سامان‌گیرد خون وی متروك نماند. این چیزی است که‌خدای‌می‌خواهد 
وتخلف پذیر نیست. 

«حال و رأی خویش را دربارۀ آنچه کرده‌اند نوشته بودی» من خاموشم 
تا تغییری بینم و به انتقام برخیزم وبه حاطر دين خدای که از دست رفته وفرایض 
آن که متروله ومهمل مانده انتقام بگیرم کسانی بامنند که خدای‌اطاعت مر ادردلهاشان 
جای داده وسوی هرچه ببرمشان بیایند و نظیرشان هستندکسانی که اگر فرصتی 
بیا بند سینه‌هاشانآ کنده است وپر» انتقام را نوبتی هست که از جانب حدای آید 
و وقتی معین. از محمد ومروان نباشم اگر تغییری رخ نماید و به مخالفت‌قدریان 
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بے ویر 
> 
جامۀ خویش‌رامحکم نکنم و آنها دابا شمشیر خویش نزنم تا قضای خدا مرا بے 
هرب که خواهد مر نتفای ولا ویر 
خاموش ماندن من در انتظار خبر تواست دربارة | 
پناه وتکیه گاه تواست وارادة 


نکه مورد دضای او باشد. 
تام برادرت سستی میار که خدا 
ونصرت خدای بس.» 

مسلم.بن کوان‌گوید: یزیدبن‌ولید با عباس بنو ليد دربارة طفیل بن حارثة 
کلبی سخن کرد و گفت: « فرضی داد» اگر خواهی به منروآن بن محمد 
بنویس و سفارش او را بکن که اجازه دهد از عثیسرة خویش دربارة آن تتا 
کند.» 

گوید: وچنان بود که مروان به کسان اجازه نمی‌دادبه هنگامپرداخت‌مقرری 
چیزی از این باب تقاضا کنند. 

گوید: عباس برفت و وی را با برید فرستاد وچنان بود که نامعباس‌وهرچه 
می‌نوشت در آفاق می‌رفت. 

گوید: یزید نیز به مروان نوشت که وی از ابوعبیدةین و لید ملکی‌خریده به 
هیجده‌هز ار دینار و به چهارهزار دینار نیازمند است. 

مسلم گوید: یزید مرا پیش خواند و گفت:«باطفیل این‌نامه‌هارایبرید وبا وی 
در این باب سخن کن.» 

گوید: روان شدیم عباس رفتن مرا ندانست» وقتی یز 
ابن‌حارثۀ کلبی‌را بدیدیم که از کار ما پرسید» بدوخبردادیم. گفت: « درو غ کفتید شما 
را با مروان قضیه‌ای هست.» 

گفتیم: «چیست؟» 5 

گوید: وقتی می‌خواستم حر کت کنم با من حلوت کرد و گفت: «جمع مردم 
مزه هزار کسند؟ي 

گفتم:«و بیشتر .» 
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کنت: «میانآنها تا دمشق چه مقدار داه است؟» 
گفتم : «صدامی رسد.) 
دم چقدر است؟» مقصودش بنی‌عامر ب ن کلب بود 
گفتم: «بیست‌هزا رکس.» re‏ 
کو بد: زگشت خویش را بجنبانید و روی بکردایت. 
ie ety‏ ` ۳ وان طمع بستم واز زبان یزیدیدو 
نوش کوان دای و فرستادم با چیزهاکه‌می‌گوید 
نوشتم: «اما بعد» من بنذ واب 2 
وبه تومی‌رساند هرچه می‌تعواهی با وق بگو ی که از نخه کسان و وایستگانمهتمد 
منست» صندوق بسته است ومحرمی مطمئن. ان‌شاءالله.» 
گوید: به نزد مروان رفتیم» طفیل»نامة عباس را به حاجب داد وگفت که‌نامة 
بزیدین و لید نیز همراه‌آنست. نامه را بخواند» حاجب برون آمد و گفت: «نامه‌ای 
جز این همراه نداری؟ چیزی به تونگفته؟» 
گفتم: «نه ولی من مسلم‌بن ذکوانم۰» 
حاجب برفت که گفت: «بگووابستة اوبرود» 
مسلم گو ید: برفتم وچون مغرب رسید» سوی اطاقك رفتم وقتی مروان‌نماز 
کرد برفتم تا نمازم را تجدید کنم که به نماز وی اعتبار نمی‌نهادم! وقتی به‌جای 
ایستادم» خواجه‌ای بیامد و چون در من نگریست برفت. نماز را کسوتاه کردم 
و بدو پیوستم. مرا به نزد مروان بردکه در یکی از خانه های زنان سلام گفتم و 
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گفتم: «مسلم‌ین ذکو ان و ابستةیزید.» 
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گفت: «وابستة عتق با وابستة تبعیت"؟» 

گفتم: «وابستة عتق» 

گفت: «این بهتر است وهمه اقسام آن نیکست هرچه می‌خواهی بگوی.» 

گفتم: «اگر امیر صلاح بداند» مرا دربارةٌ هرچه می‌گویم موافق او باشم با 
مخالف‌امان‌دهد.» 1 

گوید: مرا امان داد» حمد خدایگفتم وصلوات پیمبراو»واز آن حرمت که 
خداوند به سیب خحلافت و پسند عامه به‌بنی مروان داده بود سخن آوردم واینکه 
چگونه ولید دستگیره‌ها را شکسته ودلهای کسان را تباه کرده و عامه نکوهش او 
می کنند. همه‌وضع اورا بگفتم. 

گوید: وچون سخن خویش را به سربردم» مروان سخن کرد به خدا نه‌حمد 
خدا کرد ونه شهادت گفت. گفت: «آنچه راگفتی شنیدم نکو گفتی و صو اب گفتی» نظر 
یزیدبسیار نیکو است. خدارا به‌شهادت‌می گیرم که‌باوی‌بیعت کررده‌ام»جان‌ومال‌خویش 
را در این راه بذل می کنم واز این کار جز ثواب حدای نمی‌خواهسم) به خدا از 
ولید چیزی بیشتر نمی‌خواهم» رعایت من کرده» اخستیار داده مرا در شاهی عویش 
شر کت داده ولی شهادت می‌دهم که به روز حساب ایمان‌ندارد.» 


گوید: آنگاه مرا از کار یزید پسرسید که کار وی را بزرگ نمودم ومهم 
شمردم. 
گفت: «کار خویش را پوشیده‌دار» حاجت یارترا بر آوردم و کار قرض وی 
را سامان دادمو گفتم هزار درم‌به‌او بدهند.» 
گوید: چند روز ببودم آنگاه يك روز» هنگام نسمروز» مرا پیش خواند و 
گفت: پیش یار خویش رو و بدو بگوی: «خدایت‌استوار بدارد به فرمان خدای کار 
1- مطایق دسوم وقتی‌کسی, بنده‌ای دا آذاد می‌کرد, بتدهآذاد «استة وی بود (مولی) 
ونیزمردم غیی عرب با عربان قراد دابستکی می‌دادند واين دا وابستگی تیعیت‌م یگفعد (م) 
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کن که منظور خدای باشی.»آنگاه‌جواب نامة مرا نوشت و گفت: «اگر توانی‌زمین 
را در هم پیچی یا پسرواز کنی» پرو از کن. که تا شش وهفت روز دیگر یکی در 
جزيره قیام می کند و بیم دارم کارشان به درازا کشد وعبور نتوانیکرد» 
گفتم: «امیر این را از کجا می‌داند؟» 
بخندید و گفت: «همه اهل هوس را خشنود داشته‌ام چنانکه مکنون دلهای 
3 خویش رابا من در میان‌می‌نهند.» 
گوید: با خویشتن گفتم: «من یکی از آنها هستم.»آنگاه بدو گفتم: «حدایت 
قرین صلاح بدارد اگر توچنین کرده‌ای خالدبن یزیدبن معاویه را نیز گفتند به‌این 
علم چگو نه دست یافتی1» 
گفت: «با هوسهای کسان موافقت کردم وبا آرایآنهاهماهنگی کردم وهرچه 
را داشتند به من بذل کردند ومکنون خاطر خویش را با من در میان نهادند.» 
گوید: آنگاه با وی وداع گفتم وبرون شدم. وچون به آمد رسیدم بریدها را 
دیدم که پیاپی می‌رسید» با بر کشته شدن و لید» وناگهان عبدالملك‌بن مروان‌به‌عامل 


جزیره که از جانب و لید بود تاخت و وی را از آنجا برون راند ودیده بانان برراه 
نهاد» برید را رها کردم واسبی و بلدی اجیر کردم وپیش یزیدبن و لید رفتم. 

در این سال یزیدین ولید» منصوربن جمهور را از عراق معزول کرد و عبداله 
ابن عمر بن‌عبدا لعزیز را ولایتدار آنجا کرد. 


سخن از خبر غزل منصودبن جمهود از عراق 
وو لا بعدادی‌عبدالله بن عمر بن عبدالعز بز- 
آبن‌مر وان 


گویند: پزیدین ولید به عبدالله‌بن عمرگفت: «مردم عراق به پدر توتمایبل 
دار ند» آنجا بر و که ترا ولایتدارعراق کرده‌ام» 
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ابوعبیده گوید: عبدالله‌بن عمر مردی بود خدا پرست و بیمار وقتی به عراق 
می‌رفت پیش از خویشتن فرستادگان روان داشت با نامه‌ها به سرداران شام که در 
عراق بودند که بیم داشت منصوربن‌جمهور کار را بدو تسلیم نکند» همه سرداران 
مطیع وی شدند» منصوربن‌جمهورنیزتسلیم وی‌شد وسوی‌شام‌باز گشت. عبدالله بن- 
عمر عاملان خویش را بر گماشت وروزیها ومقرریهای کسان را بداد» سردارانمردم؛ٌ 
شام با وی مشاجره کردند و گفتند: «غنیمت ما را براینان تقسیم می کنی که دشمنان‌ما : 


هستندا) 


عبدالله به مردم عراق‌گفت: «می‌خواستم غنیمتتان را به شما پس بدهم که 
می‌دانستم حق شما نسبت بدان بیشتر است» اما اینان با من مشاجره کردند و معترض 
شدند.) 

گوید: مردم کوفه سوی صحرا رفتند وفراهم آمدند.سرداران‌مردم شام» کس 
پیش آنها فرستادند وعذر خواستند و انکار کرد ند وقسم یاد کردند که چیزی از آنچه 
به آنها رسیده بود نگفته‌اندآنگاه غوغاییان دو گروه‌بر جستند وزدوخوردهایی کردند 
و کسانی از آنها کشته شد که شناخته نشدند. 

گوید: عبدالله‌بن‌عمر در حیره بود وعبیدالله‌بن‌عباس کندی در کوفه بو د که 
منصوربن جمهور اورا در کوفه جانشین خویش کرده بود. مردم کوفه‌خو استسند او 
را از قصر برون‌کنند. عبیدالله کس به طلب عمربن غضبان‌بن قبعثری فرستاد که 
بیامد و کسان را ازاو دور کرد و آرامشان کرد وسرزنش کرد تا برفتند واز همدیگر 
در امان ماندند. عبدالله‌بن عمر خبریافت» ابن‌غضبان را پیش خواند وجایزة نکوداد 
وجامه پوشانید و نگهبانی خویش را با خراجگیری سواد ومحاسبات! بدوسپرد و 
بدوگفت برای قوم خویش مقرری معین کند که آنها را جزو شصتی‌ها و هفتادی ها 
کرد. 


1-کلمة متن. 
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در این سال در خحراسان میان یمانیان ونزاریان اختلاف افتاد و کرمانی با 
نصربن سیار مخالفت کرد و به یاری هريك از آنها جمعی‌فراهم آمدند. 
سخن از اختلاف ما نیان و نزادبان 


ددخر اسان و اختلاف کرما نی و نصر بن 
سیاد سب ابن‌دخداد 


a 
2 


علی‌بن محمدگو ید: وقتی عبدالله‌بن»عمر از جانب یزیدینو ليد به‌ولایتداری 
سوی عراق آمد. فرمان‌نصر را به ولایتداری خراسان فرستاد. 

گوید: به قولی نامةّ وی وقتی رسید که کرمانی از زندان نصر د ر آمده بودو 
منجمان به نصر گفتند: «در خراسان فتنه‌ای خواهد بود.» 

ونصربگفت تا موجودی بیت‌المال را بدوخبر دهند و قسمتی از مقرریهای 
کسان را به نقره و طلا داد» از ظرفهایسی که برای و لیدبن‌یزید فراهم آورده 
بود. 

گوید: نخستین کسی که در این باب سخن کرد؛ یکی از مردم کنده بود»‌مردی 
بود گشاده زبان وبلند قامت که گفت: «مقرری! مقرری!»» وچون جمعة دیگر بیامد» 
نصر کسانی از کشیکبانان را بگفت تا سلاح به تن کردند» و آنها را در مسجد 
پرا کنده کرد» مبادا کسی سخن کند. کندی برخاست و گفت: «مقرری! مقرری!» 

گوید: یکی وابستة ازدیان ملقب به ابوالشیاطین برخاست‌وسخن کردءحماد 
ریخته گروابوالسلیل بکری به‌پا خاستند و گفتند: «مقرری| مقرری!» 

نصر گفت: «نافرمانی مکنید» قرین اطاعت وجماعت باشید» از خدابترسید و 
اندرزی را که به شما می‌دهند گوش گیرید.» 

گوید: سلم‌بناحوزبه طرف نصر رفت که برمنبر بود وبا وی سخن کرد» 
گفت: «اين‌گفتة تو کاری برای ما نه‌یسازد» مردم بازار سوی بازارهایشان 
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دویدند» نصر خشمگین‌شد و گفت: «از پس این روزتان پیش من‌مقرری‌ای ندارید.» 
آنگاه گفت:«چنان‌می بینم که یکیتان به نزد بر ادرش يا پسر عمو یش‌رود و به‌سیب شتر ی که 
به آوهدیه کنندیاجامه‌ای که‌به او پوشا نندبصورت‌خویش زندو گوید: مولا وخویشاوند 
من» گوبی می‌بینه‌شان که از زیر قدمهاشان شری تحمل ناپذیر برون شده» گویسی 
می بینمتان که در بازارها افتاده‌اید چون شتران نحر شده» وقتی‌ولایتداری کسی‌دراز 
شود از اوبه ملالت اندر شوید. شماای مردم خحراسان پادگانی هستید درگلوی 
دشمن» مبادادوشمشیر تان درهم‌افند.» 

عبدالله‌بن مبار ك گوید: نصر در سخنرانی خویش گفت: «من حق شناسی 
نمی‌بینم معذلك مرا به ظلم منتسب می‌دارند شاید این برای من نیکتر باشد. شما به 
مکاری رو کرده‌اید که از آن فتنه می‌خواهید» خدایتان باقی بدارد» به خدا شما را 
پخش کردم وفراهم شدید» فراهمتان کردم وپخش شدید» اکنون ده کس ازشماپیش 
من نیست مثال من وشما جنانست که سلفتان گوید: 

«ای یاران ما به هم پیوسته باشید 

«تا پیروشما شویم 

«که بدو نيك‌شما را دانسته‌ایم.» 

از خدای بترسید» به خدا اگر دوشمشیر میان شما در هم افتد» یکیتان آرزو 
کند که از مال و فرزند خویش به دور بود و هرگ زآنرا ندیده بود» ای مسردم 
خراسان شما از جماعت چشم پوشیده‌اید وبه تفرقه پرداخته‌اید» مسر طالب 
قدرت ناشناسید و انتظار آنرامی‌برید؟ ای گروه عربان» این مابهٌ هلاك شما 
است.» 


گوید: آنگاه شعر نابغةٌ ذبیانی را به تمثیل خواند که مضمون آن چنیسن 


«اگر تیره روزیتان برشما چیره شود 
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«من د ر کار اصلاح شما 

«کوشش خویش را کردهام» 

گوید: وقتی فرمان نصر از جانب عبدالله‌بن عمر بیامد کسرمانی به یساران 
خویش گفت: «کسان در کار فتنه‌اند» یکی را برا ی کارهای خویش‌بجویید). 

گوید: اوراکرمانی نام دادنداز آنرو که به کرمان زاده بود. نامش‌جدیعبود» 
پسر علی. 

گفتند: «توسالار ماباش.» 

گوید: مضریان به نصرگفتند: «کسرمانی برضد تو فساد می کند» اورا پیش 
بخوان وخونش را بریز.» 

گفت: «نه» اما مرا فرزندان‌هست» ذکور واناث»پسران عویش را بادختران 
وی وپسران وی را با دعتران خویش همسرم یکنم.» 

گفتند: «نه.) 


2 


گفت: « پس یکصد هزار درم برای او می‌فرستم. وی بسخیل است و 
چیزی به‌یاران خویش نمی‌دهد» و چون بدانند از اطراف وی پراکنده 
شو ند.» 

گفتند: «نه این مایة نیرومندی‌اومی‌شود.» 

گفت: «پس اورا به حال خویشگذارید که از ما حذ ر کند وما نیز ازاوحذر 
کنیم.» 

گفتند: «کس بفرست واورا بباروبدار.» 

گوید: نصر شنید که کرمانی می‌گوید: « هدف من از اطاعت بنی‌مروان این 
بود که مر ابرشمشیر زنان گمارند وانتقام‌بنی‌مهلب را بگیرم بعلاوه اينکه از نصر ستم 
دیده‌ایم وما را دير باز محروم داشته وبه سبب رفتاری که اسد با او داشته ما را 
مکافات می‌دهد.» 
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گوید: عصمةین عبدالله اسدی به نصر گفت: «این آغاز فتنه است‌گسناهی از 
اوبگیر وچنین وانمای که مخالف است و گردن وی را باگردن سباع‌بن نعمان- 
ازدی وفر افصةین‌ظهیر بکری بزن که پیوسته از خدای آزرده است که مضربان را 
برتری داده ومردم ربیعه رادر خراسان برتری داده.» 

گوید: جمیل‌بن‌نعمان گفت: «تواورا حرمت داده‌ای که کشتن وی را خوش 
نداری به من تسلیمش کن تا خونش را بریزم.» 

گویند: نصر به کرمانی خشم آورد از آنرو که به‌بکر بن‌فراس بهرانی عامل 
گر گان نامه نوشته بود و وی را از کار منصوربن جمهور که فرمان کرمانی را با 
ابوالزعفر ان وابستۀ اسدبن عبدالله فرستاده بود خبر داده بود که نصر از پی‌وی 
برآمد و بدو دست‌نیافت. 

گوید: کسی که کشته شدن ولید و آمدن منصورین‌جمهور را به عراق» برای 
کرمانی نوشته بود» صالح اثرم حرار بود. 

گویند: گروهی پیش نصر آمدند و گفتند: «کرمانی به فتنه می‌خواند.» اصرم 
ابن‌قبیصه به‌نصر گفت: «اگر جدیع جزبه وسیل نصرانیگری وبهودیگری به قدرت 
وشاهی دست‌نیابد»نصرانی ویهودی می‌شود.» 

گوید: وچنان بودکه میان نصر و کرمانی دوستسی بوده بود؛ 
کرمانی در ایام ولایتداری اسدبن‌عبدالله با نصرنیکی کرده بود. وقتی نصرولایتدار 
خراسان شد کرمانی را از ریاست برداشت و آن را به حرب‌بن‌عامرواشجی داد» 
وچون حرب بمردکرمانی را پس آورد» اما اند کی در آن نمانده بود که‌معزو لش 
کرد وریاست را به جمیل بن‌نعمان داد. 

گوید: پس میان نصر و کرمانی دشمنی افتاد و کرمانی را در کهندژ بداشت. 
کار کهندژ با مقاتل‌بن‌علی مرای وبه قولی مری بود. 

گوید: وقتی نصر می‌خواست کرمانی را به زندان کند» عسبیدالله‌بن بسام 
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سالا ر کشیکبانان خویش را بگفت تا وی را بیاورد» نصر بدوگفت: «ای کرمانی» 
مگر نامةً بوسف‌بن‌عمر به نزد من نیامد که دستورم داده بود ترا بسکشم» 
اما بدوپاسخ دادم وگفتم: پیر ویکه سوار خراسان است و خون ترا محفوظ 
داشتم؟» 

گفت: «چرا؟» 

گفت: «مگر غرامتی را که به‌گردن داشتی عهده نکردم وبرمقرری‌های مردم 
تقسیم نکردم؟» 

گفتاه «چرا؟» 

گفت: «مگر علی پسرت را به خلاف رضای قومت برنیاوردم؟» 

گفت: «جر 1.» 

گفت: «به عوض آن دل به فتنه داده‌ای1» 

کرمانی گفت: «آنچه بود بیشتر از آن بسودکسه امیرگسفت و من سپاس 
آن می‌دارم. اگر امیر خون مرا محفوظ داشته» من نیز در ایام اسدین‌عبدالله 
چنان کردم که می‌داند» امیر تأمل کند و تحقیق کند که من خواهان فتنه‌نیستم.» 

عصمةین عبدالله اسدی‌گفت: « درو غ گفتی» شورش هی‌ خو اهی وچیز ی که 
بدان نتوانی رسید.» 

سلم‌بن احوز گفت: «ای امیر گردنش رابزن.» 

مقدام و قدامه هردوان پسر عبدالرحمان‌بن‌نعییم غامدی گفتند: «هم‌نشینان 
فرعون از شما بهتر بودند که گفتند وی‌را بابرادرش بدار» به حدا کرمانی به‌گفتة 
پسر احوز کشته نمیشود.» 

گوید: پس‌نصر بگفت تا اسلم کرمانی رابه زندان کرد. سه‌روزمانده از ماه 
رمضان سال صدوسی ویکم. 

گوید: ازدیان سخن کردند» نسصر گفت: « سو گند یاد کرده‌ام که او را 
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بدارم. از من‌بدی‌به‌او نخو اهدرسید. اگر بر او بیمنا کید یکی‌رابرگزینید که‌باوی‌باشد.» 

گوید: پس یزید نحوی را برگزیدند که با وی در کهندژ بود و کشیکبانان 
وی را از بتی ناجیه کرد که یاران عثمان و جهم بودند» هردوان پسران 
وود 

گوید: ازدیان مغیرةبن شعبه‌جهضمی وخالدبن‌شعیب حدانی را پیش نصر 
فرستادند که دربارة کرمانی با وی سخن کردند. 

گوید: کرمانی بیست ونه‌روز در زندان ببود. 

علی‌بن و ایل» یکی از مردم بنی‌ربیعةین‌حنظله گوید: پیش نصر رفتم؛ کرمانی 
به کناری نشسته بود ومی گفت: «گناه من چیست که ابوالزعفران‌آمده بهخدا نه او 
را نهان کرده‌ام نه‌جایش را می‌دانم.» 

راوی‌گوید: روزی که کر مانی به زندان شد» ازدیان مسی‌خو استند اورا از 
فرستادگان بگیر ند» اما کرمانی به خدا قسمشان داد که چنین نکنند وبا فرستاد گان 
سلم‌بن احوز رفت ومی‌خندید. وقتی به زندان رفت عبدالملك بن حرمله بحمدی و 
مغیرةبن‌شعبه و عبدالجباربن شعیب و جهعی از ازدیان سخن کردند وسوی نوش 
رفتند و گفتند: «رضایت نمی‌دهيم که کرمانی را بدون جنایت یا خطایسی به زندان 
کت ۲ 

گوید: پیرانی از قوم یحمد به آنها گفتند: «کاری نکنید و ببینید امیر تان چه 
می کند؟» 

گفتند: «رضایت نمی‌دهیم باید نصر دست از ما بدارد» یا از شما آغ_از 
می کنیم.» 

گوید: عبدالعزیزبن عباد یحمدی با یکصد کس ب‌نزد آنها آمد» ومحمدین 
مثنی و داودین‌شعیب نیز آمدندوشب‌را درنوش با عبدالملك بن حرمله وهمر اهانوی 
به‌سر کردند وچون صبح شد سوی حوران رفتند وخانة عزه کتیز فرزنددار نصر را 
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بسو ختند وسه روز ببودند و گفتند: «رضایت نمی‌دهيم.» 

گوید: در این وقت امینان برای وی معین کردند ویزید نحوی را با کسان 
دیگر پیش وی نهادند. 

گوید: یکی از مردم نسف بیامد وبه جعفر غلام کرمانی گفت: «اگسر او را 
برون آرم چی به من می‌دهید؟» 

گفت: «هرچه‌بخواهی از آن توخواهد بود.» 

پس مرد نسفی سوی مجرا یآ ب کهندژ رفت و آنراگشاد کرد و پیش‌فرزندان 
کرمانی آمد و گفت: «به پدرتان بنویسید که امشب آماده باشد.» 

گوید: برای اونوشتند و نامه را درغذا نهادند» کرمانی یزیدنحوی وحصین 
اب حکیم‌را پیش خواند که باوی شام خوردند وبرون شدند کرمانی وارد آب شد» 
بازوی اورا گرفتند ماری روی‌شکمش پیچید امازیانش‌نزد» یکی از ازدیان گفت: «مار 
ازدی بود از اینرو زیانش‌نزد.» 

گوید: پس به‌جای تنگی رسید؛ اورا کشیدند که پوست بازو و پهلویش 
برفت. وقتی برون شد براستر خویش دوامه نشست» به‌قولی براسب خویش بشیر 
نشست؛ بندهه‌چنان برپای‌وی بود» اورا سوی دهکده‌ای بردند به نام غلطان که 
عبدالماك بن‌حرمله آنجا بود ووی‌را رها کردند. 

ابوالو لید زهیر بن‌هنید عدوی گوید: بسام غلام کرمانی با وی بود بر کهندژ 
شکافی بدید و پیوسته آنراگشادکرد تا توانست از آن برون‌شود. 

گوید: کرمانی کس پیش محمدبن‌مثنی و عبدالملك بن‌حرمله فرستاد که من 
امشب‌برون می‌شوم و آنهافراهم آمدند. پس‌برون شد» فر قد و ابستة کرمانی‌بیامدو 
به آ نهاخبر داد که‌دردهکدة حرب‌بن‌عامر باوی‌دیدار کر دند»در آنو قت‌ملحفه"ای‌براو 
بودوشمشیری آو دخته‌بود» عبدا لجبار ین شعیب و دو پسرش‌علی وعثمان» وجعفرغلامش 
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نیز باوی‌بودند» به‌عمرو بن‌بکر گفت‌به‌غلطان واند غ و اشترج رودو بدانها دستورداد 
که در مرج نوش بردرریان بن‌سنان‌یحمدی پیش وی آیند که به‌هنگام عید نماز- 
گاهشان آنجا بود. 

گوید: عمروبن‌بکر برفت و به آنها خبر داد؛ قوم ازدهکده‌های حویش‌برون 
شدند باسلاح. نماز صبح را با آنها بکرده نزديك هزار کس بودند. هنوز آفتاب‌بالا 
نیامده بود که سه‌هزار کس شدند. مردم سقادم نیز به‌نزد آنها آمدند. پس ازراه‌مرغ 
نیران برفت تا به‌حوزان رسید. 


به‌قولی شبی که کرمانی برون شد ازدیان با عبدالملك‌بن‌حرمله برکتاب 
خدای عزوجل بیعت کردند وچون در مر غ‌نوش فراهم آمدند نماز به‌پاشد. اندله 
مدتی ميان عبدا لملك و کرمانی اختلاف شد» سپس عبدالملك اورا پیش انداخت و 
کاررابدو سپرد و کرمانی پیشوای نماز شد. 

راوی‌گوید: وقتی کرمانی بگریخت نصر بر در مروروذ در ناحیة ابردانه 
اردو زد ويك روزیادوروزبماند. 

به قولی وقتی کرمانی بگریخت» نصرء عصمةبن‌عبدالله اسدی راجانشین کرد 
وسوی پلهای‌پنجگانه رفت‌به‌درمروروذء» وبامردم‌سخن کرد» نکوهش کرمانی کرد و 
وگفت: «به کر مان‌زاد و کرمانی‌بود؛ آنگاه به‌هرات افتاد وهروی شد افتاده ميان 
دوبستر» نه‌اصل‌ثابت دارد» نه فرع ثابت.» آنگاه‌از ازدیان سخن آورد و گفت:«اگر 
فراهم آیند قومی ز بو نند واگرنه؛ چنانند که احطل گوید: 

«قورباغگانند در شب باريك 

«که‌بانگ همی‌زنند 

«وصدایشان ماردریارا 

«سویشان راهبری کند.» 

آنگاه از زیاده روی خویش پشیمان شد و گفت: «خدارا باد کنید که ياو حدا 
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شفاست. بادخدا خیری است که شردر آن نیست‌و گناه‌را مسی‌برد» ذکر خحسدای مایة 
دوری از نفاق است.» 

گوید: آنگاه کسان بسیار به دور نصر فراهم آمدند» وی سلم‌بن‌احوز را با 
سواران زره‌دار و جمع بسیار سوی کرمانی فرستاد» کسان میان نصر و کرمانی‌پیام. 
بری کردند و ازنصر خواستند که اورا امان دهد وبه‌زندان‌نکند. قوم وی ضمانت 
کردند که بانصر مخالفت‌نکند. پس کرمانی دست در دست نصر نهاد که بدو گفت: 
در خانة عویش بماند. آنگاه چیزی از جانب نصر شنید و سوی دهسکده‌ای رفت 


از آن‌خویش. 

گوید: پس‌نصر برون شد وبنزدپلها اردو زد قاسم‌بن‌نجیب پیش وی آمد و 
دربارة کرمانی‌سخن کرد که‌وی را امان داد. قاسم گفت:«اگر خواهی از خراسان‌برون 
شود واگر خواهی درخانة خویش‌بماند.» 

گوید: رأی نصر برون کردن وی بود» اما سلم‌گفت: «اگر او را برون کنی 
نام و یاد وی را بلند آوازه کنی. و کسان گویند: برونش کرد به‌سیب آنکه از اوبیم 
داشت۰» 

نصر گفت: «وقتی برون شود بیم من از او کمتر از آنست که اینجا بماند که 
مرد» وقتی ازولایت خویش برون رانده‌شوده کارش‌ناچیز شود.» 

گوید: اما ازوی‌نپذبرفتند ودست از وی بداشت. آنگاه بهريك‌از همراهان 
خویش ده درم‌داد. پس از آن کرمانی پیش نصر آمد و وارد سرا پردهٌ وی شد که 
امانش‌داد. 

گوید: در شوال‌سال صدوبیست وششم آنگاه که‌عبدا لعزیزین‌عبدر به به<ارث 
ابن‌سریج‌پیو ست خبرعزل منصور بن جمهور وولایتداری عبدالله‌بن عمر به تصرر سید 
پس برای کسان به‌سخن ایستاد و از ابن جمهور یادکرد و گفت: «دانسته بودم که 
وی درخور عاملی عراق نیست» خدای او را معزول کرد وپاکیزه پسر پا کیزه را 
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عامل کرد.»پس کرمانی به‌سبب‌ابن‌جمهورخشم آوردو باز به‌فراهم آوردن کسان ومهیا 
کردن‌سلا ح‌پرداعت.باهز ارو پا نصد کس» بیشتریا کمتر؛درهر اسم‌جه‌عه‌حضوره‌ی‌یافت 
وبیرون اطاقك‌نماز می کرد. آنگاه پیش نصر می‌رفت وسلام میگفت و نمی‌نشست. 
آنگاه رفتن پیش نصررا ترك کرد ومخالفت آشکار کرد. 

گوید: نصر باسلم‌بن احوز بدو پیغام داد که به‌عدا از زندانی کردن ترقصد 
بدی نداشتم» بیم کردم کار مردم را تباه کنی» پیش من آی. 

کرمانی به سلم گفت: «اگر نبود که در خانة منی میکشتمت» اگسر نبود که 
ازحمق‌تو خبردارم اذیتت می کردم» پیش‌پسر مرد بریده‌دست‌برو و از نيك‌وبدهرچه 
خواهی‌باوی‌بگوی.» 

گوید: سلم پیش نصر باز گشت وبدو خبرداد. 

نصر گفت: «پیش‌وی‌باز گرد.» 


2 
2 


گفت: نه‌به‌عدا از او بیمی ندارم‌اما خوش ندارم که دربارة تو سخنان‌ناپسنم 
به‌من بگوید.» 

پس نصر عصمة‌بن‌عبدالله اسدی را پیش وی فرستاد که گفت: «ای ابوعلی 
از عاقبت کاری که آغاز کرده‌ای بردین و دنیای توبیم دارم چند چیز را به‌توعرضه 
می‌کنیم» پیش امیر خویش بیا تا آنرا به‌توعرضه کند. از ایسن کار جز خبردار گفتن 
به‌تو قصدی ند اریم۰» 

کرمانی گفت: «می‌دانم که نصر این را به‌تونگفته اما توخواستی بگویۍ که 
پیش وی‌منزلت یابی» به‌عدا از پس این سخن یك کلمه باتو نمی گسویم تا بسه‌جای 
خویش باز گردی و جزتوهر که را خواهد بفرستد.» 

گوید: پس عصمه باز گشت‌و گفت: «هرگز کافری را گردنفرازتر از کرمانی 
ندیده‌ام از او در شگفت نیستم بلکه از بحیی‌بن‌حضین؛ که لعنت خدا بر آنها باده 
درشگفتم که وی را بیش از یارانش‌بزرگک میدارد.» 
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سلم‌بن‌احوز گفت: «بیم دارم این مرز و این مردم تباه شوند. قدید را سوی 
او بفرست.» 

نصر به‌قدیدبن‌منیع گفت: «سوی وی‌رو.» 

گوید: قدید پیش کرمانی رفت و گفت: «ای ابسوعلی به لجاجت افتاده‌ای 
و بیم دارم که کار بالا گیرد و همگی به هلاکت افتیم و این عجمان ما را شماتت 
کنند.» 

گفت: «ای قدید» من از توبد گمان نیستم» رخدادهایسی بوده که با وجودآن 
به‌نصر اعتماد ندارم. پیمبر خداصلی | لله‌علیه‌و آله‌وسلم گفته: مردبکری برادرتواست 
اما به اواعتمادنکن.» 
: «اکنون که این‌اندیشه در خاطرت افتاده‌گرو گانی‌به‌او بده.» 
: «کی؟» 
: «علی‌وعثمان رابه‌اوبده.» 
: «کی‌را به‌من می‌دهد که‌خیری در او نمی‌بینم؟» 
: «ایابوعلی» ترا به‌حدا میادا این ولایت به دست تو ویران شود.» 

گوید: آنگاه قدید سوی نصر باز گشت و به‌عقیل‌بن‌معقل لیثی گفت: «بیم‌ذارم 
دراین‌مرزها بلیه‌ای رخ دهد باپسر عموی حویش‌سخن کن.» 

گوید: عقیل به‌نصر گفت: «ای امیر به دای قسمت می‌دهم که عشیر#خویش 
را به‌شگامت‌نیندازی» درشام‌خارجیان‌بامرو ان‌نبرددار ند امامردم وازدیانی که‌همسایگان 
تواند سبکسرانه و سفیهانه به‌فتنه‌افتاده‌اند.» 
گفت: «چه کنم» اگر کاری می‌دانی که مردم رابه سامان آرد بگوی که اوبه‌تاً کید 
گفته که به‌مناعتقاد ندارد.» 

گوید:عقیل‌پیشکرمانی رفت و گفت: «ای ابوعلی روشی پیش آورده‌ای 
که پس ازتو نیز از امیران‌حواهندخواست» کاری می‌بینم که بیم دارم عقلها در آن 
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حیران شود.» 

کرمانی گفت: «نصرمی‌خو اهد پیش وی آیم امامن بدو اعتماد ندارم می خو اهیم 
کناره گیرد» مانیز کناره گیریم ویکی از بکربن‌وائل را که مورد رضایت همگیمان 
باشد بررگزینيم که کار ما را عهده کند تا دستوری از خلیفه بیاید. امااین را 
نمیپذیرد.» 

گفت: «ایابوعلی» بیم دارم مردم این مرز به‌هلاکت افتند. پیش امیرخویش 
آی و هرچه می‌خواهی بگوی که پذیرفته ميشود. سفیهان قوم عویش رادربارۀ 
چیزی که در آن‌افتاده‌ا ند به‌طمع مینداز.» 

کرمانی گفت: «ازخردمندی ونیکخواهی تو بد گمان نیستم» و لی‌به نصراعتماد 
ندارم. هرچه می‌خواهداز مال خراسان بردارد و برود.» 

گفت: «می‌خواهی کاری کنی که میان شما همبستگی آرد» از وی زن بگیری 
و به‌او زن بدهی؟» 


گفت: «به‌هرحال از اوایمن نخو اهم‌بود.» 

گفت: «پس از این نیکی ای نخواهد بود» بیم دارم فردا ببهوده ملاك 
شوی» 

گفت:«لاحولولاقو قالابالله.» 

عقیل بدو گفت:«باز پیش تو آیم؟» 

گفت: «نه‌ولی ازمن پیام به اوبرسان وبگوبيم دارم که کسانی ترا به کاری 
جز آنچه می‌خواهی و ادار کنند و با ما کاری کنی که چیزی به جای نماند» از پیش 
تو می‌روم» نه ازییم‌تو» بلکه خوش ندارم مردم این ولایت را به شثامت‌اندازم ودر 
اینجاخو نها بریزم.» 

گوید: و آماده می‌شد که سوی‌گ رگان رود. 

a‏ یزیدین و لید»حارث بن‌سریج را امان دادواین رابه 2 به 
اس اه درد مت 
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عبدالله‌بن‌عمر نیز نوشت و دستور داد که هرچه از مال و فرزند وی گرفته بدوپس 
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گویند: وقتی در خراسان میان نصرو کرمانی فتنه افتاد» نصربیم کرد که‌حارث 
ابن‌سریج‌بایاران عویش وتر کان سوی وی‌آید وطمع آورد که‌وی را به‌نیک‌خواهی 
آرد ومقاتل بن‌حیان‌نبطی وثعلبة بن صفوان‌بنانی وانس‌بن‌بجالهةً اعرجی وهدیه شعرا 
وی وربیعة قرشی را پیش وی فرستاد که از دیارتر کانش پس آرند. 

علی‌بن‌محمد گوید: خالدبن‌زیاد بدی‌ازمردم ترمذ وخالدبن‌عمرو وابستبنی- 
عامرسوی یزیدین و لید رفتند و برای حارث‌بن‌سریج امان خو استند» وقتی به کوفه 
رسیدند سعید خدینه‌را بدیدند که‌به‌عالدبن‌زیاد گفت: «می‌دانی‌از چه‌روی‌مر اخدینه 
نام‌داده‌اند؟.» 

گفت: «نه.» 

گفت: «می‌خو استند مرا به کشتن مردم یمنی‌و ادار کنند» امانپذیرفتم.» 

گوید: آن دو کس از ابوحنیفه خواستند که برای آنها به اجلح که از 
خواص بزیدینو لیدبود نامه‌نویسد و او بنوشت واجلح آنها را به نزد یزید بن‌ولید 
برد. 

خالدبن یزیدبدو گفت: «ای‌امیرمو‌منان پسرعموی خویش را کشتی‌تا کتاب 
خحدای را به‌پای‌داری اماعاملانت تعدی وستمم یکنند.» 

گفت:«آنهارا منفور دارم اما یارانی جز آنها نمی‌یابم.» 

گفت: «ای امیر مومنان» کسان خاندانها را به کارگیر و به هريك ازعاملان» 
کسانی از E‏ 
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گفت: «چنین‌می کنم.) 

گوید: آنگاه برای حارث بن‌سریج از او امان عواستند که برای وی چنین 
نوشت: 

«اما بعد؛ مابرای‌خد ای‌خشم آوردیم که‌حدود وی‌معوق مانده بود وبندگانوی ' 
به محنت افتاده بودند» خونها به‌ناروا ريخته می‌شد و اموال به‌ناحق گرفته می‌شده ٤‏ 
خواستیم دراین امت به کتاب خدا جل‌وعز وسنت پیمبروی‌صلی‌الله عليه وسلم عمل 
کنیم که‌نیرویی جز به‌وسیلۀ دا نیست واین را از خویشتن به تو وانموده‌اییم توو 
کسانی که باتو اند امان ما را بپذیرید که برادران ویاران مایید. به‌عبدالله‌بن‌عمربن- 
عبدالعزیز نوشتم که هرچه از اموال وفرز ندان شماگرفته پس دهد.» 

گوید: آن دو کس به کوفه رفتند و به نزد ابن عمروارد شدند» خالدبن- 
زیاد گفت: «خدای امیر را قرین صلاح بدارد» چرا عاملان خویش را به‌روش‌پدرت 
وانمی‌داری؟» 

گفت: «مگر روش عمر آشکار و معلوم نیست؟» 

گفت: «وقتی بدان کار نکنند کسان را از آن چه‌سود؟» 

گوبد: پس از آن به‌مرو رفتند ونام یزید را به‌نصر دادند که هرچه را از 
آنهاگرفته بود وبه‌دست توانست آورد؛ پس داد. آنگاه پیش حارث رفتند ومقاتل 
ابن‌حیان ویاران وی را که نصر پیش حارثشان فرستاده بود بدیدند. 

گوید: وچنان بود که ابن‌عمر به نصر نوشته بود که تو حارث را بی‌اجازه من 
واجازةٌ خلیفه امان‌داده‌ای» و او درکار خویش متحیر مانده بود و یزیدین احمر را 
فرستاده بود و دستور داده بود وقتی با حارث به کشتی‌نشست» وی رابه‌غافلگیری 
بکشد. وقتی آن دو کس‌مقاتل را در آمل بدیدند» مقاتل بخویشتن‌پیش‌وی رفت ویزید 
ازاو بازماند. 
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گوید: حارث به آهنگ مروحر کت کرد که مدت افامت‌وی‌بسرزمین مشرك 
دو ازده‌سال بوده‌بود؛ قاسم شیبانی و مضرس‌بن عمران» قاضی حارث» و عبدالله 
ابن‌سنان‌نیز باوی بیامدند» وقتی به‌سمر قند رسیدمنصور بن‌عمرعامل آنجا ازاو پیشو از 
نکرد و گفت: «برای‌نيك کوشیهایشآ» 

گوید: منصورین عمربه‌نصر نوشت ودر بارۀ حارث اجازه خواست که‌بدو 
تازد وهر کدام دیگری را کشت به‌بهشت رود یاجنهم. وهم بدو نوشت: «حارث که 
قدرت بنی‌امیه رازیان زده وخون از پس خون ريخته واز آن پس که در حکومت 
آنها بیشتر از همه مهمان می‌داشته و درحمله‌به تر کان دلیرتروجری‌تسراز همه بود 
از دنیا چشم پوشیده اگر به نزد امیر آیسد» بنی‌تمیم را از اطراف تو پراکنده 
کند.» 

گوید: وچنان بود که سردرخداه به‌نزد منصوربن‌عمر محبوس بود از آنرو 
که‌بیاسان را کشته بود وپسر وی‌جنده شکایت به منصور برده بود که قاتل‌رامحبوس 
کرده بود» حارث بامنصور سخن کرد که آزادش کرد و اوملازم‌حارث شد و بدو 
وفادار ماند. 

در این‌سال چنانکه بعضی‌ها گفته‌اند ابراهیم بن محمدملقب به‌امام» ابوهاشم؛ 
بکیربن ماهان» را سوی خحراسان فرستاد و سیرت و وصیت را باوی فرستاد که به 
مرو رفت و نقیبان را با دعوتگرانی که آنجا بودند فراهم آورد و از مرگ امام‌محمد 
ابن‌علی خبرشان‌داد وسوی ابراهیم دعوتشان کرد و نامةٌ ابسراهیم را به‌آنها داد که 
پذیرفتند و آذچه از انقاقهای شیعه به نزدشان فراهم آمده بود به وی تسلیم کردند 
که بکیر آنرا به نزد ابراهیم بن‌محمد برد. 

در این سال» یزیدین‌ولید برای برادر خویش ابراهیم بن ولید از کسان بیعت 
گرفت و اورا ولیعهد خویش کرد و برایعبدالعزیزین‌حجاج‌بن عبدالملك نیز بیمت 
گرفت از پی ابراهیم. 
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سیب این کار» چنانکه در روایت علی‌بن‌محمد آمده این بود که یزیدینو لید 
در ذی‌حجه سال صدوبیست وششم‌بیمار شد» بدو گفتند: «برای برادرت ابراهیم و 
وعبدا لعزیزین‌حجاج از پی‌اوبیعت بگیر.» 

گوید: قدریان پیوسته او را در کار بیعت به‌شتاب وامی‌داشتند ومی‌گفتند: 
«روانیست که کارامت رامعوق‌گذاری» برای برادر خویش بیعت بگیر.» عاقبت‌برای 
ابراهیم و برای عبدالعزیزین‌حجاج بیعت گرفت. 

در این سال» یزید بن‌و لید؛یووسف‌بن‌محمدرا از مدینه معزول کرد وعبدالعزیز 
ابن‌عبدالله را ولایتدار آنجا کرد. 

محمدبن عمرگوید: به‌قولی یزیدبن‌و لید» یو سف راولایتدار مدینه نکرده‌بود 
بلکه او نامه‌ای در بارو لایتداریمدینه ساخته‌بود که ولید اورامعزول کرد وعبد العزیز 
راولایتدار کرد که دو روزمانده ازذیتعده به آنجا رسید. 


در این سال مروان بن‌محمد با بزیدین ولید مخالفت‌نمود و از ارمپنیه سوی 
جزیره رفت و چنین وانمود که خونخواه ولیدین یزید است و چون به‌حران رسید 
با یزیدبیع ت کرد. 


سخن از ابنکه چرا مروان‌بن‌محمد با یز بد 
ابن ولید مخالفت کردوسپس بیعت کرد 


ابوهاشم» مخلدین محمد گوید: پیوسته در اردوی مروان بن محمدبودم. 

گوید: عبدا لملك‌بن‌مروان‌بن‌محمد وقتی با عمربن‌یزید ازغزای تابستانی» 
باز گشت و به‌حران آمد در آنجا از کشته شدن بزید خبر یافت. در آن وقت عامل 
جزيره عبدةین‌رباح غسانی بود از جانب ولید که چون‌از کشته شدن و ليد خبریافت 
سوی شام رفت وعبدا لملك به‌حران وشهرهای جزبره تاخت و آنجا را مضبوط 


ی بر آنجا گماشت و به پدر خویش که در ارمینیه 
ی رت 3 
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بود نامه نوشت و ماوقع را بدوخبرداد وگفت که‌باشتاب‌ح ر کت کند و بیاید. 
گوید: مروان برای حر کت آماده شد وچنان و انمودکه‌به خو نخواهی و لید 
می‌رود و نخواسته بودمرز را معوق گذارد تا کار آنرا استوار کند. 
گوید: مروان» اضحاق‌بنمسلم‌عقیلی‌را که سرقیسیان بودباثا بت بن‌نعیم جذاهی 
که‌از مردم فلسطین بودوسریم‌نیان‌بودسوی مردم‌باب فرستاد. سبب مصاحبت ثابت با 


: مروان از آنجابود که مروان وی دا از زندان هشام در رصافه‌علاص کرده‌بود» زیرا 
مروان هردوسال یکبار پیش‌هشام می‌رفت و کار و وضع مردم وامور سپاهیانی‌را که 
آنجا بودند با آنچه دربارهٌ دشمن می‌بایست کرد بدو خبر مسی‌داد. سبب آنکه 
هشام ثابت را به زندان کرده بود چنان بود که از پیش آورده‌ايم از کار وی 
باحنظلةین‌صفوان و تباه کردن سپاهی که هشام باوی برای نبرد بربران و مردم 
افریقیه فرستاده بود به‌سبب آنکه کلثوم‌بن عیاض قشیری عامل هشام را کشته بودند 
وحنظله از رفتار وی‌ضمن‌نامه‌ای که به‌هشام‌نوشته‌بودشکایت کرده بود و هشام بدو 
دستور داده‌بود که ثابت‌را دربند آهنین به‌نزد وی‌فرستد که‌حنظله او رافرستادوهشام 
اورابه‌زندان کرد وهمچنان در زندان بود تا مروان بن محمد ضمن یکی ازسنرهای 
خویش به نزد هشام آمد. کار کلثوم بن‌عیاض و کارافریقیه را از پیش در همین 
کتاب در جای خود آورده‌ایم. 

و چون مروان سوی هشام‌رفت سران مردم یمنی که با هشام بودند پیش وی 
آمدند و دربارة ابت از او تقاضا کردند» ازجمله کسانی که باوی سخن کردند 
کعب بن‌حامد عبسی سالار نگهبانان هشام بود و عبدالرحمان بن‌ضخم و سلیمان‌بین 
حبیب»قاضی‌هشام. پس‌مروان ازهشام خو است که ابت را به او ببخشد که‌بخشید 
و ثابت‌سوی ارمینیه رفت که مروان وی رابه کار گماشت وچیزداد. 

وقتی مروان» ثابت را بااسحاق سوی مردم باب فرستاد» همراهشان نامه‌ای 
به آنها نوشت و از کار مسرزشان خبرشان داد وایین که مراقبت و مواظبتشان 
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موجب پاداش است و مساندنشان در آنجا سبب دفع دشمن از ذرية مسلمانان 
می‌شود. 
گوید: مقرریهای‌مردم‌باب‌را نیزهمراه آندو کس‌فرستاد و یکی ازمردم‌فلسطین 
را به نام حمیدینعبدالله لخمی بر آنها گماشت که به نزدشان مردی پسندیده بود و 
از پیش سرپرستشان بوده بود و از ولایتداری وی ستایش کرده‌بودند. ۰ 
آن دو کس دستورمروان‌را میان مردم باب عمل کردند وپیام‌وی را رسانیدند ٤‏ 
ونام وی را برایشان خواندند و آنها پذیرفتند که در مرزشان بمانند و ملازم‌جاهای 


خویش باشند. پس از آن بدوخبر رسید که ثابت به‌سردارانشان تلقین میکند که‌از 
مرز باز آیند. 

وچون آن د وکس به نزد مروان باز آمدند برای حر کت آماده شدوسپاه 
خویش را سان دید. ژابت‌بن‌نعيم به‌کسانی از مردم شام که باوی بودند تلقین کرد 
که از مروان جدا شو ند و بدوملحق شوند تا آنها را سوی ولایتهایشان‌برد و کارشان 
را عهده کند و آنها شبانگاه با نزاریان از اردو گاه جدا شدند و جداگانه اردو 
زدند. 

مروان از کارشان خبریافت وشب را باهمراهان خویش باسلاح به سربرد 
که کشيك می‌دادند تا صبح در آمد آنگاه باهمراهان خویش سوی آنها رفت. 
یاران ثابت بیش ازهمراهان مروان بودندومقابل آنها صف‌بستند که نبرد کنند. مروان 
بانگز نانی‌را وادار کرد که از پهلوی راست‌وپهلوی‌چپو قلب‌میان دوصف با نگک‌زدند 
که ای مردم شام» چرا کناره گرفته‌اید» و از کدام رفتار من آزرده خاطسرید؟ مگر 
برای آنچه حواسته‌اید نکوشیده‌ام و در کارسرپرستی شما رفتار نيك نداشته‌ام» 
برای چه می‌خواهید خونهای‌خویش را بریزید؟ 

بدو گفتند: «ما به سبب اطاعت خلیقه‌مان اطاعت تو می کردیم انك کهخلیفة 
ما کشته شده ومردم شام با یزیدبنو ليد بيعت کرده‌اند به سرپرستی ثابت رضایت 
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داده‌ایم واو را سرخویش کرده‌ایم‌تا ما را به‌ترتیب پرچمهایمان ببرد تا به‌ولایتهایمان 
برسیم.) 

گوید:مروان بانگزن‌عویش را بگفت که بانگ زد:«شما درو غ گفتید» و 
مقصودتان چنان نیست که می گویید» بلکه می‌خواهپد سرخویش گیرید» و به‌هر- 
يك از اهل ذمه گذر کردید اموال و آذوقه وعلفشان را به‌زور بگیرید. میان من‌وشما 
بجز شمشیر نیست يا مطیع من شوید که‌شمارا ببرم تسا به‌فرات رسم آنگاه هريك از 
از سرداران را باسپاهش واگذارم که به‌ولایتهای خویش روید.» 

گوید: وچون اورا مصر دیدند تسلیم شدند وسوی وی آمدند و ابت‌بن‌نعیم 
وفرزندانش را بدو تسلیم کردند. فرزندان وی چهار کس بودند:رفاعه ونعیم وبکر 
وعمران. 

گوید: پس بگفت تا آنها را از اسبانشان به زیر کشیدند و سلاحشان را بر 
گرفتند وزنجیربه پایشان نهادند و گروهی از کشیکبانان خویش را بر آنها گماشت 
که مسراقبتشان کنند. آنگاه جمعی از سپاهیان را که از مردم شام و جزیره بودند 


به اردوی: خویش پیوست و در راه مواظیتشان کرد که هيچيك از آنها نتوائنت 
به کسی از مردم دهکده‌ها تجاوز وستم کند و چیزی بگیرد» جزبه‌بهاء تا به‌حران 
رسید. آن‌گاه بکفتشان تا سوی ولایتهاشان روند و شابت را بنزد خحویشتن 
بداشت. 

گوید: آنگاه مروان مردم جزیره را دعوت کرد که مزدور شوند 
بیست وچند هزارکس از دلیرانشان را مزدور کرد و برای حرکت سوی یزید 
آماده شد. 

گوید: یزید به مروان نامه نوشت که با وی بيعت کند و همه ولایتها را 
که عبدالملك بن مروان به پدرش محمدین مروان داده بود یعنی جزیره 
و ارمینیه و موصل و آذربیجان بدو دهد. مروان بیعت کرد و محمد بن- 
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عبدالله بن‌علائه را با تنی‌چنداز بزرگان جزیره به‌نزد وی فرستاد. 

در این سال یزیدبن ولید درگذشت. وفات وی‌روز آخر ذی‌حجه سال‌صدو- 
پیست وششم بود. 

اسحاق‌بن‌عیسی گوید : بزیدبن‌ولید در ماه ذی‌حجه پس از عید قربان به‌سال 
صدو بیست وششم وفات یافت ومدت خلافت وی‌پنجماه و دو روز بود. 

به گفتة هشام بن‌محمد یزید ششماه وچند روز خلافت کرد. 

بهگفتة علی بن‌محمد مدت خلافتش پنجماه و دوازده روز بود. 

به گفتةً علی بن‌محمد در گذشت يزيد ده روز مانده .از ذی‌حجه بود به‌سال 
صدو بیست‌وششم که د ر آنوقت چهل وشش سال داشت و مدت خلافتش ششماه- 
و دو روز بود. وفات وی دردمشق بود. 

در بار مدت سنش اختلاف هست: به گفتة هشام به وقت وفات سی‌سال 
داشت. 

بعضی‌ها گفته‌اند: و قتی بمرد سی وهفت‌سال داشت. 

کنيةٌ یزید ابوخالد بود. مادرش کنیزی بود به نام شاه آفرید دختر فیروز 
پسر یزد گرد پسرخسرووهموست که شعری گوید بدین مضمون: 

«من‌پسرخسروم وپدرم مروان است 

«قیصر جد من‌است 

«وجدم خاقان‌است.» 

گویند: وی‌قدری بود» چنانکه در روایت علی‌بن‌محمد آمده تیره گون» 
و بلندقامت‌و کوچك سربودء خالی به چهره داشت. مردی‌نکو منظربود» دهان شکمی 
فراخ بود نه چندان زیاد. 

به گفتةٌ و اقدی اورا یزیدناقص گفتند از آنرو که ده درمی را که‌ولید برمقرری 
کسان افزوده بود بکاست. اما به گفتة علی بن‌محمد» مروان‌بن‌محمد اورا نکوه کرد 
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و ناقص" بنو لیدخواند و کسان اورا ناقص نامیدند. 

به گفتهً واقدی در این سال عبدالعزیز بن‌عمر بن عبدا لعزیز سالار حج 
بود. 

بعضی‌ها گفته‌اند: در این سال عمربن عبدالله سالار حج شد که یزیدینو ليد 


اورا گماشته بود. عبدالعزیز نیز که عامل مسدینه و مکه و طایف بود باوی برون 
شد. 


در این سال عامل عراق از جانب یزید» عبدالله‌بن عمرین‌عبدالعزیز بود. 
قضای کوفه با ابن‌ابی‌لیلی بود. حادثات بصره بامسور بن‌عمربود» قضای آنجا با 
عامربن عبیده بود. عامل خراسان نصربن سیار کنانی بود. 


خلافت ابو اسحاق 
ابر اهیم بن‌ولید 


پس از آن ابراهیم بن‌ولید بن‌عبدالملك بود اما کار وی به‌سامان نرسید. 

علی‌بن محمد گوید: کار ابراهیم سامان نیافت. يك جمعه سلام حلافت 
بدو گفتند ويك جمعةٌ دیگر سلام امارت و يك جمعه سلام بدونمی گفتند نه به حلافت 
نه به امارت» کارش‌بدین گونه بودتا مرو ان‌بن‌محمد بیامد و اوراخلع کردوعبدالعزیز 
ابن‌حجا ج‌بن‌عبدا لملك را بکشت. 

هشام‌بن‌محمد گوید: ابواسحاق» ابراهیم بن‌و لید جانشین یزیدبنو لید شد و 
چهار ماه ببود» آنگاه خلسع شد» در ماه ربیع‌الاخر سال صدو بیست و ششم. 
اما همچنان زنده بود تا به سال صدوسی و دوم کشته شد» مادرش کنیزی بود. 

محمدبن مخلد گوید: زمامداری ابراهیم بن‌و لید هفتاد روز بود. 

پس‌از آن سال‌صدو بیست وهفتم در آمد. 


#بیازی کلمه د مقا بل يزید که بازمادت ممعنی فزدنی » از يك مايه است. ۶ 
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سخن ازحو ادئی که به‌سال 
صدو بیست دهفتم بود 


از جمله حوادث سال این بود که مسروانبن محمد سوی‌شامرفت ودرعین- 
الجر میان او وسلیمان‌بن‌هشام‌نبرد ر خ‌داد 


سخن‌از اینکه‌چرامردان‌بن- 
محمد به‌شام‌دفت وچرامیان‌دی 
وسلیمان بن‌هشام نىر دشد؟ 


ابوجعفر گوید: سبب قضیه چنان بود که قسمتی‌از آن‌رایاد کرده‌ام که‌مروان از 
پس کشته شدن و لیدین‌یزید از ارمینیه سوی جسزیره رفت وبرآنجا تسلط یافت و 
چنین وانمود که به‌سبب و لید شوریده وبر کشته‌شدن وی معترض است. وچون‌یزید 
ابن‌و ليدهمةٌ ولایتهای پدرش محمدبن مروان رابدو داد با یزید بیعت کرد ومحمدبن 
عبدالله‌بن‌علاثه را باگروهی از سران مردم جزیره سوی وی فرستاد. 

ابوهاشم مخلدبن‌محمد گوید: وقتی مروان از مرگ یزید خبر بافت کس 
پیش ابن‌علاثه و باران وی فرستاد و آنهارا از منبج پس آورد و سوی ابسراهیم بن 
ولید حر کت کرد. مروان باسپاه جزیره برفت وپسر خویش عبدالملك را باچهل 
هزار کس ازسپاهیان مقیم در رقه به جای‌نهاد. 

گوید: وقتی مروان بن محمدبه قنسرین رسید یکی از برادران بزیدین ولید 
به‌نام بشیر که وی را ولایتدار قنسرین کرده بود آنجا بود وبه مقابلةً مروان آمد و 
کسان بانگ بر آوردند. مروان آنها را به بیعت خویش خواند. بزیدین عمربن 
هبیره با قیسیان به‌طرف وی رفت وبشیر را بابراددش به‌نام مسروربن‌ولید که با 
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با کسانی از مردم جزیره و مردم قنسرین که همراه وی‌بودند سوی حمص 
رفت: 

گوید: وچنان بود که وقتی یزید بسن‌ولید مرده‌بود مردم حمص از بيعت 
ابراهیم وعبدالعزیزین‌حجاج خودداری کرده‌بودند وابراهیم عبدا لعزیزین حجاج 
را با سپاه مردم دمشق سوی آنها فرستاده بود که در شهرشان محاصره‌شان کرده 


بود. 

گوید: مروان با شتاب برفت وچون نزديك شهر حمص رسید عبدالعزیز از 
آنجا برفت ومردم حمص به نزد مروانآمدند وبا وی بیعت کردند و همگی با وی 
حر کت کردند. ابراهیم‌بن ولید سپاهی با سلیمان‌بن هشام فرستاد که باآنها برفت 
تا درعینالجر فرودآمد ومروان به مقابلة وی آمد» سلیمان با یک‌صد وبیست هزار 
سوار بود ومروان با نزديك هشتادهزار. وچون تلاقی کردند مروان آنها را دعوت 
کرد که از نبرد وی دست بدارند» ودوپسر ولید حکم وعثمان را که درزندان دمشق 
محبوس بودند آزاد کنند و تعهد کرد که از آنها دربارة کشتن ولید مواخذه نکند و 
از پی هيچيك از کشندگان وی برنيایند. اما از او نبذیرفتند و در کار نبسرد وی 
اصرار ورزیدند که از هنگام بر آمدن روز تا پسینگاه نبردکردند که از هردو گروه 
کشته بسیار شد. 

گوید: مروان مردیآزموده ومدبر بود» سه کس از سرداران خویش را که 
یکیشان برادر اسحاق بن مسلم بود به نام عیسی پیش خسواند و به‌آنهاگفت باسه 
هزار کس از سپاه وی پشت صف بروند وفعلگان با تبرها همراهشان فرستاده صف 
یاران مرو ان وصف یار ان سلیمان بن‌هشام» مابین دو کوه اطراف مرغ را پر کسرده 
بود ومیان دوسپاه نهری پ رآب بود. مروان به آ نها گفت: «وقتی‌نزديك کوه رسیدید 
درختان را ببرید و پلهایی ببندید و سوی اردوی سلیمان رويد و بدان حمله 
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گوید: سپاهیان سلیمان که به کار نبردسر گرم بودندنا گهان‌سواران‌وشمشیرها 
را در اردو گاه خویش دیدند و بانگ اللها کبر شنیدند چون این‌رابدیدند شکسته 
شدند وهزیمت شدند. مردم حمص سلاح در آنها نهادند که نسبت به آنها سخضت 
کینه داشتند ونزديك به هفده‌هزار کس از آنها را کشتند. اما ءردم جزیره و سردم 
قنسرین از کشتنشان دست بداشتند و کسی از آنها را نکشتند وبه تعداد مقتولان و 


بیشتر» اسیر به نزدمرو ان‌بن محمد آوردند. اردو گاهشان نیزبه غارت رفت. مروان از 
آنها برای دو نوسال» یعنی حکم وعثمان» بسعت گرفت» سپس آزادشان کرد وبه 
هر کدام یکدینار داد و پیسش کسانشان فرستاد واز آنسها جسز دو. کس زا تفت 
یکیشان یزیدبن‌عقار نام داشت ودیگری ولیدبن مصادء که هردوان کلبی بودند واز 
جمله کسانی بودند که به مقابلةً ولید رفته بودند و در کشتن وی شرکت داشته 
بودند. 

گوید: یزیدبن خالدبن‌عبدالله قسری نیز باآنها بود وبافراریان‌همراه‌سلیمان 
ابن‌هشام‌سوی دمشق رفت. 

گوید: یکی از آن دو مردکلبی سالار کشیکبانان یزید بوده بود» و دیسگری 
سالار نگهبانان وی که مروافآنها را تازبانه زد. سپس بگفت تابه زندانشا ن کردندو 
در زندان وی هلاك شدند. 

گوید: سلیمان وفراریان همراه وی بسرفتند تا به دمشق رسیدند وسران 
همرلهانشش یعنی یزیدبن خالد قسری وابوعلاقةً سکسکی واصبغ‌بن‌ذواله کلبی و 
اهثا لشان به نزد سلیمان وابراهیم وعبدالعزیزبن حجاج فراهم آمدند و به همدیسگر 
گفتند: «اگر دو نوسال پسران ولید باشند تا مروان بیاید و آنها را از زندان‌در آرد و 
خحلافت به آنها انتقال یبد هیچکس از کشندگان پدر خویش را به جای نگذارند. 
رای درست این است که‌آنها را بکشیم.» این کار را به عهدة یزیدین‌خالد نهادند. 
ابومحمد سفیانی ویوسف بسن‌عمر با دونوسال به زندان بودند. بزید یکی از 
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وابستگان خالد را به نام ابوالاسد باگروهی از باران خویش فرستاد که وارد زندان 
شد وسر دو نوسال باگرزها بکوفت» یوسف بن عمررا نیز برای‌کشتن برون آورد 
که گردنش رازدند. خو استند ابومحمد سفیانی را نیز بکشند» اما او وارد یکی از 
اطاقهای زندان شد ودر را ببست وفرش ومتکاها را پشت آن افکند وبه در تکیه‌داد 
وکس آنرا نتوانست‌گشود. آتش خواستند که در را بسوزانند و آتش نیاوردند تا 
وقتی گفته‌شد که‌سپاه‌مروان وارد شهر شد. ابراهیم‌بن ولید بگریخت ونهان شد و 
سلیمان نیز آنچه را در بیت‌المال بود غارت کرد ومیان سپاهیان همراه خویش‌تقسیم 
کرد واز شهر برون شد. 

در این سال عبدالله بن‌معاویه نوادةٌ جعفربن ابیطالب د رکوفه برای خویش 
دعوت کرد ودر آنجا با عبدالله‌بن عمر نبرد کرد که عبدالله وی را هزيمت کرد واو 
به جبال پیوست و بر آنجا تسلط یافت. 


سخن از سبب قیام عبدالله 
و دعوت برای خویش 


به گفتۀ ابو مخنف اظهار مخالفت عبدالله بن‌معاویه باعبداللهبن عمر» درمحرم 
سال صدوبیست وهفتم بود» وسبب قیام وی چنانکه در روایت عاصم‌بن حفص- 
تمیمی, ودیگر اهل اطلا ع آمده این بود که عبداللهبن معاویه به کوفه آمد به دیدار 
عبدالله بن عم رکه از اوجایزه می‌خواست وقصد قیام نداشت. پس دختر حاتم‌بن 
شرقی را به زن ی گرفت وچون اختلاف قبایل رخ داد مسردم کوفه بدو گفتند: 
« برای خویش دعوت کن که بنی‌هاشم بیشتر از بنی مروان شايستة خلافتند.» 

گوید: ابن عمر در حیره بود وعبدالله نهانی در کوفه‌دعوت کرد؛ ابن‌ضمرة 
خزاعی با وی بیعت کرد. این‌عمر کس فرستاد وابن ضمره را راضی کرد واوبیام 
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معاو به رسید وچون کسان تلاق ی کردند ابن‌معاویه گفت: «ابن‌ضمره خیانت آورده‌وبا 
ابن عمروعده کرده که کسان را به هزیمت دهد» از هزيمت وی هراس مکنید که از 
سر خیانت چنین‌م ی کند .» 

گوید: به هنگام تلاقی دو گروه ابن ضمره به هزيمت رفت و کسان‌هزیسمت 
شدند وهی با وی نماند واوشعری خواند به این مضمون: 

«آهوان از اطراف خداش پرا کنده شدند 


«وخداش‌نمی‌داند چه شکار کند.» 

گوید: پس ابن معاویه به کوفه باز گشت - محل‌تلاقی‌میان کوفه وحیره‌بود - 
آنگاه سوی مداین رفت که با وی بیعت کردند. جمعی از مردم کسوفه نیز پیش وی 
و وال کنا تن 

گوید: به قولی عبدالله‌بن معاویه به کوفه آمد وگروهی را فراهم آورد و 
عبدالله‌ین‌عمر ندانست تا وقتی که در صحرا قیام کرد و آهنگ نبرد داشت وقتی 
تلاقی شد خالدبن قطن حارٹی سالار یمنیان بود» اصبغ‌بن ذوالهٌ کلبی با مردم شام 
بدوحمله برد که‌خالد ومردم کوفه هزیمت شدند. نزاریان از نزاریان‌دست بداشتندو 
باز رفتند. پنجاه کس از زیدیان سوی خانة ابن محرزقرشی رفتند که آهنگ نبرد 
داشتند اما همگی کشته شدند واز مردم کوفه کسی جز آنها کشته نشد. 

گوید: ابن معاو یه باعبدالله‌بن عباس تمیمی‌از کوفه سوی مداین رفت.سپس 
از مداین نیز برون شد و برولایت همدان وقومس واصفهان و ری تسلط یافت و 
غلامان مردم کوفه پیش‌وی رفتند. 

ابن معاویه شعری دارد به این مضمون : 

«کاری را که برادر خویش را 

«برهمانند آن ملامت می کنی 

«مرتکب مشو 
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«واز گفتار کسی که گفتار وی 

«با کردارش موافق نیست 

«شگفتی مکن.» 

ابوعبیده معمر بن‌مثنی گوید: سبب قیام ابن‌مصاو یه.چنان بود که عبدالله و 
حسن وبزیدبن‌معاویه» نواد گان جعفر بن ابیطالب» به نزد عبدالله‌بن عمر آمدند و در 
محلةً نخع درخانة یکی ازوابستگان‌خویش به‌نام ولیدبن سعیدچای گرفتند. ابن عمر 
آنهاراحرمت کرد وجایزه‌دادو بر ای‌شان‌سیصد درم‌مقرری روزانه معین کرد. بدین‌سان 
ببودندتایز یدبن‌و لیدملاكشدو کسان‌بابر ادرش ابر اهیم بنو لیدبیعت کرد ندوباعبد العزیز 
ابن‌حجاج از پی او. خبر بیعتشان بکوفه به نزد ابن‌عمر آمد و کسان باآنهایسعت 
کردند وعبدالله به مقرری‌هر کدامشان یکصد افزود و دربارة بیعت آن دو به آفاق 


نوشت که خبر بیعت بنزد وی آمد. در این اثنا خبر آمد که مروان بن محمد 
با مسردم جزیره سوی ابراهیم بن ولید مسی‌رود و از بيعت خود داری کسرده 
است. 

گوید: پس عبدالله‌ین عمرء عبدالله‌بن معاویه را به نزد خویش نگه داشتو 
چیزی راکه برای وی معین کرده بود بیفزود واورا برای مروان‌بن محمد آماده کرد 
که اگر بر ابراهیم‌بن‌ولید ظفر یافت برای وی بیمت بگیرد وبه‌دستاویز وی‌بامروان 
نبرد کند ومردم در کار خویش متحیر ماندند. 

گوید: وقتی مروان به شام نزديك شد ابراهیم به مقابلۀ وی‌رفت وبا اونبرد 
کرد که مروان؛ابراهیم را هزیمت کرد و بر او ظفر یافت. ابراهیم فراری شد و 
عبدا لعزیزین‌حجا ج ثبات آورد و نبردکرد تا کشته شد. 

اسماعیل‌بن‌عبدا لله برادر خالدبن‌عبدالله قسری نیز گسریزان برفت تا وارد 
کوفه شد» وی که در اردوی ابراهیم بوده بود و از زبان وی نسامه‌ای دربارۀ 
ولایتداری کوفه ساخت و کس پیش مردم یمنی فرستاد و نهانی به‌آنها خبر داد که 
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ابراهیم اورا ولایتدار عراق کرده که از اوپذیرفتند . 

گوید: خبر به عبدالله بن‌عمر رسید وهنگام نماز صبح بر اوتاغت وبا وی 
جنگ انداخت» عمربن غضبان نیز باوی بود. وقتی اسماعیل این‌رابدید که‌فرمان‌را 
همراه نداشت ویارش که فرمان را از زبان وی ساعته بوډ فراری و هزيمت شده 
بود و از ترس آنکه کسارش فاش شود و رسوا شودو مقتول» به باران خویش 
گفت: «من از خونریزی نفرت دارم » نمی‌داضتم کار بدینجا می‌رسد دست 
بدارید.» 

کوید: پس کسان از اطراف وی پرا کنده شدند. اسه‌اعیل به مرجم خماندان 
عویش گفت که ابراهیم گريخته ومروان وارد دمشق شده» این را از مردم خاندان 
وی نقل کردند وخبر شايع شد وفتنه سر برداشت ومیان مردم اختلاف افتاهسسبب 
آن بود که عبدالله‌بن‌عمر به مردم مضر وربیعه مقرریهای سنگین داده بود وه جعفر 
ابن‌نافع‌ذهلی وعثمان بن خیبری از بنی‌تیم‌اللات چیزی نداده بود و با همسنگانشان 
برابرنگرفته بود. 

گوید؛آندوپیش عبدالله بن‌عمر رفتند وبا وی سخن درشت گفتند» ابن‌عمر 
شم آورد و گفت که دورشان کنند. عبدا لماك‌طایی که سالار نگهبانان وی بود و 
بالای سرش می‌ایستاد سویآنها رفت و پسشان راندآنها نیز وی را پس راندند و 
خشمگین برون شدند. ثمامةبن حوشب سفیانی نیز حضور داشت که به حاطر دویار 
خویش خشم آورد و برون شد وهمگیشان سوی کوفه وفتند. در این وقت ابن‌عمر 
در حیره‌بود» وقتی به کوفه رسیدند بانگ ای آل ربیعه برداشتند ومردمر بیعه باشتاب 
سویآنها رفتند وفراهم شدند وخشم آوردند. 

گوید: خبر به ابن عمر رسید وبرادر عویش عاصم را سو ی نها فرستاد که 
وقتی بیامد آنها در دیرهند بودند وفراهم آمده بودند وانبوه شده بودند که‌عوبشتن 
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بگویید.» 

گوید: آنها آزرمگین شدند وعاصم را بزرگ داشتند واز وی سپاسگزاری 
کردند. به آن دو کس‌نیزرو ی کرد که‌عاموش‌ما ندندودست بداشتند. شبانگاه ابن‌عمر 
یکصدهزار برای عمربن‌غضبان فرستاد که میان قوم خویش» بنی‌هه‌ام» تقسیم کرد؛ 
برای ثمامةبن حوشب نیز یکصدهزار فرستاد که میان قوم خویش‌تفسیم کرد. برای 
جعفربن نافع نیز ده‌هزار فرستاد وبرای عثمان‌بن‌خیبری‌نیزده‌هزار. 

ابوجعفرگوید: وچون شیعیان ضعف ابن عمررا بدیدند بدوطعنه زدند و 
نسبت به وی جرئتآوردند ودر اوطمع بستند وبرای عبدالله بن‌معاویةبن‌جعفر 
دعوت کردند. این کار را هلال‌بن ابیالورد و ابستةٌ بنیعجل‌عهده کرد و باغوغاییان 
برفتند تا به‌مسجد رسیدند ودر آنجا فراهم آمدند. هلال عهده‌دار کار بود» مردم‌شیعه 
با وی برای عبدالله‌بن معاویه بیعت کردند» آنگاه بی‌درنگ سوی عبدالله رفتند و 
اورا از خانهٌ و لیدبن‌سعید برون آوردند و وارد قصر کردند وعاصم‌بن عمررا از 
دخول قصر مانع شدند که به نزد برادر خویش عبدالله سوی حیره رفت. مردم 
کوفه نیز پیش ابن‌معاویه رفتند وبا وی بیعت کردند» از جمله‌عمر بن‌غضبان‌بن‌قبشری 
ومنصوربن‌جمهور و اسماعیل‌بن عبدالله قسری وهمه مردمان شام ی که در کوفه 
کس با ريشه داشتندچندروزد رکوفه‌بماند» از مداین وفم‌النیل‌نیز خبر آمد که با وی 
بیعت کرده‌اند. پس از آن‌مردم‌به‌دور وی فراهم آمدند و به آهنگ‌عبدالله‌بن عمر برون 
شد که درحیره بودوعبداللّه‌بن عمر با مردم شام که‌باوی‌بودند به مقابله آمد. 

گوید: یکی از مردم شام بیامد وهماورد خواست» قاسم بن عبدالغفار عجلی 
به هماوردی وی رفت. شامی گفت: «رقتی هماورد می‌حواستم گمان نداشتم یکی 
از بکر بن وائل به ابل من آید» به خدابه نبرد توراغب نیستم» بلکه می‌خواهم 
خبرهایی را که به ما رسیده با توبگویم» هر کس از مردم یمنی با شما هست»چون 
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وی آمده از شما مردم قبیله ربیعه نه نامه‌ای دیده‌ام نه فرستاده‌ای» امروز با شما 
نبرد نمی کنند وصبحگاهان به نبرد شما می آیند. اگر می‌تو انید چنان‌کنید که بلیه 
برشما نیفند. من یکی از مردم قیسم که فردا مقابل شماخو اهیم‌بود» اگرمی‌خواهید 
به پارما نامه نویسید به او می‌رسانم» اگر می‌خواهید نسبت به کسی که با وی قیام . 
کرده‌اید» وفاداربمانید وضع کسان را با شماگفتم.» 

گوید: قاسم عجلی کسانی از قوم خویش را پیش خواند و آنسچه را مرد 
شامی با وی‌گفته بود بهآنها خبرداد واینکه پهلوی راست ابن عمرء قوم ربیصه 
و مضرء در مقابل پهلوی چپ ابن معاویه است که مردم ر بیعه آنجا هستند. 

گوید: عبدالله‌بن معاویه گفت: «اين قضیه صبحگاهان برای‌ما دوشن‌می‌شوده 
اگر عمربنغضبان‌میخواهد» امشب به‌دیدن من آید» اگر اشتغالی مانع وی شودنشان 
خیانت است بدوبگوی پندارم که مرد قیسی درو غ گفته.» 


گوید: فرستاده با این سخن پیش عمر رفت که اورا پس فرستاد بانامه‌ای که 
ضمن آن‌گفته بود که این فرستاده به منز له من‌است و گفته‌بود که از منصورو اسماعیل 
اطمینان حاصل کند که می‌خو استه بودآنها از این ماجرا عبردار شوند. 

گوید: اما ابن معاویه نخواست چنین کند. صبحگاه ان کسان برای نبرد 
آماده شدند» یمنیان را در پهلوی راست نهاد وقوم مضروربیعه را در پهلوی چپ 
نهاد» بانگزنی بانگ زد: «هر که سری بیارد فلان و بهمان دارد» یا اسیری بیاردفلان 
وبهمان دارد ومال به نزدعمربن غضبان است.» دو گروه تلاقی کردند ونبرد آغاز 
کردند عمربن غضبان برپهلوی راست ابن‌عمر حمله برد که هزيمت شدند. اسماعیل 
ومنصور بی‌درنگ سوی حیره رفتند. غوغایسان به مردم یمنی مقیم کسوفه تاختند 
و بیشتر از سی کس از آنها را بکشتند. عباس‌بن عبدالله ماشمی شوهر دختر مسلاة 
نیز کشته شد. 
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همر اه عبد الله بن‌عمر بودودراختلاف‌قبایل در عراق کشته شد. 

گوید: مبکر بن‌حوازی نیز کشته شد با کسان دیگر» پس از آن‌هزیمت‌شدند» 
عبدالله‌بن معاویه نیز با آنها بود که برفت تا وارد قص رکوفه‌شد. پهلویچپ که قوم 
مضروربیعه بودند به جای ماند باگروه مقابل آن از مردم شام.شامیان قلب» به‌زیدیان 
حمله بردند که هزيمت شدند و وارد کوفه شدند. پهلوی چپ به جای ماند که در 
حدود پانصد کس بودند. 

گوید: عامر بن‌ضباره و نباتة بن حنظله وعتبة‌بن عبدالرحمان ثعلبی و نضسربن- 
سعیدحرشی‌بیامدند تا مقابل مردم وبیعه بایستادند و به عمسر بسن غضبان گفنسند: 
«ای مردم ربیعه بیسم داریم که کسان با شما همان کنند که با مردم یمن ی کسردند» 
بروید.» 

عمربن غضبان گفت: «من هرگز نمیروم تابعیرم.» 

گفتند: «اين یرای توویارانت کاری نخواهد ساخت.» 

پس عنان اسب وی را بکرفتند ووارد کوفه‌اش کردند. 

مغيرة‌بن عسطیه‌گوید: دبیر عبسدالله‌بن عمو بودم » به خدا روزی در حیسره 
به نزد وی بودم که یکی پیش وی آمد و گفت: « اينك عبدالله‌بن معاویه با مسردم 
می آید.» 

گوید:.عبدالله مدتی خاموش مان‌دء سرنانوایان وی بیامد وپیش روی او 
ایستاد» گوبی خبر می‌داد که وقت غذایش رسیده. عبدالله به او اشاره کرد که بیار. 
غذا را بیاورد دلهای ما از جای برفته بود. انتظار داشتیم همانوقت که باوی‌بودیم 
ابن‌معاو به به ما حمله آرد. 

گوید: مراقب او بودم که آیا چیزی از خوردن و نوشیدن یا قیافةٌ یا امر ونهی 
وی تغییر می‌یابد» اما به‌عدا وضع وی کم یا بیش تغییری‌نیافت. چنان بود که و قتی 
غذای وی را می آوردند مقابل هردو کس از ما کاسه‌ای می‌نهادند. پس کاسه‌ای‌میان 
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من و فلان نهادند و کاسه‌ای دیگر میان فسلان و فلان نهادند تا به شمارة حاضران 
خوان" وی رسید. وقتی از غذا خوردن و وضو کردن فرافت یافت بگفت تا مال 
بیاوروند. ظرفهای طلا و نقره نیز آوردند با۔جامه‌ها که بیشتر آن را میان سرداران 
خویش تقسیم کرد. آنگاه وابسته با غلامی از آن‌عویش را که‌مباوله می‌شمرد و نام او 
را به فال نيك می گرفت که یکی ازنامهایمتبرك بود» یامیمون یافتح» وبدوگفت: ‏ 
«پرچم خویش‌را بر گیر وبه فلان وفلان تپه برو وپرچم را به زه‌ین بکوب و بساران : 
خویش را بخوان و بباش تا من بیایم.» 

گوید: آنکس چنان کرد» سپس عبدااله برون شد» ما نیز با وی برفتیم تابه 
تپه رسیدیم ودیدیم که زمین از باران ابن معاویه سپید بود. عبدالله بگفت تابانگزنی 
بان زد که هر که سری ببارد پانصد دارد. به خدا خیلی زود یکی سری‌آورد و 
پیش وی نهاد. بگفت تا پانصد درم به‌آورندۀ سر دادند وچون‌یاران وی دیدند که 
به تعهد خویش نسبت به آورنده سروفا کرد به طرف آن قوم تاختند» به خدا چیزی 
نگذشت که دیدم در حدود پانصد سر پیش روی وی افتاد وابن‌معاوبه وهمراهاننوی 
پشت‌بکرد ند و هزیمت شد ند. 

گوید: نخستین کس از اران ابن معاویه که به هزيمت وارد کوفه شد 
ابوالبلاد وابستة بنی‌عبس بود که پسرش سلیمان نیمز پیشاپیش وی بود. ابوالبلاد 


شيعه بود» مردم کوفه هرروز به آنها بانگ می‌زدند وبه سبب هزیمت ملامتشان 
می کردند. ابوالبلاد به پسر خود سلیمان بانگ می‌زد که برو و بگذارحیوانات آب- 


کش سقط شود. 


ابوعبیده‌گوید: عبدالله‌بن معاویه و برادرانش وارد قصر شدند شبانگاه به 
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عمربن غضبان ویارانش‌گفتند: «ای‌گروه ربیعه دیدید که کسان با ما چه کردند؟ ما 
خو نهای خویش را به شما سپرده‌ایم و به گردن شما نهاده‌ايم» | گرهه‌راه ما بسرد 
می کنید ما نیز نبرد می کنیم» اگر می‌بینید که کسان از یاری ما وشما باز می‌مسانند 
برای ما وخودتان امانی بگیرید . هسرترتیبی دربارة خسودتان بدهید ما نیز برای 
خودمان رضایت می‌دهیم.» 

عمربن‌غضبان گفت: «ما یکی از دو کار را دربار؛ شما می‌کنیم؛ یا همراهتان 
نبرد می کنیم یا امانی بسرایتان می گیریم» چنانکه بر ای‌خودمان می‌گیریم آسوده 
خاطر باشید.» 

گوید: پس آنهادر قصر بما ند ند.ز یدیان‌بردهانة کو چه‌ها بو دندمردم‌شام‌صبحگاه 
به طرف آنها می آمدند وشاء‌گاه‌می‌رفتند وروزی‌چند با آنها نبرد داشتند سپس مردم 
ربیعه‌بر ای‌خودشان و زیدیان و عبدالله‌بن معاویه امان‌گرفتند که کس مانعشان نشود 
وهرجاخو استند بروند. 

گوید: آنگاه عبدالله‌بن عمر کس پیش عمرین غضبان فرستاد وبه اودستورداد 
که در قصر جای‌گیرد وعبدالله‌بن معاویه را بیرون کند. ابن‌غضبان کس پیش ابن- 
معاویه فرستاد و اورا با کسانی از شیعیانش ومردم مداین‌وسواد و کوفه که پیروی‌وی 
کرده بودند حر کت داد فرستادگان عمر آنها را ببردند تا از پل برون کردند. آنگاه 
عمر از قصر برون‌آمد. 

در این سال حارث‌بن سریج از ولایت تر کان به مرو آمد به سبب امانی 
که یزیدبن ولید برای وی نسوشته بود و پیش نصربن سیار رفت. سپس با وی 
مخالفت کرد و مخالشت را علنی کرد و گروهی بسیار بر این کار با وی بیست 
کردند. 
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سخن از کادحادث‌بن سر یج و نصر بن 
سیاد از آن ,پس که حادث ,بیش وی آمد 


علی‌بن محمدگوید: وقتی حارث از ولایت تر کان برون شد سوی مرو آمد 
وبه روز يك‌شنبه سه روزمانده از جمادی الاحرسال صدوبیست وهفتم آنجا رسید. . 
مسلم‌بن احوز و کسان در کشماهن از او پیشواز کردند. محمدبن فضل‌عبسی گفت: 
«حمد خحدای که دید گان ما را به آمدن توروشن کرد وتورا به سایۀ اسلام و جماعت 
پس آورد.» 

گفت: «پسر کم مگر ندانسته‌ای که‌گروه بسیار» اگر عصیانگر خدا باشنداندله 
باشند و گروه اندله اگر فرمانبر خداباشند بسیار باشنده‌از وقتی که‌رفته بودم تاکنون 
دلم آرام نگرفته بود آرامش خاطر من در این است که خدا را اطاعت کنند.» 

گوید: وقتی وارد مرو شد گفت: «خحدایا دربارة آنچه مان من و آنسها 
هست جز انجام تعهد منظوری ندارم» اگر قصد خبانت دارند مرا بر آنها نصرت 
ده.» 

گوید: نصر به دیدار وی آمد و اورا در قصر بخاراغذاه جای داد و برای‌وی 
پنجاه درم حرج روزانه معین کرد. وی به يك جور غسذا بس می کرد.نصر کسان 
حارث را که به نزد وی بودند آزاد کرد که محمد پسر حارث بود و الوف دخترش 
با ام بکر. وقتی محمد پسرش پیش وی آمدگفت: «خدایا اورا نیکو کار وپرهیز کار 
کن.» 

گوید: وضاح‌بن حبیب از جانسب عبدالله‌ببن عمر پیش نص ر آمد وضاح 
سرمای سخت خورده بود و نصر جامه‌هایی بدوپوشانید وبگفت تا ضیافتش کنند و 
دو کنیز بدو بدهند. پس از آن وضاح پیش‌حارث‌بن‌سریج رفت که گرومی از یارانش 
بالای سرش ایستاده بودند» بدو گفت: «ما در عراق از بزرگی‌وسنگینی گرزتوسخن 
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داریم» دوست دارم آنرا ببینم.» 

گفت: «مانند یکی از گرزهاست که با اینان‌می‌بینی.» وبه یاران حویش‌اشاره 
کرد و گفت: «اما منم که با آنضربت می‌زنم.» 

گوید: گرزوی هیجده رطل شامی بود.» 

گوید: وقتی‌حارث‌بن‌سر یج‌پیش نصررفت‌زره‌ای‌را که‌از خاقان‌گرفته بودبه تن 
داشت ,وجنان‌بود که‌خاقان وی‌را میان صدهزار دینار دنبکانی وزره مخیر کرده پود 
که‌زره‌را بر گزیده‌بود. مرزبانه‌دخترقدید» زن‌نصر بن‌سیار به حارث نگریست وپوششی 
خویش‌را که‌پوست‌سموربودهمراه کنیزش به نزد اوفرستاد وگفت: «به پسر عمویم 
سلام گوی وبگوی امروز سرد است با این پوشش‌سمور خودت راگرم کن وحمد 
حدای که‌ترا به سلامت آورد.» 

گوید: حارث به کنیز گفت: «به دختر عموی من سلام‌گوی وبگوی: عساریه 
است با مدبه؟» 

مرز پانه گفت:«هدیه است.» 

گوید:حارث‌پوشش‌سمور را به‌چهارهزار دینار فروخت ومیان یاران‌عویش 
تیم کرد 

گوید: نصر فرش بسیار برای اوفرستادبايكاسب که همه را فروخت وبه 
مساوات میان یاران خویش تقسیم کرد. وی برپالان می‌نشست ومتکای خشنی‌بوای 
او می‌نهادند. نصربن سيار بدو پیشنهاد کرد که به کارش‌گمارد ویکصدهزار 
دینار بدهد اما نپذیرفت وبه نصرپیام‌دادکه من به این دنیا واین‌گونه لذتها وازدواج 
با بانوان عرب دلبستگی ندارم بلکه می‌خواهم به کتاب خدا وسنت عمل شود و 
اهل خیر وفضیلت به کار گرفته شوند» اگر چنین کردی ترا برضد دشمنت كمك 
مین 

گوید: حارث به کر مانی پیام‌فرستاد که اگرنصر بامن تعهد کند که به کتاب‌خدا 
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عمل کند واهل خیروفضیلت را به کار گیرد» پشتیبان اومی‌شوم وبه کار خدا قیام 
می کنم واگر نکند از دا برضد او كمك می‌خواهم واگر آنچه را می‌خواهم بعتی 
عمل به عدالت وسنت تعهد کنی با تو كمك می کنم. 

گوید: وچنان بود که وقتی مردم بنی‌تمیم پیش وی می‌رفتند آنها را به سوی 
خویش دعوت می کرد؛ محمد بن‌حهر ان ومحهد بن‌حرب»هردوان» منقریو خلیل بن- 
غزوان عدوی وعبدالله‌بن‌مجاعه وهبیرةبن‌شراحیل» هردوان سعدی؛ وعبدا لعزیزین 
عبدربه لیثی وبشربن جرموزضبی ونهاربن عبدالله مجاشعی و عبدالله نباتی با وی 
بیع ت کردند. 

گوید: حارث به نصرگفت: «سیزده سال پیش از سر اعتراض به سستم 
از این‌شهر برون شدم وتو می‌خواهی مرا بدان وادار کنی!» وسه هزار کس‌به‌حارث 
پیوستند. 


در این سال در دمشق» با مروان‌بن محمد بیعت‌خلافت کردند. 


سخن از ابنکه چرا با مروان 
ابن محمد بیعت کرد ند؟ 

ابوهاشم» مخلدبن محمد» وابستة عشمان‌بن عفان گوید: وقتی گفتند سپاه 
مروانو ارد دمشق‌شد. ابر اهیم‌بن‌و لید گریزان شد ونهان شد وسلیمان آنچه‌ رادربیت- 
المال بود غارت کرد ومیان سپاهیانی که با وی بودند تقسیم کرد واز شهر برون 
شد. غلامان ولیدبن يزيد که در شهر بودند به انهةً عبدالعزیزین حجاج 
تاختند و او را کشتند» قبر یزیدین ولید را شکافتند و او را بر دروازه جابیه 
بیاو یختند. 

گوید: مروان وارد دمشق شد ودرعالیه جاگرفت. کشتۀٌ دو نوجوان و کشتهةً 
یوسف‌بن‌عمر را پیش وی آوردند که بگفت تا به‌حا کشان سپردند. ابومحمد سفیانی 
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را بیاوردند که دربند بود وبه اوسلام خلافت گفست. در آن هنگام به مروان سلام 
امارت می گفتند. 

مروان‌گفت:«مگوی؟» 

سفیانی گفت: «آنها حلافت را از پی خویش برای تو نهادند.» و شعری‌را که 
حکم در زندان‌گفته بود بخواند. 

گوید: آن دوجوان بالغ شده بودند ویکیشان فرزند آورده بود» یعنی حکم 
و دیگری دو سال پیش از آن به بلو غ رسیده بود. حکم شعری‌گفته بود بدیسن 
مضمون: 

«کیست که از من خبربه نزد مروان برد 

« که عمویم عمر از دیرباز مشتاق این بود 

«که به من ستم کرده‌اند وقوم من 

«در کار کشتن و لید همآهنکگ شده‌اند 

«چگو نه کلبیانشان خون ومال مرا ببرند 

«که نه لاغر نصیب من شود ونه چاق 

«در صورتی که مروان در سرزمین بنی‌نزار است 

«جون شیربیشه در نده وغران 

«آبا غمگین نشد ی که 

«جوانمرد قریش را کشتند 

«ومیان مسلما نان‌اختلاف آوردند. 

«به قرشیان وقیسیان جزیره 

«همگیشان سلام گوی 

«ناقص قدری میان ما بزرگی یافت 

«ومیان اولاد نیا کانمان جنک انداخت 
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«اگر سواران سلیم و کعب اینجا بودند 

«من در بند آنها نبودم 

«اگر سران بنی تمیم اینجا بودند 

«ما میراث اولاد نیا کانمان را 

«از دست نداده بودیم 

«چرا بیعت مرا به سبب مادرم می‌شکنند 

«در صورتی که پیش از من بادور گه‌ای بیعت کرده‌اند 

«ا یکاش دایبان من از مردم کلب نبودند 

«وولادت من از دیگران بود 

«اگر من وو لیهدم هلاك شویم 

«مرو ان‌امیرمو منان‌خواهد بود.» 

گوید: آنگاه سفیانی گفت: «دست پیش آر تا باتوبیعت کنم.» و کسانی ازمردم 
شام که همراه مروان‌بودند این‌را شنیدند. نخستین کسی که برخاست معاوية بن يزيد 
ابن‌حصین بود باسران مردم حمص که با وی بیمت کردند . 

گوید: مروان بگفت تا برای ولایتهایشان کسان بر گزینند. مردم دمشق زامل 
ابن‌عمروجبر انی را برگزیدند. مردم حمص عبدالله‌بن‌شجرةٌ کندی را برگزیدند. 
مردم اردن و لیدبن معاویةبن مروان را برگزیدند. مردم فلسطین ثابت‌بن نعیم‌جذامی 
را برگزیدند که از ز ندان هشام برونش آورده بود ودر ارمینیه با وی خیانت کرده 
بود. پس دربارة بیعت خویش از آنها پیمانهای مو کدگرفت به قیدقسمهای سخت» 
آنگاه به‌جایگاه خود حران» باز گشت. 

ابوجعفرگوید: وقتی شام برمرو ان استقرار یافت وبه جایگاه خود درحران 
بازگشت» ابراهیم‌بن و لید و سلیمان‌بن‌هشام از او امان خواستند که امانشان داد. 
سلیمان که در آن وقت به تدمر بود با همه برادران واهل خاندان وغلامانذکوانی 


E Sair‏ تاد سر تا 


PDF-Tarikhemair 


۳۵۴ Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۵۶ ترجمة‌تاریخ طبری 


خویش پیش مروان‌آمد که با وی بیعت‌کردند. 
در این سال مردم حمصر ودیگر مردم شام برمروان بشوریدند که با آنهانبرد 
ك 


رد. 


سخن از کاد مر وان دمردم 
حمص‌وسبب شود ید نشان 


ابوهاشم مخلدبن محمد گوید: وقتی مروان پس از فراغت از کار مردم شام 
به جایگاه خود در حران باز گشت سه‌ماه بیشتر نگذشت که‌مردم شام باوی‌مخالفت 
کردند وبراوبشوریدند» کسی که آنها را بدین کار خوانده بود ثابت‌بن نعیم بود که 
پیامشان داده بود ومکاتبه کرده بود. 

گوید: وقتی خبرشان به مروان رسید بخویشتن به‌مقابلةٌ آنها رفت مردم 
حمص کس پیش کلبیان تدمر فرستادند که اصبغ بن ذوالة کلبی باس 
پسرش مزه و ذواله و فرافصه که سه مرد بودند و معاويهةٌ سکسکی که یکه‌سوار 
مردم شام بود وعصمة‌بن مقشعر وهشام‌بن مصاد و طفیل‌بن حارثه با نزديك یکهزار 
از سواران قوم بیامدند و شب عید فطر سال صدوبیست وهفتم‌وارد شهر حمص 
شدند. 

گوید: مروان در حماة بود ومیان وی وشهر حمص بیش از سی ميل فاصله 
نبود. صبحگاه عید فطر خبرشان به وی رسید ودر حر کت شتاب کرد» در آن وقت 
ابر اهیم بن ولید مخلو ع وسلیمان‌بن هشام با وی بودند که پیام فرستاده بود و از او 
امان‌خو استه‌بودند ودر اردو گاه‌وی بودند که حرمتشان می‌داشت و تقرب می‌دادو با 
وی به ناشتا وشام می‌نشستند وبا مو کب اوح ر کت می کردند. 

گوید: مروان دوروز پس از عید فطر به‌شهر حمص رسید. کابیان آنجا 
بودند و درها را از درون بسته بودند» مروان نیز بالوازم و سړاهیان خویش بود. 
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سپاد وی شهر را در میان گرفت. خود او مقابل یکی از درهای شهر بایستاد و از 
بالای‌دیو اربه جماعتی‌نگریست.بانگزن وی‌بانگشان زد که‌بر ایچه پیمان‌شکسته‌اید؟ 

گفتند : «ما براطاعت توپایداریم و پیمان‌نشکسته‌ایم.» 

گفتشان: «اگرچنینید که می‌گو بید در رابگشایید.» 

گوید: پس در را بگشودند و عمروبن وضاح و وضاحیان نسزديك سه 
هزار کس» به‌درون تاختند و در داخل شهر با آنها نبردکردند. وچون سپاه مروان 
فزونی گرفت به طرف یکی از درهای شهر رفتند به نام درتدمر و از آنجا 
برون شدند. سپاهیان مروان آنجا بودند و باآنها نبردکردند که بیشترشان کشته 


شد ند . 

گوید: اصبغ بسن ذواله و سکسکی جان بردند» دو پسر سکسکی ذواله و 
فرافصه با سی‌وچند کس از کلبیان اسیرشدند که پیش مروانشان آوردند که‌ایستاده 
بودو آنها رابکشت. آنگاه بگفت‌تا کشتگان قوم را فراهم آوردند که پانصد یاششصد 
کس بودند و آنها را به دور شهر بیاویختند و در حدود يك تیررس از دیوار شهر 
را ویران کرد 

گوید: مردم غوطه نیز به‌شهر دمشق تاختند و امیر آنجا زامسل‌بن‌عمرو را 
محاصره کردند و یزیدبن‌خالد قسری راسالار خویش کردند. مردم شهر وسرداری 
به‌نام ابوهبار قرشی که نزديك چهارصد کس داشت با زامل ثبات آوردند. مروان 
ابوالوردین کوثر راکه نامش مجزاة بود باعمروبن وضاح و ده هزار کس ازحعص 
فرستاد که‌چون نزديك‌شهررسیدندبه محاصره کنندگان حمله‌بردند. ابوهباروسپاهش 
نیز از شهر برون شدند و آنها را هزیمت کردند و اردو گاهشان را به‌غارت دادند و 
مزه را که دهکده‌ای از آن یمانیان بود بسوختند. یزیدین‌خالدو ابوعلاقه به‌یکی از 
لخمیان مزه‌پناه بردند که آنهارا به‌زامل‌نمودند و کس از پی آنها فرستادو پیش از آنکه 
به نز داو ببر ندشان کشته شدند وسرهاشان‌را به‌نزدمروان فرستاد که درحمص بود. 
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گوید: ابت بن‌نعيم از فلسطین سوی شهر طبریه رفت و مسردم آنجا را 
محاصره کرد» عامل شهرو لیدبن‌معاويةبن مروان برادرزادة عبدالملك بن‌مروان بود» 
روزی چند باوی نبردکردند. مروان به ابن‌الورد نوشت که سوی آنها رود و 
کمکشان کند. 

گوید: ابوالورد از پس چند روز از دمشق حر کت کرد و چون از نزديك 
شدن وی خبر یافتند از شهر به مقابلة ثابت و سپاه وی برون شدند و اردو گاهشان 


را به غارت دادند. ثابت به هزیمت سوی فلسطین بازگشت و قوم وسپاه خویش‌را 
فراهم آورد. ابوالورد به‌مقابلً وی رفت و بار دیگر او را هزیمت کرد» کسانی که 
باوی بودند پرا کنده شدند و سه‌تن از فرزندانش نعیم وبکر وعمران اسیر شدندکه 
ابوالورد سوی مروانشان فرستاد که وقتی در دیرایسوب بود آنها را که زخمدار 
بودند به نزد وی رسانیدند وبگفت تا زخمهایشان را مداوا کنند. 

گوید: ابت‌بن‌نعيم‌نهان‌شد. مروان» رماحس‌بن‌عبدالعزیز کنانی را برفلسطین 
گماشت. ازفرزندان‌ثابت؛رفاعه که ازهمه‌بددل‌تربود گربخت وپیش‌منصوربن‌جمهور 
رفت که‌حرمتش کرد وبه کار گماشت‌و با برادر خویش به‌نام‌منظوربن‌جمهور به‌جا 
گذاشت که براوتاعت و خونش بریخت. خبر به‌منصور رسید که درراه ملتان‌بود. 
و برادرش در منصوره بوده بود. پس سوی رفاعه باز گشت و اورا بگرفت وستونی 
مجوف از آجر بساحت و او را به درون آننهاد وبه ستون میخکوب کرد وروی 
آن بناساخت. 

گوید: مروان به رماحس نوشت که ابت را بجوید وبرای یافتنش تدبیر 
کند. یکی از مردان قوم او را بتمود که‌گرفتندش» چند کس نیز با وی بودند. 
ابت را از پس دو ماه پیش مروان بردند که دربند بود بگفت تا او را با پسرانش 
که به دست وی بودند دستو پا بریدند آنگاه سوی دمشق‌بردند. 

راوی گوید: آنها را دیدم که دستها وپاهاشان را بریده بودند و بردرمسجد 
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دمشق بداشته بودند» از آنرو که به‌مروان خبر رسیده بود که دربارة ثابت شايع 
کرداه‌ند که سوی مصر رفته و بر آنجا تسلط بافته و عامل مروان را کشته 
است. 

گوید: مروان از دير ايوب بیامد وبسرای دو پسر خویش عبیدالله و عبدالله 
بیعت گرفت وام‌هشام و عایشه دختران هشام‌بن‌عبدالملك رازن آنها کرد و برای 
این کار همه‌مردم حاندان خویش رافراهم آورد. از جمله» فرز ندان‌عبدا لملك محمد و 
و سعید و بکار و نیز فرزندان ولید وسلیمان و یزید و هشام » دیگر قرشیان و سران 
عرب. 

گوید: مروان برمردم شام سپاهی مقرر داشت و آنرا نیرو داد برهريك از 
سپاههانشان یکی از سرداران خودشان راگماشت و بگفت تا به یزیدبن عمر 
ابن‌هبیره‌ملحق شو ند که پیش از آنکه سوی شام رود او را باببست هزار کس از 
مردم قنسرین وجزیره فرستاده بود و گفته بود در دورین بماند تامروان بیایدو اورا 
مقدمة خویش کرد. 

گوید: مروان از دیر ایوب سوی دمشق رفت: همه شام براو قرار گرفته‌بود 
بجز تدمر» بگفت تا ثابت بن‌نعیم و پسرانش و کسانی‌را که دست‌وپا بریده‌بودبکشتند 
وبردرهای‌دمشق آویختند. 

راوی‌گوید: وقتی آنها را می کشتند ومی آو یختنددیدمشان. 

گوید: یکی از آنها را که عمرو نام‌داشت پسر حارث کلبی به جای گذاشت 
زیرا چنانکه می گفتند از اموالی که ثابت پیش کسانی نهاده بود خبر داشت پس 
از آن باهمراهان خویش برفت و در قسطل فرود آمد که از سرزمین حمص بود 
برسمت تدمی و از آنجا تاتدمر سه روز راه بود. خبر آمد که مردم آنجاچاههایی 
راکه میان وی و آنها بود کور کرده و باسنگ پر کرده‌اند» پس‌توشه دانها ومشکها 


وعلوفه وشتر فراهم آورد و آب وتوشه برای خویش وهمراهان برداشت. ابرش 
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ابن و لید وسلیمان‌بن‌هشام و دیگران باوی سخن کردند وخواستند که‌دستاویز برای 
تدمریان نگذارد و اتمام حجت کند که پذیرفت. پس ابرش برادر خویش عمربن- 
ولید را سوی آنهافرستاد و نامه نوشت وبیمشان داد و خبرشان داد که بیم‌دارد 
این کارمابةً هلاك تدمر وهلاكردم آن شود. 

گوید: اما عمرو را بسرونکسردند و گفتةٌ اورا نپذیرفتند. ابرش از مروان 
خواست اجازه دهد که سوی تدمریان‌رود وچند روزی بدو مهلت دهد.‌مروان‌چنان 
کرد. ابرث‌سوی‌آنها رفت وبا آنها سخن کرد وبیمشان داد و گفت که احمقانند و 
تاب مقاومت‌مروان وسپاه وی را ندارند. 

گوید: بیشتر قوم گفتة وی را پذیرفتند و کسانی از آنسها که بدو اعتماد 
نداشتند: سکسکی وعصمةین مقشعر وطفیل بن‌حارثه ومعاوية بن‌ابی‌سفیان که دختر 
ابرش را به زنی‌داشت» سوی صحرا و جایگاه قوم کلب گریختند. ابرش برای 


مروان نامه نوشت و ما وقع رابدو خبر داد. مروان‌بدو نوشت که دیوار شهرشان 
را ویران کن و باکسانی از آنها که با تو بیعت کرده‌اند» پیش من‌باز گرد. 

گوید: ابرش باسران قوم: اصبغ‌بن ذواله و پسرش حمزه وجمعی دیگر»پیش 
وی آمد» مروان باآنها از راه صحرا برفت» ازسوریه و دیراللثق گذشت و به رصافه 
رسید» سلیمان‌بن‌هشام وعموی وی سعیدبن‌عبدالملك و همه برادرانش و ابراهیم 
مخلو غ وجمعی از فرزندان ولید و سلیمان و یزید نیز باوی بودند. يك روز در 
رصافه بماندند» سپس سوی رقه رفت. سلیمان از او اجازه خواست که چند روز 
بماند تا غلامان خویش را که همراه داشت نیرو دهد و مر کبان خویش را آسایش 
دهد آنگاه از پی‌وی برود: 

مروان اجازه داد و برفت ونزديك واسط بر کنار فرات در اردوگاهی که 
آنجا اقامت می‌گرفت بماندتا سه روز آنگاه سوی قرقیسیا زفت که‌ابن هبیره آنجا 
بودکه می‌خواست او را برای نبرد با ضحاك بسن قیس‌شیبانی حروری به عراق 
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گوید: نزديك به ده هزار کس از آنها که‌مروان هنگام اقامت دیر ایوب‌برای 
نبرد عراق سپاهیگری را بر آنها مقرر کرده بود باسرداران خویش بیامدند تا به 
رصافه رسیدند و سلیمان‌رابه خلع‌مرو ان وابرد وی‌خواندند. 

در این سال ضحالتن قین‌شیبانی وازد کوفه‌شد. 


سخن ازقیام‌ضحالخادجی و ورود دی 
به کو فه‌و ابنکه از کجاآمده بود؟ 


در بارةکاروی اختلاف کر ده‌اند» ابوهاشم‌مخلدبن محمد گوید: سبب‌قیام‌ضحاله 
آن بود که وقتی‌و لید کشته شد يك حروری‌به‌نام سعیدین بهدل‌شیبانی با دویست کس 
از مردم جزیره و از جمله ضحالدر آنجا قیام کرد که کشته‌شدن و ليد و اشتغال‌مروان 
را به کارشام غنیمت‌دانسته بود. 

گوید: سعیدین بهدل در سرزمین کفر توئا قیام کرد» بسطام ببهسی نیز که 
باعقیدة وی اختلاف داشت باهمان شماراز مسردم ربیعه قیام کرد و هريك به‌مقابلاً 
دیگری روان شدند و چون دوگروه نزديك شدند سعیدبن‌بهدل خیبری را که یکی 
ازسرداران وی بود وهمو بود که مروان را هزیمت کرده بود با یکصد و پنجاه‌سوار 
فرستاد که‌به بسطام شبیخون برد. 

گوید: خیبری به‌اردوی بسطام رسید که غافل بودند. خیبری به‌همه همراهان 
خویش گفته بودکه پارچۀ سپیدی همراه داشته باشند که به‌سر خویش بپیچند تا 
همدیگر را بشناسند. 

گوید: به‌اردو گاه مخالفان تاختند. و آنها را غافلگیر کردند وخیبری شعری 
گفت به این‌مضمون: 


«اگر او بسطام باشد من نیز خیبر یم 
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«باشمشیر ضربت می‌زنم 

«واز سپاه خویش حمایت می کنم.» 

پس بسطام را باهمة همراهانش بکشتند مگر چهارده کس که به‌مروان‌پیو ستند 
وباوی بودند که‌آنها را در پادگسانهای خویش نهاد ویکی از خودشان را بر آنها 
گماشت به‌نام مقاتل که او را ابوالنعثل نیزمی گفتند. 

گوید: پس از آن سعیدبن‌بهدل سوی عراق رفت از آنرو که شنیده بود کار 
آنجا آشفته است و شامیان در آنجا اختلاف کرده‌اند و به‌همراهی عبدالله‌بن عمر 
ونضربن سعید حرشی‌باهمدیگر به نبرد پرداخته‌اند که یمانیان مقیم‌شام‌باعبدالله‌بن- 
عمر بودند درحیره؛ ومضریان با ابن‌حرشی بودند در کوفه» وصبح وشام باهمدیگر 
نبرد می کردند. 

گوید: سعیدین بهدل در این سفر از طاعون بمرد و ضحاك بن قیس را ازپی 
خویش جانشین کرد. ابن‌بهدل‌زنی داشت به‌نام حوماء و خیبری شعری خطاب بدو 
گفت به این مضمون: 

«ای حوما خدا قبر ابن بهدل را 

«سیراب وک 

«که‌چون روندگان حر کت کنند 

«او حر کت‌نمی کند.» 

گوید: نزديك به‌هزار کس به دور ضحاك فراهم آمدند و او رو سوی کوفه 
کرد و ازسرزه‌ین موصل گذشت که‌از آنجا و ازمردم جزیره نزديك به‌سه‌هزار کس 
به نزد او شدند. در آنوقت نضربن‌سعید حرشی در کوفه بود و مضریان باوی‌بودند. 
عبدالله‌بن‌عمر نیز بایمانیان در حیره بود. دو گروه تعصب‌قبایلی‌داشتند و ما بین کوفه 
وحیره نبردمی کردند وچون ضحاك نزديك کوفه رسید»ابن‌عمروحرشی صل ح کردند 
وکارشان یکی شد و برنبردضحاك همدل شدند و به دور کوقه خندق زدند. درآن 
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وقت از مردم‌شام‌نزديك سی‌هزار کس باآنها بود که نیرو و لوازم داشتند وسرداری 
داشتند از مردم قنسرین به نام عباد پسر غزیل که هزار سوار همراه داشت که‌مروان 
آنها را به كمك ابن‌حرشی‌فرستاده بود. 

گوید: ضحاك و بارانش با آنها مقابل شدند ونبردکردند. در آن روز عاصم . 
ابن عمر بن‌عبدالعزیز وجعفر بن‌عباس کندی کشته‌شد ند و جمعشان به‌وضعی‌رسواهزیمت * 
شد. عبدالله‌بن عمر با جمع شامیان به‌واسط پیوست و ابن‌حرشی که همان نضربودبا ٤‏ 
جمع مضریان و اسماعیل بن‌عبدالله قسری سوی مروان رفت. 

گوید: ضحاك ومردم جزیره بر کوفه و سرزمین آن تسلط بافتند و ازسواد 
حراج گرفتند. آنگاه ضحاك یکی ازیاران عویش را به‌نام ملحان با دویست سوار 
بر کوفه گماشت و باجمع بیشتر یاران خود به‌مقابلةً عبدالله‌بن عمرسوی واسطرفت 
ووی را در آنجا محاصره کرد. 

گوید: یکی از سرداران مردم قنسرین به‌نام عطیۀ تغلبی همراه عبدالله بن‌عمر 
بود که از جمله دلیران بود. و قتی از محاصره ضحاك بیمناك شد» باهفتاد باهشتاد کس 
از قوم خویش به آهنگ رفتن به نزد مروان برون شد و از قادسیه گذر کرد. ملحان 


از گذر کردن وی خبر یافت و بایاران خود باشتاب به آهنگ وی برون شد و برپل 
سلیحین بدورسید. ملحان باشتاب رفته بود باحدود سی‌سوار که‌باعطیه نبرد کرد . 
عطیه اورابا کسانیازیارانش بکشت, بقیه‌هزیمت‌شدندو وارد کوفه‌شدندوعطیه‌برفت‌تا 
بالقتز اعاق خرش به مرو آن‌پیوستت. 

اما روایت ابوعبیده معمربن‌مثنی از ابوسعید چنین است که گوید: وقتی 
سعیدبن بهدل مری‌در گذشت‌و جانفروشان باضحاك بیعت کردند وی‌درشهرزور بماند 
و خارجیان صفری از هرسوی به‌نزد وی رفتند تا چهارهزار کس شدند که از آنپیش 
برای هیچ خارجی همانندآن گروه فراهم نیامده بود. 

گوید: وقتی یزیدین‌ولید بمردعامل وی‌برعراق عبدالله‌بن‌عمر بود. مروان از 
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ارمینیه سرازیر شد تا درجزیره فرودآمد و نضر بن‌سعیدر | که‌ازسرداران ابن‌عمربوده 
ود ولایتدار عراق کرد که‌سویکوفه‌رفت. ابن‌عمرنیز در حیره‌جاگرفت. مضریان 
به دور نضر فراهم آمدند ویمانیان به دور ابن عمر» که چهار ماه باوی‌نبرد کرد. 
پس از آن‌مرو ان»بن‌غزیل رابه كمك نضرفرستاد» در آن اثناضحاك سوی کوفه آمد و 
این‌به‌سال صدوبیست وهفتم بود. 

گوید: ابن‌عمر کس‌پیش نضر فرستاد که‌این؛ آهنگ‌من‌وتو دارد بیابرضد وی 
فراهم آییم. پس برضد او هم‌پیمان شدند. این عمر بیامد وبرت فتح جاگرفت. 
ضحاك بیامد که ازفرات گذر کند. ابن‌عمر»حمزة بن‌اصبغ‌بن‌ذو ال کلبی را سوی او 
فرستاد که از گذر کردنش مانع شود. عبیداللهبن‌عباس کندی گفت: «بگذار ب‌طرف 
ماعبور کند که آمدنش برای‌ما از تعقیب کردنش آسانتر است.» 

گوید: ابن‌عمر کس پیش حمزه فرستاد که از این کاردست بدارد ابن عمربه 
کوفه آمد و در مسجد امیر بایاران خودنماز می کرد نضر بن‌سعیدبایاران خود بر کنار 
کوفه نماز می کرد» با ابن عمربه‌یکجا فراهم نمی‌شد وباوی نماز نمی کرد اماد ر کار 
نبرد ضحاك همدل‌وهماهنگ بودند. 

گوید: وقتی حمزه بازگشت» ضحاك بیامدو از فرات گذشتو در نخیله‌فرود 
آمد» به روز چهارشنبه‌درماه‌رجب سال صدو بیست‌وهفتم» واز آن پیش که فرود آیند 
شامیانی که اران ابن عمر ونضر بودند به آنهاحمله بسردند وچهارده سوار وسیزده 
زن از آنها کشتند. 

گوید: پس از آن ضحاك فرود آمد و اردو زد ویاران‌خویش را بیاراست و 
بیاسود. صبحگاه‌روز پنجشنبه‌مقابله کر دند و نبردی‌سخت کردند که‌ابن عمرویارانش را 
را هزیمت کردند و برادرش عاصم را کشتند» برذون بن‌مرزوق شیبانی اوراکشت‌و 
بنی اشعث‌بن قیس او را درخانه‌شان به‌خالاسپردند. جعفربسن عباس کندی برادر 
عبیداله را نیز کشتند. جعفر سالار نگهبانان عبدالله‌بن‌عمر بسود» کسی که جعفر را 
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کشته بود عبدالماك بن‌علقمه‌بود وچنان بود که وقتیعبدالملك برجعفر چیره شدبود 
او پسرعموی‌خویشرا» به‌نام‌شاشله» بانگ زده‌بود وشاشله به‌عبدالملك حمله برده‌بود 
اما یکی از صفریان ضربتی به اوزده بود که صورتش راشکافته بود. 

ابوسعید گوید: پس از آن وی‌رابدیدم که دوصورت داشت. 

گوید: عبدالملك به‌جعفرپرداغت وسرش را برید ومادربرذون‌صفری شعری :ٌ 
گفت به‌این‌مضمون: 

«ما بودیم که عاصم وجعفررا کشتیم 

«وسوار ضبی رانیز» وقتی ره صحرا گرفت 

«وما بودیم که سوی‌خندق عمیق رفتیم.) 

گوید: وقتی یاران ابن‌عمر هزيمت شدند» خارجیان بیامدند و تاشب بر کنار 


2 


خندق ما توقف کردند» پس از آن برفتند. صبحگاه جمعه به مقا بل آنها رفتیم» هنوز 
رو برو نشده بودیم که‌هزیمتمان کردندوو ارد خندقمان شدیم. صبحگاه‌روز شنبه کسان 
را دیدیم که نهانی می‌روند و سوی و اسط می‌گریز ند که باقومی رو برو شده بودند 
که هرگز دلیرتر از آنها ندیده بودند» گسویی شیرانی بودند به نزد بچگان 
خویش. 

گوید: ابن‌عمررف ت که یاران خویش رابنگرد ومعلوم‌داشت که بیشترشان در 
دل شب گریخته‌اند و غالبشان به واسط رفته‌اند. ازجمله کسانی که به واسط رفته 
بودند نضر بن‌سعید یود واسماعیل بن‌عبدالله و منصورین جمهور و اصبغ بن‌ذواله و 
پسرانش» حمزه‌وذواله» و ولیدبن‌حسان‌غسانی و همةسران قوم» اما این‌عمر با کسانی 
از پارانش که به‌جامانده‌بودند همانجا بماند ونرفت. 

به‌قولی وقتی عبدالله ولایتدار عراق شد. عبیدالله بن‌عباس کندی‌را ولایتدار 
کوفه کرد. سالار نگهبانی وی عمر بن‌غضبان‌بن قبعثری بود؛ بدین‌سان ببودند تایزید 
ابن و لیددر گذشت و ابراهیم بن ولید به‌پاعاست و ابن عمررا بسرعراق نگهداشت. 
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ابن‌عمر برادر خویش عاصم را ب رکوفه گماشت و ابن‌غضبان را بر نگهبانی خویش 
نگهداشت و بدینسان ببودند تا بهنگام قیام عبدالله بن‌معاویه که ابن‌عمر ازعمر بنس 
غضبان بد گمان شد و چون کار عبدالله بن‌معاویه یکسره شد» عمر بن‌عبدالحمید را 
بر کوفه گماشت وحکم بن‌عتبة اسدی را که از مردم شام بودسالار نگهبانان خویش 
کرد. پس از آن عمر بن‌عبدالحمید را از کوفه برداشت و عمربن‌غضبان را بر آنجا 
گماشت وحکم بن‌عتبةٌ‌اسدی‌سالار نگهبانان وی‌بود.سپس‌غضبان‌را از کوفه برداشت 
و و لیدبن‌حسان غسانی را گماشت پس از آن اسماعیل‌بن عبدالله قسری را گماشت 
و ایاض‌بن‌ولید را سالار نگهبانی کرد» پس از آن‌اسماعیل را عزل کرد وعبدالصمد 
این بانانصاریر اگماشت که‌پس از آن‌عزل شد وعاصم بن عمررا گماشت که ضحالك بن- 
قیس شیبانی سوی وی آمد. 

به‌قولی و قتی‌ضحال آمد اسماعیل بنعبدالله قسری در قصر بودوعبدالله بن‌عمر 
درحیره بود وابن‌حرشی‌در دیرهند بود. ضحاك بر کوفه تسلط یافت و ملحان بنب 
معروف شیبانی را بر آنجا گماشت ويك خارجی از مردم بنی حنظله سالارنگهبانان 
وی بو د. 

راوی‌گوید: پس ابن‌حرشی به آهنگ شام برون‌شد که ملحان راه براو گرفت. 
ابن‌حرشی او را بکشت و ضحاك» حسان راب ر کوفه گماشت که پسر خویش حارث 
را برنگهبانی گماشت. 

گو یند:عبد الله بن عمرمی گفته بود:«شنیده ام که عین بن‌عین بن‌عین بن‌عین» میم بن- 
میم بن‌میم بن‌میم را می کشد.» و امید داشت مروان را بکشد اما عبدالله بن‌علی بن- 
عبد الّه بن عباس بن عبدالمطلب او را کشت. 

گویند: وقتی‌یاران ابن‌عمرهزیمت شدند و به‌واسطپیوستند یارانش بدو گفتند: 
«اينك که مردم گر یخته‌اند چرا اینجا مانده‌ای؟» 

گفت: «می‌مانم‌ومی‌نگرم.» ويك یا دوروز ببود که جز مردم‌گریزان نمی‌دید 


ی تاد سرت 
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که دلهاشان ازترس خوارج آ کنده بود. پس دستور داد سوی واسطحر کت کنند» 
خالدین‌غزیل یاران خویش را فراهم آورد و به مروان پیوست که در جسزیره‌مقیم 
بود» عبیدالله بن‌عباس کندی که‌وضع کسان را بدید بسرجان خویش بیمنالك شدو به 
طرف ضحاك گشت‌وبا وی بیعت کرد و باوی‌دراردو گاهش ببود. 


کوید: ابوعطای سندی شعری گفت‌و عبدالله را از پیروی‌ضحاله که برادرش 


را کشته بود سرزنش کرد به این مضمون: 


«به‌عبدالله بو که اگرجعفر 

«زنده بود وتو کشته‌شده بودی 

«تاوقتی شمشیر تیز صیقلی به کف‌داشت 

«منحرف نمی شد 

«واز بیدینانی که خو نی او بودند 

«پیروی نمی کرد 

«سوی گروهی رفتی که برادرت را کشته‌اند 

«وپدرت را کافر شمرده‌ا ند 

«از پس این چه‌خواهی گفت؟» 

گوید: چون شعر اخیر از گفتة عطا به‌گوش عبیدالله بن‌عباس رسید گفت: 


«می‌گویم: خحدایت‌چنان کند که... لهمادرت راگاز بگیری.» یه شعر بدين مضمون 


بود: 


«رعایت خویشاوند نبینی 

«که بدوخویشاوندی و بدانتقامجوی 

«و ذلیل پیو شته ذلیل باشد 

«برادر شیبانی رارها کردی که‌جامه‌اش رادر آرند 
«و اسب تندروترانجات‌داد.» 
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گوید: چنانکه گویند ابن‌عمر بایمانیان درواسط جای‌گرفت» در خانة حجاج 
ابن‌یوسف» نضرو برادرش‌سلیمان» هردوان پسر سعید» با حنظلة بن‌نباته و دوپسرش 
محمد ونباته با مضریان در ناحیة دیگر بر سمت راست به طرف بالای واسط جای 
گرفتند و کوفه و حیره را به ضحاك و جانفروشان واگذاشتند که به دست آنها 
بود. 

گوید: جنگ میانعبدالله بن عمرو نضر بن‌سعیدحر شی از نو آغاز شدچنانکه پیش 
از آمدن ضحاك بو ده بود» نضر می‌خو است‌عبدالله بن‌عمرو لایت‌عراق رابه‌موجب‌نامةً 
مروان به‌وی و اگذارد؛ اما عبدالله بن عمر دریغ داشت. یمانیان با ابن عمر بودند 
و نزاریان بانضر بودند از آنرو که سپاه مردم یمنی بایزید ناقص بوده بودند به‌حاطر 
تعصب ضد و ليد که‌وی خالدبن‌عبدالله قسری را به پوسف‌بن‌عمر تسلیم کرده بو که 
او را کشته بود. قیسیان بامروان بودند که خونخواهی ولید می کرد وداییان و لید» 
قیسی بودند وثقفی » که مادرش زینب دختر محمد بن‌یسوسف ‏ برادر حجاج 
بو 

گوید: نبرد میان‌ابن‌عمر ونضرازسر گرفته شد» ضحاك وارد کوفه شد و آنجا 
بماند» سپس در ماه شعبان صدو بيست وهفتم» ملحان شیبانی را بر آنجا گماشت و 
باجانفروشان به‌و اسط تاخت ب‌تعقیبابن‌عمر و نضرءو نزديك باب لمضمار فرود آمد. 
وچون ابن‌عمرو نضراین را بدیدند ازجنگك باهمدیگر باز ماندند و برضد وی‌همدل 
شدند چنانکه در کوفه بوده‌بودند.وچنان شد که نضرو سردارانش ازپل می گذشتند 
و به اتفاق ابن‌عمر باضحاك ویارانش نبرد می کردند» آنگاه به جاهای خویش باز 
می گشتند و باابن‌عمرنمی‌ماندند. شعبان و رمضان و شوال را بدین سان‌گذرانیدند 
یکی از روزها که به‌نبرد بودند و نبردشان سخت شد» منصور بن‌جمهور به‌یکی از 
سرداران ضحاك به نام‌عکر مه‌پسر شیبان که‌میان جانفرو شان‌گر انقدر بودجمله برد و به نزد 
در قور جاورا باضربتی به‌دونیم کرد و بکشت. ضحالیکی از سرداران‌عویش را به‌نام 
ی و | 
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شوال ازمردم بنی‌شیبان به‌درزاب فرستاد و گفت:«آنجا را آتش‌بزن که کارمحاصره 
درازشد». شوال برفت» خیبری‌نیز که یکی از مردم بنی‌شیبان بود بساسواران همراه 
وی بود. عبدا لملك بن‌علقمه به آنها رسید و گفت: «کجامی‌روید؟ 

شوال بدو گفت: «آهنگ درزاب داریم» امیرمو‌منان به‌من چنان‌و چنان‌دستور 


داده است» 


گفت: «من‌نیزباتوام» و باوی‌باز گشت که سر برهنه بود وزره به تن نداشت» 


وی نیزازسرداران ضحاك بود ومردی دلیر بود» وقتی به‌در رسیدند آنرا آتش‌زدند. 

گوید: عبدالله‌بن‌عمر.منصور بن‌جمهور راباسیصدسوار از مردم کلب به‌قا با 
خارجیان فرستاد که با آنها نبردی سخت کردند. عبدالملك‌بن علقمه همچنان‌سر برهنه 
به آنها حمله برد وتنی چند از ایشان را بکشت. منصوربن جمهور او را دید و از 
رفتارش به‌عشم آمد و بدو حمله‌بردوضر بتی‌به‌شانه‌اش زد که آنرا بریدوتاتهیگاهش 
رسید و یجان بیفتاد. یکی اززنان‌خارجی حمله کنان بیامد ولگام! منصور بن‌جمهور 
را بگرفت و گفت: «ای فاسق پیش امیر م‌منان‌بیا.» 

گوید: منصور ضریتی به‌دست اوزد و به‌قولی به لگاماسب خویش ضربت‌زد 
و آن را که به‌دست خارجی بود قطع کرد و رهایی یافت. خیبری‌وارد شهر شد که 
آهنگ منصور داشت. پسرعموی منصور از مسردم کلب راه وی را بست» خیبری 
ضربتی زد و اورا بکشت ومی‌پنداشت که وی از شاهزادگان پارسی است. 

گوید: خیبری به‌رثایعبدالملك بن‌علقمه‌شعری گفت به‌این‌مضمون: 

«اشك‌از دیده روان بود ویکی می‌گفت 

«سلام برروان ابن‌علقمه باد 

«چگو نه وقتی که‌روان بودی‌م رگ به‌تور سید 

«وچنانست که مرگ برای‌هر کسی مقرر است 

«مرگ برای جانفروش ننک نیست 
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«که آنها با بزرگواری‌می‌میر ند.» 

گوید: منصور به‌ابن‌عمرگفت: «هرگزمیان مردم کسانی چون اینان» یعنی‌جان 
فروشان ندیده‌ام» چرا باآنها نبرد می کنی واز مروان بازشان می‌داری» راضیشا نکن 
و آنها را مبان خودت‌ومرو ان بگذار» اگرراضیشان کنی‌مار ارهامی کنند وسوی‌مروان 
می‌روند وهمه نیرو ودلیریشان برضد وی به کار می‌افتد و تودر جای خویش آسوده 
می‌مانی» اگر بر آنها ظفر یافت وتو قصدمخالفت ونبرد وی داشتی‌تازهنفس و آسوده ‏ 
با وی نبرد می کنی» اما کار وی و آنها به درازا می کشد و او را فرسوده می کنند.» 

ابن‌عمر گفت: «شتاب میار تا منتظر بمانیم و بنگریم.» 

گفت: «منتظر چه بمانیم» نمیتوانی بر آنها غلبه یابی یابجای‌مانی. اگر بپای 
خیزیم تاب مقاومتشان نیاریم مروان آسوده‌است وما نیرو ی نها را تحمل می کنیم 
واز وی بازشان داشته‌ایم من می‌روم و به آنها ملحقمی‌شوم»» 

گوید: پس برون شد ومقا بل‌صفشان بایستاد و گفت: «من متمایلم ومی‌خواهم 
مسلمان شوم و کلام‌خدا را بشنوم» 


گوید: آزمايش خارجیان چنین بود» منصور به‌آنها پیوست وباآنها بيعت 
کرد و گفت: « اسلام آوردم.» پس غذایی برای وی خحواستند که بخورد. آنگاه 
گفت: «سواری که در نبرد زاب‌عنان مرا گرفت کی بود؟ه 

گوید: بانگ زدند: ای ام عنبر» که آن زن بیامد که سخت زیبا بود و بدو 
گفت: «منصور تویی؟» 

کفت: «آدی» 

گفت: «خدا شمشیر ترا زشت بدارد؛ به خداکاری نساخت» منظورش این 
بود که وقتی لگام منصور را گرفته بود اورا نکشت که به بهشت‌رود. 

و چنان بودکه منصور آنروز نمی‌دانسته بود وی زن است. گفت: «ای 
امیرمومنان وی رابه‌ز نی به‌من بده.» 
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گفت: «وی‌شوهردارد.» که همسرعبیدةبن سوار تغلبی بود. 

گوید: پس از آن عبدالله‌بن عمر سوی خارجیان رفت وبا ضحاك بیمت 
5 

در این سال» یعنی سال صدو بیست وهفتم» سلیمان‌بن هشام‌بن عبدالملك» 
مروان‌بن محمد راخلع کرد وجنگ کرد. 


2 


سخن از نبرد میان سلیمان 
آبن‌هشام ومر دان بن محمد 


ابوهاشم» مخلدبن محمد» گوید: وقتی مروان از رصافه به رقه رفت که ابن 
هبیره را برای نبرد با ضحاك بن قیس شیبانی سوی عراق فرستد» سلیمان‌بن‌هشام از 
اواجازه حو است که چند روز بماند ومر کبان خویش را آسایش دهد وکارخویش 
را به سامان برد. 

گوید: مروان‌بدواجازه‌داد. آنگاه‌مروان‌برفت. نزديك ده هزاراز کسانی که 
مروان وقتی در دیر ايوب بود» سپاهیگری را بر آنها مقرر کرده بود با سرداران 
خویش به رصافه رسیدند وسلیمان را دعوت کردند که مروان را حلع کند و با وی 
به نبرد برخیزد. بدو گفتند: «مردم شام ترا بهتر می‌پسندند و برای خحلافت شایسته‌تر 
می‌دانند.» 

گوید: پس شیطان هشام را بلغزانید وگفتۂ آنها را پذیرفت وبا بسرادران و 
فرزندان وغلامان خویش به نزدآنها رفت واردو زد وبا همه جمع سوی‌قنسرین 
رفت وبه‌مردم شام نوشت» که از هرسوی پیش وی شتابان شدند. مروان از نزويك 
قرقیسیا سوی هشام باز گشت واز دورین به ابن‌هبیره نوشت که در اردوگاه خویش 
بماند وبرفت تا در واسط به‌ارد و گاه خویش رسید. 

گوید: غلامان سلیمان و فرزندان هشام که درهنی بودند فراهم‌شدند وبا 
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فرزندان عویش به قلعةٌ کامل در آمدند ودر آنجا حصاری شدند و درها را برمروان 

گوید: مسروان کس پیش آنها فرستادکه چه کردید؟ از پس آنکه 
پیمانها و قرارها بسا من نهاده بودید» از اطاعت من به در رفستید و بیسعت مرا 
شکستیدا 

به فرستادگان مروان پاسخ دادند که ما با سلیمانیم وبرضد کسی که با وی 

مرو ان به آنهاگفت: «بیمتان می‌دهم و اعلام حطر می کنم» مبادامتعرض‌یکی از 
سپاهیان من شوید که خویشتن را به معرض عقوبت آرید وبه نزد من امان نداشته 
باشید.» 

بدو پیام دادند که خودداری میکنیم. 

گوید: پس مروان برفت» اما آنها از قلعةٌ عویش برون می‌شدند وبه دنباله- 
روان و تك روان سپاه که از پیروان وی بودند حمله می‌بردند واسب وسلاحشان را 
می‌گرفتند» خبر به مروان رسید وسخت خشمگین شد. 

گوید: نزديك به هفتادهزار کس از مردم شام وذ کوانیان ودیگران به نسزد 
هشام فراهم آمدند ودر دهکده‌ای اردوزد از آن بسنی‌زفر » به نام عساف از 
سرزمین قنسرین. وقتی مروان بدو نزديك شد» سکسکی را با نزديك هفت‌هزار کس 
پیش فرستاد» مروان نیز عیسی بن مسلم را با عده‌ای نزديك به آن فرستاد که میان‌دو 
اردو گاه‌تلاقی کردند ونبردی سخت کردند. سکسکی وعبسی که هريك سواری دلیر 
بودند با هم مقابل شدند وچندان با نیزه ضربت زدند که نیزه‌هاشان بشکست. آنگاه 
به شمشیردست بردند. سکسکی ضربتی به جاو اسب‌حر یف‌زد که لگام آن‌بر سینه اش 
افتاد و اسب او را ببرد . سکسکی راه اورا گرفت وباگرز بزد که به زمین افتاد 
آنگاه فرود آمد و اسیرش کرد. آنگاه با یکی از سواران انطاکیه به نام سلساق 
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ملقب به‌سردار سقلابیان هماوردی کرد واورا به اسیری‌گرفت. 

گوید: مقدمة مروان هزیمت شد» در راه بود که خبر بدورسید وبه ح ر کت 
ادامه داد وبا آرایش برفت وفرود نیامد تا به نزد سلیمان رسید که آرایش گرفته بود 
وبرای نبرد آماده شده بو د که با وی‌گفتگو نکرد ونبرد آغاز کرد. سلیمان ویارانش 
هزیمت شدند و سواران مسروان به تعقیبشان رفتند که از آنها می کشتندواسیر 
می‌گرفتند» به اردو گاهشان رسیدند و آنرا به غارت دادند. 

گوید: مروان به جایی ایستاد؛ دوپسرخویش راگفت که در دوجا بایستند» 
کوثر سالار نگهبانان وی نیز به جایی ایستاد, آنگاه دستورشان داد که هراسیری را 
به نزدشان آوردند بکشند؛ مکر بندة مملوك. آنروز کشتگان آنها بیش از سی هزار 
به شمار آمد. 

گوید: ابراهیم» بزر گتر پسر سلیمان کشته شد. دایی هشام‌بن عبدالملك رابه 
نام حالد پسرهشام مخزومی که تنومند و پرگوشت بود» بیاوردند وبه مروان نزديك 
کردند که بتندی‌نفس‌میزد. بدو گفت: «ای فاسق‌مگرشر اب‌شهر وزنانآوازه خوانت 
بس نبو د که به‌همراه‌ریقوبرای نبرد من بیرون آمدی؟» 

گفت: «ای امیرممنان؛ مرا نابه دلخواه آورد» ترا به عداوحق خویشاوندی 
قسم می‌دهم.» 

گفت: «درو غهم‌می‌گوبی؛تو که‌باز نان آو ازه‌عوان وظرفهای‌شر ابو بربطها 
همراه اردوی وی بودی» چگونه ترا نابه دلخواه آورد؟» پس او رابکشت . 

گوید: بسیاری ازاسیران سپاه دعوی کردند که مملو کند که از کشتنشان‌درست 
بداشت و بگفت تا آنهارا با چیزهایی که ازاردو گاهشان به دست آمده‌بود درحراج* 
بفروشند. 

گوید: سلیمان به هزیمت برفت تا به‌حمص رسید و کسانی از یاران وی که 
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جان برده بودند بدوپیوستند آنجا اردوزد ودیوارهای شهر را که به دستورمروان 
ویران شده بود بساخت. 

گوید: روزی که مروان سپاه سلیمان را هزیمت کرد چند سردار و گروهمی 
سوار فرستاد و دستورشان داد که با شتاب بروندکه خبر پیش از آنها نرسد تا به کامل 
برسند و آنرا در میان گیرند تا وی برسد» از بس کینه که از آنها داشت. سپاهسیان 
برفتند و آتجا فرود آمدند. مروان سویآنها آمد ودر اردو گاه عویش جای گرفت‌و 
کس پیش قلعه گیان فرستاد که به حکم من تسلیم شوید. 

گفتند: «نه. مگر آنکه همگیمان را امانندهی.» 

گوید: پس مروان نزديك آنها رفت ومنجنیق‌ها نصب کرد وچون سنگسهای 
پیاپی بر آنها انداخته شد» به حکم وی تسلیم شدند که اعضاشان را برید» مردم رقه 
آنها را ببردند وپناه دادند وزخمهاشان را مداوا کردند»بعضی‌شان هلاك شدند و 
بیشترشان بماندند. شمار همگیشان سیصد کس بود. 


گوید: پس از آن مروان سوی هشام رفت و کسانی که در حمص به‌دو روی 
فراهم آمده بودند همینکه به آنها نزديك شد فراهم آمدند و به‌همدیگر گفتند: تاکی 
از مقابل مرو ان هزیمت شویم» بیایید بیعت مر گ کنیم وپس از مقابله‌با وی‌پرا کنده 
نشویم تا همگی جان بدهیم. بدین‌سان نزديك به نهصد کس از سواران قوم دل به 
مرگ دادند وسلیمان» معاویۂ سکسکی را برگروه آنهاگماشت» ثبیت بهرانی را نیز 
بر گروه دیگر گهاشت که همه با هم سوی مروان رفتند که اگر توانستند غافلگیرش 
کنند وبدو شبیخون زنند. اما خبرشان وقصدی که داشتند به مروان رسید که احتیاط 
کرد ودر پناه خندقها به طرف آنھا می‌رفت» بامراقبت و آرایش جنگی.چون‌فرصت 
شبیخون زدن نیافتند در باغ زیتونی که برراه وی بود در دهکده‌ای به نام تل‌مسنس 
از کوهستان سماق کمین کردند وهنگامی که با آرایش جنگ در حال حرکت بودبر 
او تاختندو سلاح درهمراهان وی نهادند که‌ازمقابل آنها به‌یکسورفت وسواران‌خویش 
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را بانگ زد که از مقدمه ودوپهلو و دنباله سوی وی شتاقتند وازهنگام بر آمدن‌روز 
تا پسینگاه با حریفان نبرد کردند. 

گوید: سکسکی با یکی از یکه سواران بنی‌سلم مقابل شد که به همدی‌کر 
ضربت زدند مرد سلمی اورا از اسب بینداخت و برای دستگیری وی پیاده شد. 
یکی از مسردم بنی‌تمیم نیس زکمك داد و او را به اسارت پیش مروان‌آوردند که 
ایستاده بود و گفت: «حمد خدای که مرا بر توتسلط دادکه از دیرباز مزاحم ما 
بودی.» 

گفت: «مرانگهدار که یکه سوار عربم.» 

گفت: «درو غ‌گفتی» آنکه ترا آورده در سواری ماهرتر از تواست.» 

گوید: آنگاه بگفت تا اورا به‌بند کردند. از جمله کسانی که‌همراه باوی ثبات 
آورده‌بودند نزديك به شش هزا رک سکشته شده بود. 

گوید: ثبیت و کسانی که با وی به هسزیمت رفتند جان بردند وچون پیش 
سلیمان رسیسدند برادر خویش سمیدبن هشام را در شهبر حمص جانشین 
کرد وچون می‌دانست که تاب مقابله با مروان ندارد سوی تدمر رفت و آنجا مقام 
گرفت. 

گوید: مروان سوی حم ص آمد ومدت دوماه آنجا رامحاصره کرد وهشتاد و 
چند منجنیق به اطراف شهر نصب کرد و شب وروز بر آنها سنگ بارید. در این اثنا 
مردم شهر هرروز برون می‌شدند وبا وی نبرد می کردند و گاه می‌شد که به‌اطراف 
ارد و گاه وی شبیخون می‌زدند و به جاهایی که امید داشتند خلل وفرصتی در آن‌بیا بند 
حمله می‌بردند وچون بلیه بر آنهااستمرار یافت وبا ز بونی دمساز شدند از مروان 
خواستند امانشان دهد وسعیدین هشام را با دوپسرش عشمان ومروان ویکی به نام 
سکسکی که به اردو گاهشان حمله می برده بود ويك‌حبش ی که مرو ان را دشتام‌می‌داده 
بود وافترا میزده‌بود بدوتسلیم کنند ومروان این را پذیرفت. 
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گوید: قضيةٌ آن حبشی چنان بودکه بردیوار نمایان می‌شد و آلت خری به 
آلت خویش می‌بست ومی گفت: «ای مردم بنی‌سلیم‌ای اولاد فلان و بهمان» ایسن 
پرچم شماست» وبه مروان دشنام می‌داد وقتی بدو دست یافت اورابه مردم‌بنی‌سلیم 
داد که‌ابزارهای مردی وبینی ودیگر اعضایش را از هم‌جدا کردند. آنگاه بگفت تا 
شخص موسوم به سکسکی را کشتند وسعید ودوپسرش را به بند کردند و به آهنگ 
شدای کت کرو 

راوی دیگر در بارة کار سلیمان‌بن هشام پس از هزیمت از نبرد خساف به 
گونه‌ای دیگر» جز آنچه مخلد آورده سخن آورده از جمله آنکه و قتی مروان درنبرد 
خساف سلیمان‌بن هشام را هزیمت کرد به فرار برفت تا پیش عبدالله‌بن عمررسید و 
با اوپیش ضحاك رفت وبا وی بیعت کرد ومروان را بدکاره وستمگر خحواند و 
ضحاك را برضدوی ترغیب کرد و گفت: «من وغلامانم وپیروانم نیز با شمامیآییم» 


وهنگامی كەضحاك به‌مقابلةً مروان می‌رفت اونیز با وی برفت. 

گوید: شبیل‌بن عزره ضبعی دربارة بیعت آنها با ضحاك شعری گفت به این 
مضمون: 

«مگر ندیدی که خحدای دين خویش را غلبه داد 

«وقرشیان پشت سربکربن وائل‌ نماز کردند» 

بدین سان ابن عمر و یاران ضحاك برضد نضر بن سعید هم سخن شدند و 
بدانست که‌تاب مقاومت آنها ندارد وبی‌درنگ‌حر کت کرد و به آهنگ‌مروانراه شام 
گرفت. 

ابوعبیده به نقل از بیهس گوید: وقتی ذوالقعده سال صدو بیست‌وهفتم‌در آمد 
کارشام برمروان قرارگرفت و کسانی راکه با وی مخالفت می کرده بودند از آنجا 
برون راند آنگاه یزیدبن عمربن هبیره را پیش خواند واورا به عاملی عراق‌فرستاد 
وولایتهای جزیره را نیز بدوپیوست. 
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گوید: ابن‌هبیره برفت تا به نهر سعید رسید وابن عمر کس فرستاد و این را 
به ضحاك خبرداد. 
گوید: ضحاك میسان را به ما داد و گفت: «شما را بس اسست تا ببینیم چسه 
پیش می آید» و ابن عمرءوابستةٌ حویش»حکم‌بن نعمان راعامل آنجاکرد. 
امارو ات ابومخنف چنین است که گوید: عبدالله‌بن عمر با ضحاك صلح کرد 
که کوفه وسوادکه ضحاله بر آن تسلط یافته بود به دست وی بماند و آنچه‌به‌تصرف 
این‌عمر بود چون کسکر ومیسان ودست میسان و ولایت دجله و اهسواز و فارس به 
تصرف وی بماند. پس ضحاك حر کت کرد تا در کفرتوا» از سرزمین جزیره»با 
مروان تلاقی کرد. 
ابوعبیده گوید: ضحاك آماده شده بودکه سوی مروان رود. نضر به آهنشگه 
شام روان شد و در قادسیه فرودآمد. ملحان شیبانی که از جانب ضحاله 


عامل کوفه بود از این خبر یافت وسوی او رفت و با وی نبرد کرد وثبات کردتانضر 
اورا بکشت: 

گوید: وفتی ضحاك از کشته شدن ملسحان خبر یافت مثنی‌بن عمران راء از 
مردم بنی‌عایذه» بر کوفه‌گماشت آنگاه در ماه ذی‌قعده حر کت کرد وراه موصل 
گرفت. ابن‌هبیره نیز از نهر سعید سرازیرشد تا به غزه رسید از سرزمین عین‌التمر. 
مثنی‌بن عمران عایذی عامل ضحاك بر کوفه از این خبر یافت وبا جانفروشانی که 
به نزد وی بودند سوی ابن‌هبیره ح رک ت‌کرد. منصوربن جمهور نیز با وی بود که 
وقتی به مخالفت مروان با ضحالك بيعت کرده بود بدوپبوسته بود. در غزه تلاقی 
کردند ومدت چند روز بسختی نبرد کردند» مثنی وعزیر و عم رکه از سران یاران 
ضحاله بو دند کشته شدند» منصور گربخت و خارجیان هزیمت شدند. 

گوید: وقتی در نبرد عین کسانی از خارجیان کشته شدند ومنصوربن جمهور 
بگریخت یکسر برفت تابه کوفه رسید و آنجا از یمانیان وخارجیانی که‌به رو زکشته 
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شدن ملحان پراکنده شده بودند و آنها که از همراهی ضحاك بازمانده بود از همۀ 
آنهاگروهی فراهم آورد و باآنها برفت تا به روحا رسید. ابن هبیره نیز با سپاهیان 
خویش برفت تا با آنها مقابل شد و روزی چند با آنها نبرد کرد پس از آن‌هزیمتشان 
کرد برذون‌بن مرزوق شیبانی کشته شد ومنصور بگریخت. 

گوید: ابن هبیره بیامد تا در کوفه جای‌گرفت وخارجیان را از آنجا برون 
کرد. ضحاك از آنچه بربارانش گذشته بود خبر یافت وعبیدبن سوار تغلبی را پیش 
خواند وسوی آنها فرستاد» ابن‌هبیره»عبدالرحمان‌بن بشر عجلی را ب رکوفه گماشت 
و به آهنگ و اسط سرازیر شد که عبدالله بن عمر آنجا بود. عبیدةبن سوار به‌همراهی 
سواران همراه خویش باشتاب بیامد تا در صراة جای‌گرفت. منصوربن جمهور نیز 
بدوپیوست. ابن‌هبیره از این خبر بافت وسوی آنها روان شد و به سال‌صدو بیست و 
هفتم در صراة تلاقی کردند. 

در این سال؛چنانکه گویند»سلیمان‌بن کثیر ولاهزبن قریظ وقحطبة بسن شبیب 
سوی مکه رفتند وابراهیم بن‌محمد امام را آنجا بدیدند و بدوخبر دادند که بیست‌هزار 
دینار ودویست‌هزار درم همراه دارند با مقداری مشك و کالای بسیار. ابراهیسم 
بگفت تا آنرا به ابن عروه وابستهٌ محمدبن علی تسلیم کنند. در این سال ابوسسلم 
را نیز با خسود برده بودند وابن کثیر به ابراهیم‌بن محمد گفت: « اين وابستة تو 
است.» 

در همین سال بکیر بن ماهان به ابراهیم بن محمد نامه نوشت و بدوخبرداد که 
اولین روز از روزهایآعرت و آخرین روزاز روزهای دنیا را به‌سرمی‌برد وحفص 
ابن‌سلیمان را که‌مورد رضایت است برای «آن کار » جانشین کرده‌است؛ ابراهیم به 
ابوسلمه نوشت ودستور داد که به کار باران وی بپردازد و به‌مردم خراسان نیز نوشت 
که کارشان را به وی سپرده است. 

راوی‌گوید: ابوسلمه سوی خراسان رفت که وی را باور داشتند ودستورش 
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راپذیرفتند و آنچه‌را که‌ازپرداختهای شیعه به نزدشان فراهم آمده بود باخمس‌اموال 
خویش بدو تسلیم کردند. 

در این سال عبدالعزيزین عمرین عبدالعزیز که از جانب مروان عامل مدینه و 
مکه وطایف بود سالار حج شد. این را از ابومعشر روایت کرده‌اند» واقدی و 
دیگران نیز چنین گفته‌اند. 

در این سال؛ عامل عراق نضرین حرشی بود و کار وی وعبدالله بن‌عسمرو 
ضحاك حروری چنان بود که از پیش یادکردم. نصربن سیار در حراسان بود و 
آنجا کسانی بودند که در کار ولایتداری با وی منازعه می کردند چون کرسانی و 
حارث بن سریج. 

پس از آن سال صدو بیست وهشتم‌در آمد. 


از جمله حوادث این سال‌آن بودکه حارث‌بن سریج در خراسان کشته 
شد. 


حادث بن‌سر .یج وسب ب آن 


پیش از این ازنامیزیدین ولید به حارث‌بن سریج که اورا امان داده بود و 
برون شدن وی از ولایت تر کان ورفتنش به نزد نصربن سیار و رفتار نصر با وی 
واینکه کسانی اجابت‌وی کردند وبه دورش فراهم آمدند سخ ن آورده‌ایم. 

علی بن محمد گوید: وقتی ابن‌هبیره ولایتدار عراق‌شد فرمان‌نصر را نوشتو 
فرستادواو با مروان بیعت کرد. حارث‌بن سریج گفت: «یزید بن ولید مرا امان‌داده‌اما 
مروان امان یزید راتأیید نمی کند واز اوایمن نیستم» و کسان را به بیعت خواند 
وابوالسلیل مروان را دشنام گفت. 


گوید: ی او شون ی وی خالدین هزيم و قطن 
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ابن‌محمد وعبادةبن|برد وحمادبن عامرپیش وی آمدند و گفتند: «چرا نصر قدرت 
و ولایت خویش را به دست قوم توسپارد؟ مگر ترا ازسرزمین تر کان وزیر تسلط 
خاقان برون نیاورد که دشمنت برتوجرأت نیارد. اما با وی مخالفت کردی واز کار 
عشیرة خویش جدایی گرفتی که دشمنشان در آنها طمع آورد؛ ترا به حداقسم‌می‌دهيم 
که جمع ما را به‌پرا کندگی مبری.» 

حارث گفت:«من‌ولایت رابه‌دست کرمانی می‌بینم اما کاربه‌دست‌نصراست.» 
وآنچه را می‌خواستند نپذیرفت وسوی‌باغی‌رفت که از آن‌جمرةبن ابی‌صالح‌سلمی 
بودمقابل قصربخاراخذاه» و آنجا اردو زد و کس‌پیش‌نصر فرستاد که کارا به‌شوری 
وا گذار. امانصر نپذیرفت و حارث برون‌شد وسوی‌خانه‌های یعقوب‌بن‌داودرفت‌وجهم 
ابن صفو انو ابسته‌بنی اسب رابگفت تا مکتوبی رابرای کسان خواند که‌روش‌حارث 
در آن بیان‌شده‌بود که تکبیر گویان برفتند. 

حارث کس پیش نصرفرستاد که‌سلم بناحوزرا از نگهبانان خویش‌بردار وبشر 
ابن بسطام بر جمی‌را بگمار. وچون‌میان سلم و مغلس بن‌زیادسخن افتاد ومردم‌قیس وتمیم 
پر کنده شدند نصر او را برداشت و ابراهیم بن‌عبدالرحمان را گماشت. پس از آن 
کسانی‌را بر گزیدند که آنهاراجمع‌عامل به کتاب خدای نامیدند: نصرمقاتل بن‌سلیمان 
ومقاتل بن‌حیان را بر گزید. حارث نیز مغیرة بن شعبهٌجهضمی وععاو یةبن‌جبله‌را بر گزید. 

گوید: نصربه دبیر خویش گفت که آنچه را از سنت‌ها می‌پسندند و عاملانی 
را که معین می کنند بنویسد که آنها را به دومرز» مرز سمرقند و مرز طخارستان» 
بگمارد وروش‌ها وسنت‌هایی را که‌می‌پسندند به کسانی که بر مرزهاهستند بنویسد. 

گویند: سلم ابناخوز از نصر اجازه خواست که حارث را به غافلگیری‌بکشد 
امانپذیرفت و ابر اهیم‌بن صایغ راب رگماشت که‌پسر خویش اسحاق رابافیروزه به‌مرو 
می‌فرستاد. 

گوید: وچنان بود که حارث وانمود می کرد که صاحب پرچمهای سياه هم 
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اوست. نص ر کس پیش وی فرستاد که ا گر چنانی که می گویی و شما حصارده‌شق 
را ویران می کنید وکاربنی‌امیه رابه‌زوال‌می‌دهید» پانصد کس از من بگیربادویست 
شتر وهرچه‌بخواهی‌مال ولو ازم‌جنگ بر گیروحر کت کن. به خدا | گرصاحب‌پرچمهای 
سیاه باشی من به‌دست‌تو می‌افتم و اگر چنان نباشی‌عشیرة خویش راهلاك می کنی. , 

حارث گفت: «می‌دانم که این حق است اما یارانم براین قرار با من بيعت 
نمی کنند.» 

نصر گفت: «روشن‌شد که آنها بارأی تو موافق نیستند و مانند تو بصیرت 
ندار ند و بدکاران‌بیسرو پا هستند. در بارة بیست‌ه زار کس ازمردم ر بیعه‌ویمنی که درمیانه 
هلاك می‌شو ندخدارا به‌یاد آر.» 

گوید: نصر به‌حارث پيشنهاد کرد که وی‌را و لایتدار ماوراءالنهر کند وسیصد 
هزاربه‌اوبدهد» اما نیذیرفت. نصر بدو گفت: «ا گر می‌خواهی از کرمانی آغاز کن 
اگراورا کشتی من درخط اطاعت‌توام» | گر می‌خواهی مرا باویوا گذار اگر براو 
ظفر یافتم‌در کار خویش بیندیشی» | گرمی‌خواهی همراه یبارانت بروء وقتی ازری 
گذشتی من در نحط اطاعت تو ام.» 

گوید: پس از آن حارث ونصر گفتگو کردندورضایت‌دادند که مقاتل بن‌حیان 
وجهم بن‌صفوان میان آنها حکمیت کند. آنها حکم دادند که نصر کناره گیرد و کار به 
شوری باشد. امانصر نپذیرفت. 


گوید: و چنان بود که جهم در خانة خویش در اردوی حارث نقل‌می گفت: 
حارث بانصرمخالفت کرد امانصربرای قوم وی ازبنی سلمه و دیگران مقرری‌معین 
کرد. سلم رادرشهردرخانه بن‌سوارنهاد وسپاهیان مقیم‌رابدوپیو ست. به‌هدیةبن‌عامر 
شعر اوی‌نیزسوارانی داد و اورا نیز درشهر نهاد. عبدالسلام بن یزیدبن حیان سلمی‌را 
بر شهر گماشت وسلاح‌رابا دیوانها به کهندژ برد» گروهی ازیاران‌عویش راءتهم 
داشت که به‌حارث نامه‌نوشته‌اند و ازجمع آنها کسانی راکه منت‌چندانی بر آنها 
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نداشت به‌سمت چپ‌خویش نشانید و آنها راکه به کار گماشته بود وپرورده بود 
به‌سمت راست‌خویش نشانید. آنگاه‌سخن کرد و از بنی‌مروان و کسانی که‌برضدشان 
قیام کرده بودند ياد کرد که چگ و نه‌حدا مغلو بشان کرد. آنگاه گفت: «خدای‌راستایش 
می کنم‌و کسانی راکه برسمت چپ منند نکوهش می کنم» ای يونس پسر عبدربه 
وقتی من‌ولایتدار خراسان شدم تو ازجمله کسانی‌بودی که می‌خواستند از سنگینی 
مخار ج مرو بگریزندتو وخاندانت ازجمله کسانی بودید که اسدبنعبداللهمی‌خواسته- 
بود بر گردنهاشان مهر نهد و آنها را جزو پیادگان کند من به کارتان گماشتم وشمارا 
پروردم و چون می‌خواستم به‌نزدولید روم گفتمتان آنچه رابه دست آورده‌ایدبه‌من 
دهید. ازشما کس بود که هزار هزار داد یا یشتر یا کمتر. پس از آن بر ضدمن 
همدستی کردید چرا به این آزادگان که بی آنکه منتی بر آنها داشته باشم پیوسته به 
من كمك کرده‌اند» ننگریستید؟» در اینجا به کسانی که به سمت راست وی بودند 
اشاره کرد. 

گوید: قوم از اوپوزش خواستند که پوزشآنها را پذیرفت. 

گوید: وقتی خبرفتنه‌ای که برضدنصررخ داده بود به‌ولایتهای خر اسان‌رسید 
جماعتی از آنجاها به‌نزد وی آمدند که‌عاصم بن‌عمیر صسریمی و ابو الذیال ناجی و 
عمرو وقاوسان سغدی بخاری وحسان بن‌خالد اسدی ازطخارستان باچندسوار وعقیل 
ابن‌معقل لیثی و مسلم بن‌عبدا لرحمان و سعید صغیر- با چند سوار-از آن جمله 
بودند. 

گوید: حارث‌بن‌سریج روش خویش را بنوشت که در راههای مروومسجدها 
خوانده‌می‌شد و بسیار کس اجابت وی کردند» یکی مکتوب اورا درماجان بردر نصر 
خواند که‌غلامان نصر اورا زدند وحارث گفت باوی نبردمیکنم. هبیرةبن‌شراحیل و 
ابوخالدءیزید»پیش نصر آمدند وخبررا باوی‌بگفتند. نصر حسن‌بن‌سعد وابسته‌قریش 
را پیش خواند و بدو دستور داد که‌بانگ بزند: «بدانید که‌حارث بن‌سریج دشمن 
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خدای‌گفته نبردمیکنم و نبرد آغاز کرده ازحداكمك جویید که قوت و نیروبی جز 
بهوسیلةً خدا نیست.» 

گوید: همان‌شب.نصر» عاصم‌بن عمیر را به‌مقا بل حارث فر ستاد و به‌نعالدبن 
عبدالرحمان گفت: «فردا شعار ما چه باشد؟» 

مات بن‌سلینان گفت: «خدا پیمبزی فرشتان واو-باوهمتی ثبز كز وهعازوی ‏ 
حملاینصرون بود.»پس شعار آنها حم لاینصرون شد ونشانی که برنیزه‌های حویش 
زدندپشم بود. 

گوید: سلم بن‌احوز وعاصم بنعیر و قطن وعقیل بن‌معقل ومسلم بن‌عبدالرحمان 
وسعیدصغیر و عامربن‌ما لك باجمع مردم طخارستان بودند و یحبی بن‌حضین ور بیعه 
بامردم بخارا بودند. یکی از مردم مروشکافی راکه بردیوار بود به‌حارث نشان داد 
حارث برفت و دیسوار را بشکافت که پنجاه کس ازسمت دربالین وارد شهر شدند 
وبانگ یا منصور بر آوردند که شعار حارث بود وسوی درنیق آمدند» جهم بن‌سعود 
ناجی باآنها نبرد کرد.یکی‌به‌جهم حمله برد و با نیزه بدهانش زد و او را بکشت 
آنگاه از درنیق برون شدند و به گنبد سلم بن احوز رسیدند. عصمة بن‌عبدالله اسدی 
و حضر بن‌خا لدوابردبن‌داود از خاندانا بردبن قره» با آنها نبرد کر دند حازم بن‌حاتم برس 
در بالین بود» همة کشیکبانان در را کشتند وخانة ابن احوز و نیز منزل قدیدبن منیع 
را به‌غارت دادند» اما حارث از غارت منزل ابن احوز ومنزل قدیدبن منیع ومتزل 
ابراهیم و عیسی پسران عبدالته سلمی منعشان کرد مگر غارت مر کب وسلاح. و این 
به شب دوشنبه‌بود دو روز مانده از جمادی‌الاخر . 

گوید: فرستادة سلم پیش نص ر آمد و خبر داد که حارث نزديك وی رسیده . 
نصرپیغام داد اورا مشغول بدار تا صبح‌در آید. محمدبن قطن اسدی نیز کس فرستاد 
که بیشتر یارانش بر ضد او بر خاسته‌اند . نصر بدو پیغام دادکه باآنها نبرد آغاز 
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گوید : سبب نبرد چنان بود که یکی از غلامان نصربن محمد فقیه به نام 
عطیه سوی یاران سلم رفت یاران حارث گفتند : «اورا به نزد ما پس فرستید».اسا 
نپذیرفتند و نبرد کردند. تیری به‌چشم غلام عاصم خورد که جان داد و عاصم به نبرد 
آنهابرحاست» عقیل بن‌معقل نیز باوی بود.وهزیمتشان کرد که تاپیش‌حارث برفتند. 
در این‌هنگام حارث در مسجد ابی بکره وابستةٌ بنی‌تمیم» به نماز صبح بود. وقتی 
نماز رابه سر برد نزديك آنها آمد که‌باز گشتندو به‌سمت‌مردم‌طخاریان‌رفتند. دراینو قت 
د وکس به‌حارث نزديك‌شد ند.عاصم به آ نها بانگ‌زد: یا بویش راپی کنید. حار ‌باگرز 
خویش یکی از آنهارا بزد و بکشت. آنگاه‌حارث به کوچه‌سغد باز گشت.اعین وابستةً 
حیان را بدید و اورا از نبردمنع کرد» اما نبرد کردتاکشته‌شد. آنگاه سوی کوجه 
ابوعصمه‌رفت. حمادبن عامرحمانی‌ومحمد بن‌زرعه به‌تعقیب وی رفتند که‌نیزه‌هاشان 
را شکست و به مزروق وا بستة سلم‌حمله بردوچون به‌او نزديك‌شد اسبش‌او رابینداعت 
که‌وارد دکانی‌شدو ضر بتی به دنبالكً اسبش زد که از پای بیفتاد. 

گوید: صبحگاهان سلم‌سوار شد و سوی درنیق رفت و گفت خندق بزنند که 
زدند» و بانگزنی راگفت که‌بانگ زد: هر که سری بیارد سیصد دارد» هنوز آفتاب 
برنیامده بود که حارث هزیمت‌شد. همهشب با آنها نبرد کرده بود. 

گوید: وچون صبح‌شدیاران نصر رزیق رابگرفتند و به عبدالله بن‌مجاعه‌دست 
یافتند و اورا بکشتند. سلم به اردوی حارث رسید وسوی‌نصر باز گشت» نصر اورا 
منع کرد: اما گفت: «باز نمیمانم تا به‌دنبال‌ایندبوسی و ارد شهر شوم.» محمدبن‌قطن 
و عبیدالله‌بن‌بسام باوی به در درسنگان رفتند که همان کهندژ بود و آنرابسته 
یافتند. عبدالله‌بن مزید اسدی بالای دیسوار رفست. سه کس نیز باوی بودند» دررا 
گشودند» ابناحوزوارد شد وا برمظهر»حرب بن سلیمان» رابه‌در گماشت. 

گوید: در آنروز سلم» یزید بن داود دییر حارث بن‌سریج را به قتل رسانید 
که عبدربةین‌سیسن را بگفت تا او را بکشت» پس از آن سلم به درنیق رفت 
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و آنجا را بگشود ویکی از قصابان را که شکاف دیوار را به‌حارث نموده‌بود 

گوید: منذر رقاشی پسرعموی یحبی‌بن‌حضین به تذ کار صبوری قاسم‌شیبانی 
در نبرد شعری گفت به این‌مضمون: 

«آیا آن‌قوم بجزیار ما کسی‌نبردنکرد 

«همره‌گروهی که با ثبات نبرد کردند 

«وترس به خود راه ندادند 

«بردر قلعه نبرد کردند وسستی نیاوردند 

«تا كمك خدای به آنها رسید ونصرت یافتند 

«قاسم از پس فرمان خدای نصرت یافت 

«وتواز این بر کنار بودی‌و کوتهی آوردی.» 

به قولی وقتی کار کرمانی وحارث بالاگرفت؛ نصر کس پیش کرمانی فرستاد 
که با تعهدی پیش وی رفت. محمدبن ابت‌قاضی ومقدام‌ین نعیم برادر عبدالرحمان 
غامدی وسلم‌بن‌احوز نیز به نزدآنها حضور داشتند. نصر سوی جماعت دعوت 
کرد و به کرمانی گفت: «با پیوستن به جماعت نیسکروزترین کسان می‌شوی.» میان 
سلم‌بن احوز ومقدام غامدی سخن رفت» سلم با وی درشتی کرد و برادرش مقدام 
بد و كمك کرد وسغدی‌بن‌عبدالرحمان حزمی به حاط ر آنها خشم آورد. 

راوی‌گوید: سلم گفت: «می‌خواستم بینی‌ات را باشمشیر بزنم» سعدی گفت: 
« اگر دست به شمشیر برده بودی دستت به‌جای نمی‌ماند.» کرمانی بیم کرد که این 
خدعه‌ای ازجانب نصر باشد واز جای برعاست. در او آویختند» اما ننشست و به‌در 
اطاقك باز گشت. 

گوید: اسب‌وی راپیش آوردند که‌درمسجدبر نشست.نصر گفت: «می‌خو است 
با من خیانت کند.» 
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گوید: آنگاه حارث کس پیش نصر فرستاد که مابه پسیشوایی تورضایست 
نمی‌دهيم. نصر پیفام داد: «تو که عمر خویش را در سرزمین شرك به سر کرده‌ای و 
همراه مشر کان با مسلمانان نبرد کرده‌ای چگونه عاقل توانی بود؟ پنداری بیشتر از 
آنچه کرده‌ام با تولابه می کنم؟» 

گوید: در آنروز جهم‌بن‌صفوان پیشوای جهمیان اسیسر شد وبه سلمگفت: 
«پسرت حارث حامی من است.» 

گفت:«وی‌شايستةً این کار نیست‌واگرچنین کند امانتنمی‌دهم اگر این‌رو بوش 
را پراز ستاره‌کنی یا عیسی‌بن‌مریم ترابه نزدمن بیگناه وانماید نجات نهی‌یایسی؛ 
به خدا اگر در شکم من بودی شکمم را می‌شکافتم که ترا بکشم» به خدا بیش از 
این با یمانیان برضد ما اقدام‌نخواهی کرد.» آنگاه به عبدربة‌بن سیسن بگفت تااو را 
بکشت و کسان گفتند: «ابومحرز کشته‌شد.» که کنیة جهم ابومحرز بود. 

گوید: در آنروز هبیرقبن شراحیل و عبدالته‌من مجاعه اسیر شدند. سلسم 
گفت: «با اینکه از مردم تسیمید خدا باقسی ندارد کسی را که شما را باقی 
نگهدارد.» 

به قولی هبیره کشته شدء سواران به نزديك خانۀ قدیدبن‌منیع بدو رسیدند و 
کشته شد. 

گوید: وقتی نصرء حارث را هزیمت کرد. حارث پسر خویش حاتم راپیش 
کرمانی فرستاد. محمدبن مثنی‌بدو گفت: «اين هردو دشمنان تو اند بگذارشان به 
همدیگر ضربت زنند.» اما کرمانی» سغدی‌بن عبدالرحمان حزمی را با وی فرستاد. 
سغدی‌از سمت در میخان وارد شهر شد حارثبه نزد وی آمد و وارد سایبان کرمانی 
شد. داودبن شعیب جدانی ومحمدبن مئنی به نزدکرمانی بودند» نماز به‌پاشد و 
کرمانی با آنها نماز کرد. آنگاه حارث بر نشست و جماعةین محمد با وی 
برقت 
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گوید: روز بعد» کرمانی به در میدان یزید رفت وبا باران نصر نبرد کرد که 
سعدین سلم‌مراغی کشته شد وپرچم عثمان پسر کرمانی راگرفتند. نخستین کسانسی 
که خبر هزیمت حارث را برا ی کرمانی آوردند نضر بن‌غلاق‌سغدی و عبدا لواحدبن- 
منخل بودند. در این وقت وی به در ما سرجسان دريك فرسخی شهر اردوزده‌بود. 
پس از آن سوادةبن سریج پیش وی‌آمد. 

گوید: نخستین کسی که با کرمانی بیعت کرد یحیی بن‌نعیم‌شیبانی بود. 

گوید: کرمانی سورةبن محمد کندیو سعدبن عبدالر حمان| بو طعمهءوصعببا 
صعیب وصبا حرا پیش حارث بن‌سریج‌ف رستاد که‌از درمیخان‌و اردشهررشدند وتادرر کك 
برفتند.روز چهارشنبه» کرمانی به در حرب‌بن عامررفت‌و باران خویش راسوی 
نصر فرستاد که به همدیگر تیرراندازی کردند» سپس ازهم جدا شدند. روز پنجشنبه 
نبردی در میانشان نبود. 

گوید: به روز جمعه تلاقی کردند که ازدبان هزيمت شدند و تا بنزد کرمانی 
برفتند که پرچم را به دست خویش گرفت ونبرد کرد. خضربن تمیم که زره داشت 
حمله آورد» که‌تیر بطرف وی انداختند. حبیش وا بستةنضر نیز بدوحمله برد وبانیزه به 
گلویش زد. خضرنیسزه را از پشت‌سر با دست‌چپ از گلوی‌خودبگرفت. اسبش 
برجست واوحله برد وبا نیزه به حبیش زد واوراازاسبش‌بینداخت‌ومردان کرمانی 
وی را باعصاها بکشتند. 

گوید: یاران نصر هزیمت شدند وهشتاد اسب از آنها گرفته شد» تمیم‌بن نصر 
از پای بیفتاد ودویابوی اوراگرفتند: یکی را سغدی‌بن عبدالرحمان‌گرفت و یکی 
دیگر را خضرگرفت. آنگاه خضر به سلم‌بن‌احوز رسید و گرزی از پسر برادد 
خویش بگرفت واورا بزد که از پای بیفتاد» آنگاه دو کس‌از مردم بنی‌تمیم بدوحمله 
بردند که بسگریخت. سلم که ده و چند ضربت به خودش خحورده بود؛ 
زیر پلها رقت و بیفتاد و محمدین‌حداد وی را سوی اردو گاه نصر برد آنگاه 
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گوید: یکی از شبها نصر از مروبرون شد وعصمة‌بن عبدالله اسدی کشته‌شد. 
وی عقبدار یاران‌نصربود» صالح بن‌قعقا عازدی‌بدورسید. عصمه گفت: «ای مزونی 
پیش بیا.» 

صالح گفت: «ای خو اجه‌بایست.» که عصمه‌عقیم بود»اسب خو یش رابگردانید 
که برجست واز اسب بیافتاد» صالح با نیزه‌اورا بزد وبکشت. 

گوید: ابن دیلیمری رجز می‌خواندو نبردمی کرد؛ وی‌نیز پهلوی عصمه کشته 
شد. عبیدا اله‌بن‌حاتمةً سلمی نیز کشته شد. مروان‌بهرانی گرز خویش را بینداعت 
واو کشته شد. سرش‌راپیش کرمانی بردند که انالله گف ت که عبیدالله دوست وی بوده 
و 

گوید: یکی از مردم یمانی لگام اسب مسلم‌بن عبدالرحمان راگرفت وچون 
اورا بشناخت رها کرد. 

گوید: سه روز به نبرد بودند» روز آخرمضریان» یمنیان را هزيمت کردند. 
خلیل‌بن غزوان بانگ زد که ای جماعت ربسعه و یمن» حارث وارد بازار شد و 
ابن‌اقطع کشته شدء پس مضریان شکسته شدند. اول کسی که هزیمت شد ابراهیم 
ابسن‌بسام لیثی‌بود. تمیسم‌بسن نصر پیاده شد و عبدالرحمان بن جامع کندی 
یابوی وی را بگرفت. هیا کلبی را کشتند و لقیطبن احضر را نیز»ءغلام هانی بزاز 
اورا کشت. 

گوید: به قولی وقتی روز جمعه شد» برای نبرد آماده شدند و دیوارها را 
ویران کردند تا جایشان فراخ شود. تصر» محمدین قطن را پیش کرمانی فرستاد که 
توهمانند ابن‌دبوسی نیستی از خدا بترس و در فتنه غوطه ورمشو. 

گوید: تمیم‌بن نضر خادمان خویش راکه در خانة جنوب دختر قعقاع بودند 
روانه کرد یاران نصر از روی بامها تیر به آنها انداختند واز حضورشان‌خبردادنده 

و مدرد مس تا 


Tarikhema.ir‏ اه 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد دهم ۴۸۹ 


عقیل‌بن معقل به محمدبن مثنی گفت: «برای چه به خاطر نصر و کرمانی همدیگر را 
بکشیم؟ بیا سوی ولایت خویش طخارستان رویم.» 

محمد گفت: «نصر با ما وفانکرده واز نبرد با وی باز نمی‌مانیم.» 

گوید: وچنان بود که یاران حارث و کرمانی با ارابه‌ای سنگ به نصرویاران 
وی می‌انداختند» سراپرده‌های نصر را که در آن جای داشت بزدند اما جای آنرا 
تغیبر نداد. 

گوید: نصر» سلسم‌بسن احوز را به مقابله‌شان فسرستادکه با آنها نبرد کرد و 
نخستین ظفر نصیب نصر شد وچون کرمانی این را بدید پرچم خویش را از محمد 
ابن عمیره بگرفت و نبرد کرد تا پرچم شکسته شد. محمدبن مثنی وزاغ و حطان از 
راه کارا بکل برفتند تابه رزیق رسیدند» تمیم‌بن نصر برپل نهر بود»محمدین‌مثنی 
به تمیم رسید و بدو گفت: «بچه‌دورشو.» آنگاه محمد حمله برد وزاغ نیز که پرچمی 
زرد همراه داشت با وی حمله بردکه اعین وابسسته نصر را از پای بینداختند و 
بکشتند» وی‌دوات‌دار نصر بود. تنی چند از خدمةٌ وی را نیز بکشتند» خضر بن‌تمیم 
به‌سلم‌بن احوز حمله برد و با نیزه بزد» نیسزه حطا کرد. با گسرز ضربتی به سینة 
وی زد و ضسربتی دیگر به شانه‌اش و ضربتی به سرش که از پسای بیفتاد. 
نصر با هشت کس پشت سر یاران خویش را حفاظت کرد ونگذاشت حریفان وارد 
باز ارشوند. 

گوید: وقتی یمانیان» مضریان را هزیمت کردند» حارث کس پیش نصر 
فرستاد که یمانیان مرا به سبب هزیمت شماسرزنش می کنند. من از نبردبازمی‌مانم. 
یاران جنگاور خویش را مقابل کرمانی فرست. 

گوید: نصرء يزيد نحوی وخالد را پیش حارث فرستاد که اطمینان یابد که به 
تعهد خویش وبازماندن از نبرد وفا می کند. به قولی سبب خودداری حارث ازنبرد 
نص ر آن بود که عمران‌بن فضل‌ازدی و مردم خاندانش و عبدالجبار وخالدبن‌عبیداله 
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هردوان عدوی وبیشتر یاران وی بررفتاری که کرمانی با مردم ننوشکان کرده بود 
اعتر اض داشتند» وچنان بود که اسد اورا فرستساده بود و آنها به حکم اسد تسلسیم 
شدند و کرمانی شکم پنجاه کس از آنها را درید ودر نهر بلخشان انداعت وسیصد 
کس از آنها را دست وپا برید وس هکس را بیاویخت و بنه آنها را در حراج 
بفروخت. به حارث نیز اعتراض داشتند که با کرمانی كمك کرده بود و با نصر نبرد 
می کرد. 

گوید: وقتی میان نصر وحارث اختلاف افتاد نصر به یار انعوی شگفت:«تا- 
وقتی که حارث با کرمانی باشد مضریان به دور من فراهم نمی آیند ودر باره‌کاری 
هم سخن نمی‌شو ند. رای درست این است که آنها را واگذاریم که اختلاف 
میکنند.» 

گوید: آنگاه نصر سوی جلفر رفت وعبدا لجبار احول عدوی و عمر بن- 
ابی الهیثم سغدی را بدید و گفت: «آیا می‌توانید با کرمانی بمانید؟» 

عبدالجبار گفت: « بی‌بار بمانی» چرا اینجا آمده‌ای ؟» و چون نصر به مرو 
باز گشت بگفت که چهار صد تازیانه به او زدند. پس از آن نصر سوی خرق رفت 
وچهار روز آنجا بماند. مسلم‌بن‌عبدالرحمان و مسلم‌بن‌احوز و سنان اعرابی نیز با 


" وی بودند. 


گوید: نصر به زنان خویش گفت: «حارث» به جای من مراقب شمساست 
و از شما حمایت می کند. » وچون نزديك نیشا بور رسید کس پیش‌وی‌فرستادند که 
تو که تعصب قبایلی را که خدای محو کرده بودآشکار کردی برای چه آمده‌ای ؟ 

گوید: عامل نصر برنیشابور ضراربن عیسی عامری بود. نصربن سیار سنان 
اعرابی ومسلم بن عبدالرحمان وسلم‌یین احوز را پیش مردم نیشابور فرستاد و 
با آنها سخن کردند که با مو کب‌ها و کنیز کان وهدیه‌ها به پیشواز نص ر آمدند. سلم 
گفت:«خدایم به فدای تو کند این قبیلة یس گله‌مند بود.» ونصر شعری خواندبه‌این 
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مضمون: 

«من پسر خندفم وقبایل آن 

«مرا به کارهای نکومنسوب می‌دارند 

«وعموی من قیس‌عیلان است.» 

گوید: وقتی نصر از مرودر آمد» یونس‌بن عبدربه* ومحمدین قطن و خالسد 
ابن‌عبدا لرحمان‌وامثالشان با وی بودند. 

گوید: عبادبن عمرازدی وعبدالحکیم بن سعیدعوذی وابوجعفر عیسی‌بن‌جرز 
از مکه به ابرشهر به نزد نص ر آمدند. نصر به عبدالحکیم گفت: «می‌بینی‌بی‌خردان 
قوم‌توچه کردند!» 

گفت: «اين بیخردان قوم تو بودند که در ولایت‌داری‌تودیرباز کارها به‌دست 
آنها بود. کارها را به قوم خویش سپردی ومردم ربیعه و یمنی را به یکسو نهاد ی 
قوم تو گردنفرازی کردند. در میان مردم ربیعه ویمنی خردمندان هستند و بیخردان که 
بیخردان بردانایان چیره شده‌اند.» 

عبادگفت: «با امیر چنین سخن می کنی.» 

نصر گفت: «بگذارش که راست گفت.» 

ابوجعفر» عیسی بن جرز» که از دهکده‌ای بود بر کنار نهر مرو گفت:«ای‌امیر 
از اینگونه چیزها و کار ولابت بگذر که کاری بزرگ درپیش است. بزودی 
یکی ناشناخته به شب قیام می کند و رنگ سیاه نمایان می کند و به دولتی می‌خواند 
که پا می گیرد و بر کار چیره می‌شود اماشما می‌نگرید و به همسدیگر ضسربت 
می‌ز نید.) 

نصر گفت: « چسنان می‌نماید که چسنین می‌شود؛ به سیب سست پیمانی و 
آزردگی کسان و کینه‌ها که در ميانه هست کس پیش حارث فرستاد که به‌سرزمیسن 
تر کمان بود و ولایت داری و مال بر او عرضه کردم اما نپذیرفت وفتنه آورد و 
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برضد من برخاست.» 

|بوجعفر» عیسی» گفت: «حار ث کشته می‌شود و بردار می‌شود. کرمانی نیزاز 
این» چندان دور نیست.»ونصر بدوچیز داد. 

گوید: مسلم‌بن احوز می گفته بود: «هیچ قومی را ندیدم که دعسوتی را 
بزر گمنشانه‌تر از قوم قیس بپذیر ند وبرای جانبازی آماده‌تر باشد.» 

گوید: وقتی نصر از مرو برون شد کرمانی بر آنجا تسلط یافت و به حارث 
گفت: «منظور من کتاب‌خداست.» 

قحطبه گفت: «اگر راست می‌گفت يك هزار سو اربه كمك اومی‌فرستادم.» 

مقاتل‌بن حیان‌گفت: «مگر ویرانکردن خانه‌ها و غارت اموال در کتاب 
خداست؟» و کرمانی اورا در آوردگاه در خیمه‌ای بداشت 

گوید: معمر بن مقاتل‌بن حیان» یا معمربن‌حیان؛ با کرمانی سخن کرد که او را 
رها کرد. پس از آن کرمانی به مسجد آمد حارث نیز ایستاده بود. کرمانی با کسان 
سخن کرد و امانشان داد به جز محمدبن زبیر ویکی دیگر. داودین‌ابی داود و دخل 
دبیر» برای ابن زبیر امان‌خواستند که وی رانیز امان داد. 

گوید: حارث به در دوران وسرخس رفت . کرمانی در مصلای اسد اردو 
زد وکس پیش حارث فرستاد که بیامد وبه ویرانی خانه‌هاو غارت اموال اعتراض 
کرد. کرمانی قصد وی کرد اما دست از او بداشت وچند روز آنجا ببود. 

گوید: بشربن جرموز ضبی در خرقان قیام کرد وبه کتاب وسنت خواند و به 
حارث گفت: «من به طلب عدالت همراه تو نبرد می کردم؛ اما وقتی همدست 
کرمانی شدی دانستم که نبرد می کنی برای آنکه بگویند حارث غلبه یافت. اینان 
بسبب تعصب‌قبایلی نبرد می کنند» من همراه تو نبرد نمیکنم.» 

گوید: بشر با پنج هزارو پانصدکس و به قولی چهارهزار کس جدا شد و 
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نمی کنیم.» 

گوید: حارث به مسجد عیاض آمد وکس پیش کرمانی فرستاد ووی‌رادعوت 
کرد که‌کار به شوری باشد اما کرمانی نپذیرفت. 

حارث پسر خویش را فرستاد که‌بنه‌وی را از خانةٌ تمیم‌بن نصر ببرد نصربه 
عشیرۀ خویش ومردم مضر نوشت که از اندرزگفتن حارث وانمانید. که پیش 
حارث رفتندو به آنهاگفت: «شما ریشه وشاخةً عربانید. دیسری نیس ت که هزيمت 
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شده‌اید بنه‌مرا بفرستید.» 

گفتند: «به هیچ چیز جز ماندن آنرضایت نخواهیم داد.» 

گوید: از جمله کارسازان اردو گاه کرمانی مقاتل بن‌سلیمان‌بود. یکی از مردم 
بخارا به نزد وی آمد و گفت: « دستمزد منجنیقی را که نصب کرده‌ام به من 
بده.» 

گفت: «شاهد بیار که آنرا به سود مسلمانان نصب کرده‌ای.» 

گوید: شیبةبن شیخ ازدی شهادت داد ومقاتل بگفت تا حوالۀ بیت‌المال بدو 
دادند. 

گوید: یاران حارث به کرمانی نوشتند: «به شما سفارش می کنیم که از خدا 
بتر سید و اطاعت او کنید و پیشوابان هدایت را برتری دهید وخونهای خودتان‌را که 
خدا حرام کرده حرام بدارید» که فراهم آمدن بدورحارث که خدا خواسته بود» به 
منظور تقرب به خدا ونیکخواهی بند گان وی بود» خویشتن را به معرض نسبرد و 
خونهامان را به معرض ریختن واموالمان را به معرض تلف بردیم و اينهمه نبرد ما 
در قبال آنچه از ثواب خدای امید داشتیم کوچك می‌نمسود ما وشما برادران دینی 
هستیم ویاران هم برضد دشمنء از خدای بترسید و سویحق باز آیید که‌مانمی‌خواهیم 
خونهای ناروا بریزیم.» 

گوید: چند روز ببودند» حارث‌بن سریج سوی دیو ار آمد واز سمت نوبان 
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به نزد خانة هشام‌بن ابی‌الهیثم شکافی در آن پدید آوردند واز جمله یاران وی آنها 
که اهل‌بصیرت بودند پرا کنده شدند و گفتند: «خیانت آوردی.» 

گوید: پس از آن قاسم شیبانی وربیع تمیمی و گروهی‌سوی وی آمدند. 
کرمانی نیز از در سرعس وارد شد ومقابل‌حارث جای گرفت. منخل‌بن‌عمرو ازدی 
می گذشت که سمید ع یکی از بنی‌العدویه اورا بکشت وبانگ زد: «ای خونی های 
لقیط.»و نبرد آغاز کردند. 

گوید: کرمانی داودبن شعیب و برادرانش خالد ومزید ومهلب را به پهلوی 
راست خویش نهاده بود وسورةبن محمد کندی را با مردم کنده وربیعه در پهلسوی 
چپ خویش نهاده بود. کار نبرد بالاگرفت و یاران حارث هزیمت شدند و مابین 
شکاف واردو گاه حارث کشته همی‌شدند. حارث براستری بود که پیاده‌شدوبراسبی 
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نشست‌و بزد که‌تاختن گرفت‌اما چونیار انش‌هزیمت شده‌بودندبسا آنها بماندوبه نسزد 
درختی کشته شد» برادرش سواده و بشر بن‌جرمسوز و قطن‌بن‌مفیره نیز کشته شدند. 
کرمانی از نبرد دست‌بداشت.صد کس با حارث کشته شده بودند. از باران کرمانی 
نیز یکصد ک سکشته شده بود حارث را بی‌سر به نزديك شهر مرو بیاویختند» 
حارث سی روز از آن پس که نصر از مرو برون شده بود کشته شد به روز یکشنبه 
شش روزمانده از ماه رجب. 

گوید: چنان‌بود که می گفته بودند که حارث زیرزیتون بادرحت غبیر اء کشته 
می‌شود وچنین شد» به سال صدوبیست وهشتم. کرمانی سینی‌هایی طلایسی از آن 
حارث به دست آورد و آنرا بگرفت. کنیز فرزند دار وی را نیز بداشت سپس آزاد 
کرد. وی را به نزد حاجب‌بن عمر بداشته بود. 

گوید: کرمانی اموال‌کسانی راکه همراه نصر رفته بودند بگرفت.اثشات 
عاصم‌بن عمیر را نیز مصادره کرد. ابراهیم گفت: «به چه سبب مال وی را حسلال 
می‌دانی؟» 
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صال ح که از خاندان وضاح بود گفت: «خون وی را یمن بنوشان.» مقاتل‌بن 
سلیمان‌میان آنها حایل شد و وی را به‌منزلش برد. 

زهیربن هنید گوید: کرمانی سوی بشر بن جرموز رفتو ببرون شهرمرو اردو- 
زد. بشر با چهارهزار کس بود حارث نیز با کرمانی اردوزد. کرمانی چند روز بما ند 
که ميان وی واردوی بشر دوفرسنگ فاصله‌بود. سپس؛ پیش‌رفت تا به اردو گاه‌بشر 
نزديك شد که قصد داشت با وی نبرد کند. به حارث گفت: «پیش برو.» 

گوید: حارث که از پیروی کرمانی پشیمان شده بود گفت: « برای نبسردشان 
شتاب‌میار که من آنها را سوی توپس‌می آرم.» وبا ده سوار از اردو گاه برون شد و 
به اردو گاه بشر رفت که در دهکده درزیجان بود وبا آنها بماند و گنت: «من کسی 
نیستم که همراه یمانیان با شما نبردکنم.» 

گوید : مضریان از اردو گاه کرمانی فراری میشدند و سوی حارث‌میرفتند 
چندان که هیچ مضری با کرمانی نماند بجز سلمةبن ابی عبدالله وابسته‌بنی‌سلیم 
کهگفت: «به خدا هرگز پیروحارث نمی‌شوم که پیوسته اورا یانت کار دیده‌ام.» و 
نیز مهلب بن‌ایاس که گفت: «پیرو حارث نمی‌شوم که پیوسته اورا در سپامی‌گریزان 
دیده‌ام.» 

گوید: پس کرمانی بارها باآنها نبرد کرد که نبرد می کردند آنگاه به 
خندقهایشان باز می گشتند ويك بار نبرد به سوداینان بود ویکبار به سودآنان. یکی‌از 
روزها تلاقی کر دند» مر ثد بن عبدالله‌مجاشعی نوشیده بود ومست برون شدبریابویی 
ازآن حارد که با نیزه ضربتی بدوزدند که از پای بیفتاد وتنی چند از سواران 
بنی‌تمیم به حمایت ویآمدند که خلاصی یافت و یابو را به‌جا گذاشت وچسون 
باز گشت حارث اورا سرزن ش کرد و گفت: «نزديك بود خودت‌را به کشتن بدهی.» 

به حارثگفت: «اين را به سبب یابوی خویش می گویی. زنش‌طلاقی‌است 
اگر یابویی بهتر از آن برای وتو در اردوگاه آنها کی بابوبی بهتر 
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از همه دارد؟) 

گفتند: « عبدالله دیسم عنزی.» و به.محل توقف وی اشاره کردند. 

گوید: پس‌مرئد نبرد کرد تا به عبداللّه‌بن‌دیسم رسید و چون نزديك او شد 
| بن‌دیسم خو یشتن را از یا بویش بینداخت. مرد نیزعنان‌اسب‌خویش را به نیزه‌اش 
آویخت ویابورا کشيد تا به نزد حارث آورد و گفت: «اين به جای یابوی تو.» 

گوید: مخلدبن حسن» مرثدرا دید وبه شوخی بدو گفت: «یابوی ابن دیسم 
چه خوب به‌توسواری می‌دهد.» 

مرئد از یابوفرودآمد و گفت: «آنرا بگیر.» 

گفت: «خواستی مرا رسوا کنی» یابورا درنبرد ازماگرفتی‌ومن آنرا به‌صلح 
بگیرم.» 

گوید: چند روز بدین‌سان ببودند آنگاه حارث شبانه حر کت کرد و به نزد 
حصارمرورفت ودری‌را بشکافتو و اردحصارشد. کرمانی بیامدواو برفت» مضریان به 
حارت گفتند: «ماخندقهای خویش را رها کرده‌ايم واينك روز نبرد است» توبارها 
گریخته‌ای؛ پیاده شو.» 

گفت: «من سوار باشم برای شما بهتر از آنست که پیاده باشم.» 

گفتند: «رضا نمی‌دهیم مکر آنکه پیاده شوی.» 

گوید: «پس‌حارث پناده‌شد. در این وقت ما بین حصارمرووشهر بود»حارث و 
برادرش و بشربن‌جرموز و گروهی از سواران تمیم کشته شدند وباقی مانده‌گریزان 
شدند. حارث آویخته شد ومرو برای یمانیان صافی شد وخانه‌های مضریان‌را وبران 
کردند. 

گوید: وقتی حارث کشته شد نصربن سیار عطاب به وی شعری‌گفت به این 
مضمون: 

«ای که قوم خویش را به ذلت افکندی 
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«چه ملعون هلاك شده‌ای بودی 

«شئامت توهمة مضریان رابه ملاکت داد 

«وقوم تورا در حارك به حضیض افکند 

«ازدیان ویارانشان کسانی نبودند 

«که نسبت به عمرو ومالك طمع آرند.» 

به قو لی این اشعار را نصر در باره‌ی عثمان‌بن صدقه مازنی گفته بود. 
ام کثیر ضبی نیز اشعاری‌گفت به این مضمون: 

«خدای زنی راکه با مضری‌ای همسری کند 

«تا آخررو زگار مبارك ندارد وعذاب کند 


«سخن غمزده‌ای را که به خانهٌ ذلت وفقرش افکنده‌اند 
«به مردان تمیم بگوی 
«اگر از پس این عقب نشستن 
«حله‌ای نیارید که مردان ازد را به رفعت آرید 
«من از اطاعت شما نسبت به ابن‌مزونی 
«که به زور از شما خراج می‌گیرد 
«شرم‌دارع۰» 
عبادبن حارث نیز شعری‌گفت به این مضمون: 
«ای نصر. نهان» آشکار شد 
«که امیدو آروز به درازا کشیده‌بود 
«قوم مزون در سرزمین مرو 
«در کار حکومت هرچه خواهند کنند 
«وفرمانشان درهر گونه حکمی 
«برمضریان رواست 
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«گرچه به ستم باشد 

«حمیریان در مجلسهای خویش نشسته‌اند 
«وخون برگردنهاشان روان است 

«اگر مضریان بدین رضایت دهند وزبونی آرند 
«مذلت وتیره روزیشان دراز باد 

«اگر در این باره کاری نکنند 

«اردوهایشانرا از ميان رفته گیر.» 

وهم اوشعری دارد به این مضمون: 

«ایآنکه سخت طربناکی 
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«به خودآی 
« و آ نچه ر امی‌جستیم ومی‌جستی. 
«واگذار 


«که در حضور ما کارها رخ داد 

«که شگفت‌انگیز است 

«ازدیان را دیده‌ام که در مرو 

«عزت بافته | ند 

«اما عر بان ذلیل شده‌اند 

«وقتی چنین شد 

«روی رواج یافت 

«وطلار نت بانعت.» 

گوید: ابو بکربن ابراهیم نیز در باره‌ی علسی وعشمان‌پسران کرمانی شعری 
گفت به این مضمون: 

«به سفر می‌روم و آهنگ آن دارم 
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« که دو برادر را که جانشان 
«برتر از جهانیان است 
«ستایش گویم 

«که از تیزتکان پیشی‌گرفته‌اند 
«وقرار گاهی هستند 

«که مهمان بیگانه از ضیافتشان 
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«بی نصیب نمی‌ما ند 

«او ج می‌گیر ند و به طرف بالا می‌رو ند 
«ودو قبیله‌شان در پناهشان آسوده‌ا ند 
«یعنی‌علی که او و وزیرش عثمان 
«چنانندکه هر که باآنها دوستی کند 
«ذلت نبیند 

«می‌رو ند شاید همانند پدرشان شو ند 
«چون تیزتکان که هدفی دور دارند 
«اگر به اورسیدند 

«بالا رفته‌اند و به پدرشان رسیده‌|ند 
«واگر از آنها برتر بود 

«بسیار رفته اند وپدر 

«از آنها ودیگران جلوتر بوده است. 
«ستایششان می کنم 

«به سبب چیزهایی که با چشم خود دیده‌ام 
«اما همه جودشان را شمار نمی کنم 
«دو پرهیز کار بلند آوازه 
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«که نصر را از تخت ملکش به‌زیر آوردند 
«واز دشمنی آنها به ذلت افتاد 

«یاران ابن اقطع را کشتند 

«و اورا به دور راندند 

«وسوارانشان جامه و سلاح اورا 

«تقسیم کرد ند 

«وچون آهنک حارث بن‌سری کردند 
«شمشیرهایشان پیاپی برسر اوفرو دآمد 
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«روش ومرتبت پدر گرفتند 
«وقومشان وه رکه باآنها دوستی کرد 
«عزت بیافت.» 


سخن از آغاز کار 
ابو مسلم دد خراسان 


در این سال ابراهیم‌بن محمد؛ ابسومسلم را به خراسان فرستاد وبه یاران 
خویش نوشت که دستور خویش را با وی گسفته‌ام از اوشنوالی داشته باشید 
و گفتارش را بپذيرید. وی را امیر خراسان کرده‌ام وهرجا که پس از این‌بر آن‌تسلط 
يا بد. 

راوی‌گوید: ابومسلم پیش آنها رفت اماگفتة اورا نپذیرفتند» سال بعد برون 
شدند ودر مکه به نزد ابراهیم تلاقی کردند. ابومسلم بدوخبر داد که آنها مکتوب‌و 
دستور وی را اجرا نکرده‌اند. 

ابراهیم گفت: «من این کار را به بیشتر از يك کس عرضه کردم. اما از من 
نپذیر فتند.» 
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گوید: وچنان بود که پیش از فرستادن ابومسلم این کار را به سلیمان‌بن کثیر 
عرضه کرده بود که گفته بود: «هر گز بردو کس سالاری‌نخواهم کرد.» سپس آنرا به 
ابر اهیم‌بن‌سلمه عرضه کرده بود که اونیز نپذیرفته بود. 

گوید: پس |براهیم به آنهاخبرداد که رأی وی‌برابومسلم قرا ر گرفته ودستورشان 
داد که از اوشنو ابی واطاعت کنند. سپس گفت: «ای ابوعبدالرحمان تویکی از ما 
خاندانی» سفارش مرا به یاد داشته‌باش این قبیلة یمنی را بنگر وحرمت بدار و 
میانشان اقامت کن که خدا این کار را جزبه كمك آنها به کمال نمی‌رساند. این قبیلة 
ربیعه را بنگر و از کارشان بدگمان باش. این قبیله مضر را بنگر که‌دشمنان‌همسایه‌اند 
هر کس از آنها راکه به کارش بد گمان‌شدی يا چیزی‌از اودر حاطرت افتاد خو نش 
رابریز. اگر توانستی زبان عربی را از خراسان براندازی» برانداز. هرنوسالی را 


که به‌پنج وجب رسید اگر از اوبدگه‌ان شدی خونش را بسریز» با این پیریعنی 
سلیمان‌بن کثیر» مخالفت مکن ونافرمانی اومکن وچون کاری به نظر تو پیچیده آمد 
از من» به اوبس کن.» 

در این سال چنانکه در روایت ابومخنف آمده ضحاك بن قیس خارجی کشته 
شد. 


سخن از کشته شدن ضحاك 
ابن‌قیس خادجی وسبب آن 


گوبند: وقتی ضحاك» عبدالّهبن عمربن عبدالعزیز را درواسط محاصره کرد 
ومنصورین جمهور با وی بیعت کرد وعبدالله بدانست که تاب مقاومت‌ضحال ندارد» 
کس‌پیش وی فرستاد که‌ماندنتان درمقابل من‌بی‌اهمیت است‌اينك‌مرو ان‌سوی‌اوبرون 
اگر باوی‌نبرد کردی» من نیز با توام» وباوی صلح کرد به‌ترتیبی که اختلاف‌راویان 
را دربارة آن آورده‌ام. 
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ابومخنف‌گوید: ضحاك از مقابل ابن‌عمر برفت ودر کفر تو اازسرزمیسن 
جزیره با مروان مقابل شد وبه روز تلاقی ضحاك کشته شد. 

ابوهاشم» مخلدبن محمد گوید: وقتیعطية تخلبی» ملحان:را که يار ضحاك و 
عامل وی بر کوفه بود به نزد پل سلیحین بکشت وخبر کشته شدن ملحان به ضحاك 
رسید- در آن وقت در واسط عبدالله‌بن عمر را در محاصره داشت- یکی از پاران 
خویش را به نام مطاعن به جای ملحان فرستاد. آنگاه عبداللهبن عمر وضحاك صلح 
کردند که عبدالله به اطاعت وی در آید که در آمد و پشت سروی نماز کرد. ضحاك 
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سوی کوفه رفت وابن عمر با یاران خویش در واسط بماند. 

گوید: وقتیضحاك وارد کوفه شد مردم موصل بدونامه نسوشتند و از او 
حو استند که پیش آنها رود وشهر را تسلیم وی کنند» ضحاك پس از بیست‌ماه‌باجمع 
سپاه خویش برفت تا آنجا رسید- در آن وقت یکی از بنی‌شیبان» از مردم جزیره» به 
نام قطران پسرا کمه از جانب مروان عامل موصل بود- مردم موصل شهررا به‌روی 
ضحاله گشودند. قطران باگرودی اندك از قوم وخاندان خویش باآنها نبرد کرد تا 
همه کشته شدند وضحاك برموصل و ولایت آن تسلسط یافت. مروان حمص را در 
محاصره داشت وبا مردم آنجا به نبرد بودکه خبر بدورسید و به پسر خویش عبدالله 
که در جزیره جانشین وی بود نوشت که با سپاهیانی که به نزد وی بسودند سوی 
نصیبین رود ونگذارد که ضحالك بدل جزیره وارد شود. 

گوید: عبدالله با جمع مپاهیان خویش که‌در حدودهفت هزاریا هشت هزار 
کس بودندسوی نصیبین رفت وسرداری را بایکهزار کس يا نزديك‌بدانءدرحران 
بجای نهاد» ضحاك نیز از موصل سوی عبدالله حر کت کرد که در نصیبین بود و 
عبدالله با وی نبرد کرد اماتاب انبوه سپاه ضحالارا نداشت که چنانکه شنیده‌ایم 
یکصدو بیست هزاربود وسوار در هرماه یکصدو بيست مقرری داشت وپیاده و استر 
صد داشت وهشتاد. 
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گوید: ضحاك نصیبین را محاصره کرد ودوتن از سرداران خویش را به نام 
عبدالملك پسر بشر تغلبی وبدرذکوانی وابستة سلیمان‌بن هشام » با چهار هزار یا 
پنج هزار کس فرستاد که به رقه رفتند وسپاه مروان که آنجا بودند» نزديك به پانصد 
سوار» باآنها نبردکردند» وقتی مروان خبر یافت که آنها سوی رقه رفته‌اندگروهی 
از سپاهیان عویش را روانه کرد که چون نزديك رقه رسیدند یاران ضحاك از آنجا 


پرا کنده شدند وسوی وی رفتند. سپاه مروان به تعقیب آنها رفتند وسی‌وپنج کس از 
دنباله‌دارانشان را به دست آوردند که مروان وقتی به رقه رسید اعضایشان را برید. 
سپس بەمقابلةضحاك وجمع وی رفت تا در محلی به‌نام غزاز سرزمین کفرتوثا 
تلاقی کردند وهمانروز باوی نبرد آغاز کرد. شبانگاه‌ضحالك پیاده شد ازثابت قدمان 
یاران وی نیز نزديك شش‌هزار کس پیاده شدند بیشتر مردم اردوی وی از کارش 
خبر نداشتند سواران مروان‌آنها را در میان گرفتند و چندان بکوشیدند که وقستی 
تاريك شد آنها را کشته بودند. باقی ماند باران ضحاله به اردو گاهشان باز گشتند نه 
مروان ونه باران ضحاك نمی‌دانستند که جزء مقتولان» ضحاك نیز کشته شده تا نیمه 
شب که اورا نیافتند ویکی که هنگام پیاده شدن اورا دیده بود خبسر اورا با کشته 
شدنش بگفت که براو گریستند وبتالیدند. 

گوید: عبدالماك‌بن بشر تغلبی سرداری که ضحاك وی را با سپاه سوی رقه 
فرستاده بود برفت و وارد اردو گاه مروان شد وبه نزد وی در آمد و خبر داد که 
ضحاله کشته شده مروان کسانی از کشيك‌بانان خسویش راکه آتش وشمع همراه 
داشتند با وی به نبردگاه فرستاد که کشتگان را زیرورو کردند واورا در آوردند و به 
نزد مروان بردند که بیشتر از بیست زخم برچهره داشت. 

گوید: مردم اردو گاه مروان تکبیر گفتند ومردم اردو گاه ضحاك بدانستند که 
آنها نیز از حادثه خبریافته‌اند. مروان همان شب سروی را سوی شهرهای جزیره 
فرستاد که در آن بگردانیدند. 
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به قو لی ضحاك وخیبری به سال صدوبیست و نهم کشته شدند اما به گفتة 
ابومخنف کشته شدن خیبری خارجی نیز در همین سال بود. 


سخن از خبر کشته شدن 
خیبری خادجی 

ابوهاشم» مخلدبن محمدگوید: وقتی ضحاك کشته شد» صبحگاهان مردم 
اردوی وی با خیبری بیعت کردند و آن روز ببودند و روز بعد صبحگاهان به مقابلة 
مروان رفتند ودر مقابل وی صف کشیدند واونیز صف کشید. 

گوید: در آنروز سلیمان‌بن هشام با غلامان وخاندان خویش با خیبری بود 
وقتی ضحاك در نصیبین بود» سلیمان پیش وی رفته بود با بیشتر از سه‌هزار کس از 
حاندان وغلامان خویش وخواهرشیبان حروری را که پس از کشته شدن خیبری‌باوی 
بیعت کرده بود به زنی‌گرفته بود. 

گوید: خیبری با نزديك چهارصد سوار از جانفروشان به مروان حمله برد 
مروان که در قلب بود هزيمت شد و از اردو گاه برون شد. خیبری با همراهان 
خویش وارد اردوگاه مروان شد که شعارشان را بانگ همی‌زدند ومی‌گفتند: 
«ای خیبری. ای خیبری» وهر که را می‌یافتند می کشتند تابه خيمة مروان رسیدند و 
طنابهای آن را بریدند وخیبری برفرش وی نشست. 

گوید: پهلوی راست مروان که سالا ر آن پسرش عبدالله بود بجای خویش 
ابت بود. پهلوی چپ نیز به سالاری اسحاق‌بن مسلم‌عقیلی ابت بود. وقتی‌یاران 
مروان دیدند که همراهان خیبری‌اند کند گروهی از غلامان اردو گاه براو تاختند و 
خیبری را با همة بارانش در خیمة مرو ان و اطراف آن بکشتند. وقتی خبر به‌مروان 
رسید که به هزيمت پنج با شش میل از اردوگاه دور شده بود که از آنجا به 
اردو گاه خویش باز گشت و سپاهیان خویش را از آنجا که بودندپس آورد و آنشب 
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را در اردو گاه عویش گذرانید. 

گوید: مردم‌اردو گاه‌عسیبری برفتند وشیبان را سالار خویش کردند و با 
وی بیعت کردند. پس از آن مروان‌بترتیب‌دسته‌هابا وی نبرد کرد واز آن روز ترتیب 
اد 

گوید: در روز نبرد با خیبری» مروان» محمدین سعید را که از مسعتمدان و 
دبیران وی بود سوی خیبری فرستاده بود وخبر بافت که درآن روز با حروریان 
همدلی کرده وبه آنها پیوسته» وی را که اسیر شده بود پیش مروان آوردند که‌دست 
وپا وزبانش را ببرید. 

در این سال مروان» بزیدبن عمربن هبیره را برای نبرد با عارجیانی که در 
عراق بودند به آنجا فرستاد. 

در این سال عبدالعزیزین عمربنعبدالعزیز سالار حج‌بود؛ این را از ابومعشر 
آورده‌اند» واقدی ودیگران نیز چنین گفته‌اند. 

و اقدی‌گوید: در شوال سال صدوبیست وهشتم مروان حمص را بگشود و 
حصار آن را ویران کرد ونعیم‌بن‌ثابت جذامی را بگرفت وبکشت. پیسش ازاین از 
کسانی که در این‌باره با وی اختلاف کرده‌اند سخن داشته‌ایم. 

چنانکه گفته‌اند: در این سال عامل مدینه ومکه وطایف» عبدالعزیزبن عمربن 
عبدالعزیز بود. عاملان عراق؛ ازجانب ضحا بو دند وعبدالله‌بن عمر. قضای بصره 
با ثمامقین عبدالله بود. نصر بن‌سیار درخر اسان‌بود که کار آنجا آشفته بود. 

در همین سال ابو حمزة خارجی» عبدالله‌بن بحبی ملقب به طالب‌الحق را 
بدید که اورا به مذهب خویش دعوت کرد. 
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سخن از خبر دیداد ابوحمزة 
خادجی با عبدالله طالب‌الحق 
ودعوت وی به مذهب‌خو .بش 


موسی‌بن کثیر وابستهٌ ساعدیان‌گوید: آغاز کار ابوحمزه؛ مختاربن عوف 
ازدی سلیمی از بصره بود. 

گوید:در آغاز | بو حمزه‌همه‌سا لهبه‌مکه‌می‌رفتو کسانرابه‌مخا لفت‌مر و ان‌بن‌محمد 
ومخالفت خاندان مروان دعوت می کرد. 

گوید: همچنان هرساله به مکه می‌رفت تا آخرسال صدو بیست وهشتمعبدالله 
ابن‌بحیی بیامد که‌بدو گفت: «ای مرد سخنی‌نیکو می‌شنوم ومی‌بینمت که‌به‌حق دعوت 
میکنی با من بیا که قوم من اطاعتم‌می کنند.» که برفت تا به حضرموت رسید وابو- 
حمزه با وی بیعت خلافت کرد و به مخالفت مروان وخاندان مروان‌دعوت کرد. 

محمدبن حسن‌گوید: ابوحمزه به معدن‌بنی‌سلیم گذشت. کثیربن عبدالله‌عامل 
معدن بود وچیزی از سخن وی را بشنید و بگفت تا هفتاد تازیانه به اوزدند. آنگاه 
سوی مکه رفت. وقتی ابوحمزه به مدینه رسید و آنجارا بگشود کثیر نهان شدتاوقتی 
که کارشان چنان شد که شد. 

آنگاه سال صدوبیست ونهم در آمد. 


سخن از خبر حواد ی که 
بسال صدو بیستد نهم بود 


از جمله حوادث سال هلاکت ابو الدلفاء شیبان‌بن عزیز یشکری بود. 
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سخن از سبب هلا کت 
شیبان‌بن عز بز بشکری 


سبب هلاکت وی چنان بود که وقتی‌ضحالبن قیس شیبانی‌سرخو ارج کشته 
شد وخیبری نیز از پس وی کشته شد شیبان را سالار خویش کردند وبا وی بيعت 
کردند ومروان باآنها نبردکرد. 

هيم بن عدی‌گوید: وقتی خیبر ی کشته شد سلیمان‌بن‌هشام‌بن عبدالم‌لك که در 
اردوی خواج بود به آنهاگفت آنچه می کنیددرست نیست»اگر به رای من کار نکنید 
از پیش شاا رر 

گفتند: «رای درست چیست؟» 

گفت: «یکی از شما ظفر می‌یابد سپس جانبازی‌می کند و کشته می‌شود. رای 
من اینس ت که با عقب‌داران عویش ومردم جزیره با سپاهی انوه از مردم شام‌برویم 
ودر موصل جای‌گیریم و آنجا خندق بزنیم.» 

گوید: چنان کرد. مروان از پی آنها بود. حوارج در سمت شرق‌دجله‌بودند 
ومروان مقابلآنها بود» نه ماه نبرد کردند. یزیدین عمرین هبیره در قرقیسیا بود 
مروان بدودستور دادکه سوی کو فه رود که درآن وقعت نی بن‌عمر ان» از مسردم 
عائذه قریش که خارجی بودآنجا بود. 

ابوهاشم مخلدبن محمدگوید: مروان‌بن محمد به‌ترتیب صفبا خوارج‌نبرد 
می کرد وقتی خیبر ی کشته شد وباشیبان بیعت کردند سروان» از پسس آن به ترتیب 
دسته‌ها با آنها نبرد کرد واز آن وقت روش‌صف را متروك گذاشت خوارج نیز به 
تر تیب دسته‌های‌مر وان دسته‌هامی‌شد ند که مقابلشان باشند وبا آنها نبرد کنند . 
بسیاری از اهل طمع ازجم ع آنها ببریدند ورهاشانکردند ونزديك به چهل هزار- 
کس به جای ماندند. سلیمان‌ین هشام به آنها گفت: « سوی شهر موصل روید و آن 
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نشست. مروان نیز به جایگاه خویش در حران باز گشت و آنجاببود تا سوی 
زاب رفت: 

اما روایت ابومخنف چنین است که گوید: مروان به یزیدبن‌عمر بن هبیره که 
با سپاهی انبوه از مردم شام ومردم جزیره در قرقیسیا بود دستور داد که سوی 
کوفه روان شود. در آن وقت یکی از خوارج به نام مشنی پسر عمران عایذی از 
عایذان قریش» عامل کوفه بود؛ ابن هبیره از ساحل فرات سوی وی روان شد تا به 
عین‌التمررسید» پس از آن برفت ودر روحا با مثنی تلاقی کرد ودر ماه رمضان سال 
صدو بیست ونهم به کوفه رسید وخوارج را هزيمت کرد و ابن‌هبیره وارد کوفه شد. 
سپس سوی صراة رفت. شیبان؛ عبیدةبن‌سو ار را با سواران بسیار فرستاد که در 
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سمت شرقی صراة اردو زد. ابن‌هبیره درسمت غرب بود. تلافی شد وعبیده و 
گروهی ازیاران وی کشته شدند. درایام صراة منصوربن جمهور نیز با آنهابو دکه 
برفت وبردوولایت وهمه جبل‌تسلط یافت. ابن‌هبیره نیزسوی واسط رفت‌وابن عمر 
را بگرفت وبداشت. آنگاه نباتةبن حنظله را به مقابلهٌ سلیمان‌بن حبیب فرستاد که 
برولایت اهواز بود. سلیمان نیز داودبن حاتم را مقابل وی فرستاد که در مسریان 
بر کنار دجیل‌تلاقی کردند کسان هزیمت شدند وداودین حاتم کشته شدوخلف بن- 
خلیفه دربارٌ وی شعری گفت به این مضمون: 

«جانم به فدای داود وعقبداران باد 

«در آنوقت که سپاه ابوحاتم را تسلیم کرد 

«مهلبی واری که چهره‌اش می‌درخشید 

«واز کار نيك پشیمان نبود 

«از کسی که در کار وی چنانکه باید خبر داشت 

«پرسیدم - که جاهل چون عالم نباشد 

«گفت اورا بر بلندی‌ای دیدیم 
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«که چون شیر حمله می‌برد 

«آنگاه بیفتاد ودر خو نی که 

«برتن نرم روان بود 

«غوطه می‌زد 

«آنگاه قبطیان برسرویآمدند 

«وبرسر شمشیر وانگشتر منازعه کردند.» 

گوید: سلیمان برفت ودر فارس به ابن معاوی جعفری پیوست. ابن‌هبیسره 
یکماه ببود. آنگاه عامربن ضباره را با مردم شام سوی موصل فرستاد که برفت تا به 
سن ر سید و جو ن‌بن کلاب خارجی باوی‌رو برو شدو عامر بن‌ضبارهراهزیمت کرد که‌وارد 
سن شد ودر آنجا حصاری شد. مروان سپاه برای اومی‌فرستاد که از راه دشت 
می‌رفتند وچون به دجله می‌رسیدند از آن عبور می کردند وبه نزد ابن‌ضباره‌می‌رفتند 
وچون سپاهیان ابن‌ضباره بسیار شد به جون‌بن کلاب حمله برد که جون کشته شد و 
ابن‌ضباره به طرف موصل روان شد. 

گوید: وقتی خبربه شیبان رسید که‌جون کشته‌شده‌وعامربن ضباره سوی وی 


روانست نخواست مان دوسپاه‌بماند وبا همراهان خویش وسواران شامی و یمنی 
حرکت کرد. عامربن ضباره‌با همراهان خود در موصل‌به نزد مروان رسید که‌سپاهی 
بسیار از سپاهیان خویش‌رابدوپیوست ودستور داد به طرف شیبان حر کت کند 
هرجا ماند بماند وچون روان شد روان شود نبرد با وی آغاز نکند» اگر شیبان با 
وی نبرد کرد نبردکند و اگر دست بداشت» دست از وی بدارد واگر حر کت کرداز 
پی وی برود. 

گوید: شیبان بدین‌سان بود تا از جبل گذشت وبه بیضای استسخر رسد که 
عبداله‌بن‌معاویه باگروههای‌بسیار آنجابود. کار ویو ابن معاویه با هم برتیامد وبرفت 
تا در جیرفت کرمان جای گرفت. 
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گوید: عامربن ضباره نیز برفت ومقابل ابن‌معاویه فرودآمد وچند روزبود» 
پس از آن با وی نبرد کرد. ابن‌معاویه هزیمت شد وبه هرات پیوست» این‌ضباره 
نیز با همراهان خویش برفت ودر جیرفت با شیبان تلاق ی کرد» نبردی سخت در 
میانه رفت که خوارج هزیمت شدند و اردو گاهشان به غارت رفت» شیبان سوی 
سیستان رفت و آنجا به هلاکت رسید واين به سال صدوسیام بود. 


اما روایت ابوعبیده چنین است که‌گوید: وقتی خیبری کشته شد شیبان‌بن- 
عبدا لعز پزیشکری به کار خوارج قیام کردو با مروان نبرد کرد و نبردمیانشان به‌درازا 
کشید. ابن‌هبیره در واسط عسبیدةبن سوار را کشته بود وخوارج را رانده بود 
سرداران معتبر مردم شام وجزیره نیز با وی بودند. 

گوید: ابن‌هبیره عامر بن ضباره را با چهارهزار کس به کمك مروان فرستاد 
که از راه مداین روان شد. وقتی خبر حرکت وی به شیبان رسید بیم کرد که 
مروان سوی وی حمله برد و جون‌ب نکلاب شیبانی را به مقابلة ابن ضباره 
فرستاد که وی را مشغول بدارد. در سن‌تلاقی شد وجون چندروزیعامر رامحاصره 
کرد 

ابوعبیده ازگفتۀ ابوسعید چنین آورده: «به خدا به زحمتشان‌انداختيم و بنبرد 
خویش وادارشانکردیم» از مابیم کرده بودند و می‌خواستند از مقابل ما بگریزند 
اما راهشان را بستیم. عامر بهآنهاگفته بود: شما به ناچار حواهید مرد پس‌محترمانه 
بمیرید و آنها حمله‌ای به ما آوردند که چیزی تاب مقاومت آن نداشت سالار ماجون 
ابن کلاب‌را بکشتند وما هزیمت شدیم تا به نزد شیبان رسیدیم» ابن ضباره‌از پی‌سا 
بود تا به نزدیکمان فرودآمد و ما در دوسمت نبرد می کردیم. ابن‌ضباره پشت‌سرما 
فرودآمده بود ازسمت عراق» مروان نیز جلوما بود از سمت شام.» 

ابوسعید گوبد: آذوقه از ما ببرید وقیمتهایمان‌گران شد چندان که نان به يك 
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جلددهم ۱۴۳۴-۰۱۳ 


شیبان‌گفت: «ای امیرمومنان کار معاش برتو سخت شده چه شود اگر به جای دیگر 
روی۰» 

گوید: شیبان چنان کرد وسوی شهرزور رفت» از سرزمین‌موصلءامایار انش 
این را نبسندیدند و کارشان به احتلاف کشید. 

بعضیها گفته‌اند: وقتی شیبان کار خوارج را عهده کرد با باران خویش سوی * 
موصل رفت» مروان از پی اورفت وهر کجا فرود می‌آمد» او نیز فرود می آمل : 
یکماه با مروان نبرد کرد آنگاه شیبان هزيمت شد و به سرزمین فارس پیسوست. 


مروان» عامر بن ضباره را از پی وی فرستاد که تاجزيرة اب ن کاوان برفت. شیبان 
با همراهان خویش سوی عمان رفت وجلندی بن مسعودبن جیفربن جلندی ازدی 
اورا بکشت. 

در این سال ابر اهیم بن محمد بن‌علی بن عبدالله بن عباس به ابومسلم که از 
خراسان به آهنگ وی آمده بود و تا قومس رسیده بود دستور داد که به خراسان به 
نزد شیعیان وی باز گردد ودستورشان داد که دعوت را نمایان کنند و رنگ سیاه را 


سخن از خبر ابومسلم که به آهنگد یداد 
ابر اهیم‌محمد تاقومس‌دسید ومحمد اورا 
به خر اسان س فرستاد و گفت دعوت دا نمابان کند 


علی‌بن محمد به نقل از مشایخ خویشگوید: ابومسلم پیوسته به خسراسان 
رفت و آمد داشت تا وقتی که آنجا تعصب قبایلی رخ داد و چون کار آشفته شدء 
سلیمان‌بن کثیر به ابوسلمةٌ خلال نوشت وخواست که به ابراهیم بنویسد واز او 
بخواهد که یکی از خاندان خویش را بفرستد. 
گوید: ابوسلمه به ابراهیم نوشت و او ابومسلم رافرستاد وچون سال‌صدو- 
[ere OEE:‏ 
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بیست‌و نهم شد»|ا بر اهیم به ابوه‌سلم نوشت ودستور داد پیش وی رود که اخبار کسان 
را از وی بېرسد. 

گوید: ابومسلم در نیم جمادی‌الاخر با هفتاد کس از نقیبان برون شدوچون 
به دندانقان» ازسرزمین خراسان» رسید» کامل یا ابو کامل متعرض وی شد وگفت: 
«قصد کجادارید؟) 

گفتند: «به حج‌می‌رویم.» 

کوید تن از آن | بومسلم باوی خلوت کرد و اورا دعوت کرد که پذیرفت و 
دست از آنها بداشت. ابومسلم سوی بیورد رفت وچند روز آنجا ببود سپس سوی 
نسا رفت که عاصم‌ین قیس سلمی از جانب نصربن سیار عامل آنجا بود. وقتی که 
زديك آنجا رسید فضل بن سلیمان طوسی را پیش اسیدبن عبدالله‌حزاعی فرستاد که 
آمدن خویش را بدوخبر دهد. 

گوید: فضل برفت و وارد یکی از دهکده‌های‌نسا شد ویکی از شیسیان را 
که می‌شناخت دید و سراغ اسید را از او گرفت که سخت به او تعرض کرد 
فضل گفت: « ای بندة خحداء از اینکه سسراغ خان یکی را گرفته‌ام چه اعتراض 
داری؟» 

گفت: «در این دهکده شری رخ داده است» در بار دو کس سعایت کردند 
و آنها را پیش عامل بردند و گفتند که اینان دعسوتگرند که آنها را گرفت و 
نیز احجمبن‌عبدالله و غیلان‌بن فضاله و غالب‌بن سعید و مسهاجربن‌عثمان را 
گرفت.» 

گوید: پس فضل پیش ابومسلم باز گشت وخبر را با وی بگفت که از راه 
بگشت و از پابین‌دهکده‌ها برفت وطرخان شتر بان را پیش‌اسید فرستادو گفت: «اورا 
با هر کس از شیعیان که توانستی دید به نزد من بخوان» مبادا با کسی که او را 
نمی‌شناسی سخن کنی.» 
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جلد دهم ۵۵ 
گوید: طرخان پیش اسید رفت واورا بخواند وجای ابومسلم را بدوخبرداد 

که به نزد وی‌آمد. ابومسلم خبرها را از او پرسید که گفت: «بله» ازهربن شعیب و 

عبدا لملك بن سعدنامه‌هایی از | برهیم امام برای‌ت و آورده‌بو دند. نامه‌هار اپیش‌من‌نهادند و 

برفتند که آنها راگرفتند. نمی‌دانم کی دربارآنها سعایت کرده بود. عامل آنها را 

پیش عاصم‌بن قيس فرستاد که مهاجر بن‌عثمان و کسانی از شیعه را تازیانه‌زد.» 
گفت: «نامه‌ها کجاست"؟) 
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2 


گفت: «به نزد من است.» 

گفت: «به‌نزد من آر.» 

گوید: آنگاه ابومسلم برفت تا به قرمس رسید که بیهس‌بن‌بدیل‌عجلی 
عامل آنجا بود. بیهس به‌نزدآنها آمد و گفت: «آهنگ کجادارید؟» 

گفتند: «به حج می‌رویم۰» 

گفت: «يك یابوی زیادی دارید که بفروشید؟ » 

ابومسلم گفت: « برای فروش نه» اما هريك از مر کبان ما را که می‌خواهی 
بگیر .» 

گفت: «م ر کبان را به من نشان بدهید.» 

گوید: مر کبان را بدونشان دادند ويك یابوی سمند را پسندید. 

ابومسلم گفت: «اين از آن تو باشد.» 

گفت: «نمی‌پذیرم» مگر بادادن بها.» 

گفت: «خودت‌معین کن.» 

گفت: «هفتصد.» 

گفت: «از آن توباشد.» 

گوید:هنگامی که‌ابومسلم به قومس‌بود نامه‌ای از ابر اهیم امام‌ر سید که به‌نام‌وی 
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بود ونامه‌ای نیز برای سلیمان‌بن کثیر. در نامةً ابومسلم چنین آمده بود که: « من 

پرچم نصرت را برای توفرستادم هر کجا این نامه به تورسید باز گرد وهرچه را به 
نزد توهست همراه قحطبه بفرست که درموسم حج به نزدمن آرد.» 

گوید: پسابو مسلم‌سوی‌خر اسان باز گشت و قحطبه‌را سویابر اهیم‌امام فرستاد. 

: وچون به نسا رسیدند سالار پادگانی که در یکی از دهکده‌های نسابود راهشان را 


ِ گرفت و گفت: «شما کیستید1) 
گفتند: «آهنگی حج داریم امادر بارة راه چیزها شنیده‌ایم که از آن بیمناله 
شده‌ایم.» 


پس آنها را به نزد عاصم‌بن قیس سلمی برد که از آنها پرسش کرد وبدو 
خبر دادند که گفت: «بروید.» وبه مسفضل‌بن شرمی سله‌ی که سالار نگهبانان وی 
بود گفت: «آزادشان کسن.» ابومسلم با وی خلوت کرد و وی را دعوت کرد 
که پذیرفت. سپس گفت: «آهسته بروید وشتاب مکنید.» وبه نز د آنهابودتاحرکت 
۹۳ 

گوید: ابومسلم در اولین روز ماه رمضان سال صدوبیست ونهم به مرورسید 
ونامةابر اهیم امام را به سلیمان بن کثیرداد که‌در آن‌چنین آمده بود:«دعوت خویش را 
آشکار کن ومنتظر نمان که وقت آن رسیده است.» 

پس ابومسلم را معین کردند و گفتند: «یکی از اهل بیت است.» و به‌اطاعت 
بنی‌عباس خواندند وبه کسانی که از دور و نزديك دعوتشان را پذیرفته بودند پیام 
دادند و گفتند:« کارعباسیان را آشکار کنید وسوی آنهادعوت کنید.» 

گوید: ابومسلم در یکی از دهکده‌های مردم خزاعه به نام سفیسدنج فرود 
آمد. شیبان و کرمانی با نصرین سیار به نبرد بودند» ابوم‌سلم دعوتگران خویش‌را 
میان مردم فرستاد که کارش علنی شد و کسان گفتند: «یکی از بنی‌هاشم آمده.» و 
از هرسوی‌پیشو ی آمدند واوبه روز عید فطر در دهکدة خالدبن ابراهیم قیام کرد. 
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به روز عید قاسم‌بن مجاشع مراء‌ی‌با کسان نماز کرد» پس از آن ابومسلم حر کت 
کرد ودر دهکد؛‌الین وبه قولی‌لین که از آن مردم خزاعه بود فرود آمد وبه يك 
روز مردم شصت دهکده به نزد وی آمدند. چهل‌و دو روز آنجا بماند» نخستیسن 
فتح ابومسلم از جانب موسی‌بن کعب بود که در بیوردر خ دادوبه کشتن عاصم‌بن- 
قیس پرداخت. آنگاه خبر فتحی از جانب مرو روذ به نزد وی آمد. 

ابو جعفرگوید: اما روایت ابوالخطاب چنین است که گوید: ابومسلم وقتی 
از قومس باز گشت به سرزمین مرو آمد. از قومسء قحطبة بن شبیب را با مالهایی 
که همراه داشت؛ وباهدیه‌ها سوی امام» ابراهیم بن محمد» فرستاد.انگاه سوی مرو 
با گشت ودر شعبان سال صدو بيست ونهم نه روز از ماه رفته به روز سه‌شنبه آنجا 
رسید ودر دهکده‌ای به نام فنین به نزد ابوالحکم عیسی بن اعین نقیب جای‌گرفت. 
دهکده از آن ابوداود بود. در ماه رمضان همان سال ابو داود را با عمروبن‌اعین 
به طخارستان و ناحيةٌ این سوی بلخ فرستاد که دعوت را علنی کنسند. و هم در ماه 
رمضان نضر بن صبیح وشريك‌بن‌غضی هردوان تمیمی را برای علنی کردن دعوت 
سوی مروروذ فرستاد. ابوعاصم عبدالله‌بن سلیم را نیز سوی طالقان فرستاد. وهم 
درماه رمضان پنج روزمانده از ماه» ابو الجهم‌ین عطیه را به خوارزم فرستاد به نزد 
علاءبن حریث که دعوت را علنی کند واگر پیش از وقت دشمن به آنها تانعت و 
موجب آزار وزحمت شد روابو د که از خسویشتن دفا ع کنند وشمشیر بسنمایند واز 
نیام در آرند و با دشمنان خدانبرد کنند و کسانی که تا رسیدن وقت دشهن از آنهاغافل 
بود مانعی نداشت که پس از رسیدن وقت قیام کنند. 

گوید: آنگاه ابومسلم دو روز رفته از ماه رمضان سال صدوبیست و نهم از 
منزل ابو الحکم» عیسی‌بن‌اعین» برفت وپیش سلیمان‌بن کثیرخزاعی منزل گرفت در 
دمکدة وی به نام سفیدنج از ناحية خرقان. وچون شب پنجشنبه پنج روز مانده از 
ماهر مضان‌سال‌صدو بیست نهم ر سید پرچمی را که! براهیم امام پیش ابو مسلم فررستاده بود 
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وسایه نام‌داشت برنیزه‌ای بستند که چهارده ذراع درازا داشت ونیز بیرقی راکه‌امام 
فرستاده بود وابر نام داشت بر نیزه‌ای بست که سیزده ذراع درازا داشت واین آیه 
را می‌خو اند: 

«اذن للذین بقاتلون بانهم ظلموا وانالله على نصرهم لقدیر»۲ 

یعنی: کسانی که چون ستم دیده‌اند کار زار می کنند» اجازه‌دارند و خدا به 
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2 


نصرت دادنشان تواناست. 
آنگاه ابومسلم وسلیمان‌بن کثیر و برادران سلیسمان وغلامانش با کسانی از 
مردم سفیدنج که دعوت را پذیرفته بودند از جمله غیلان‌بن عبدالله خزاعی که 


2 
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شوهر خواهر سلیمان» امعمرودخت رکثیر بود» ونیز حمیدبن رزین وبرادرش‌عثمان 
این‌رزین همگی سياه به‌تن کردند وهمه شب برای شیعیان ناحیه حرقان آتشها 
افروختند که این علامت‌میان‌شیعیان بود وصبحگاهان همگان با شتاب به نزدابومسلم 
فر اهم آمدند. در بارة نام «سایه‌و«ابر» چنین تأویل کرد که ابرزمین را می‌پوشاند و 
دعوت بنیعباس نیز به همین گونه بود» وتاویل سایه چنان بود که زمین هرگز از 
سایه خالی نخواهد ماند وبه همین گونه تا روز گار به جاست از خلیفة عباسی خالی 
نخواهد. بود. 

گوید: دعوتگران اهل مروبا کسانی که دعوت راپذیرفته بودند پیشابومسلم 
آمدند» نخستین کسانی که پیش ویآمدند مردم سقادم بودند با ابوالوضاح هرمز 
فری» عیسی‌بن شبیل» با نهصد کس وچهار سوار و سلیمانبن حسان و براددش 
یزدان بن‌حسان وهیثم‌بن يزيد وبویع»وابستۀ نصربن معاویه؛و ابو خالد»حسنءوجردی 
ومحمدبن علوان از مردم هرمزفره. از مردم سقادم هزاروسیصد پیاده و شانزده 
سوار نیز باابوالقاسم»محرزینابراهیم جو بانی» آمدند» ازجملهًدعو تگران»ابو المباس 
مروزی وخذام‌بن عمار وحمزةبن رنیم نیز با آنها بودند. 

۴۰ سودۂ حج: آیهٌ‎ ١ 
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جلددهم ۴۵۹ 


گوید: مردم سقادم از یکسوی تکبیر می گفتند و آن‌گروه از مردم سقادم 
که با محرزبن ابراهیم بودند به جوابشان تکبیر می‌گفتند و بدین گونه ودند تا در 
سفیدنج وارد اردو گاه ابومسلم شدند و این به روزشنبه دو روز پس از قیام ابومسلم 
بود. 

گوید: ابومسلم دستور داد تا حصار سفیدنج را مرمت کنند واستوار کنند و 
در بنهند وبه روز عید فطر در سفیدنج ابومسلم بگفت تا سلیمان‌بن کثیر پیشنمازوی 
وشیعیان شود. برای وی منبری نهاد و گفت پیش از سخنگویی (خطبه ) نماز کند 
بی‌اذان و اقامه. وچنان بودکه بسنی‌امیه در جمعه‌ها وعیدها از سخنگویی واذان 


آغاز می کرده بودند» پس از آن اقامه بود ونماز روز جمعه؛ برمنبرها نیز نشسته 
سخن می کردند. 

گوید: ابومسلم به سلیمان بن کثیرگفت که شش تکبیر پیساپی بگوید پس از 
آن قرائت‌قر آن کند وهنگام ر کو ع تکبیر هفتم را بگوید ودر ر کعت دوم پنج‌تکبیر 
پیاپی بگوید پس از آن قرائت قر آن کند وهنگام ر کوع تکبیر ششم را بگوید. 
سخنگویی را نیز با تکبیر آغاز کند وبا قر آن به سر برد. 

گوید: وچنان بود که بنی‌امیه به روز عید در رکعت اول چهار تکبیر می گفته 
بودند ودر ر کعت دوم سه تکبیر. 

گوید: وقتی سلیمان بن کثیر نماز وسخنگویی را به سر برد» ابومسلم‌وشیعیان 
به طرف غذایی رفتند که ابومسلم خراسانی برایآنها فر اهم آورده‌بود وباخوشدلی 
غذا خوردند. 

گوید: ابومسلم هنگامی که در خندق بود» چون به نصربن سيار نامه 
می‌نوشت» می‌نوشت به امیر نصر» اما وقتی کار وی‌نیرو گرفت که شیعیان درمحوطاً 
خندق با وی فراهم آمده بودند از نام خویش آغاز کرد و به نصر چنین نوشت: «اما 
بعد» حدای که نامهایش مبارك ویادش والاباد» در قر آن اقوامی را ملامست کرده 
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وفرموده: 

«واقسموا بالله‌جهدایمانهم لئن جائهم نذیر لیکو نن‌اهدی‌من احدی‌الامم فلما 
جائهم نذیر مازادهم الانفورا استکباراً فی‌الارض ومکرالسیثی‌و لایحیق لمکر السیثی 
الا باهله فهل‌ینسظرون الاسن-ةالاو لين فلن تجدلسنة‌الله تبدیلا و لن‌تجد لستةالله 
تحویلاا» 

یعنی: «به‌حدا قسم می‌خوردند قسمهای م کد که اگر بیم رسانی بیایدشان‌از 
امتی دیگر رهیافته‌تر خو اهند بود وچون بیم رسانی بیامدشان جز دوری و بزدگی 
فروشی در این سرزمین و نیرنگ بدشان نیفزود ونیر نگ بدجزبه صاحبش نرسد:مگر 
جزروش کذشتکان انتظاری دارند که هر گز روش خدا را تبدیل پذیر نخواهی یافت 
وهرگز روش خدا را تغییر پذیر نخواهی یافت.» 

گوید: نصر از نامه شگفتی کرد که به نام خویش آغاز کرده بود و اوراسبك 
گرفته بود و گفت: «اپن نامه را پاسخی باید.» 


وقتی ابومسلم در اردو گاه خویش در ماخوان استقرار یافست به محرزبن- 
ابراهیم دستور داد که در جیرنج خندقی بزند ویاران خویش را با شیعیانی که بدو 
گرویده‌اند آنجا فراهم آرد وراه آذوقة نصربن سیار را که از مروروذ و بلخ وولایت 
طخارستان می‌رسید ببندد. 

گوید: محرزبنابراهیم چنان کرد ونزديك به‌يك هزار کس با وی درخندقش 
فراهم آمدند. ابومسلم به ابوصالحء کامل‌بن مظفر بگفت تا یکی را به عندق محرز 
ان ابر اهیم بفرستد تا کسانی‌را کهآ نجاهستند, از نظر بگذر اند و آنها رادر دفتری‌احصاء 
کند با نامهای خودشان ونام پدرانشان ودمکده‌هاشان. 

گوید: ابوصالح» حمید ازرق را برای این کار فرستاد. وی دبیر بود و در 
خحندق محرز هشتصدوچهار کس از مردم کف را شمار کرد. گروهی‌سردارانمعروف 


۱- سود قاطر: آیه‌های ۴۳۵۴۲ 
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نیز باآنها بودند چون زیادبن‌سیار ازدی از مردم دهکده‌ای به نام اسبسوادق از 
ناحية خرقان وخذامبن عماره کندی از ناحیة سقادم از دهکده‌ای به نام اوایسق و 
حنیفةبن قیس» اونیز از ناحية سقادم از رهکده‌ای به نسام‌شنگره‌وعبدویه» جردامذ 
پسر عبدالکریم از مردم هرات که‌گوسفند به مرو می‌برد وحمزةبن زنیم باهلسی از 
ناحیةٌ خر قان‌ازدهکده ای به نام هتلاد گور وابوهاشم خلیفةبن مهران از ناحیةسقادم 
از دهکده‌ای به نام جوبان و ابوخدیجه» جیلان‌بن سخدی و ابونعیم موسی‌بن- 

گوید: محرز بن ابراهیم همچنان در خندق خویش ببود؛ تا وقتی که‌ابومسلم 
واردحصارمروشد. وخندق ماخوان را رها کرد وهنگا‌ی که در مارسرجس‌اردو زد 
و آهنگ نیشابور داشت محرزبن ابراهیم یاران خویش را بدوپیوست . 

گوید: از جمله رخدادها این بودکه وقتی | بومسلمدر سفیدنج‌بود» نصر بنب 
سیار یکی از وابستگان خویش را به نام یزید با سپاهی فراوان برای نبردابومسلم 
فرستاد و این پس از هیجده ماه از قیام وی بود. ابومسلم ما لك‌بن‌هيثم عزاعی را 
به مقابلً وی فرستاد» مصعب‌بن قیس‌نیز با وی بود. در ده‌کده‌ای به نام‌الین تلاقی 
کردند. مالك آنها را به شخص پسندیده از خاندان پیمبر حدا صلی اللهعلیه‌وسلم 
دعوت کرد. اما به این کار گردن‌ننهادند. ما لك که‌نزديك دویست کس با خود داشت 
از آغاز روز تاپسینگاه‌در مقا بل آنها صف بست. 

گوید: صالح‌بن سلیمان ضبی وابراهیم‌ ین یزید وزیادین‌عیسی‌به نزدابومسلم 
آمدند کهآنها را سوی مالك‌بن هیثم فرستاد که پسینگاه پیش وی رسیدند وابو نصر 
از آنها نیرو گرفت. یزید وابستة نصرین سیار به یاران خویش گفت: «اگسر 
امشب‌اینان را واگذاریم كمك برای‌شان می‌رسد» سوی‌این قوم حمله‌برید.» وچنان 
کردند. 


GSE‏ تاد سر 


PDF. Tatikhemair 


2 
3 


5 
2 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


far‏ ترجمة تاریخ طبری 


گوید: ابونصر پیاده شد ویاران خویش را ترغیب کرد وگفت: «امیدوارم 
خدا کافران را س کوب کند » و آنها صادقانه دلیری نمودند. دوگروه صبوری 
کردند. سی وچهار کس از طرفداران بنی‌مروان کشته شد وهشت کس از آنها اسیر 
شد. عبدالله‌طایی به یزید وابستۀ نصرء‌سالار قوم»حمله برد واورا به اسیری‌گرفتو 
بارانش هزیمت‌شدند. ابونصر عبدالله طایی‌را با اسیرش همراه گروهی‌از شیعیان که 
که تعدادی اسیر وسر همراه داشتند روانه کرد و شخصاً در اردو گاه خویش در 
سفیدنج بماند. ابوحماد مروزی و ابو عمر اعجمی نیز جزو هیشت فرستادگان 
بودند. 

گوید: ابومسلم بگفت تا سرهارا برد رباغی نهادند که در اردو گاه بود و 
پزید اسلمی را به ابو اسحاق خالدبن عثمان داد و گفت که زخمهای یزید وابستۀ 
نصر را مداوا کند واورانیکو بدارد و به ابونصر نوشت که پیش وی رود. 

وقتی زخمهای یزید وابستةٌ نصرالتیام یافت ابومسلم اورا پیش خواند و 
گفت: «اگر خواهی باما بمان واگر خوش نداری به سلامت پیش مولای‌خویش‌رو 
وبه قید قسم تعهد کن که با ما نبرد نکنی ودربارة ما درو غ نگویی و آنچه رادیده‌ای 
بگویی.» 

گوید: و ابستةٌ نصرباز گشتن به نزدمولای خویش را برگزید وابومسلم اورا 
رها کرد و گفت: «این» مردم پرهیز گار و پارسا را از شما باز می‌دارد که به‌نزد آنها 
ما برمسلمانی نیستیم.» 

گوید: وقتی یزید به نزد نصربن سیار رسید بدو گفت: «خوش نیامدی» به 
خدا چنین‌پندارم که قوم ترا باقی گذاشتند که برضد ما حجت کنند.» 

یز ید گفت: «به دا چنانست که پنداشته‌ای» مرا قسم داده‌اند که دربارة آنها 
درو غ نگویم ومن می‌گویم که آنها نمازها را به وقت می کنند با اذان واقامه» قرآن 
می‌خوانند و یاد خدا بسیار می کنند وبه دوستی پیمبر خداصلی‌الله‌علیه می‌خوانند . 
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جلد دهم 
۰ ۳-9 ۰ ۱ 
جنان دان که کارشان بالا می گیرد. اگرنبودکه‌مولای منی واز بردگی آزادم کرده‌ای 
۹ تو باز نمی‌گشتم وبا آنها می‌ماندم.» 
نو ۱ ۹ e‏ : ۳ 
نف 1۳ این نخستین نبردی بود که میان شیعیان وطرفداران بنی مرواه دح 


داد. 


در سال نحا يمه ذ تسلط یافت | که از حاز نب 
این : ازم بن“ اب برمرورو 4 و کسی ر 
۱ 1 بن سیار عام لآنجا بودکشت وفتح | همراه حزیمةبن خازم برای بومسلم 
عر 2 ا ر 


3 


سخن از خبر فتح مرودفذ به دست خازم 
ابن‌خز یمه و کشتن عامل نصر ین سیاد 


OF ۶‏ ۳ از ۵ ۳۳ 
کسان ی اد 
۰ ّ ا E IT‏ 1 
آهنگک و دارم شاید ب رآن تسلط یابم» اگر بر آن ظفر یافتم از آن شماست و 
نک مر ید ب کر 
ده شدم از من آسوده‌اید. » ۱ 
کشته شدم از من اسود؟۱- ا ۳ 
ا پسءاز اودست بداشتن دکه برون شد ودر دهکده‌ای به نام کنج ر 
نز از جاذ آنهاآمدند و 
ارد وزد. نضر بن صبیح د امن ابراهیم نیز از جانب ابومسلم اقاي نها 
رخ ES e E‏ ماش زوا 
ن شب درآمد خازم به مردم مرو دوذ شبیخون زد و بشربن جعفرسفاا که 
چو ٍ 


2 اول نی قعده» وحبر فتسح 
د و بکشت» در او 
از جانب نصرین سیار عامل مرورود !و 


1 )۲ صبیب . وا« برای ابسومسلم 
۱ اه دمه حا عبدالله سعید و سیب بن 
همر <حر ارم و 4 بو 2۳ 
ر يمەبس 
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کنت: «ولی می شان ده‌اید» 
یتمتان کر رکارشان شك آورده‌اید وعلمشان را ۳ 
وی ی ب 
و ن مرد همانست که‌شايستةً فیام بے کارشان است وید سوی 
اگر نمی دا َه ین 


J 7 ۳‏ م ن مورا ۰ نی 
شمانمي ستادند که وی در د ر یکی و یاری آنها وقیام ب ات د 
د ا فر ۰ سٍ 


ف ستادند و اورا ازقومس 
۳ ۰ ابو فر 
گوید: سب گفته ابوداود کس پیش مسلم ر ۱ 
ماد و اوشدند و پیوسته کیئة سلیمان 


خحراسان آشکار شدند. 


ن سال یعنی سال 
گوید: ابراهیم امام به ابومسلم نوشت که در موسم حج‌آن یعی 


قهتا: زا خن یدزیا یمانده 
چیزهایی از کالاهای بازرگانان از قهستانی ومروی وحریر ور" ۳" ۳ 
3 ۳ ۰ ۳۹ 3 
| شمشهای طلاو نقره خرید و در قباهای مغزی‌دار نهاد و استرها خرید و دد 5 
ج > ۳ ۳ ۳ 1 ۳ 
last DE Tahaihi of ۳۹‏ س همراه وی بودند. ازدهکده‌های حزاعه 
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گوید: ابومسلم ازابیورد به‌عشمان‌بن‌نهيك ویاران وی نو شت ودستورشان 
داد که‌به‌نزد وی آیند که مابین وی و آنها پنج فرسنگ راه بود. پنجاه کس از آنها 
پیش و یآمدند. سپس از ابیوردحر کت کردند و به‌دهکده‌ای رسیدند قاقس نام از 
دهکده‌های نسا. ابومسلم» فضل‌بن‌سلیمان را به‌اندومان فرستاد که دهکدة اسیدبودو 
آنجا یکی از شیعیان رابدید ودر بارة اسید ازاو پرسید و آنکس بدوگفت: «دربارة ‏ 
او چه‌می‌پرسی که امروز از جانب عامل‌شری دراز بود. وی را گرفتند» احجم‌بن- ‏ 
عبدا لله وغیلان بن‌فضاله و غالب‌بن‌سعید ومهاجر بن‌عثمان را نیز گرفتند وپیش‌عامل» 
عاصم بن قیس حر وری» برند که آنهارابداشت.» 

گوید: ابومسلم ویارانش برفتند تابه‌اندومان رسیدند. ابومالك وشیعیان نساه 
پیش‌وی آمدند. ابومالك بدوخبر داد که نامه‌ای که‌همر اه فرستادة امام بودپیش اوست. 


بدو دستور داد که‌نامه را پیش وی آرد نامه رابیاورد باپرچمی و بیرقی» ضمن‌نامه 
بدو دستور داده بود که هر کجا بود ونامةٌ وی را دیدباز گردد ودعوت راعلنی کند. 
پرچمی‌را که ازجانب امام برای‌وی آمده بود برنیزه‌ای‌بست.بیرق‌را نیز ببست‌شیعیان 
نسا ودعوتگران و سران به نزد وی فراهم آمدند. مردم ابیورد نیز که باوی آمده 
بودند» آنجا بودند. 

عاصم‌بن‌قیس حروری از این خبریافت و کس پیش بومسلم‌فرستاد و ازوضع 
وی پرسش کرد. 

گوید: ابومسلم بدو گفت که از جملهحج گزاران است و آهنگ‌خانه عدادارد. 
گروهی ازیاران بازر گانش نیز همراه اوهستندو از عاصم خواست که یاران وی را 
که بداشته‌بود رها کند تااز ولایت‌وی‌برود. 

از ابومسلم خو استند که تعهدی بنویسد که غلامانی‌را که باوی هستند واسبان 
وسلاحهایی‌را که همراه دارد پس فرستد تا پاران وی راکه از ولایت امام آمده‌اندو 
جز آنهارا رها کنند. 
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گوید: ابومسلم‌این راپذیرفت ویاران وی آزاد شدند. ابومسلم‌به‌یاران‌عویش 

گفت که باز گردند ونامة امام رابرایشان خواند ودستورشان داد که دعوت راعلنی 

کنند» که جمعی از آنها باز گشتند. ابو ما لت اسید بن‌عبدا لله خزاعی‌ورزیق‌بن‌شوذب و 

کسانی که از ابیورد همراه ابومسام آمده بودند باوی‌حر کت کردند.به کسانی که باز 
می گشفند وستور داد که آماده شوند. 

گوید: آنگاه ابومسلم با باقیماندة باران خویش همراه قحطبةبن‌شبیب برفت 

تا به‌حدود گر گان رسیدند و کس پیش‌خالدبن‌برمك وابن عون فرستاد و دستورشان 


2 
ج 
2 


داد که بامرچه ازمال شیعه پیش آنهاهست به‌نزد وی آیند» که‌به‌نزد وی‌آمدند وچند 
روزببود تا کاروانها فراهم آمد وقحطبة بن‌شبیب را مجهز کرد ومالی زاکه همراه 
داشت و بارها را باهر چه در آن بود بدو تعلیم کرد و اورا سوی‌ابراهیم بن‌محمد 
فزستاده 

گوید: آنگاهابو مسلم‌باهمر اهان‌خو یش‌برفت‌تابه‌نسارسید. آنگاه از آنجاسوی 
ابیورد حر کت کرد وبه آنجا رسید. سپس ناشناس برفت تا هفت روز مانده از 
ماه رمضان به مرو رسید و در دهکده‌ای به نام فنین از دهکده‌های حزاعه جای 
گرافنت: 

گوید: وچنان بود که‌بایاران خویش‌وعده نهاده بود که‌بروز عید فطر درمرو 
بنزدوی‌رو ند که ابوداود وعمروبناعین راسوی‌طخارستان‌فرستاده‌بود. نضر بن‌صبیح 
راسوی آقل وبخارا فرستاده‌بود» شريك بن‌عیسی نیز باوی‌بود؛ موسی‌بن کعب را 
نیز به ابیورد و نسا فرستاده بود که پیش وی رفتند و قاسم بن مجاشع تمیمی به 
روز عید در نماز گاه آل قنبر در دهکدة اببوداود» حالدین ابراهیم؛ با مردم‌نماز 
يوا 

در این سال بیشتر کسان از قبابلعرب که درخراسان بودند» هم پیمان شدند 


که‌با ابومسام نبرد کنند و این به‌هنگامی‌بود که پیروان ابومسلم فرونی گرفته بودند 
santa PDF.Tarikhema.ir‏ بدا 
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وکارش نیرو گرفته‌بود. 
وهم در این‌سال ابومسلم از اردو گاه عویش در اسفیدنج به ما خوان انتقال 
بافت. 


سخن از انتقال ابومسلم از ارد و گاه 
اسفیدنج به ماخوان و سبب آن 


مسلمةبن‌یحیی گوید: وقتی ابومسلم قیام کرد کسان سوی او شتابان شدند 
ومردم مرو سوی وی رفتن گرفتند. نصر متعرض آنها نمی‌شد. کرمانی وشیبان نیز 
کار ابومسلم را نا خوش نداشتند از آنرو که وی به خلع مروان بن محمد 
می‌خو اند. 

گوید: ابومسلم دردهکده‌ای بود به‌نام بالين درخیمه‌ای که کشیکبان وحاجب 
نداشت‌و کار وی به‌نزد کسان‌بزرگ می نمودومی گفتند: «یکی ازبنی‌هاشم نمودار 
شده که دارای بردباری و وقاروسکون است.» 

گوید: جوانانی از مردم مرو که‌زاهد پیشه بودند و طالب فتنه» در اردوگاه 
ابومسلم به‌نزد وی رفتند و از او دربارهٌ نسبش پرسیدند که گفت: «اثر من‌برای‌شما 
ازنسبم بهتر است.» 

در بارة چیزهایی ازفقه از اوپرسش کردند که گفت: «امر کردن‌شما به‌معروف 
ونهی کردنتان از منکر» برایتان بهتر ازاين است. ما اينك مشغولیم وبه‌یاری شما 
بیشتر از سوال کردنتان نیاز داریم» ازمادر گذرید.» 

گفتند: «بخدا نسبی برای تونمی‌شناسیم و پنداریم که جز اندکی نمی‌مانی 
و کشته می‌شوی. ميان تو و کشته شدن جز این فاصله نیست که یکی ازاین‌دو کس 
فراغت یابد» 

|بومسلم گفت: «ان‌شاءالله من آنها را می کشم.» 
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گوید: پس جوانان باز گشتند و پیش نصربن سیار رفتند و با وی سخن 
کردند که گفت: «حدایتان پاداش نيك دهد کسانی چون شما این را جسته و 
شناخته‌اند.» 

آنگاه پیش‌شیبان رفتند وبدوخبر دادند. پیام‌داد که ما همدیگر را به‌مغلوبیت 
3 داده‌ایم. نصر بدو پیام داد که اگر خحواهی دست از من بدار تا باوی‌نبردکتم» اگر 
می‌خحواهی بامن در کار نبردوی‌همدستی کن‌تالورا بکشم‌یاازولابت بیرون‌کنم. آنگاه 
به کاری که کنون هستیم باز گردیم. 

گوید: شیبان می‌خحواست چنین کند و این در اردو گاه علنی شد» خبر گیسران 
ابومسلم برفتندو بدوخبردادند. سلیمان گفت: «اين خبر چیست که به آنها رسیده»مگر 
با کسی چیزی گفته‌ای؟» 

ابومسلم‌خبر جوانانی راکه پیش‌وی آمده بودند» با اوبگفت. 

سلیمان گفت: «این به‌سبب‌همانست.» 

گوید: آنگاه به‌علی پسر کرمانی نوشتند که:«توخون‌باخته‌ای پدرت کشته‌شده 
وما می‌دانیم که توبارأی شیبان موافق نیستی و برای انتقام خویش نبرد می کنی» 
مگذار شیبان بانصر صلح کند.» 

پس» وی به‌نزد شیبان‌رفت‌وباوی سخن کرد ورای‌وی رابگردانید. آنگاه نصر 
به‌شیبان پیغام داد که‌توفریب خورده‌ای» به‌خدا این کار چندان بزر گ‌شود که مرا در 
قبال آن کوچك‌بینی. 

گوید: در آن اثنا که دراین گفتگو بودند ابومسلم نضربن نعیم ضبی را سوی 
هرات فرستاد که‌عیسی بن‌عقیل لیثی‌عامل آنجا بودو وی‌را از هرات براند. عیسی‌به 
هزیمت به‌نزدنضر رفت‌و نضربرهرات تسلط یافت. 

گوید: پس یحبی‌بن‌نعيم‌بن هبیره گفت: «اين را بر گزینید که یا شماپیش از 
مضریانهلاشویدیامضریان پیش ازشما.» 
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گفتند: «این‌چکو نه‌باشد؟»‎ 
گفت:« کار این‌مر داز یکماه پیش آشکارشده و اردو گاه‌هما ننداردو گاه‌شماست.»‎ 
گفتند: «رای در ست‌چیست؟»‎ 
گفت:«بانصر صلح کنید که اگر بانصرصلح کنید باوی‌نبرد کنندو شمارا رها کنند‎ 
* که کار به‌دست‌مضریان‌است وا گر بانصرصلح‌نکنیدباوی‌صلح کنند و باشما نبرد کنند»‎ 
سپس به‌نبردانهاروند.»‎ 
گفتند: «رای درست چیست؟»‎ 
گفت: «آنها را پیش‌اندازیدو گرچه برای‌مدتی‌اندله‌باش که دید گانتان از کشته‎ 
شد نشان‌روشن‌شود.»‎ 
گوید: پس شیبان کس‌فرستاد ونصررا به‌متار که دعوت کرد که‌پذیرفت وکس‎ 
فرستاد و سلم بن‌احوز را پیش خواندومکتوبی در میانه نوشت آنگاه شیبان بیامد‎ 
که پسر کرمانی برراست‌وی بود و یحبیبن‌نعيم برچپ‌وی‌بود.‎ 
سلم‌به پس ر کرمانی گفت: «ای‌يك‌چشم» حقا درخو رآ نی که‌همان‌يك‌چشم‌باشی‎ 
که شنیده‌ایمهلا کت مضریان به‌دست اوست.»‎ 
گوید: پس از آن برای یکسال‌قرارمتار که دادند و مکتو بی‌درمیانه نوشتند.‎ 
خبر به‌ابومسلم‌ر سید و کس‌پیش شیبان فرستاد که‌ما باتوسه ماه‌متار که می کنیم» سه‌ماه‎ 
با مامتا ر که کن.‎ 
پسر کرمانی گفت: «من با نصر مصالحه نکرده‌ام» شیبان باوی مصالحه کرده‎ 


ومن این را خوش ندارم که حون باخته‌ام و از نبرد او باز نمی‌مانم.» ونبرد را از 
سر گرفتکه‌شیبان‌از كمك وی بازماند و گفت: «خیانت‌روانیست.» 

گوید: پس کرمانی کس پیش ابومسلم فرستاد واز او برضد نصربن‌سیا ر كمك 
خواست. ابومسلم‌حر کت کرد و به ماخوان رفت‌وشبل‌بن‌طهمان را پیش پسر کرمانی 
فرستاد که‌من‌با توام‌برضد نصر. 
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پسر کرمانی گفت: «دوست دارم ابومسلم به‌دیدارمن آید.» 

شبل این سخن را به‌ابومسلم خبرداد. ابومسلم چهارده روز ببود آنگاه‌سوی 
پسر کرمانی رفت واردو گاه خویش را درماخوان به جا نهاد. عثمان پسر کرمانی‌با 
گروهی سوار به پیشواز وی آمد و با وی برفت تا وارد ازدو گاه شد و سوی 
جایگاه علی رفت که بایستاد و او را پیاده کرد که وارد شد و به علی سلام امارت 
گفت. 

گوید: علی برای | بو سلم‌درقصر مخلدبن‌حسنازدی‌جایگاه معین کرده‌بود که 
دو روزببودآنگاه سوی اردو گاه خود بر گشت که‌در ماخوان بود واین‌پنج روزمانده 
از محرم سال صدوسیام بود. 

اما روایت ابوالخطاب‌چنیناست که‌گوید: وقتی شیعیان در اردو گاه‌|بومسلم 
فزونی گرفتند سفیدنج بر او تنگ شد و اردوگاهی فراخ می جست» منظور خویش 
را در ما خوان یافت که دهکده‌ای بود از از آن علاء‌بسن حریث» و 
ابسواسحاق خحالدین عثمان و ابوالجهم بن عطه و برادرانش نیز آنجا 
بودند 

گوید: تو قف ابو سلم دراسفیدنج چهل ودوروزبود. پس از آن از اسفیدنج 
سوی ما خوان حر کت کرد ودر منزل ابواسحاق» خالد بن‌عثمان» فرود آمد» به روز 
چهار شنبه ن‌روز رفته ازذی قعده‌سال‌صدو بیست و نهم ود ر آنجاخندقی‌بکند بر ای‌خندق» 
دودرنهاد و در آنجاباشیعیان اردوزد. مصعب‌بن‌قیس‌حنفی را با بهدل‌بن ایاس‌ضبی بر 
یکی ازدو درخندقگماشت و ابوشراحیل وابوعمرواعجمی رابر در دیگر گماشت. 
ابونصر مالك‌بن‌هیثم» را سالار نگهبانان کردو ابواسحاق» خالدبن‌عثمان» راسالار 
کشیکبانان کرد. کامل‌بن‌مظفر ابوصالح را بردیوان سپاه‌گماشت. اسلم‌بن صبیح‌را 
بررسایل گماشت وقاسم بن‌مجاشم نقیب تمیمی را بسرقضا گماشت. ابوالوضاح و 
گروهی از مردم سقادم را به‌ما لك‌بن‌هیثم پیوست. مردم‌نوشان را که سی‌وهشت کس 
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بودند جزو کشیکبانان به‌ابواسحاق پیوست. 

گوید: وچنان بود که قاسم بن مجاشع در خندق با ابومسلم و شیعیان نماز 
می کرد و بعد از پسینگاه نقل‌می گفت و ازفضیلت بنی‌هاشم ومعایب بنی‌امیه سخن 
می کرد. 

گوید: وقتی ابومسلم در خندق ما خوان‌جاگرفت وضع وی همانند دیگر 
شیعیان بود تا وقتی که عبدالله بن‌بسطام پیش وی آمد و رواقها وسراپرده‌ها و 
مطبخها و جای علف برای اسبان و حوضهای چوبین برای آب» برای وی 
آورد. 


گوید: نخستین‌عاملی که ابومسلم اورا به کاری کماشت» داودبن کراز بود» 
چون نمی‌خواست غلامان در خندق وی باشند برای آنهادر دهكدة شوال خندقی 
بکند و داودبن کراز را بر آن خندق گماشت. وقتی جماعتی از غلامان فراهم آمدند 
آنهارا پیش‌موسی‌بن کعب‌فر ستاد که‌در ابیوردبود. 

گوید: ابومسلم به کامل بن‌مظفر گفت که مردم‌خندق را به نام خودشان و پدرا- 
نشان ردیفی کند و آنها را به‌رهکده‌هاشان منسوب دارد واين را دردفتری جای‌دهد. 
و کامل» ابوصااح»چنان کرد که شمارشان هفت هزار کس شد و به هر کدام 
سه درم داد» سپس به دست ابسوصالح» کامل, به آنها هر کدام چهار درم 
می‌داد. 

گوید: آنگاه مردم قبایل مضر وربیعه وقحطان صلح کردند که نبرد را رها 
کنند و برنبرد ابومسلم همدل شو ند و چون اورااز مرو برونکردند در کارخویش 
وچیزی که‌بر آن اتفاق باید کرد بیندیشند در این باب‌میان حو دشان مکتوبی مو کد 
نوشتند. خبربه ابومسلم رسید وبیمناك شد واین را سخت‌مهم شمرد» آنگاه‌ابوسلم 
در کارخویش نظر کرد؛ ماخوان زیردست آب بود وبیم کردکه‌نصربن سیار آب‌را 
از او ببرد. پس سوی الین رفت که دهکدة ابومنصور؛ طلحةبن رزیق نقیب» بود و 
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این‌چهارساه پس از توقف در خندق ماخوان بود و در ذی‌حجه سال صدو بیست‌و 
نهم» به‌روز پنجشنبه شش‌روزرفته از ماه ذی‌حجهء»درالین جای‌گرفت ودر آنجامقابل 
دهکده میان ماخوان و بلاشگرد خندقی‌زد که دهکده پشت خندق‌بود ونمای خانه 
مختفز بن‌عثمان مزنی راداخل خندق کرد. مردم‌الين ازنهری به‌نام خرقان‌می‌نوشیدند 
و نصر بن‌سیار نمی‌توانست آب را از الین ببرد. 

گوید: وقتی عیدقربان‌بیامد» ابومسلم» قاسم بن‌مجاشع تمیمی رابگفت‌تاباوی ۰ 
وشیعیان در نماز گاه‌الین‌نماز کرد. 

گوید: نصربن‌سیاربر کنارنهر عیاض اردو زد وعاصم‌بن عمرو رادربلاشگرد 
نهاد و ابوالذیال را در طوسان نهاد. بشربن انیف بسربوعی را در جلفر نهاد؛ 
حاتم‌بن‌حارثبن‌سریج را درخرق نهاد ودرانتظار نبردبا ابومسلم بود. 

گوید: ابو مسام در خندق بود اماابوالذیال سپاه خویش را به نزد مردم‌جای 
داد که‌مردم‌طوسان را آزار کردندوبا آنها ستم کردند ومر غو گاوو کبوتر راسربریدند 
وزحمت غذا وعلف را بر آنها نهادند. 

شیعیان شکایت پیش ابومسلم بردند» گروهی سوار باآنها فرستاد که با 
ابوالذیال مقابله کردند واو راهزیمت کردند و از یاران وی میموناعسرخوارزمی 
را باحدود سی کس‌اسیر گرفتند که ابومسلم آنها را جامه پوشانید وزعمسهایشان را 
مداوا کرد و آزادشان کرد. 

در این سال جدیم بن‌علی کرمانی کشته شد و آويخته شد. 


سخن از خبر کشته شدن 
جد.بع بن‌علی کرمانی 
ازاین پیش از کشته‌شدن حارثبن‌سریج سخن آورده‌ایم و اينکه کرمانی بود 


که اورا کشت. وقتی کرمانی حارث را بکشت» با کشتن‌وی مرو برای وی صافی 
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شد ونصربن سیار از آنجا دور شد وبه ابرشهر رفت و کار کرمانی نیرو گرفت 
چنا نکه گفته‌اند نصربن‌سیار سلم‌بن احوزرابه*قابلهٌ اوفرستاد که با سپاهیان وسو اران 
نصر برفت تابا یاران کرمانی تلاقی کرد ویحبی‌بن‌نعیم» ابوالمیلا‌را بدید که باهزار 
کس از مردم ربیعه ایستاده بود. محمدبن‌مثنی نیز با هفتصد کس از سواران ازد 
بود ابن حسن‌بن شیخ ازدی با هزار کس از جوانانشان بود وجزمی‌سغدی با هزار 
کس از ابنای‌یمن. 

راوی گوید: چون دو گروه مقابل شدند» سام‌بن‌احوز به محمدبن مثنی 
گفت: «ای‌محمد پسرمثنی بگو این ملاح به طرف ما آید.» محمد به‌سلم گفت: «ای 
روسپیزاده‌بهابوعلی چنین‌می گویی؟» آنگاه جماعت‌درهم‌ریختند و باشمشیرها به‌نبرد 
پرداختند که سلم‌بن‌احوز هزیمت شد واز یاران وی بیشتر ازیکصد کس کشته شد 
ازیاران محمدنیز بیشتر از یست کس کشته‌شد. هزیمتیان‌یاران نصر پیش وی رسیدند 
وعقیل‌بن معقل‌بدو گفت: «ای‌نصر» عر بانبه‌شئامت افتاده‌انده! کنون که چنین کرده‌ای 
بکوش و بی‌دریغ‌تلاش کن.» 

گوید: نصرء عصمقین عبدالله اسدی را فرستاد که به‌جای سلم بسن احوز 
ایستاد و بانگ زد: «ای محمد خواهی دانست که ماهی‌سگ‌ماهی را مفلوب 
نم ی کند.» 

محمد گفت: «ای روسپی‌زاده با ما رو بروشو.» و به‌محمد سغدی گفت که با 
مردم یمنی به‌مقابلةٌ او رفت و نبردی سخت کردند که عصمه هزیمت شد و پیش‌نصر 
ابن‌سیار رفت» ازیاران وی چهارصد کس کشته شده بود. پس از آن نصربن مالك 
تمیمی‌رافرستاد که‌بایاران خود برفت وبانگ زد که‌ای‌پسرمثنی!گرمردی‌به هماوردی 
من آی» واو به‌هماوردی آمد که تمیه‌ی‌ضر بتی‌به‌شانهاش زد و کاری‌نساخت. 

محمدبن‌مثنی وی را با گرزی بزد وسرش رابشکست. 

کار نبرد بالا گرفت ونبردی سخت کردند که از نبردهای بزرك بود. 
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یاران نصر هزیمت شدند. هفتصد کس از آنها کشته شده بود. از یاران کرمانی نیز 
سیصد کس کشته شده بود. شر همچنان درمیانه بود تاوقتی که همگی سوی دوخندق 
رفتندو نبردی‌سخت کردند. 

گوید: وقتی ابومسلم به یقین دانست که هريك از دو گروه از دیگری کشتار 
بسیار کرده و کمکی برای آنها نمی‌رسدبنا کرد نامه‌ها به‌شیبان‌مینوشت اما به‌فرستاده 
می گفت راه عویش را از طرف مضریان کن که متعرض تومی‌شوند و نامه‌هایت‌دا 
می گیر ند. مضویان نامه‌ها را می گرفتند ودر آن می‌خواندند که من میدانم که مردم 
یمنی وفاندارند و خبری‌درایشان نیست به آنها اعتماد مکن وبر آنها تکیه مک که 
امیدو ارم خدا چنان پیش آرد که‌تو دوست‌داری اگر بمانم يك‌موويك ناخن از آنها 
به جا نمی گذارم. 

گوید: فرستادة دیگر روان می کرد از راه دیگر بانامه‌ای که در آن سخن‌از 
مضریان بود وستایش یمنیان به‌همان ترتیب» چندان که هردو گروه دلبستهٌ اوشدند. 


به نصر بن‌سیار و به کرمانی نیزمی‌نوشت که امام‌سفارش‌شما را به‌من کرده ومن ازرای 
وی در بارة شما تجاوز نمی کنم. 

گوید: ابوه‌سلم به‌ولایتها نیزدر بارة‌اظهاردعوت‌نوشت. نخستین کسی که سياه 
پوشیدچنانکه گفته‌اند اسید بن‌عبدا لله بود که‌درنساء بانگ‌یامحمد و یامنصور بر آورد. 

مقاتل بن‌حکیم وابن‌غزوان نیز با وی‌سیاه‌پوشيدند. مردم|ببورد ومردم‌مروروذ 
ودهکده‌های مرو نیزسیاه پوشیدند. 

گوید: پسا زآن ابو مسلم بیامد و مابین خندق نصربن میار وخندق جدیع 
کرمانی جای گرفت که دو گروه از وی بیمناك شدند و یارانش فزونی گرفتند. نصر 
ابن‌سیار به‌مروان بن‌محه‌د نامه‌نوشت و وضع ابومسلم و قیام وی راواینکه یاران و 
پیرو ان‌او بسیارشده‌اند وسویابراهیم بن‌محمد دعوت می کند به‌وی خبردادوچندشعر 
نوشت که مضمون آن‌چنین بود: 

ی بو 
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«میان خا کسترهاجرقةٌ آتشی‌می بینم 

«که درخور آنست که شعله‌ای داشته باشد 
«آتش رابا دوچوب‌روشن می کنند 

«و جنک ازسخن آغاز می‌شود 

«از سرشگفتی باخویشتن گفتم 

«ای کاش می‌دانستم 

«که اميه بیدار است يا به‌حوابآ» 
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مروان بدو نوشت: حاضر چیزها می‌بیند که غایب نمی‌بیند» توتولی را 
که آنجا هست ببر.» 

نصر گفت:«یار تان به‌شمامی گوید که کمکی به‌نزدوی‌نیست.» و نامه‌ای به‌پزید 
ابن‌عمر بن‌هبیره نوشت واز او کمك خواست وشعری چند به او نوشت که مضمون 
آن‌چنین بود: 

«به‌یزید خبر دهید 

«وبهترین سخن آنست که راست‌ترباشد 

«ومن دانسته‌ام که در درو غ خیری نیست 

«که‌عراسان سرزمینی است که‌در آنجا 

«تخم‌ها دیده‌ام که | گرجوجه‌شود 

«گفتارهای شگفت آور خواهی‌شنید 

«جوجه‌های دوساله‌هست 

«که بزرگ شده وپردر آورده 

«اما هنوز به‌پرو از نیامده 

«اگربه پرو از آید وبرای آنهاچاره‌ای نجویند 


«آتش نبردی برافروز ند 
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«وچه آتشی.» 

پزید گفت: «غلبه جزبه‌فزونی نباشد اما مرد به نزدمن‌نیست.» 

صربه‌مروان نامه نوشت و خبر ابومسلم و قسیام ونبرد وی را واینکه سوی 
| براهیم بنمحمددعوت می کند به‌اوخبرداد. مروان این‌نامه‌را و قتی بدید که فرستادۀ 
ابومسلم به‌نزد ابراهیم پیش‌وی آمده بود که از پیش‌ابراهیم بانامة وی به ابومسلم 
که‌جو اب‌نامةاو بود بازمی گشته بود . ابر اهیم‌ضمن‌نامه‌ابومسلم را لغن‌می کردودشنام 
میداد که‌چر افرصتی‌را که‌نصر و کرمانی به وی داده‌اند ازدست‌داده‌و بدودستورمی‌داد 
که‌همةً عر بان خراسان رابکشد. 

گوید: وقتی فرستاده این امه را به‌مروان داد» مروان به ولیدین معاوية بن 
عبدا لملك که عامل دمشق بود نامه نوشت‌و بدو دستور داد که به‌عامل بلقا بنویسد 
که سوی کرار حمیمه رود و ابراهیم بن محمد را بگیرد وبند براو نهد وبا گروهی 
سوار به‌نزد وی‌فرستد. 

گوید: ولید کس پیش عامل بلقافرستاد که هنگامی کهابراهیم درمسجددهکده 
بودبه‌نزد وی رفت واورا بگرفت و بازوهایش‌رابست وپیش و لید فرستاد که اورا 
به نزدمرو ان فرستاد ومروان اورا به‌زندان کرد. 

سخن به حدیث نصرو کرمانی باز می‌گردد: 

راوی گوید: وقتی اختلاف میان نصر و کرمانی بزرگ شد ابومسلم کس‌پیش 
کرمانی فرستاد که‌من‌باتوام. کرمانی این را پذیرفت وابومسلم بدو پیوست. این کار 
برنصر گران آمد وکس پیش کرمانی فرستادکه وای توا فریب مخور که به‌نعدا بر 
تو ویارانت بیمنا کم بیامتار که کنیم و وارد مرو شویم‌ومیان خودمان‌مکتوبی‌دربارة 
صلح‌بنویسیم» که می‌خو است‌میانوی و ابومسلم جدایی آرد. 

گوید: پس کرمانی به منزل خویش رفت وابومسلم در اردو گاه بماند پس 
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از آن کرمانی برون‌شد قبایی حشکشو نه*به‌تن داشت وبا یکصد سو اردرم‌یدان‌بایستاد. 

آنگاه کس پیش نصر فرستاد که بیا تا آن مکتوب را میان خو دمان بنو یسیم . 
نصر وی را غافل دید و پسر حارث‌بن‌سریج را با حدود یکصد سوار سوی او 
فرستاد که در میدان تلاقی کردند ومدتی دراز نبرد کردند. پس از آن ضربت نیزه‌ای 
به تهیگاه کرمانی رسید که از مر کب خویش بیفتاد بارانش از اودفا ع کردندتاوقتی 
تاب مقاومتشان نماند. نصر کرمانی را بکشت واورا با ماهی‌ای بیاویسخت. پسرش 
على که به ابومسلم پیوسته بود بیامد» جمعی انبوه فراهم آورده بود و باآنها سوی 
نصر بن‌سیار رفت وبا وی نبردکرد تا از دارالاماره برونش کرد که سوی یکی از 
خانه‌های مرورفت. آنگاه| بومسلم بیامد تا وارد مروشد. علی‌بن جدیع کرمانی‌پیش 
ویآمد وسلام امارت گفت واعلام کرد که با وی است و آمادةٌ یاری وی و گفت: 


2 


«دستور خویش را با من‌بگوی.» 
ابوسلم گفت: «به کارخویش مشغول باش؛ تاد-تورخویش‌را با تو بگویم.» 
در این سال عبدالله‌بن معاوية بن طالبی بر فارس تسلط یافت. 


سخن از شسلط عبدالله‌بن- 
معاد به برفادس وسبب‌آن 


عاصم‌بن حفص تمیمی گسوید: وقتی عبدالله بن معساویه در کوفه هزيمت شد 

سوی مداین رفت ومردم مداین با وی بیعت کردند. پس از آن‌گروهی ازمردم کوفه 
پیش وی آمدند که سوی جبال رفت و بر آ نجاو برحلو انوقومس و اصفهان وری‌تسلط 
یافت وغلامان‌مردم کوفهپیش وی رفتند. وقتی بر این نو احی‌تساطیافت در اصفهان بماند. 
4 کلمه‌متن, قا لب کلمه‌بپادسی می‌نماید. در چندفرهنگ پادسی که دیدم‌نیود. خشکشانه 

هت کنایه از غرور که شاید خشکشونه تلفظی از آن باشد دبا کمی‌تقریب, قبای خشکشونه قبایی 


گرانقدر دمنقش باشد که پوشیدنش مايه غروز شود. البته جای‌تأمل است. م 
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گوید: وچنان بود که محارب بن‌موسی وابستة بنی‌بشکر در فارس منزاتی 
بزرگ داشت. پیاده و نعلین به‌پا سوی دارالاماره اصسطخر رفت و عامل آنجا را 
که از جانب ابن‌عمر بود برون راند و به یکی عماره نام‌گفت: « با کسان بیست 
کن.» 

گوید: مردم استخر بدو گفتند: «برچه بیعت می کنی؟» 

گفت: «برهرچه بخواهید وهرچه‌نخواهید.» 

گوید: پس باوی‌برایابن معاو یه بيعت کردند و آنگاه‌محارب‌سوی کرمان رفت 
بو بدانها حمله کردو در حل خویش شترانی به دست آورد که از آن ثعلبة بن‌حساند 
مازنی بود و آنرا براند و باز گشت. پس از آن ثعلبه به‌طلب شتران خویش برون‌شد 


2 
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و به دهکد؛ خود رفت که اشهر نام داشت. 

گوید: یکی از غلامان ثعلبه با وی بود که بدو گفت: «می‌خواهی محارب‌را 
به غافلگیری بکشی؟ اگر خواهی من اورا ضربت بزنم وتو کسان را از من بداری 
واگر خواهی تواورا ضربت بزنی ومن کسان را از تو بدارم.» 

گفت: «وای‌تو» می‌خواهی کشته شوی وشترها برود و آن مرد را نبینیم.» 

گوید: آنگاه ثعلبه پیش محارب رفت که به وی خوش آمد گفت وپرسید: 
«حاجت توچیست؟» 

گفت: «شترانم.» 

گفت: «بلهآ نرا گرفته‌ام» اما آنرا نمی‌شناسم» تومی‌شناسی شتران خویش را 
بگیر.» 

پس ثعلبه شتران خویش را بگرفت وبه غلامش‌گفت: « از این آنچه تو 
می‌خواستی بهتر است.» 

گفت: «اگر گرفته بودیم بهتربود.» 

گوید: آنگاه سرداران وامیران مردم شام به محارب پیوستند واوسوی‌سلم 
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ابن مسیب رفت کهعامل شیر از بود ازجانب این‌عمر- واورا بکشت واین به‌سال 
صدوبیست وهشتم بود 
پس ا زآن محارب به اصفهان رفت. عبدالله‌بن معاویه رابه استخر فرستاد و 


برادر خویش حسن را برجبال گماشت. عبدا لله برفت ودر دیری دريك‌میلی استخر _ 


جای‌گرفت و برادر خویش يزید را نیز برفارس گماشت و آنجا ببود. کسان از 


بنی‌هاشم ودیگران سوی وی رفتند واو خراج‌گرفت و عاملان فرستاد. منصور بن 
جمهور وسلیمان‌ین‌هشام‌بن عبدالملك و شیبان‌بن‌حلس شیبانی حارجی نیز با وی 
بودند. 

گوید: ابوجعفر» عبدالله» وعبدالله و عیسی پسران علی نیز به‌نزد ابن‌معاویه 
رفتند. وقتی یزیدین عمربن هبیره به عراق آمد نباتةین حنظلهٌ کلابی را به مقابلة 
عبدالله‌ین‌معاویه فرستاد. سلیمان‌ین حبیب خبر یافت که این‌هبیره نباته را بر اهواز 
گماشته وهاودین حاتم را فرستاد که در کر بج دینار اقامت گرفت که نباته را ازاهواز 
بدارد. 

نباته بیامد وبا وی نبردکرد. داود کشته شد و سلیمان سوی شاپور گربخت 
که کردان آنجا بودند و بر شهر تسلط داشتند و مسیح‌بن حواری را برون کرده 
بودند. 

گوید: سلیمان با کردان نبرد کرد و آنها را از شاپور برون راند و خبربیعت 
را برای عبدالله‌بن معاویه نوشت. عبدالرحمان‌بن یزیدین مهلب گفت: «با تو وفا 
نمی کند می‌خواهد ترا از خویشتن بدارد و شاپور را بخورد به اوبنویسکه‌اگر 
راست می‌گوید سوی تو آید.» 

کوید: عبدالله‌بن معاویه به سلیمان نوشت که بیامد و به یاران خویش گفت: 
دیا من اف آید رؤا گر کی انا دبا وی اد کد 


ترشیت وتو : «من از همه کس نیت به تو ایر 
perr a‏ 
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گفت: «به کار عویش باز گرد.» واوباز گشت. 

گوید: پس از آن محارب‌بن عیسی به رقابت‌با ابن‌معاویه برخاست‌وگروهی 
را فراهم آورد وسوی شاپوررفت. پسر وی مخلد بن محارب در شاپور به زندان 
بودکه بزید بن معاو یه اوراگرفته بود وبداشته بود. وی به محارب گفت: «پسر تو 


در دست او اشت وبااوی نبرد می‌کتی مگر نمی‌ترسی که پسرت رابکشد.» 

گفت: «خدایش دور بدارد.» 

گوید: یزید با محارب نبرد کرد ومحارب هزیمت شد وسوی کرمان‌رفت و 
آنجا ببود تا محمدبن اشعث بیامد و بدوپیوست. سپس با ابن اشعث نیز به رقابت 
برخاس ت که وی را با بیست وچهار پسر شکشت. 

گوید: عبدالله بن‌معاویه همچنان در استخر ببود تا ابن‌ضباره با داودبن‌یزید 
هبیری بهقابلة وی آمدند. ابن‌معاویه بگفت‌تاپل کوفه را بشکستند ابن‌هبیره»معن بن- 
ز اهر ازراه‌دیگر فرستاد.سلیمان به بان بن‌معاو ية بن‌هشام گفت:«قو مسوی‌تومی آیند.» 
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گفت: «دستور نبرد با آنها راندادم.» 

گفت: «هرگز به تودستور نخواهندداد.» 

پس سویآنها رفت وبه نزديك مروشاذان با آنها نبرد کرد. معن‌بن‌زائده 
رجزی می‌خواند به این مضمون: 

«امیر قوم فریبکارونیر نگ باز نیست 

«از مر گ‌گریخت وبه چنگ مرگ افتاد.» 

ابن مقفع بادیگری گفت:«شعرچنین‌است: ازمرگ گر یخت‌ودر چنگ آن افتاد 
دانسته گفتی؟ 

گفت: «دانسته گفتم .» 

گوید: پس‌از آن ابن‌معاو یه هزیمت شد ومعن دست از آنها بداشت. یکی از 


ai ERR‏ بو د که می گفته بودند: یکی‌از بنی‌هاشم 
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درمروشاذان کشته می‌شود . اسیر بسیار گرفتند وابن ضباره گروه بسیاری رابکشت. 
گویند: از جمله کسانی که آنروز کشته شدند حکیمالفرد» ابوالمجد. بود و به 
قولی وی در اهواز کشته شدء نباته او را کشت. 


گوید: وقتی ابن‌معاوبه هزيمت شد» شیبان سوی جزيرة ابن کاوان گریخت . 


ومنصور بن‌جمهور سوی سند گریخت و عبدالله‌بن یزبد سوی عمان» و عمروبن- ٠‏ 


سهل‌بن عبدالعزیز سوی مصر. بقية اسیران را به نزد ابن هبیره فرستادند. 

حمیدطویل گوید: این اسیر ان آز ادشدند واز آنها بجز حصین‌بن‌وعله‌سدوسی 
کسی را نکشت و چون دستورکشتن وی را داد حصین گفت: «از جملةٌ اسیر ان 
من کشته می‌شوم؟» 

گفت: آری» تو مشر کی» تو بودی که ضمن شعری‌گفته بودی: «اگرخورشید 

را فرمان دهم طلو ع نکند.» 

گوید: ابن معاویه در هزیمت خویش سوی سیستان رفت سپس به حراسان 
رفت. منصورین جمهور سوی سند رفت» مثنی‌بن‌زائده و عطي علبی ودیگر مسردم 
بنی ثعلبه از پی اورفتند اما به وی نرسیدند وباز گشتند. 

گوید: حصین‌بن‌وعلةً سدوسی با یزیدین معاویه بود که اورا رها کرد وپیش 
عبدالله بن معاوبه رفت. . مورع سلمی اورااسیر کرد» دیدش که وارد بیشه‌ای می‌شدو 
اوراگرفت وپیش معن‌بن‌زائده برد معن اورا پیش ابن‌ضباره فرستاد وابن‌ضباره او 
را به واسط فرستاد. 

گوید: پس از آن این‌ضباره سوی عبدالّه‌بن معاویه رف ت که در استخر بود و 
بر کنار نهر استخرمقابل وی جاگرفت. ابن‌صحصح با هزار کس از نهر عبور کرد. 
ابان‌ین‌معاویة‌ین هشام که از یاران عبدالله‌بن معاویه بود با شامیانی که از جمله‌یاران 
سلیمان‌بن هشام با وی بودند به مقابلة وی رفت ونبردکردند. ابن نباته به طرف 


ی با ابن معاويه بودند به مقا له آنها رفتند» ا 
تم ان ردام تایح ببد. | 
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هزيمت شدند وهزا رکس از آنها را اسیر گرفتند وپیش ابن‌ضباره بردندکه آزادشان 
۹3 

گوید: در آنروزعبدالله بن‌علی‌بن عبدالله‌بن‌عباس را جزو اسیران گرفتند» ابن- 
ضباره نسب وی را بدانست و گفت: «تو که خلافت امیرموّمنان را می‌دانستی چسرا 
پیش ابن معاویه آمده بودی؟» 


گفت: «دینی به‌عهده داشتم که ادا کردم.» 

کوبد: حرب‌بن قطن کنانی به پا حاست و گفت: « خواهر زاد؛ ماست.» 
که عبدالله را بسدو بخشید وگفت: «من کسی نبودم که برضد یکی از فریش‌اقدام 
کنم.» 

آنگاه ابن‌ضباره بدو گفت: « از کسی که پیش وی بوده‌ای عیب‌ها می‌گرفتند 
آیا چیزی از آن می‌دانی؟» 

گفت: «آری.» وعیب او گفت ویارانش را به لواط منسوب داشت. 

گوید: پس از آن‌پسرانی‌را به نزدابن‌ضباره آوردند که‌قباهای‌قهستانی‌رنگار نگ 
به تن داشتند و آنها را که شمارشان بیشتر از یکصدبود بمعرض کسان بداشت.تا آنها 


را سند. 


پس از آن ابن‌ضباره عبدالله‌بن‌علی را همراه برید سوی این‌هبیره فرستاد که 
اخبار خویش را با وی بگوید. ابن‌هبیره اورا با سپاهیان شام سوی مرولن فرستاد 
که از پیش عیب وی می‌گفته بود. 

گوید: ابن‌ضباره در بیابان کرمان از پی‌عبدالله‌بن معاویه بود که ابن‌هبیره‌از 
کشته شدن ابن نباته خبر یافت و او کرب‌بن مصقله و حکم‌بن ابی‌الابیضب 
عبسی وابن محمد سکونی را که همگی سخنگوی بودند پیش ابن‌هبیره فرستاد که 
از ستایش ابن‌ضباره سخن گفتند کو بدونوشت با کسان سوی فارس روء» سپس‌نامسةً 
ابن هبیره آمد که سوی اصفهان رو. 
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دراین‌سالابوحمزۀ خارجی از جانب عبدالله‌بن‌بحیی طالب | لحق‌درمر اسم حج 
حضور بافت و حکمیت خاص خداست گفت ومخالفت‌مروان بن‌محمدرا آشکار کرد. 


سخن از حضود ابوحمزة 
خادجی دد مراسم حج 


موسی‌بن کثیو وابستة خارجیان گوید: وقتی سال صدو بیست و نهم‌به سر رسید : 
یکباره کسان درعر فه‌عمامه‌های سیاه‌خرقانی رادیدند که برسرنیزه‌هابود» آنهاهفتصد 
کس‌بودند و کساناز دیدنشان و حشت‌زده‌شدندو گفتند:«شما کیستیدو کارتان‌چیست؟» 

گفتند که مخالف مروانند وخاندان مروان؛ واز آنها بیز اری می کنند. 

گوید: عبدا لو احدبن‌سلیمان که در آن وقت عامل مدینه ومکه‌بود کس‌فرستاد 
ودربارة صلح با آنها سخن کرد گفتند: «ما کار حج خویش را بیشتر اهمیت‌می‌دهیم 
وبدان بیشتر دلبستگی داریم.»پس با آنهاصلح کردند که تا روز بعدازختم مراسم‌همه 
ازهمدیگر در امان باشند. پس جداگانه در عرفه تو قف کردند. عبدالو احدبن‌سلیمان 
ابن عبدالملك بن‌مرو ان کسان را ببرد وچون درمنی جای کر فتند عبدالو احد راپشیمان 
کردند و گفتند: «دربارة آنها حطا کردی اگر حجگزاران را برضد آنها واداشته‌بودی 
بیشتر خورندگان يك‌سر نبودند.» 

گوید: ابوحمزه در قرین الا لب جای‌گرفت وعبدالواحد در خان حکومت 
جای گرفت. آنگاه عبدا لو احد» عبدالله نو اد حسن‌بن علی و محمد نواده عثمان و 
عبدا لرحمان‌بن قاسم نواد ابو بکر وعبیدالله نواد عمربن خحطاب ور بیعةبن ابی- 
عبدا لرحمان و کسانی امثال آنهاراسویابوحمزه فرستاد که بنزد وی رفتند.ابوحمزه 
روپوش پنبه‌ای کلفتی به تن داشت. عبدالله‌بن حسن ومحه‌دبننعبدالله کسان رابرای 
وی نام بردند. نس بآنها را پرسید که نسب خویش را بگفتند که روی ترش کرد و 
آنها را ناخوش‌داشت انگاه از عبدالرحمان بن قاسموعبیدالله‌بن‌عمر پرسش کرد که 
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نسب‌خویش را بگفتند وروی» خوش کرد وبررویشان بخندید» و گفت: «به خدا 
ما برای آن قیام کرده‌ایم که مطابق روش پدران‌شما عمل کنیم.» 

عبدالله‌بن حسن گفت: «به خدا ما نیامده‌ایم که پدران ما را بریکدیگر برتری 
دهی بلکه امیر؛ ما را با پیامی پیش‌توفرستاده واينك ربیعه آن را به‌تومی‌گوید.» و 
چون ربیعه از شکستن پیمان سخن آورد ابوحمزه گفت: «بلج و ابرهه» هما کنون»هم 
اکنون.» آن د وکس ازسرداران وی بودند که روی بدانها کرد و گفت: «خدانکند که 
ما پیمان بشکنیم یا کسی را بداریم» به خدا | گر گردنم را ببرند چنین نمی کنم بايد 
مدت صلح میان ما وشما به‌سررود.» 

گوید: وچون گفتة آنها را ردکرد برون شدند وبه عبدالواحد خبر دادند و 
چون وقت ختم مراسم رسید عبدالواحد با نخستین‌گروه برفت‌ومکه رابه ابوحمزه 
واگذ اشت که بی‌نبرد وارد آن شد. 

هارون‌گوید: یمقوب‌بن طلحةٌ لیثی چند شعر را که در نکوهش عبدا لو احد 
گفته بودند برای من محواند. 

گوید: اشعار از شاعری است که نامش را به یاد ندارم به این مضمون: 

«گرومی که مخالف دین خدا بودند 

«سوی حح گزاران آمدند 

«اما عبدالواحد گریزان شد 

«زنان را وامارت را رها کرد 

«وچون شتر گمشده‌سر گردان شد.» 

گوید: پس از آن عبدالو احد برفت و وارد مدینه شد ودیوان را خواست و 
سپاهیانی برمردم مقر کرد وده درم برمقرریشان افزود. 

هارون گوید: این را ابوضمره»انس‌بن‌عیاض» برای من نقل کرد و گفت: «من 
جزو کسانی بودم که نام‌نوشتم سپس نام خودم را محو کردم.» 
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مارون‌گوید: عبدا لواحد» عبدالعزیز نوادة عثمان را برمردم گماشت که برون 
شدند وچون به حره رسیدند چند شتر کشته آنجا دیدند و برفتند. 

در این سال عبدا لواحدین سلیمان سالار حسج بود. این را از ابومعشر 
آورده‌اند» واقدی وجزاو نیز چنین گفته‌اند. 

در این سال عامل مکه و مدینه عبدا لواحد بن سلیمان بود. عامل عسراق 
یزیدبن‌عمرین هبیره بود. قضای کوفه» چنانکه گفته‌اند» با حجاج‌بن عاصم‌محاربی : 
بود وقضای بصره با عبادین منصور. عامل خراسان نصربن‌سیار بود و آنجا فتنه 
بود. 


پس ازآن سال‌صد و سیام درآمد. 


سخن از حوادثی که 
به سال صددسیام بود 


از جمله حوادث سال این بود که ابومسلم‌واردحصارمرو شد ودر دارالاماره 
جای‌گرفت وعلی‌بن جدیع کرمانی با وی دربارة نبرد نصربن سیار اتفاق کرد . 


سخن ازودوه آبومسلم به دادالاماده مرو 
و اتفاق با علی کرمانی بر نبرد نصر بن سیاد 


|بوالخطاب گوید: ورود ابومسلم به‌حصارمرو وجای گرفتن‌وی در دارالاماره 
که مقر عاملان حراسان بود» به سال صدوسی‌ام بود؛ نه روز رفته از جمادی‌الاخر. 
به روز پنجشنبه. 

گوید: وسبب همراهی علی‌بن جدیع با ابومسلم آن بود که وقتی علی‌با نصر 
ابن‌سیار پیمان می کرد سلیمان‌بن کثیر پیش وی بود و بسدو گفت: «ابومسلم به تو 
می‌گوید: چگونه صلح با نصربن سیار را که دیسروز پدرت را کشته و آویخته 
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ناخوش نداری؟گمان نداشتم که با نصربن سیار در يك مسجد فراهم آیید که آنجا 


نماز کنید.» 
گوید:پس کینة علی کرمانی بجنبید وازرای خویش بگشت وصلح عر بان در 


گوید: وقتی صلحشان در هم شکست نصربن‌سیار کس پیش ابو مسلم‌فرستاد 
واز اوخو است که با مضربان متفق شود. مردم ربیعه و قحطان نیز به ابومسلم چنین 
پیام دادند وچند روز پیام آوران در میانه بودند. ابومسلم به آنهاگفت که‌فرستلد گان 
دو گروه بیایند تایکی را بر گزیند» وچنانکردند. 

گوید: ابومسلم به شیعیان گفت که ربیعه وقحطان را بر گزینند که حکومت‌از 
آن مضر است و آنها عاملان مروان جعدی هستند وهم آنها قاتلان یحیی‌بن زید 
بوده‌اند. وچون دوهیثت فر ستاد گان آمدند هیشت فرستادگان مضر: عقیل‌بن‌معقل‌بود 
وعبیدالله بنعبدر به» هردوان لیثی» وعطاب‌بن‌سلمی و کسان دیگر.هیشت فرستادگان 
قحطان : عثمان‌بن کر مانی‌بود ومحمدین مثنی و سورةبن محمد کندی و کسان 
دیگر. 

گوید: ابو مسلم عثمان‌بن کرمانی ویارانش را بگفت که وارد بستان محتفز 
شدند» در آنجا فرش برای‌شان گسترده بودند که نشستند. ابومسلم نیز در اطاقی در 
خحانه محتفز نشست و به‌عقیل‌بن معقل‌و یار ان‌وی» فر ستاد گان‌مضر اجازه داد که پیش‌وی 
رفتند. هفتادکس از شیعیان در اطاق با ابومسلم بودند واومکتو بی را که نوشته بود 
برای شیعیان خو اند که یکی از دو گروه را بر گزینند وچون از خواندن مکتوب 
فراغت یافت سلیمان‌بن کثیر به‌پاحاست وسخن کرد. وی سخندانی گشاده زبان‌بود و 
علی بن کرمانی ویاران وی را بر گزید. 

آنگاه ابومنصورء طلحة بن‌رزیق نقیب به‌پاخاست. وی‌سخندانی فصیح‌بود 
وسخنانی همانند سلیمانبن کثیر گفت, پس از آن مزیدبن شقیق سلمی به‌پاعاست و 
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گفت: «مضریان قاتلان خاندان پیمبر ند» صلی‌الله علیه‌وسلم ویاران بنی اصیه‌و 
طرفداران مروان جعدی وخونهای ما به‌گردن آنهاست و اموالمان در تسصرفشان و 
مظلمه‌ها به نزوشان. نصربن سیار از جانب مروان عامل خراسان است ودستورهای 
وی را انجام می‌دهد و برمنبر خویش‌اورا دعا می‌گوید ونام امیرمومنان بدو می‌دهد 
وما از اینکه مروان امیرمومنان باشد» یا نصر دعوی هدایت وصواب کند بیزاریم‌و 
علی‌بن کرمانی‌و وی‌را برمی گزینیم که یاران وی‌از مردم قحطانند ور بیعه.» 

گوید: آن هفتاد کس که در اطاق فراهم آمده بودند با مررئدین‌شقیق همسخن 
شدند وفرستادگان مضر زبون وغمین به‌پاخاستند ابومسلم قاسم بن مجاشع را با 
گروهی سوار همراه آنها فرستاد تا به‌امانگاه خویش رسیدند واو بازگشت. هیشت 
فرستادگان علی بن کرمانی نیز خرسند و فیروز باز گشتند. توقف ابومسلم در الیسن 
بیست‌ونه روز بود. پس از آن از الین به عسندق خویش در ماخسوان باز گشت. 
آنگاه به شیعیان گفت که خانه بسازند وبرای زمستان آماده شو ند که خدایشان از 
خطر اتفاق عربان محفوظ داشت وبه سبب ایشان» میان عسربان پرا کندگی آورد و 
این تقدیر مقرر حدای بود. 

گوید: بازگشت ابومسلم از الین و ورود وی به ماخوان به سال‌صدوسیام 
بود» در نیمة صفر به روز پنجشنبه» و سه ماه» نود روز در خندق ماخوان ببود . 
آنگاه به‌روز پنج شنبه‌نه روز رفته ازجمادی‌الاول سال صدوسی‌ام وارد حصار مرو 
شد. 

گوید: در آنوقت حصارمرودر تصرف نصربن سیار بود به‌سبب آنکه وی 
عامل خراسان بود» علی بن کرمانی به ابومسلم پیغام فرستاد که از آن طرف که‌هستی 
وارد حصارشو ومن وعشیره‌ام نیز ازاین طرف که هستیم و اردمی‌شویم و برحصار 
تسلط می‌باييم. 

|بومسلم بدوپیام داد بیم دارم که توو نصر برنبرد من اتفاق کنید» تووارد شو 
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ومیان خودت واو ویارانش جنگ انداز. 

گوید: پس علی بن کرمانی وارد شدوجنگ انداخت آنگاه ابومسلم» ابو 
علی» شبل بن‌طهمان نقیب» را باسپاهی فرستاد که واردحصارشدند.علی‌درقصر بخارا 
خذاه جای گرفت و کس پیش ابومسلم فرستادند که بیا» ابو مسلم از خندق ماخوان 
بیامد» اسید بن‌عبدالله خزاعی برمقدمة وی‌بود» مالك‌بن‌هیثم‌خزاعی بر پهلوی راست 
وی بود» قاسم بن مجاشع تمیمی‌برپهاوی‌چپ‌وی بود. بدین سان واردحصارشد دو 
گروه به نبرد بودند » بگفت تا دست بدارند و این آیه را از کتاب دای 
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می خو اند: 
«ودخل المدينة على حين غفلةمن اهلها فو جد فیهار جلین‌یفتتلان هذا من‌شیعته 
وهذا من عدوه)۱ 


یعنی: وهنگام بیخبری مردم‌به‌شهر در آمد ودر آنجا دو مرد را دیده که جنگ 
آزمایی‌می کنند» یکی ازدشمنان او ودیگری از پیروان او بود. 

آنگاه ابومسلم برفت تا در قصرامارت مرو که جایگاه عاملان خراسان بود 
جای گرفت واین نه روز رفته از جمادی‌الاول سال صدوسیام بود» به‌روزپنجشنبه» 
ومرو برای وی صافی شد. 

گوید: وقتی ابومسلم وارد حصارمروشد ابومنصور طلحة‌بن رزیق را بگفت 
که از سپاهیان» بخصوص از هساشمیان بیعت بگیرد. ابومنصور مسردی فصیح و 
بزر گمنش وز بان آور بود. از حجت‌های هاشمیان ومشکلات کارشان اطلاع داشت 
ویکی از نقیبان دو ازده گانه بود. نقیبان دوازده گانهآنها بودند که محمدبن‌علی از 
میان هفتاد کس انتخا بشان کرده بود. وقتی به سال صدوسوم یا صدو چهارم فرستادۀ 
خویش را به حراسان روانه کرده بود گفته بود به سوی شخص‌مورد رضایت‌دعوت 
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کند واز کسی نام نبرد ومثالی برای وی گفته بود وعدالت را توصیف کرده بود. 
فرستاده نهانی به عراسان رسید و کسانی دعوت اورا پذیرفتند و چون هفتادکس 
شدند دوازده نقیب از آنها معین کرد. 


نام نقیبان عباسیان 
چنین بود: 


از قببلة خزاعه: سلیمان‌بن کثیر وما لك‌بن هیثم وزیادبن‌صالح وطلحةین‌رزیق 
وعمروبن‌اعین. 

از قبیلةٌ طی: قحطبه که نامش زیادین شبیب بود. 

از قبیلة تمیم :مو سی بن کعب» ابوعینیه, ولاهزبن‌قریظ و قاسم‌بن مجاشع. 
همگان از بنی امرءالقیس‌واسلم بن‌سلام» ابو سلام. 

ازقبیلة بکر بن‌وائل: ابوداود» خالدبن‌|براهیم» از بنی عمروبن شیبان» برادر 
سدوس» وابوعلی هروی. 

بهقو لی به‌جای‌عمرو بن‌اعین»شبل بن‌طهمان بود وعیسی بن کعب بود(نه‌موسی) 
و به‌جای| بوعلی هروی» ابوالنجم عمرانبن‌اسماعیل بود که پدر زن ابومسلم بود. 

از حمل نقیبیان هیچکس نبود که پدرش زنده باشدبجز ابومنصورطلحةبن- 
رزیق» پدر زینب خزاعی. وی در نبرد عبدالرحمان‌بن اشعث حضور داشته بود و 
صحبت مهلب بن ابی‌صفره داشته بود وهمراه وی نبرد کرده بود» ابومسلم‌در کارها 
با وی مشورت می کرد ودر باره نبردها وغزاها که دیده بود از او پرسش می کرد 
وبه کنیه ابومنصور از اوپرسش می کرد می گفت: «ای ابومنصور چه می گویی و 
رای توچیست؟» 

ابوالخطاب گوید: کسی که به وقت بیعت گرفتن ابو منصور از هاشمیسان» 
حضور داشته بود گوید که بیعت چنین‌بود: « با شما بیمت می‌کنم بر کتاب خحدای 
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عزوجل وسنت پیمبر اوصلی‌اللهعلیه واطاعت به شخص مورد رضایت از خاندان 
پیمبر خدای‌صلی الله‌علیه ودر این باره عهدو پیمان خدا وطلاق وعتق وحج خانه خدا 
برشما مقرر است و اینکه مقرری نگیرید وچیزی نخواهید تا کارداران شما بدان 
آغاز کنند وا گر یکیتان دشمن خویش را زیر پای دارد» بی‌دستور کاردارانتان او 
را برنیانگیرند.» 

گوید: وقتی ابومسلم سلم‌بن احسوز ویونس‌بن عبدربه وعقیل‌بن معقل و 
منصور بنابی| لخر قاء ویاران اورا به زندان کرد با ابومنصور مشور ت کرد که بدو 
گفت: «تازیاناتوشمشیر باشدوزندانت» گور.» وابومسلم آنها را که شمارشان بيست 
وچهار کس بود پیش آورد و بکشت. 

اما على بن محمد از روایت مسلمةبن‌بحی چنین آورده که ابومسلم 
خا لد بن‌عثمان را ب ر کشيك بانان خویش گماشت ومالك‌بن هیثم را سالار نگهبانان 
کرد قاسم بن مجاشع را برقضا گماشت. دبوان را به کامل بن‌مظفرداد و برای‌هريك 
از آنها چهارهزار مقرری معین کرد. 

گوید: ابومسلم سه‌ماه در اردو گاه ماخوانبود»سپس‌شبانه با گروهی‌انبوه به 
آهنگ اردو گاه پسر کرمانی از ماخوان‌حر کت کرد. لاهزبن فریظ بر پهلوی راست 
وی‌بود. قاسم‌بن مجاشع برپهلوی چپ وی بود. ابو نصرءما كبن‌هیثم» برمقدمه‌وی 
بود. | بوغبدا لرحمان ما خوانی را برخندق گماشت» صبحگاهان در اردو گاه شیبان 
بود و نصرییم کرد که ابومسلم وپسر کرمانی بر نبردویاتفاق کنندو کس‌پیش ابومسلم 
فرستاد و پيشنهاد کرد که وارد شهر مرو شود و با وی‌متار که کند. 

گوید: ابومسلم پذیرفت, با نصر متار که کرد. نصر همةآن روز سلم بن احوز 
را به پیام رسانی واداشته بود. ابومسلم در اردو گاه شیبان بود. صبحگاهان نصر 
وپسر کرمانی‌برای نبردآماده شدند ابومسلم بیامد که وارد مروشود وسو اران نصر و 
سو اران پسر کرمانی راپس زد وهفت‌بانه روز رفته از ماه ر ییع‌الاخر سال‌صدوسیام 
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وارد شهر شد آبة ودخل‌المدینه علی‌حین غفله من‌اهلها۱ را می‌خواند 

مفضل‌ضبی گوید: و قتی| بومسلم‌وارد شهر مروشد نصربه‌یار انخويش گفت: 
« چنان می بینم که کار این مرد نیرو گرفته و کسان با شتاب سوی او می‌روند. من 
با اومتار که کسرده‌ام و منظورش انجام می‌شود» بیایید از این شهسر برویم و او را 
واگذارید.» 

گوید: اما با وی مخالفت کردند. یکیشان گفت: «خوب.» ویکیشان گفت: 
«نه». 

نص ر گفت: « این گفته مرا به باد خواهید آورد.» آنگاه به خاصان مضری 
خسویش گفت: «پیش ابومسلم روید و او را ببینید ونصیب خویش را از وی 
بگیرید.» 

گوید: «ابومسلم» لاهزبن قریظ را پیش‌نصر فرستاد که‌اورا دعوت کند. لاهز 
گفت: «بزر گان‌درباره تورای‌میزنند که بکشندت".» 

چندایه پیش از آن‌رانیز( که مر بوط به‌حکایت موسی‌است.ع) بخواند که‌نصر 
متوجه شد وبه غلام خویش گفت: «آب وضو برای من بگذار.» وبرعاست. چنانکه 
گویی آهنگت وضو کردن داشت و وارد بستانی شد و از آنجا در آمد و برنشست و 

ایاس‌بن طلحه‌گوید: من با پدرم بودم» عمویم پیش ابومسلم رفته بود که با 
وی بیعت کند» تأخیر کرد تا نماز پسینگاه بکردم» روز کسوتاه بود. در انتظار وی 
بودیم وغذا برایش آماده کرده بودیم. با پدرم نشسته بودم که نصر گذشت» بریابویی 
بود که در خانه وی یابویی تندروتر از آن سراغ نداشتم» حاجب نسصروحکمبن- 
نمیلاً نمیری نیز با وی بودند. پدرمگفت: «وی بگریز می‌رود که کس با وی نیست 
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وپیش رویش نیم نیزه و پرچم نیست.» و چون برما می گذشت سلامی آهسته گفت و 
چون ازما بگذشت یابوی‌خویش راتازیانه زد وحکم‌بن نمیله غلامان‌خویش‌را بانگ 
زدکه بر نشستند واز پی وی برفتند. 

ایاس گوید:ازمنزل ما تامرو چهارفرسنگگ بود. نصر پس از تاريك شدن‌شب» 
سرما کذر کرد. مردم‌دهکده‌فغال کر دندو کریزان‌شدند. کسانم بمن کفتند:«برو که کشته 
نشوی»و بگر یستند. من و عمویم‌مهلب بن ایاس رو ان‌شدیم. پاسی از شب‌رفته بود که بنصر 
رسیدیم»»وی‌باچهل کس بو دویا بو یش از رفتارمانده بود که‌از آن‌پیاده‌شد و بشربن بسطام 
ویو ابر با بوی‌خو یش نشاند. نصر گفت:«ییم‌دارم از پی‌من بر آیند کی‌مار ابر اه‌می‌برد؟ه 

عبدالله‌بن ءرعرۀ ضبی گفت: «من شما را می‌برم.» 

گفت: «شایسته‌اینکاری.» 

گوید: پس اوهمه شب مارا برد صبحگاهان در بیابان‌برسر چاهی بسودیم؛ 
در بیست فرسخی یا کمتر ما ششصد کس بودیم» آن روز راه پیمودیم» پسینگاه 
فرودآمدیم» خانه‌ها و قصرهای سرخس را می‌دیدیم» دراینو قت یکهزار وپانصد 
کس بودیم با عمویم بنزد دوستی رفتم از بنی حنیفه به نام مسکین. شب را به 
نزد وی بس رکردیم که چیسزی نخوردیم. صبحگاهان تریدی برای ما آورد که 
از آن بخوردیم که گرسنه بودیم وشب وروز پیش چیزی نخورده بودیم. 

گوید: آنگاه کسان‌فر اهم آمدند و سه‌هزار کس شدند» دو روز در سرعس 
بسماندیم و چون کسی سوی ما نیامد نصر سوی طوس رفت وخبر ابومسلم را 
باآنها بگفت وپانزده روز بماند. آنگاه با وی سوی نیشابور رفتیم که آنجابماند. 

گوید: وقتی نصر بگریخت وابومسلم در خانه‌امارت جای‌گرفت‌پسر کرمانی 
بیامد و با ابومسلم وارد مروشد» وقتی نصر گریخت ابومسلم گفت: «نصر پندارد که 
من جادو گرم بخدا اوجادو گر است.» 

دیگری» جز آنکه گفتار وی را یاد کردم درباره کار نصر و پسر کرمانی وشیبان 
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حروری گوید: ابومسلمبه‌سال صدوسی ام از اردو گاه خویش که در دهکده سلیمان 
ابن کثیر بود سوی‌دهکده‌ای رفت به‌نام ماخوان و آنجافرو دآمدومصمم‌شد ازعلی بن- 
جدیغ ویمنیانی که باوی بودند کمك‌گیرد و هم‌از نصر بن‌سیار و یارانش دعوت 
کند که با وی كمك کنند. کس به نزد هردو گروه فرستاد وبه‌ه رکدامشان پیشنهاد 
مسالمت واتفاق و پای‌بندی به‌اطاعت کرد. علی‌بن‌جدیم این را پذیرفت‌وپیرو دای 
وی‌شد و دراین باب بااو پیمان کرد. و قتی ابومسلم از بیعت علی‌بن‌جدیم با 
خویش؛ اطمینان یافت به‌نصربن سیار نوشت هیثتی رابفرستد که درگفتگوی وی 
و یارانش در باره وعده همدلی که‌داده‌بودحضور يابند. برای‌علی‌نیزنامه‌ای‌فرستاد 
هما نند آن که‌بر ای نصر فر ستاده بود. 

راوی»خبر سران شیعه را که یمانیان رابرمضریان ترجیح دادند به‌همانگونه که 
در این کتاب آورده‌ایم یادمیکند و گوید: وقتی ابومسلم شبلبن‌طمهان را با کسان 
دیگر به‌شهر مروفرستاد ودرقصر بخارا عذاه جای دادآنها رابه كمك علی بن کرمانی 
فرستاده بود. 

گوید: ابومسلم از عندق ماخوان باهمه یاران خویش سوی علی‌بن‌جدیع 
رفت. عثمان برادر علی‌بنزد وی بود. بزرگان یمنی و حلیفانشان از قبیله ر بیعه نیز 
بنزد آ نها بو دند)»و قتیابومسلم مقابل‌شهر مرو رسید» عثمان‌بن‌جدیع با سواران‌بسیار و 
بزر گان یمنی و جمعی از مردم ربیعه به پیشواز وی رفت‌تا وارد ارودگاه علی بن- 
کرمانی و شیبان‌بن‌سلمةٌحروری شد»وبانقیبانی که‌همراه وی بودندهمقابل‌جایگاه‌علی 
ابن‌جدیع توقف کرد و بنزد وی رفت ورضایت او را جلب کرد و ویویارانش را 
به‌جان ایمنی داد. آنگاه‌باعلی سوی جایگاه شیبان رفتند که در آن وقت بدو سلام 
حلافت می‌گفتند. ابومسلم به‌علی گفت که‌پهلوی شیبان بنشیند » بدو گفت که برای 
وی روا نیست که به‌شیبان سلام‌امارت گوید.ابومسلم‌می‌خو است به‌علی سلام امارت 
گوید وشیبان گمان کند که بدوسلام گفته است. علی چنین کرد. ابومسلم وارد شد 
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وسلام امارت بدو گفت و شیبان راحرمت‌نهادوبزر گش‌شمرد. آنگاه از پیش وی 
برون‌شد ودرقصرمحمد بن‌حسن ازدی جای‌گرفت و دوشب آنجا ببود سپس‌به‌خندق 
خویش در ماخوان باز گشت‌وسه ماه آنجا ببود. سپس هفت روز رفته ازر بیع الاخر 
از خندق ماخوان سوی مرو رفت و ابوعبدالکریم ماخوانی زا برسپاه خویش 
جانشین کرد. 

گوید: ابومسلم» لاهزبن قربظ رابرپهلوی راست‌خویش گماشت»وقاسم‌بن- 
مجاشع را برپهلوی چپ‌خویشگماشت ومالك‌بن هیثم رابرمقدمه خویش گماشت. 
رهسپردن وی به‌هنگام شب بود» صبحگاه به‌درشهر مرو بود و کس‌پیش‌علی بز جدیع 
فرستاد که سواران خویش را بفرستد و برفت تا بردرقصر امارت بایستاد ودو گروه 
را دید که در باغ مروبه‌سختی نبرد می کردند» کس پیش دو گروه فرستاد که دست 
بدارید وهرقومی‌سوی اردو گاه عویش روند که چنان کردند. آنگاه ابومسلم لاهز 
ابن‌قریظ و قریش‌بن‌شقیق وعبدالله بن‌بختری و داود بن کراز را پیش نصر فرستاد و 
اورا به کتاب خداواطاعت شخص مورد رضایت ازخاندان محمد صلی الله‌علیه‌وسلم 
دعوت کرد وچون نصر دید که‌گروههای مردم یمنی وربیعی وعجم بنزد وی‌شده‌اند 
وتاب آنهاندارد واگر دعوت‌وی‌را بپذیرد ناچار بایدبرودوبا وی بیعت کندطفره- 
رفتن آغاز کرد که‌قصد خیانت و فرار داشت تا شب در آمد و به‌باران خویش گفت 
که همان شب سوی محلی روان شو ند که آنجا درامان باشند . اما آنشب» 
رفتن یاران نصر میسر نشد. سلم‌بن احوز بدو گفت: « امشب رفتنمان میسر نیست. 
فردا شب میرویم.» صبحگاه آن شب ابومسلم گروههای سوارخویش را بیاراست 
وهمچنان تا پس‌از نیم‌روز در کار آراستن آن‌بود آنگاه لاهسزبن قریظ و قریش‌بن 
شقیق و عبدالله‌بن بختری و داود بن کراز و جمعی از عجمان شیعه را پیش 
نصر فرستاد که به نسزد وی در آمدند» به آنها گفت: « به سبب شری باز 
آمده‌اید.) 


HEE‏ تاد سرت 


2 
3 


PDF.Tarikhemair 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد دهم FAY‏ 


لاهز بد و گفت: «ازاینت‌چاره‌نیست.» 

گفت: «اگر از این» چاره نیست» وضو می‌کنم وپیش وی می آیم» اما کس 
پیش|بومسلم می‌فرستم و اگررایو فرمانوی چنین باشد باخرسندی پیش ویم ی آیم 
وتا باز گشت فرستاده‌ام مهیامی‌شوم.» 

گوید: نصر بپاخاست و چون برخاست لاه آیه‌ان‌الملاه را تا آخر بخواند. * 
نصر وارد منزل خویش شد و بدانها گفت که انتظار می‌برد فرستادة وی از پیش + 
ابومسلم باز گردد. وقتی شب تاريك‌شد» از پشت جایگاه خویش برون شد. پسرش 
تهءیم‌ورحکم بن نمیله‌نمیری و حساجبش و زنش نیز با او بودند و به فرار برفتند» 
وقتی لاهزویارانش‌تأخیر او را بدیدند و وارد منز لش شدند ومتوجه شدند که فرار 
کرده است. 

گوید: و قتی خبر به ابومسلم رسید سوی اردرگاه نصر رفت. سلم‌بن احوز 
سالارنگهبانان نصر و بختری دبیر وی بادو پسرش و یو نس‌بن‌عبدربه‌ومحمدبن- 
قطن و مجاهدبن یحبی بن حضین و نضر بن ادریس و منصور بن‌عمرووعقیل بن معقل لییو 
سیارین‌عمر سلمی و کسانی از سران‌مضر آنجا بودند که آنهار ا بند آهنین نهادوعیسی بن‌اعین 
راب رآنهاگماشت و بنزدوی‌محجبوس بودند تاوقتی که‌دستورداد همگیشان رابکشتند. 

گوید: نصر بامضریانی که همراه وی رفته بودند و سه‌هزار کس بودند در 
سرخحس فرود آمد ابومسلم وعلی‌بن جدیع ازپی‌وی رفتند و همه‌شب در کار تعقیب 
بودند. صبحگاهان‌به دهکده‌ای رسیدند بنام نصرانیه و بدانستند که نصر مرزبانه 
زن خویش را آنجانهاده وخود جان به‌در برده‌است وابو مسلم وعلی بن‌جدیع سوی‌مرو 


بازگشتند. 
ابر سلم به کسانی که پیش نصر شان‌فر ستاده بود» گفت: «چه چیز او را از شما 
بد گمان کرد؟» 
گفتند: «ندانیم.» 
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گفت: «کسی‌ازشما سخنی گفت؟» 

گفتند: «لاهزاین آیه‌را خو اند که‌ان| لملاءیأتمرون بكلیقتوك...» 
گفت: «همین بود که اورا به‌فرار واداشت.» 

سپس گفت: «ای لاهز در کارمن دغلی می کنی؟» و گردن او رابزد. 
در همین‌سال شیبان بن‌سلمه حروری کشته‌شد. 


سخن ازخبر کشته‌شدن شیبان 
ابن‌سلمه‌حرودی وسببآن 


سبب کشته‌شدن وی چنانکه گفته‌اند آن‌بود که علی‌بن جدیع وشیبان‌برنبرد 
نصر بن‌سیار اتفاق داشتند» شیبان بانصر مخالف بود به‌سبب آنکه وی از عاملان 
مرو ان بن محمد بودوشیبان عقید؛خو ار ج‌داشت. علی‌بن‌جدیع نیزبانصرمخا لف‌بود به 
سبب آنکه‌وی از مردم‌یمنی بود؛ امانصر مضری‌بودو نیز نصرپدروی‌را کشته بودو آویخته 
بود» و نیز به‌سبب اختلاف‌قبا بلی که‌میان‌یما نبان ومضریان‌بود. 

وقتی علی‌بن کرمانی با ابومسلم صلح کرد و از شیبان جدا شد شیبان از 
مرو دور شد که می‌دانست ابومسلم واعتاق ان جدیع بر مخالفت اتفاق 
کرده‌اند و تاب نبرد آنها را ندارد. ‏ نصر نیز از مرو گریخته بود و سوی 
سرس رفته بود. 

به گفته ابو الذیال و قتی‌مدتی که‌میان ابومسلم وشیبان معین‌شده بود به‌سررفت 
ابو مسلم کس پیش شیبان فرستاد و اورا به یلعت دعوت کرد. شیبان گفت: «من ترا 
به بيعت خودم دعوت می کنم.» 

ابومسلم بدو پیغام داد: «ا گر وارد کار دعوت مانمی‌شوی ازجایی که‌«ستی 
بر و.» 

گوید» شیبان کس پیش پسر کرمانی‌فرستاد واز او یاری‌خواست که‌نپذیرفت 
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پس شیبان سوی سرخس رفت وگروهی بسیار از مردم بکربن‌وائل بدور وی‌فراهم 
آمدند ابومسلم نه‌تن‌از ازدیان وازجمله منتجع‌بن‌ز بیر را پیش وی‌فرستاد ودعو تش 
کرد و از اوخواست که خوداری کند. 

گوید:شیبان کس فرستاد وفرستاد گان ابومسلم را گرفت و به زندانشان کرد 
ابومسلم به‌بسام‌بنابراهیم وابستةٌ بنی‌لیث که در ابیورد بود نوشت که سوی شیبان ‏ 
رود و با وی‌نبرد کند و او چنان کرد و شیبان را همزیمت کرد و تعقیبش کرد تا : 
وارد شهر شد» شیبان و گروهی از مردم بکر بن وائل کشته شدند. به ابومسلم 
گفتند: «بسام» انتقام پدرحویش را می‌جویدومردم‌سالم و بیماررامی کشد.» ابوسلم 
بدو نوشت که پیش وی‌آید که بیامد و یکی را برسپاه‌عویش گماشت. 

مفضل گوید: وقتی شیبان کشته شد یکی از مردم بکر بن وائل بنام خفاف بر 
کسانی که ابومسلم سوی شیبان فرستاد گذشت که در خانه‌ای بودند و آنها رابرون 
آورد و بکشت. 

به‌قولی |بومسلم سپاهی از جانب خو یش‌سوی‌شیبان فرستاد که حزیمةبن‌خازم 
و بسام‌بن ابر اهیم سالار آن بودند. 

در این‌سال ابومسلم» علیوعثمان دوپسر جدیع کرمانی رابکشت. 


سخن از ابنکه چرا ابوسلم.علی دعشمان» 
پسران جد.بع کرمانی دا کشت؟ 


سبب قضیه» چنانکه گفته‌اند»این‌بود که‌اب و سلم‌موسی بن کعب‌را سوی‌ابیورد 
فرستاده بود که آنجا راگشود و این را به ابو مسلم نوشت. ابوداود را نیز سوی‌بلخ 
فرستاد که زیاد بن‌عبداار حمان‌قشیری عامل آنجا بود» وچون خبر یافت که ابوداود 
آهنگگ بلخد ارد بامردم بلخ و ترمذودیگر کسان ازمردم‌ولایت طخارستان‌سوی‌گوزگان 
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رفت وقتی ابوداود بهآ نهانزديك شد به‌هزیمت‌سوی ترمذ رفتند و ابوداود واردشهر 

راوی گوید: ابومسلم به‌ابوداود نوشت ودستور داد پیش وی آید و به جای 
ار یحبی‌بن‌نعيم» ابوالمیلا» راسوی بلخ‌روانه کرد. ابوداود برون شد. اما نامه‌ای‌از 
| بومسلم‌بدورسید که‌دستورمی‌داد باز گردد که‌باز گشت.ا بوالمیلاء نیز پیش وی‌رسید» 
زبادین عبدا لرحمان به بحیی بن‌نعیم» ابوالمیسلاء» نوشت که با هم اتفاق کنند که 


پدیرفت. 

گوید: پس زیادینعبدالرحمان قشیری وءسلم‌بن‌عبدالرحمان باهلی وعیسی 
ابن‌زرعةسلمی‌ومردم بلخ و ترمذ وطخارستان و آنسوی نهر با آمدند. زیاد بایاران 
خويش‌دريك فرسخی شهر بلخ‌فرودآمد. یحیی‌بن‌نعیم» بایاران حویش‌سوی‌وی رفت 
وفراهم آمدند وهمگان ازمضری ویمانی وربیعی وعجمانی که همراهشان بودندبر 
نبرد سیاه پوشان اتفاق کردند ومقاتل بن‌حیان را سالار حویش کردند که‌نمی‌خو استند 
یکی ازسه‌گروه سالار باشد. 

گوید: پس ابومسلم به‌ابوداود دستور داد با همراهان خویش باز گردذ واو 
باهمراهان خویش‌روان‌شدتا بر کنار نهر سرجنان‌فراهم آمدند. وچنان بودکه‌زیادبن 
عبدالرحمان و یارانش» | بو سعیدقر شیرافر ستاده بودند که مابین‌عود ودهکده‌ای‌بهنام 
امدیان مراقب باشد که‌یار انابو داوداز پشت‌سرشان حمله‌نیارند. پرچمها و بیرقهای 
سعید سیاه بود و قتی ابوداود و زیاد ویارانشان روبروشدند وبرای نبرد صف بستند 
ابوسعید قرشی به‌یاران خویش گفت که از پشت سربه‌زیاد ویارانش‌حمله‌بر ندوخود 
وی باز کشت واز کوچه عود به‌طرف آنها رفت وپرچمهای وی‌سیاه‌بود. یاران زیاد 
پنداشتند آنها کمینابوداود هستند. در این‌وقت نبردمیان دو گسروه در گیر بود. 
زیاد وهمراهانش هزیمت شدند» ابوداودبه تعقیب وی رفت و بیشتر بارانش درنهر 


سرجنات افتادند و بیشتر عقب ماندکانشان بودند کشته شد‌ند. ابوداود در 
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ارد وگاهشان جای گرفت وهرچه را آنجا به‌تصرف آورد و زیاد ویارانوی‌راتعقیب 
نکرد. بیشتر کسانی که به‌تعقیب آنها رفته بودند پیشتازانی از سواران ابوداودبودند 
که تاشهر بلخ رفتند. واز آن‌گذشتند. آ نگاه‌زیادو بحی‌وهمراهانشان سوی ترمذرفتند. 
ابوداود آن‌روز وروز بعد ر ابماند و واردشهر بلخ‌نشد واموال کسانی‌را که‌درس رجنان 
کشته بو دند یافراری‌شده بودندازعرب‌وغیرعرب‌مصادره کردو بلخ‌بر او استقرار یافت. : 
گوید: آنگاه‌ابومسلم به‌ابوداودنوشت که بنزدوی رودو نضربن صبیح‌امری را 
سوی بلخ فرستاد. ابوداود برفت. رای ابوداود وابومسلم‌متفق شد که ميان علی‌و 
عثمان پسران کرمانی جدایی افکنند» ابومسلم عثمان رابه‌عاملی بلسخ فرستاد. وقتی 
آنجا رسید فر افضة بن‌ظهیر عبسی‌را برشهر بلخ گماشت. مضریان که‌سالارشان‌مسلم 
ابن‌عبدالرحمان باهلی‌بود از ترمذ بیامدند ودر دهکده‌ای مابین بروقان و دستگردبا 
یار ان‌عثمان بن جدیعمقابل شدندو نبردی‌سخت کرد ند که‌باران عثمان بن جدیع هزيمت 
شدند و مضریان و مسلم‌بن عبدالله باهلی برشهر بلخ‌تسلط یافتند وفرافضه را از 
آنجا برون کردند. عثمان‌بن جدیعو نضربن صبیح که درمروروذ بودند از قضیه خبر 
یافتند وسوی نها آمدند . یاران زیادینعبدا لرحمان خبر یافتند و شبانگاه فراری 


شدند. نضر درتعقیب آنهاسستی کر دبه‌امید آنکه سرخویش گیرند اما یاران عثمان 
بن‌جدیع‌به آ نهارسیدند و نبردی‌بیخت کردند یاران عثمان پن‌جدیع هزيمت شدند و 
بسیار کس از آنها کشته‌شدند. آنگاه مضریان سوی‌یار ان عویش ‌رفتندو ابوداود از مرو 
سوی‌بلخ با ز گشت و ابو مسلم که‌علی‌بن‌جدیع نیزهمراه وی بود سوی نیشابور رفت. 

گوید: رای‌ابومسلم وابوداودمتفق شده‌بود که ابومسلم‌علی‌رابکشد وابوداود 
نیز عثمان را بکشد» هردو به‌يك روز. 

گوید: وقتی ابوداود به بلخ رسید عثمان را باهمراهانش از یمانیان وربیعیان 
مرو و بلخ به‌عتلان‌فرستاد» به‌عاملی آنجا. وچون‌عثمان از بلخ‌برون‌شدابوداودازپی‌او 
برفت و بر کنار نهربوجس از سرزمین ختلان به عثمان رسید وبدو و یارانش تاخت 
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وهمه را بداشت ودست بسته گردنشان را زد. ابومسلم نیز در همان روز علی بن- 
کرمانی را کے ابومسلم بدو گفته بود که خاصان خویش را معین کند که به 
کارشان گیرد و جایزه وجامه‌دهد که معین کرد و ابومسلم‌همه رابکشت. 


با ز کشت قحطبة بن‌شبیب از ,بیش 
ابر اهیم امام به نزد ابومسلم 


در این‌سال قحطبةبن‌شبیب که‌از پیش ابراهیم‌بن‌محمدباز گشته‌بود درخراسان 
پیش ابومسلم رسید و پرچمی راکه ابر اهیم برای‌وی بسته‌بود همراه داشت‌وچون‌به 
نزد ابومسلم رسید وی را برمقدمة خویش گماشت وسپاهها رابدوپیوست و کارعزل 
ونصب رابدوسپرد وبه سپاهیان‌نوشت که‌شنو اومطیع وی‌باشند. 

در همین سال قحطبه برای مقابله بانصر بن‌سیاررسوی نیشابور رفت. 

ابوالحسن جشمی گوید: وقتی شیبان‌بن سلمه حسروری کشته شد یاران وی 
به نصر پیوستند که در نیشابور بود ونابی بن‌سویدعجلی بدونامه نوشت و كمك 
خواست. نصرپسرخویش تمیم رابادوهزار کس سوی اوفرستاد خودنصر نیز آماده 
شده بو دکه‌سوی طوس حر کت کند. 

گوید: ابومسلم قحطبة‌بن شبیب را باجند سردار از آن جمله قاسم‌بن‌مجاشع 
وجمهوربن مرار روانه کرد. قاسم ازسمت سرخس حر کت کرد وجسمهور ازسمت 
ابیورد حر کت کرد. تمیم»عاصم‌بن‌عمیرسغدی را به‌مقابلاً جمهور فرستاد که بدو 
نزدیکتر بود. عاصم بن‌عمیر» جمهور راهزیمت کرد که در کبادقان حصاری شد. 
قحطبه وقاسم سوی نابی رفتند. تمیم به‌عاصم نوشت که از مقابل جمهور حر کت 
کن‌وبیا. عاصم جمهور را رها کرد و برفت وقحطبه باآنها نبردکرد. 

ابوجعفرگوید: اما راوی دیگر جز آنکه کار قحطبه را واینکه ابومسلم اورا 
سوی نصر ویارانش فرستاد ازوی آوردیم گوید: وقتی ابو مسلم شیبان‌خارجی ودو 
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پسر کرمانی را کشت ونصر را از مروبرون‌کرد وبر خراسان تسلط یافت عاملان 
خویش راسوی ولایتهای آن فرستاد: سبا ع‌بن‌نعمان ازدی را عامل سمرقند کرد؛ 
ابوداود:«خا لدبن| براهيم» راعامل‌طخارستان کرد. محمدبناشعثر اسوی دو طبس و 
فارس‌فر ستادمالك بن‌هیثم ر اسالارنگهبانان خویش کرد. قحطبه ر اسوی‌طوس‌فرستاد» 
باچندسردار از جمله ابوعون»عبدا لملك بن‌یزید» ومقاتل بن حکیم عکی و خا لدبن برمك و : 
حازم بن خز یمه و منذر بنعبدا لر حمان و عثمان‌بن نهيك و جهوربن مرارعجلی وابوالباس ٤‏ 
طو سی وعبدالله بن‌عشمان طایی وسلمة بن‌محمد و ابوغانم عبدالحمیدبن؛ ربعی‌و 
ابوحمید و ابوالجهم که ابومسلم اورا دبیر قحطبه کرده‌بود در کار سپاه؛ وعامرین 
اسماعیل ومحرزین‌ابراهیم وچند سردار دیگر. 

گوید: قحطبه باکسانی که در طوس بودند مقابله کرد که هزيمت شدند » 
شما ر کسانی که در ازدحام جان دادند بیشتراز کشتگان بود و کشتگان آنروز به‌ده‌و 
چندهز ار کس می‌رسید. 

گوید: ابومسلم قاسم بن مجاشع را از راه محجه به نیشابور فسرستاد و 


به قحطبه نامه نوشت ودستور داد باتمیم بن نصربن سیار وذایی بن‌سوید و کسانی 
از مردم‌خراسان که به آنها پناه برده بودند نبرد کندوموسی‌بن کعب‌را ازابیوردسوی 
وی‌فرستد. 

گوید: وقتی قحطبه به ابیورد رسید موسی‌بن کعب را سوی ابومسلم فرستاد 
وبه مقاتل‌بنحکیم نامه نو شت ودستوردادیکی راسوی‌نیشا بور فرستد و قاسم‌بن‌مجاشع 
را از آنجا باز گرداند. 

گوید: ابومسلم»علی‌بن معقل را باده‌هزار کس سوی تمیم‌بن‌نصر فسرستاد و 
بدو دستور داد که وقتی قحطبه به‌طوس رسید یاهمراهان خویش به‌پیشواز وی رود 
وبدو پیوندد. علی‌بن معقل برفت تادردهکده‌ای به‌نام حلوان جای‌گرفت. قحطبه از 
حرکت على وفرود آمدنش آنجا که بود خبر یافت وباشتاب سوی سوذ قاننرفت 
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که اردوگاه تمیم‌بن نصرونابی‌بن سوید آنجا بود. 

گوید: قحطبه» اسید بن‌عبدالله‌عزاعی‌را با سه‌هز ار کس ازشیعیان نساوابیورد 
به‌مقدمهٌخویش فرستاد که برفت تادردهکده‌ای به‌نامحبوسان جای‌گرفت. تمیم‌ونابی 
برای نبرد وی آرایشگرفتند. اسید به‌قحطبه نوشت وبدوخبر داد که حریفان بر 
نبرد وی اتفاق کرده‌اند و اگر باشتاب پیش وی نرسد کار آنها را به داوری 
خدای می‌برد وخبر داده بود که آنها باسی هزار کس از دلیران و سواران مردم 
خراسا نند. 

گوید: قحطبه؛ مقاتل بن‌حکیم عکی را بايك هزار کس وخالدین‌برمك را 
نیز بايك هزار کس فرستاد که‌بنزد اسید رسیدند و چون این‌خبر به‌تمیم ونابی رسید 
شکسته‌شدند. آنگاه قحطبه باهمران خویش پیش آنها آمد وبرای نبرد تمیم آرایش 
گرفت. مقاتل بن‌حکیم و ابوعون» عبدالملك بن‌يزید» وخالدبن‌برمك را بربهلوی 
راست‌خویش نهاد. اسیدبن عبدالله خزاعی وحسن بن‌قحطبه ومسیب بن هیر وعبد 
الجباربن عبدا لرحمان رابرپهلوی چپ خویش نهاد و خود او در قلب قرار گرفت. 
آنگاه سوی حسریفان روان شد و آنسها را به‌کتاب دا وسنت پیمبروی خوانده 
صلی‌الله علیه وسلم» و شخص مورد رضایت از خاندان محمد صلی الله عليه 
وسلم. 

گوید: اما نپذیرفتند» پس قحطبه بگفت تا پهلوی راست وپهلوی چپ حمله 
آغاز کنند که نبردی سخت کردند که نبردسخت تراز آن نبود تمیم بن نصر در 
نبردگاه کشته‌شد و بسیار کس از جمعشان باوی کشته شدند واردو گاهشان غارت شد. 
نابی با گرومی جان برد که‌درشهر حصاری شدند وسپاهیان‌در میانشان گرفتند ودیو ار 
را شکافتند و وارد شهر شدند ونابی را باهمر اهانش بکشتند. عاصم‌بن‌عمیر سمر قندی 
وسالم‌بن راويةٌ سعیدی سوی نصربن سیار رفتند» به‌نیشابور» و کشته‌شدن‌تمیمونابی 
وهمرامان آنها را بدوخبر دادند. 
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گوید: وقتی قحطبه براردو گاه قوم و هرچه در آن بود تسلط یافت ضبط آن 
را به‌خالدبن‌برمكمحول داشت. آنگاه مقاتل بن‌حکیم‌عکی رابامقدمةً خویش‌سوی 
نیشابور روانه کرد. خبرقضیه به‌نصر بن‌سیار رسید که با خواص مسردم ابرشهر به 
فرار برفت تادرقوس فرودآمد ویارانش از اطراف وی‌پرا کنده شدند و اوسوی 
نباتة بن حنظله رفت» به گر گان»قحطبه نیزباسپاهیان حو یش به‌نیشا بوررفت. 

در این‌سال نباتةبن‌حنظله که از جانب یزیدین‌عمربن هبیره عامل گر گان بود 
کشته‌شد. 


سخن آزخبر کشته‌شدن 
نبا نةبن‌حنظله عامل گر گان 


ابوعبدالر حمان‌اصفهانی گوید: یزیدین‌عمرین‌هبیره» نباتة بن‌حنظلة کلابی را 
سوی نصر فرستاد که به فارس و اصفهان رفت» سپس سوی ری‌روانه شد و به گر گان 
رفت وبه نزدنصر بن‌سیار نرفت. قیسیان به‌نصر گفتند: «قومس گنجایش ما راندارد.» 
وسوی گر گان رفتند. نباته خندقی زد وچون خندق وی به خانه کسانی می‌رسید» 
بدو رشوه می‌دادند که آن را عقب‌می‌برد وخندق وی نزديك به‌يك فرسنگ‌شد. 

گوید: قحطبه درذی قعده سال صدوسی‌ام سوی‌گ رگان رفت. اسید بن‌عبد الله 
خحزاعی وخا لدبن برمك وابوعون» عبدالملك بن‌یزید وموسی‌ب ن کعب‌مرادی وحبیب 
ابن‌زهیر و عبدالجبارین عبدالرحمان ازدی نیز باوی بسودند. موسی ب ن کعب بر 
پهلوی راست وی بود. اسیدین عبدالله برپهلوی چپ وی بود. حسن‌بن قحطبه بر 
مقدمه وی بود 

گوید: قحطبه گفت: «ای مردم خراسان می‌دانید سوی کیان می‌روید وبا 
کیان نبرد می‌کنید. با بقیه قومی نبرد می کنید که خانه خدا عزوجل راسوخته‌اند.» 
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نافع مروزی وابوخالد مرو روذی و مسعدة طایی را سوی پادگان نباته‌فرستاده که 
مردی‌به‌نام ذویب سالار آن بود که بدو شبیخون بردند و ذویب را باهفتاد کس از 
یارانش بکشتند. آنگاه سوی اردوگاه حسن‌باز رفتند. قحطبه نیز برفت و مقابل 
نباته ومردم شام فرود آمد که کس مانندجمعشان را ندیده‌بود؛ وچون مردم خراسان 
آنها را بدیدند ترسان شدند» چنانکه از آن سخن آوردند و آشکار کردند. قحطبه 
خبریافت ومیان آنها به‌سخن ایستاد و گفت: «ای مردم‌خراسان این ولایت از پدران 
نخستین شما بود که به‌سبب عدالت و نیکرفتاریشان بر دشمنان ظفر می‌یافتند وچون 
تغییر یافتند وستم آوردند خدای عزوجل بر آنها خشم آورد وقدرتشان را گرفت 
وز بونترین قوم‌روی زمین‌را بر آنهاتسلط داد که‌برولایتشان‌غلبه‌یافتند وزنانشان‌را به 
همسری گر فتندو فرز ندانشان ر ابه بند گی گرفتند» و با وجوداین به‌عدالت‌عمللمی کردند 
و به پیمان و فامی کردندوستمدیده‌رایاری‌میکردند. آنگاه تغییریافتند ودر کار حکومت 
ستم آوردندءو موجب‌ترس‌نیکانو پرهیز کار ان‌خاندان‌پیمبر خد اشد ند»صلی الله علیه و سلم 
وخد اشمارا بر آنهاتسلط داد که به‌وسیلهةشما از آنهاانتقام گیرد تاعقوبتشان سختتر شود 
که شما از آنها انتقام می‌خو اهید. امام به‌من گفته که شما با همین شمار با آنها تلاقی 
می کنید و خدای عزوجل بر آنها نصرتتان می‌دهد که هزیمتشان کنید و بکشیدشان.» 

گوید: نامه ابومسلم را برای قحطبه خواندند که چنین بود: «ازابومسلم 
بهقحطبه, به نام عدای رحمان رحیم؛ اما بعد به دشمن حمله‌ب رکه خدای عزوجل 
ترا نصرت می‌دهد وچون بر آنها ظفر یافتی کشتار بسیا ر کن.» 

گوید:در اول ذی‌حجه سال صدوسیام به‌روز جمعه تلاقی شد. قحطبه گفت: 
«ای مردم خراسان» این روزیست که خدای تبارك تعالی آن را برایام دیگر فضیلت 
داده‌وعمل در آن‌دو برابر است و این‌ماهی است بزرگ وعیدی در آن هست که به نزد 
خدا از جمله‌بزر گترین‌عیدهای‌شماست. امام به‌ماخبرداده که‌شما در این روزاین‌ماه‌بر 
دشمنتان نصرت می‌یایید. پس باتلاش و ثبات وجانسپاری به پیشگاه خدای‌بادشمن 
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مقابل شوید که خدایارصبوران‌است.» 

گوید: آنگاه به‌طرف آنهاحمله برد. حسن بن قحطبه برپهلوی راست وی‌بود. 
خالدبن برمك‌و مقاتل بن‌حکیم عکی برپهلوی چپ وی بودند. نبرد آغاز کردند و 
دو گروه درمقابل هم ثبات آوردند. عاقبت نباته کشته شدومردم شامی‌هزیمت شدند 
وده هزار کس از آنها کشته‌شد. قحطبه‌سر نباته را با پسرش حیه» پیش ابسومسلم 
فا 

یکی ازپیران بنی‌عدی گوید: سالم‌بن راویه‌تمیمی از جمله کسانی‌بود که‌از 
ابومسلم گریخته بود و بانصر روان شده بود» آنگاه به‌نزدنباته رفت و در گرگان 
به‌نبرد قحطبه آمد. وقتی کسان‌هزیمت‌شدند وی به‌تنهایی بماند ونبردمی کرد.عبدالله 
طائی که از سو ار ان‌قحطبه بود بدوحله برد. سالم ضربتی به‌چهره وی زد وچشمش 
را بینداخت وبا آنهانبرد کردچندان که سوی مسجد رانده شد و وارد آ نجا شد که 

باوی وارد شدند» به هرطرف حمله‌می برد آنها راعةب می‌راند وبانگک‌می‌زد:جرعه 

آبی! آب‌بخدا امروزشری به آنها می‌نوشانم» سقف مسجد را بروی بیفروختند 
وچندان سنگ به‌طرف وی‌انداختند که اورا بکشتند وسرش را پیش قحطبه آوردند 
که‌جای‌سالم نداشت. قحطبه‌گفت: «هر گز کسی‌راچون این ندیده بودم.» 

در این‌سال» در قدید»میان ابوحمزةٌ خارجی ومردم‌مدینه نبرد رخ داد. 


سخن‌از نبرد قدبدمیان 
ابو حمزه‌خادجی و مردم مد ينه 


هارون‌بن‌موسی‌فروی گوید: عبدا لو احدبن‌سلیمان» عبدالعزیز بسن‌عبداللهرابر 
کسان گماشت که بیرون شدند و چون به‌حره رسیدند شتران کشته آنجا دبدند و 
چون به‌عقیق رسیدند پرچمشان به‌میخی خحورد ونیزه بشکست و کسان رفتن را به 
فال بدگرفتند. آ نگاه برفتند تا به‌قدید رسیدند وشب را آنجابسر بردند. دمکدة‌قدید 
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نزديك محلی بود کها کنون‌قصر ساخته‌شده وحوضها آنجا بود جمعی بودندمعرورو 
بیخراز کارنبرد. نا گهان حریف ازجانب‌فضل بر آنهاتاخت. بعضی کسان پنداشته‌اند 
که‌مردم‌خزاعه خلل گاه آنها رابه ابوحمزه‌نشان دادند وجارچیان‌را پیش آنهارسانیدند 
که کشتارشان کردند» کشتار از قرشیان بیشتر بود که یشتر جماعت از آنها بودوشکست 
به آنها رسید و بسیار کس از ایشان کشته شد. 

هارون به نقل از یکی از یاران حویش‌گوید: یکی از مردم قربش به یکی 
از مردم یمنی نگریست که می‌گفت: «حمد حدای که چشم مرا به کشتار قرشیان 
روشن کرد.» و به پسر خویشگفت: «پسر کم از او آغاز کن.» وی یکی ازمردم مدینه 
بود. 


گوید: پسر بدو نزديك شد و گردنش را بزد. آنگاه به پسر خویش‌گفت: 
«پسر کم پیش رو.»وچندان نبرد کردند تا هردو کشته شدند. آنگاه هزیمتیان‌قوم به 
مدینه رسیدند و کسان بر کشتگان خویش بگریستند و چنان بود که زنی برای 
خویشاوند خویش نوحه‌گری بپا می کرد وچیزی نمی گذشت که زنان از کشته شدن 
مردان خویش خبردار می‌شدند ویکا يك می‌رفتند» هرزنی سوی خویشاو ندشء تا 
دیگر زنی» به نزدوی نمی‌ماند. 

در این سال ابوحمزه خارجی وارد مدینۀ پیمبر خدا شد صلی|لله‌علیه‌وسلم. 
وعبدالو احدبن سلیمان سوی شام گر یخت. 


سخن از وارد شدن ابوحمزة 
خادجی به مدبنه و کادها که 
از ویآنجا روی نمود 


موسی‌بن کثیر گوید: ابو حمزه به‌سال صدوسی‌ام وارد مدینه شد و عبدالواحد 
ابن‌سلیمان سوی شام رفت. ابوحمزه به متبر رفت وحمد خداگفت وثنای او کرد و 
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گفت: «ای مردم مدینه دربارة این ولایتدارانتان از شما پرسیدم و بدین خداسو گند 
که دربارةآنها بد گفتید.» 

پرسیدیمتان: «آیا از روی گمان می کشند.» 

گفتید: «آری.» 

گفتیمتان: «آیا مال حرام وناموس حرام را روا می‌دارند؟» 

گفتید: «آری.» 

گفتیمتان :9 بیایید ما وشما به خدا سو گندشان دهیم که از ما دوری کنند.» 

گفتید: «نم ی کنند.» 

گفتیمتان: «ببایید ما وشما باآنها نبردکنیم واگر ما و شما ظفر یافتیم یکی 
را باریم که کتاب خدا و سنت پیمبر او را صلی‌الله‌علیه وسلم میان ما وشما پا 
دارد.» 

گفتید: «قدرت نداریم.» 

گفتیمتان: «پس ما را باآنها واگذارید که اگر ظفر یافتیم در احکامتان 
عدالت کنیم وشما را به‌سنت پیمبر تان-صلی|لله‌علیه‌و سلم‌و ادار کنیم.» اما نپذیرفتید 
وبه دفاع از آنها با ما نبرد کردید ما نیز شما را بکشتیم. خدایتان دور کند ودر هم 
بکو بد.» 

حزام‌بن‌هشام گوید: حروریان؛ چسهارصد کس بودند. سالار گروهی از 
حروریان حارث بود وسالار گروهیشان بکاربن‌محمد عدوی قرشی بود وسالار 
گروهیشان ابوحمزه بود. وقتی تلاقی‌شد» کسان از پس اتمام حجت خوار ج آماده 
شده بودند. خوارج‌گفته بودند: «بخدا ما را به نبرد شما نیاز نیست. بگذاریدسان 
سوی دشمتمان دویم.» 

گوید: اما مردم مدینه نپذیرفتند وهفت روز رفته از ماه صفر» به‌روز پنجشنبه 
سال صدوسی‌ام تلاقی شد. مردم مدینه کشته شدند وبجز تك تك فراریان» کسی‌از 
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آنهاجان نبرد. امیرشان عبدالعزیزینعبدالله نیز کشته شد. قرشیان مردم خزاعه را 
متهم داشتند که با حروریان سروسری داشته‌اند. 

گوید: کسانی از قریش‌را پناه دادم تا وقتی که کسان‌ایمنی یافتند.» بلج 
برمقدمة آنها بود. حروریان نوزده روز رفته از صفر به مدینه آمدند. 

هارون‌بن‌موسی گوید: وقتی ابوحمزه وارد مدینه شد بپا ایستاد وسخن کرد 
وضمن سخنان خویش گفت: «ای مردم مدینه درایام یکچشم» هشام‌بن عبدالملك»بر 
شما گذشتم که محصو لتان آفت دیده بود» به‌او نوشته بودید که حراج ازشما بردارد. 
به شمانوشت‌وخراج از شمابرداشت که توانگرراتوانگرتر کرد وفقیررا فقیرت رکرد. 
گفتید حدایت پاداش خير دهاد. خدا نه شما را پاداش خير دهاد نه اوراپاداش‌خیر 
دهاد.) 

یحبی‌بننز کریاگوید: ابوحمزه سخنرانی کرد؛ به‌منبر رفت وحمد خدا گفت‌و 
ثنای او کرد. آنگاه گفت: «ای مردم مدینه می‌دانید که ما از دیار عویش به حرص و 
گردنفرازی و بیهوده‌سری یا به‌طلب ملك وغوطه‌ورشدن در آن یا به خاطر انتقامی 
کهن برون نشده‌ایم. بلکه وقتی دیدیم چراغهای حق متروك مانده و گوینده حق 
حشونت دیده وقائم به عدالت مقتول شده» زمین با همه فراخی بر ما تنگی گرفت‌و 
شنیدیم که دعوتگری به اطاعت رحمان وحکم قر آن می‌خواند. دعوتگر خدا را 
اجا بت کردیم.وهر که‌دعوتگر خدار اج بت‌نکند؛درزمین فرارنتو اندکرد*. بیامدیم» 
از قبایل مختلف که تنی چند از ما يك‌شتر داشتند که حامل زادشان بود وخودشان» 
ويك لحاف را دست به دست می‌دادند. اندك بودند وبی توان که خدایمان پناه 
داد و به نصرت خویش موّید داشت وهمگی به نعمت وی برادران شدیم. آنگاه دو 
قدید با مردان شما مقابل شدیم و آنها را به اطاعت رحمان و حکم قر آن خواندیم 
که ما را به اطاعت شیطان وحکومت خاندان مروان خو اندند» قسم بدین خدا که 
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هدایت از گمرهی فاصله بسیار دارد. آنگاه شتا بان بیامدند که‌شیطان به کارشان گرفته 
بود ودیگ خویش را از حونشان به جوش آورده بود وانتظارش از آنها بر آمده 
بود یاران خدا نیز به دسته‌ها و گروهها آمدند با شمشیرهای تیزو پررونق٭ آسیای 
نبرد برما به‌گردش افتاد وبر آنها نیز با ضربت‌ها که ابطالگران از آن به‌شك افتند. 
شما ای مردم مدینه گر مروان و خاندان مروان را باری کنید حدایتان از جانب 
خویش یابه دست ما عذاب دهد ودلهای قوم مومنان را آرامش دهد. ای مردم‌مدینه 
او لتان بهترین اول بود و آخرتان بدترین آخر است. ای مردم مدینه کسان ازمایند و 
ما از آنهاييم مگر مشر کی بت‌پرست یا مشر کی اهل کتاب یا پیشوایی ستمگر. ای 
مردم مدینه هر که پندارد خداعزوجل کسی را تکلیفی بیش از توانش کرده یاازعملی 
که‌نکرده م اخذه می کند دشمن خداعزوجل است و با ما به‌نبرد. ای‌مردم مدینه از 
هشت سهم که خدایعزو جل در کتاب خویش برای نیرومند وناتوان مقرر فرمود 
سخن آرید نهمی که سهمی نداشت یامد و با مکابره ونبرد با خدای برای عویش 
از آن‌بر گرفت. ای مردم مدینه شنیده‌ام‌یاران مرا نکوهش می کنند. گفته‌اید: جو انان 
نورسند و بدویان‌خشن» وای شما ای‌مردم مدینه مگریاران پیمب رخدای صلی| للهعلیه 
وسلم به جز جوانان نو رس بودند» جوانانی که درعین جو انی سالخورده بودند 
چشمانشان از بدی پوشیده بود و قدمهایشان به راه باطل کند روء زندگی فانی را در 
قبال زند گی باقی به خدای فروختند. خستگی را به خستگی آمیختند» قیام شب را 
به صیام روز پیوستندء پشتهاشان براجزای قر آن ختم شده بود وچون بر آية شوق 
انگیزی می گذشتند از شوق بهشت به تندی نفس می‌زدند وچون دیدند که‌شمشیرها 
از نیام در آمد و نیزه‌ها بالا رفت و تیرهاپررگرفت و دسته‌های سوار بانگ مرگ 
بر آورد» تهدید سواران را در قبال تهدید خدای ناچیز شمردند. خوشی از آنها 
باد وسرانجام نيك. بسا چشم که درمنقار پرنده‌ایست ودر دل شب از ترس حدای 
# - کلمةً هتن 
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عزوجل اشك ریخته وبسا دست که از مفصل جدا افتاده که صاحبش هنگام ر کوع و 
سجود بر آن تکیه داشته. این سخن را می گویم و دربارة تقصیر خودمان از 
خدای آمرزش می‌خواهم که همه توفیق من از خداست که بدوتکیه دارم وسوی او 
باز می گردم.» 

ابو علقمه‌گوید: شنیدم که ابوحمزه برمنبر پیمبر دای صلی‌الله‌علیه وسلم 
می گفت: «هر که ریا کند کافر است. ه رکه شك آردکافر است. هر که دزدی کند کافر 
است. وهر که در کفر خویش شك آرد کافر است.» 


هارون گوید: از جد خویش ابوعلقمه شنیدم که می گفشت: «ابوحمزه با مردم 
مدینه روش نکوداشت . وچون سخن اورا که می گفت هر که ز نا کندکافر است 
شنید ند بدومتمایل شدند.) 

مارون‌بن نقل از یکی از یاران خویش‌گوید: وقتی ابوحمزه به منبر رفت 
گفت: «ابهام برفت»اين نیز بگذرد چه شد؟ هر که ز نا کندکافر است .» 

گوید: یکی شعری را در بارة قدید برای من خواند به این مضمون: 

«مرا با قدید چکار بود 

« که قدید مردان را به فنا داد 

«در نهان خواهم گریست 

«ودر عیان نیز واهم گریست 

«وچون غمم سنگین شود 

«هماهنک باسگان بان زن 

«خواهم گریست.» 

گوید: ابوحمزه ویارانش سیزده روز مانده از ماه صفر وارد مدینه شدند. 

دربارة مدت بودنشان اختلاف هست. و اقدی گوید: سه‌ماه آنجا 
ببودند. دیگری‌گوید: باقی ماندة صفر و دوماه رییح و نیمی‌از جمادی الاولرا آنجا 
ا E‏ 


۳0۴ Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


AYY جللدهم‎ 


بودند. شمار کسانی از مردم مدینه که در قدید کشته شدند چنانکه و اقدی یاد کرده 
هفتصد بود. 

چنانکه گفته‌اند ابوحمزه گروهی از یاران خویش را به‌سالاری ابو بکربن- 
محمد قرشی‌عدوی و بلج‌بن عیینه اسدی بصری» پیش فرستاد. مرو ان‌بن‌محمد نیز 
عبدالملك بن محمد سعدی را از شام فرستاد با نخبه شامیان. 


موسی‌بن کثیرگوید: ابوحمزه از مدینه در آمد ویکی از یاران خویش را 
جانشین کرد وبرفت تا به دره جای گرفت. 

ابو یحیی‌زهریگوید: مروان چهارهزار کس از سپاه عویش بر گزید وابن- 
عطیه‌را بر آنها گماشت‌و گفت‌دررفتن شتاب کند. به‌هر کدامشان صددینار دادو يك اسب 
عربی واستری برای بارهایش. دستور داد برود و باآنها نبردکند وا گر ظفر یافت 
برود تا به یمن برسد وبا عبدالله بن‌یحیی ویاران وی نبرد کند. 

گوید: ابن‌عطیه برفت تا به‌علا رسید. 

گوید: یکی از مردم مدینه به نام علاء‌پسر افلح وابستة ابوالغیث می گفت 
من نوجوان بودم آن روز یکی از پاران ابن عسطیه مرا دید و گفت: « پسر اسمست 


گفتم: «علاء» 

گفت: «پس رکی؟» 

کفتم: «پسر افلح.» 
گفت:«و ابستةً کی؟» 

گفتم: «وابستةابو الخیت.» 
گفت: «ما کجاییم؟» 

گفتم: «در علاء» 

گفت: «فردا کجا می‌رسیم؟» 
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گفتم: «به غالب.» 
گوید: دیگر سخنی با من نگفت» مراپشت سرخود سوا ر کرد وببرد تا به‌نزد 
ابن‌عطیه رسانیدو گفت: «از این پسر بپرس که نامت چیست؟) واز من بپرسید و آنچه 
را گفته بودم‌برای وی تکرار کردم. 
۰ گوید: از این خرسند شد ودرمهایی به من داد. 
عبدالملك‌بن ماجشون گوید: وقتی ابوحمزه وابن‌عطیه مقابل شدند ابوحمزه 
گفت: «با آنها نبرد نکنید تاخبردار شان کنید.» 
گوید: پس به آنها بانگ زدند که در بارةٌ قر آن وعمل بدان چه میگویید؟ 
گوید: ابنعطیه بانگ زد که آنرا درون جوال می‌نهیم. 
گفت: « در بار؛ مال یتیم چه می گویی؟ » 
گفت: «مال یتیم را می‌خوریم وبا مادرش کار بد می کنیم.» 
با چیزهایی دیگر که شنیدم از آنها پرسش کردند. 
گوید: وقتی سخنشان را شنیدند با آنها نبردکردند. تا شب شد و بانگ 


زدند: «وای توای‌ابن‌عطیه» خداشب‌را برای آرامش نهاده» آرام گیر که ما نیز آرام 
گیریم.» 

گوید: اما ابن‌عطیه نبذیرفت و چندان نبرد کرد ثاآنها را بکشت. 

هارون گوید:وقتی ابوحمزه‌برون می‌شد با مردم مدینه ودا ع کرد و گفت: «ما 
سوی مرو ان می‌رویم اگر ظفر یابیم در احکام شما عدالت می کنیم وشمارا به‌سنت 
پیمبر تان محمد صلی | لله‌علیه وسلم وادار ميکنیم ودرآمد غنیمتتان رامیانتان تقسیم 
می کنیم. وا گر چنان شود که آنها آرزودار ند زودباشد که آنها که‌ستم کرده‌اند بدانند 
که کجا باز گشت می کنندا.» 

هارون به نقل از یکی از یاران خویش گوید: وقتی مسردم از کشته شدن 
۲ 0[ ظلموا ایمنقلب ینقلبون» سوه شعرا ای ۰۲۲۸ 
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ابوحمزه‌خبر یافتند به یاران وی تاختند و آنها را بکشتند. 

محمدبن عمر گوید: ابوحمزه ویارانش سوی مروان حر کت کردندسواران 
مروان که سالارشان ابن عطیه سعدی بود ازقبیلة قیس‌دروادی‌القری باآنها تلاقی 
کردندو بسیارشان رابکشتند که‌ازمقابل آنها به‌هزیمت سوی مدینه باز گشتند » مردم 
مدینه با آنها مقابل شدند و بکشتندشان. 

گوید: سالار سپاه مرو ان عبدالملك‌بن محمد بن‌عطیه سعدی هوازنی بود که 
با چهارهزار اسب‌عر بی به‌مدینه آمدهر کدامشان‌استری نیز داشتند. از آنجمله‌کسانی 
بودند که دو زره‌داشتند: یا يك زره پوشش آهنین گردنبازرة‌اسب‌ولوازمی که‌درآن 
دوران مانند آن دیده نشده بود. پس از آن سوی مکه رفتند. 

بعضی‌ها گفته‌اند که ابن‌عطیه وقتی وارد مدینه شد يك ماهآنجا بماند آنگاه 
سوی مکه رفت. و لیدین‌عروه برادر زادهٌ خویش را در مدینه جانشین کرد. آنگاه 
سوی مکه و یمن رفت؛ ابن‌ماعز را که یکی از مردم شام بود در مکه جانشین 
کرد: 

گوید: وچون ابن‌عطیه حر کت کرد عبدالله‌بن بحبی که به صنعا بود ازرفتن 
ی خبر یافت و با یاران خویش به مقا بله وی آمد وبا ابن عطیه تلاقی کرد که عبداللّه 
ابن یحبی را کشت و پسرش بشیر را پیش‌مرو ان فرستاد. پس از آن ابن‌عطیه برفت و 
وارد صنعا شد وسر عبداللهبن بحبی را پیش »روان فرستاد. 

گوید: پس ازان مروان‌به‌ابنعطیه‌نوشت که‌باشتاب برود وسالار حج‌شود. پس 
اوچنانکه‌در حدیث عباس بن‌عیسی آمده‌با تنی چندازیاران‌حویش برفت تا به جرف 
رسید. یکی ازمردم‌دهکده متوجه‌وی‌شد. گفتند: «به خدابه‌هزیمت آمده .#وبدو حمله 
بردند که گفت: «وای شماء سالار حجم امیرممنان به من نوشته .» 

ابوجعفر گوید: اما روایت ابوالزببرین‌عبدالرحمان چنین است که گوید: با 
ابن‌عطیه سعدی‌روان شدم. دوازده کس بودیم. فرمان مروان درباره‌سالاری‌حج‌باوی 
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بودو چهل هز اردیناردر خر جین خو یش داشت بر فت تابه جرف ر سید که آهنگ حج‌داشت» 
سپاه وسواران خویش را درصنعابه‌جانهاده بود» به‌عدا»مطمتن‌و ایمن بودیم نا گهان 
شنیدم که زنی می گفت: « خحدای دو پسر جمانه را بکشد که چه بد زبان است.» 
برخاستم گویی آب از من می‌ریخت. به‌جای مرتفعی‌رفتم. انبوه مردم بود وسلاح 
واسب وزنان دشنام گوی»دو پسران جمانه»هردوان مرادی کنار ما بودند وازهره‌وی 
ما را درمیان گرفته بودند. 

گفتم: «چه می‌خواهید؟» 


۳ 


کفتند: «شما دزدید) 

گوید: ابن‌عطیه مکتوب خویش را بسرون آورد و گفت: « این مکتوب 
امیرمۇمنان است وفرمان سالاری حج» من نیز ابن عطیه‌ام.» 

گفتند: «این نادرست است وشما دزدید.» 

گوید: خطر را معاینه دیدم» صفربن حبیب براسب‌خویش نشست ونبرد کرد 
تا کشته شد. همه کسانی که باما بودند کشته شدند و من ماندم. گفتند: « تو 
کیستی؟» 

گفتم: «یکی از مردم همدان.» 

گفتند: «از کدام تیرة همدان.» 

گوید: ومن خویشتن رابه‌یکی از تیره‌های همدان منتسب داشتم که تیره‌های 
همدان را می‌شناعتم.» پس مرا و اگذاشتند و گفتند: «توایمنی باهرچه در اینجا 
داری آنرا برگیر.» واگر همه آن مال را می‌خواستم به من می‌دادند. آنگاه 
سو ارانی همراه من فرستادند که مرا به‌صعده رسانیدند که ايمن شدم وبرفتم تابه‌مکه 
رسیدم. 

در این سال چنانکه گفته‌اند ولیدین هشام به‌غزای تابستانی رفت‌ودرعمق 


منزل گرفت و قلعه‌مرعش را بنیان کرد. 
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وهم‌دراین‌سال‌در بصره طاعون رخ داد. 

وهم در این‌سال قحطبهین‌شبیب از مردم گرگان کشتار کرد. به‌قولی‌نزديك 
سی‌هزار کس از آنها را بکشت» زیرا چنانکه گفته‌اند خبر یافت که مردم گرگان 
از پس کشته شدن نباتة بن حنظله اتفاق کرده بودند که برضد قحطبه قیام کنند. و 
چون قحطبه از این قضیه خبر یافت وارد شد و گروهی را که یاد کردم‌بکشت‌وچون 
نصربن‌سیار که د ر آنذوقت به‌قومس بود خبریافت که‌قحطبه» نباته رابا آن‌گروه از 
مردم گر گان کشته‌حر کت کرد وتاخوارازتوابع‌ری‌برفت. 

سبب اقامت نصر در قومس چنانکه در روایت ابوالحسن جشمی آمده آن 
بود که وقتی ابومسلم تمیم‌بن نصرو نابی بن‌سوید عجلی را کشت فرمان‌زیادبن- 
زراره قشیری را به‌عاملی نیشابور همراه منهال‌بن‌فتان فرستاد به‌قحطبه نیز نوشت‌و 
دستور دا دکه ازپی نصر بر آید. 

گوید: قحطبه علی را بامقدمة خویش فرستادوخود او نیز برفت تابه‌نیشابور 
رسید و دوماه رمضان وشو ال سال‌صدوسی‌ام را آنجا بسر برد. نصر دریکی از 
دهکده‌های قومس بود به‌نام‌بذش؛ قیسیانی که همراه وی بودند در دهکده‌ای به نام 


ممدافرود آمده‌بودند. نصرهمراه‌گروهی از سران‌خراسان به ابن هبیره که درواسط 
بود نامه نوشت از او کمك‌خواستو کارراسخت‌مهم و انمود. اماابن‌هبیره فرستادگان 
وی‌را به‌زندان کرد. نصر به‌مروان نوشت که من گروهی از سران خراسان راپیش 
ابن‌هبیره فرستادم که وضع کسان اینجا را معلوم وی دارند و از ا و كمك خواستم 
که فرستادگان مرا به زندان کرد. من همانند کسی هستم که اورا از اطاقش به 
حجره‌اش رانده‌اند سپس از حجره‌اش به‌خانه‌اش رانده‌اند وسپس از خانه‌اش به 
صحن‌خانه ر انده‌اند. اگر کسی وی را بکمك‌دریابد و کمکش کند شاید به‌عانهاش 
باز گردد و خانه‌برای وی‌بماند. اما اگر از خانه‌اش به‌راه رانده شود نه‌خانه برای او 
ماندو نه‌صحن. 
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گوید: مروان به ابن‌هبیره نوشت ودستور داد که نصر را یاری کند و به نصر 
نوشت و این را معلوم‌وی داشت واو همراه‌تعالد وابستةٌ بنی‌لیث به‌ابن هبیره‌نوشت 
ومی‌خواست که زودتر سپاه سوی وی فرستد. نوشته بود بامردم خراسان چندان 
درو غ گفته‌ام که هیچ یك از آنها سخن مرا بساور ندارند. ده‌هزار کس به کمك‌من 
فرست» از آن پیش که صدهزار به کمکم فرستی و به کاری‌نياید. 

در این‌سال محمدبسنعبدا لملك‌بن مروان سالارحج شد.اين را از ابو معشر 
آورده‌اند. وی عامل مکه ومدینه وطایف بود. 

دراین سال‌عراق به‌یزید بن‌عمربن هبیره سپرده بود. قضای کوفه باحجاج بن 
عاصم محار بی‌بود. قضای بصره‌باعبادبن منصوربود. عامل خراسان نصر بن‌سیاربود 
و کار خراسان‌چنان بود که‌یاد کرده‌ام. 

آنگاه سال‌صدوسی ویکم در آمد. 


سخن از حوادئی که‌به‌سال 


از جمله حوادث‌سال این بود که قحطبه‌پسر خویش+حسنءرا سوی نصرفر ستاد 
که‌به قومس‌بود. 

جبلةبن‌فرو خ تاجی گوید: وقتی‌نباته کشته شد نصر بن‌سیار از بذش حر کت 
کرد و وارد خوار شد که امیر آنجا ابوبکر عقیلی بود. قحطبه در محرم سال‌صد 
وسی‌ویکم پسرخویش,» حسنء را سوی قومس فرستاد. سپس ابو کامل‌و ابوالقاسم» 
محرزبنابراهیم» و ابو العباس مروزی را باهفتصد کس بنزد حسن فرستاد که چون 
نزديك وی رسیدند ابو کامل کناره گرفت واردو گاه حسن‌را ترك کردوسوی‌نصررفت 
وباوی شد وحضورسردار عقب مانده رامعلوم وی داشت . نصر سپاهی سوی‌آنها 
فرستاد که به نزدشان‌رفتند و آنهارا که درباغی بودندمحاصره کردند. جمیل‌بن‌مهران 
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نقبی زد وبا یاران خویش گریخت وچیزی از کالای خویش رابه‌جانهادند که‌یاران 
نصر آن راب ر گرفتندونصر آن را پیش‌ابن هبیره فرستاد که درری عطیف متعرض 
فرستاده شد و نام نصررا با کالا از او گرفت وبرای‌ابن هبیره فرستاد که فصر از 
اوشکوه کرد گفت: «دستخوش ابن‌هبیرهامچرا بامردم»ز بون‌قیس‌در کارمن آشفتگی 
میارد؟ به‌عدا اورا رهامی کنم که‌بداندنه‌خودش چیزی‌است نه‌پسرش که برای وی 
انتظارهادارد.» آنگاه نصر برفت تابه‌ری رسیدء که‌عامل آنجاحبیب بن‌بدیل نهشلی بو وة 
و قتی نصربه‌ری‌رسید»عطیف از آنجا سوی‌همدان‌رفت که‌ما لك‌بن ادهم‌باهلی آنجابود» 


درصحصحیه» وچون دید ما لكدرهمدان‌است. از آنجاسوی اصبهان» به نزدعامربن 
ضباره رفت. 

گوید: عطیف باسه‌هزار کس‌بود» ابن‌هبیره وی‌را سوی نصر فرستاده‌بور که 
در ری بماند وپیش نصر نرفت. 

گوید: نصر دو روز در ری بماند» آنگاه بیمار شد که او را میبردند» وقتی 
در ولایت ساوه‌بنزدیکی‌همدان‌رسید آ نجا بمردو چون بمردیار انشو اردهمدان‌شد ند. 

چنانکه گفته‌اند وفات نصر دوازده روز رفته ازربیع‌الاول بود به‌سن هشتادو 
پنجسالگی. 

به‌قولی: وقتی نصر از خوارسوی ری می‌رفت‌وارد ری‌نشد بلکه ازراه‌بیابان 
مابین‌ری‌وهمدان‌برفت ودر آنجا بمرد. 

علی گوید: وقتی نصربن سیار بمرد» حسن» خازم‌بن خزیمه را به دهکده‌ای 
فرستاد به‌نام‌سمنان. قحطبه نیز از گ رگان‌رو ان‌شدوزیادین‌زرارة قشیری راپیش‌فرستاد. 
زياد که‌از پیروی ابومسلم پشیمان شده بود از قحطبه جدا شد و راه اصفهان گرفت 
که میخواست‌بنزد عامر بن‌ضباره رود. 

گوید: قحطبه» مسیب‌بن‌زهیر ضبی را فرستاد که روز بعدء پسینگاه‌بدو رسید 
که زياد ی باوی‌بودند کشته شدند. E‏ 
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پیش قحطبه باز گشت وقحطبه سوی قومس رفت که پسرش حسن‌آنجابود. در این 

وقت خازم ازطرفی که‌حسن‌او رافرستاده بود بیامدوقحطبه‌و پسر خویش‌را سوی ری 
فرستاد. 

گوید: وقتی حبیب‌بن‌بدیل نهشلی وهمراهان وی از مردم شام از آمدن حسن 

" خبر یافتند از ری برون شدند و حسن وارد آن شد و ببود تا پدرش بیاسد و چون 


: قحطبه به ری رسید» به ابومسام نامه نوشت و اقامت خویش را در ری بدو خبر 
داد. 
در این سال ابومسلم از مرو به نیشابوررفت و آنجا اقامت گرفت. 


سخن از کار ابومسلم در نیشابور 
و کار قحطبه ازس اقامت‌وی 


وقتی قحطبه به‌ابو مسلم نوشت که درری جای‌گرفته؛ ابومسلم‌چنانکه گو ينداز 
مرو حر کت کرد ودر نیشابور جاگرفت وخندق‌زد. قحطبه سه‌روز پس از اقامت‌ری 
پسرخویش حسن راسوی همدان فرستاد. 

علی گوید: و قتی‌حسن بن قحطبه سوی‌همدان روان شد ما لك‌بن‌ادهم و کسانی 
از مردم شام وخر اسان که آنجا بودند» سوی نهاوند رفتند. مالك آنها رابه گرفتن 
مقرری خواند و گفت: «هر که‌نامش به دیوان است‌مقرری خویش را بگیرد.»‌بسیار 
کس مقرری را رها کردند وبرفتند. مالك با کسانی از مردم شام وخراسان که باوی 
مانده بودند» در نهاو ندبماند. حسن بن‌قحطبه از همدان سوی نهاوند رفت ودرجهار 
فرسنگی شهر فرودآمد. قحطبه» ابوالجهم بن‌عطیه وابستة باهله را باهفتصد کس به 
كمك وی فرستاد که شهر را درمیان گرفت‌ومحاصره کرد. 

در این سبال عامر بن ضباره کشته‌شد. 
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سخن از کشته شدن 


سبب کشته‌شدن عامر بن‌ضباره چنان بود که وقتی ابن‌ضباره عبدالله‌بن‌معاو یه 
را هزیمت کرد وی‌به‌فرارسوی خراسان رفت و از راه کرمان به آنجا رسید. عامر 
ابن‌ضباره از پی‌وی‌ر فت.در این اثناخبر کشته‌شدن نباتة بن حنظله‌در گر گان» به یزیدین‌عمر 
رسید. 

جبلةبن فرو خ گوید: وقتی نباته کشته شد. این‌هبیره به عامر بن ضباره و پسر 
خویش داود نوشت که سوی قحطبه روند. عامر وداود که‌به کرمان بودند باپنجاه 
هزار کس برفتند تا به‌ولایت اصفهانبه‌شهرجی؛ جای گرفتند. سپاه این ضباره‌ر اسپاه 
سپاههامی گفتند. 

گوید: قحطبه»مقاتل عکی وا بوحفص مهلبی و ابوحماد مروزی‌وا بست بنی سلیم 
وءوسی بن عفیل واسلم بن‌حسان وذویب بن اشعثو کلثوم بن‌شبیب‌و مالكبن‌طریف و 
مخارق‌بن عقال وهیثم بن‌زیادرا فرستا: که سالار همگیشان عکی بود که برفت تادر 
قم‌جاگرفت. 

گوید: وقتی این ضباره خبر یافت که‌حسن درمقابل مردم نهاو ند جای‌دارد. 
خواست به كمك سوی آنها رود» عکی خبریافت و کس پیش قحطبه فرستاد 
وقضیه را معلوم وی داشت و او زهیربن محمد را به کاشان فرستاد. عکی ازقم 
برون شد وطریف‌بن‌غیلان را جانشین کرد. قحطبه بدو نوشت سوی قم باز گرددو 
بماند تا وی‌بیاید. 

گوید: قحطبه از ری بیامد و طلیعةٌ دو سپاه بدو رسید» وقتی قحطبه به‌مقاتل 
ابن حکیم‌عکیرسید» سپاه‌عکی‌رابه سپاه عویش پیوست» عامربن ضباره که سوی 
آنهارو ان‌شده بود با سپاه قحطبه‌يك‌فر سنگ فاصله داشت‌وچندروزی‌بجای‌ماند. 
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گوید: پس از آن‌قحطبه‌سوی‌ابن‌ضیاره‌روان‌شدومیان دوسپاه تلاقی‌شد. علی 
برپهلوی راست قحطبه بود»‌خالدین برمك نیز با وی بود. عبدالحمید ربعی بر 
پهلوی چپ وی بود بامالك‌بن‌طریف. قحطبه با بیست هزار کس بود و ابن‌ضباره 
با یکصد هزار وبه‌قولی یکصد وپنجاه هزار. 

گوید: قحطبه بگفت تا قر آنی را بر نیزه‌ای نهادنده آنگاه بانگ زد که‌ای 
مردم ما شما را به آنچه در این ق رآن هست می‌خسوانیم. پس او رادشنام دادند و 
سخنان بسیار زشت گفتند. قحطبه کس پیش قوم فرستاد که حمله برید» عکی به 
آنها حمله برد و کسان به‌نبرد پرداعتند چندان نبردی در میانه نرفته بود که‌مردم‌شام 
هزیمت شدند و بسیار کس از آنها کشته شد و اردوگاهشان را به تصرف آوردند 
واز سلاح و کالا وبرده چندان به دست آوردند که کس شمار آن ندانست.قحطبه 


خبرفتح را همراه شریح بن عبدالله برای پسر خویش فرستاد. 

ابوالذیال گوید: قحطبه باعامر بن‌ضباره تلاقی کرد» کسانی ازمردم‌عراسان 
با بن‌ضباره بو دند» از جمله‌صالح بن‌حجا ج نمیریو بشر بن بسطام بر جمی وعبدالعزیز بن- 
شماس مازنی.ابن ضباره همه سوار داشت و پیاده باوی نبود. قحطبه سوار وپیاده 
هم داشت» اسبان را باتیر بزدند که ابن ضباره هزیمت شد و سوی اردو گاه‌خویش 
رفت» قحطبه وی را تعقیب کرد ابن ضباره اردوگاه را رها کرد و بانگ زد: سوی 
من آیید» و کسان هزيمت شدندو او کشته‌شد. 

مفضل بن‌مح‌د ضبی گوید: وقتی قحطبه با ابن ضباره مقابل شد. داودبن 
یزید هزیمت شد» عامر در بار وی پرسید» گفتند: «هزیمت شد» گفت: «حدای‌از 
هر دومان آنکه را که بدسرانجام‌تسر است لعنت کند.» و چندان‌نبرد کرد تا کشته 
شک 

حفص‌بن شبیب به نقل از کسی که همراه قحطبه‌بوده‌بود؛ گوید: هیچ‌سپاهی 
را ندیدم که چندان اسب وسلاح وبرده که مردم شام از اصفهان فراهم آوردند» 
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فراهم آورده‌باشد» گویی شهری را گشوده بودیم واز آنها چندان بربط وطنبور و 
مزمار گرفتیم که به‌شمار نبود کمترخیمه‌ای‌بود که وارد آن شویم ومشگچه یامشك 
شرابی به‌دست نیاریم. 

اک ازشاعر ان دربارة این نبرد شعری‌گفت بهابن‌مضمون: 

«قحطبه بسختی پر کنده‌شان کرد 

«که آنها مروان را چنان‌میخواندند که پروردگار را 


2 


در این سال قحطبه در نهاو ند با سپاهیان مرو ان‌ین‌محمد که بدانجاپیاده برده 
بودند» نبرد کرد. به قولی نبرد در جاپلق بود ازسرزمین اصفهان» به‌روز شنبه‌هفت 


روز رفته‌از رجب . 


سخن از خبر نبرد قحطبه 
با سپاهبان‌مر د ان‌بن محمد 


زهیربن هنید گوید: وقتی عامربن ضباره کشته شد» قحطبه این را برای‌پسر 
خویش حسن نوشت وقتی نامه بدورسید تکبیر گفت» سپاهیان وی نیز تکبیر گفتند 
وکشته شدن ابن‌ضباره را بانگ زدند. 

عاصم بن عمیر سعدی گفت:«اینان بیهوده کشته‌شدن| بن‌ضبارهر | بانگ نمی‌زنند» 
سوی‌حسن بن قحطبه‌و یار ان‌وی‌رو ید اما تاب مقابله آتهارا ندارید» پیش از آنکه‌پدرش 
با كمك به نزد وی آید هر کجا می‌خواهیدبروید.» 

پیادگان گفتند: شما که‌سوارانید؛ براسبان می‌رو یدومارارها می کنید؟» 

مالك‌بن ادهم باهلی به آنها گفت: «ابن‌هبیره به من‌نامه نوشته امامن‌نمی‌روم‌تا 
وی به‌نزد من آید.» 

پس بماندند» قحطبه بیست روز در اصفهان بماند. آنگاه حر کت کرد تادر 
نهاو ند به نزدحسن» پسرخحویش رسید وچند ماه آنها رابه‌محاصره گرفت ودعوتشان 
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کرد که‌امان‌گیر ند» امانپذیرفتند. پس‌منجنیقهامقا بلشان‌نهاد وچو نما لك‌چنین‌دید» برای 
خویشتن‌ومردم‌شامامان‌خحواست. «ردم خراسان‌بیخبر بو دند» قحطبه بدو امان‌دادو به‌امان 
عمل کرد وهیچکس از آنهارا نکشت‌اماهمه خراسانیان را که در نهاوندبودند بکشت 
بجز حکم‌بن ثابت حنفی» از جمله کشته شد گان خراسانی ابوکامل بود وحاتم‌بن 
حارثو پسر نصر بن سیار وعاصم بن عمیر وعلی‌بن عقیل و بیهس بن‌بدیل ازبنی‌سلیم 
مقیم جزیره» و یکی از قرشیان به‌نام بختری از اعقاب عمربن حطاب رضی‌الله‌عنه 
که به‌قو لی‌خاندان خطاب اورا نمی شناسند» و قطن بن‌حرب‌هلالی. 

یحبی‌بن‌حکم‌همد انی به نقل از یکی ازو ابستگان خویش گو ید:وقتی‌ما لك بن ادهم 
با قحطبه صلح کرد بیهس بن بدیل گفت: «ابن‌ادهم برضد ما صلح می کند» به خدا 
اورا به غافلگیری می کشم.» مردم خر اسان دیدند که درها به روی حریفان گشوده 
شدو وارد شدند وقحطبه کسانی از مردم خراسان‌را که همراه وی بودند و اردباغی 
و 

راوی دیگر گوید: قحطبه کس پیش مردم‌خر اسان فرستاد که در شهر نهاو ند 
بودند ودعوتشان که برون آیند و امانشان داد اما نپذیرفتند. آنگاه کس پیش‌شامیان 
نهاو ند فرستاد به‌همین ترتیب» که پذیرفتند واز آن پس که سه‌ماه شعبان و رمضان 
و شوال را در محاصره بوده بودند مشمول امان شدند. شامیان کس پیش قحطبه 
فرستادند که‌مردم شهر را مشغول بدارد تاب ی آنکه متوجه شوند در را به‌روی وی 
بگشایند. 

گوید: قحطبه چنان کرد ومردم شهر را به برد مشغول داشت ومردم شامی‌در 
زا یسور وی کشودند. وقتی مردم خراسانی که درشهر بودند برون شدن‌شامیان‌را 
بدیدند سبب برون رفتنشان را پرسیدند. 

گفتند: «مابرای خودمان وشما امان گرفته‌ایم»» سران مردم خراسان برون 
شدندو قحطبه‌هر کدامشان‌را به‌یکی از سرداران‌خراسان‌داد. آنگاه بانگزن‌عویش را 
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بگفت تا بانگ‌زد که هر که اسیری از مردم شهر که پیش‌ما آمده‌اند به‌دست دارد 
گردنش‌را بزندوسرش را پیش مابیارد. که‌چنان کردند وهمهکسان ی که از ابومسلم 
گربخته ,بودند وسوی قلعه رفته بودند کشته‌شدند بجز مردم شام که آزادشان کرد 
و از آنها تعهدگرفت که برضدوی بادشمنی همدستی نکنند. 

علی گوید: وقتی قحطبه آن کسان از مردم خراسان را که در نهاوند 
بوده بودند با مردم شام وارد باغ کرد ابن‌عمیر به آنها گفت: «وای شما واردباغ 
مشوید»» عاصم برون‌شد.زره‌حویش‌رابه تن داشت وجامهً‌سیاهی را که‌همراه داشت 


پوشیده‌بود» یکی که در خراسان جزو خدمةٌ وی بوده بود او را بدید و بشناخت و 
گفت: «ابوالاسود؟» 

دت: «آری» 

پس‌اورا به‌نهانگاهی بردو به‌غلام خو یش گفت: «وی‌رامحافظت کن‌وهیچکس 
را ازمحل‌وی مطل‌مکن.» 

گوید: قحطبه گفت: «هر کس اسیری به‌نزد وی باشد اورا پیش ما آرد». 
غلامی که برعاصم گماشته شده بود گفت:«بیم دارم‌اورا به زور ازمن بگیر ند»‌یکی. 
از مردم‌یمنی‌این راشنید و گفت: «اورا به‌من‌نشان بده.» وچون اورانشان‌داد بشناعتش 
وپیش قحطبه‌رفت و بدو خبرداد و گفت: «یکی ازسر ان‌ستمگر ان.» 

گ وید: پس قحطبه کس فرستاد و اورابکشت. امابه‌امان‌مردم شامی‌عمل کرد 
وکسی از آنها نکشت. 

جبلة بن فرو خ‌گوید: و قتی قحطبه به‌نهاوند آمد» حسن‌مردم‌شهررا درمحاصره 
داشت؛ پس قحطبه مقابل آنها بماند وحسن راسوی مرج القلعه فرستاد» حسن»خازم 
ابن خر یمه را به‌سوی‌حلو ان‌پیش فرستاد و عبدا لله بن‌علاء کندی که‌عامل آن بوداز حلو ان 
بگریخت و آنجا را رها کرد. 

مخرزبن‌ابزاهیم گوید: وقتی قحطبه نهاوند را گشود» می‌خواستند نام قحطبه 
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رابه مروان‌بئو یسندء گفتند: «این نامی زشت است آنرا واژگونه نویسید.» که‌هبط 
ىرش (یمنیحق تنزل یافت) 
گفتند:راو لی با همةٌ زشتی از این قابل تحمل‌تر است.» و آنرا پس آوردند. 
در این‌سال نبرد ابوعون درشهرزور رخ داد. 


سخن از برد ابوعون ددشهر- 
زور و حوادئی که نجا دخ‌داد 


جبلة بن‌فرو خ گوید: قحطبه؛| بوعون» عبدالملك‌بن‌يزید و ما لكبن‌طریف»هر 
دوان خراسانی‌را با چهار هزار کس سوی شهرزور فرستاد که‌عثمان‌بن‌سفیان‌بامقدمةً 
عبدالله‌بن مروان آنجا بود. 

گوید: ابوعون ومالك برفتند و دردوفرسنگی شهرزور فرودآمدند ويك‌روز 
ويك شب آنجا ببودند» آنگاه به روز بیستم ذی‌حجه سال صدوسی و یکم به‌عثمان 
بن‌سفیان حمله بردند که‌عثمان‌بن‌سفیان کشته‌شد وا بو عون‌مژده‌را همراه اسماعیل بن- 
مت و کل‌فرستاد و خویشتن‌درولایت‌موصل بماند. 

بعضی‌ها گفته‌اند که عثمان‌بن سفیان کشته نشد» بسلکه پیش عبدالله‌بن مروان 
گریخت و ابوعون اردو گاه وی را به غارت داد وپس‌از نبردی سخت بسیا ر کس‌از 
یاران وی رابکشت. 

راوی گو بد: قحطبه» | بو عون را باسی‌هزار کس‌سوی‌شهرزورفرستاد که| بومسلم 
بدوچنین دستورداده بود. 

گوید: وقتی‌خبر |بوعون‌به‌مروان رسید که درحران‌بود» از آنجاحر کت کرد» 
سپاهیان شام وجزیره وموصل نیز باوی بودند. بنی‌امیه فرزندان خویش راباوی 
فرستادند و او سوی ابوعون روان شد تا به موصل رسید» آنگاه خندق کندن 


سای تکوم ای ناکین به خندقی می‌رفت» تا به زاب بزرگ رسید و آنجا 
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گوید: ابوعون باقيم‌اندة ذی‌حجه را تامحرم سال‌صدوسی ودوم در شهرزور 
بماند و آنجا پنجهزار کس‌را سپاهی‌مزدور کرد. 

در این سال قحطبه سوی ابنهبیره رفت. 

جبلةبن فروخ گوید:وفتی پسرابن هبیره به هزيمت ازحلو ان پیش وی‌رسید؛ 
یزیدبن‌عمربن هبیره باگروهی بسیار وبیشمار برای نبرد قحطبه برون شد. جو ثرةبن 
سهیل باهلی نیز باوی بود که مروان او را به كمك ابن هبیره فرستاده بود. ابن 
هبیره» زیادین سهل غطفانی را بردنبالةً سپاه خویش گماشته بود. 

گوید: یزبدبن عمربن هبیره برفت تا درجلولا فرودآمسد وخندق زد؛ یعنی 
خندقی را که عجمان در ایام نبرد جلولا کنده بودند از نویکند و آنجا بماند. قحطبه 
نیز برفت تا درقرماسین (کرمانشاهان) جای‌گرفت. آنگاه سوی حلوان‌رفت»سپس 
از حلو ان پیشتررفت ودرخانقین‌جای گرفت. وچون قحطبه‌از خانقین برفت» ابن‌هبیره 
نیز حر کت کرد وسوی دسکره باز گشت. 

ابومخنف گوید: قحطبه بیامد» ابن هبیره در جلولاخندق زده‌بود و اوسوی 
عکبرا رفت» سپس‌از دجله عبور کرد و برفت تادردهم» نر سیده به‌انبار» جای‌گرفت: 
ابن‌هبیره نیز باهمراهان خویش‌حر کت کرد و برای اينکه زودتر از قحطبه به کوفه 
برسد شتابان برفت تا بر کنارٌ شرقی فرات جای‌گرفت وحوثیره را با پانزده‌هزار 
کس‌سوی کوفه‌فررستاد. قحطبه نزديك‌دمم از فرات‌عبور کر دو به کنارهغر بی‌رسید. آنگاه 
به آهنگک کوفه روان شد تا به جابی رسید که ابن هبیره آنجا بود. 

در این سال ولیدین عروه سعدی هوازنی برادرزاده ابن عطیه که ابو حمزۀ 
خارجی را کشت سالار حج شد. وی از جانب‌عموی خویش ولایتدار مدینه‌بود. این 
را ازابومعشر آورده‌اند» واقدی و غیر او نیزچنین گفته‌اند. 

گویند: ولید بن‌عروه از مدینه ب ون شده بود.مرو ان به عموی وی‌عبدا لملاك 
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را می‌شکنی وبه‌ناچار ازپی تو خواهدآمد.» 

ابن‌هبیره گفت: «رآی درست این نیست» وی کسی نیست که‌از پی‌من‌بباید 
وکوفه رارها کند» رأی‌درست این است که زودتر از وی به کوفه‌روم» 

گوید: وقتی قحطبه‌ازفرات گذر کرد واز کنارْفرات روان‌شد» ابن‌هبیره از 
ارد و گاه خویش درفلوجه»ح کت کرد؛ حو پرةبن‌سهیل رابرمقدمةخوی شگماشت و بدو 
گفت که سو ی کوفه روان‌شود» دو گروه بر کنار؛فرات‌می‌رفتند؛ ابن‌هبیره مابین‌فرات 
وسو ارا بود» وقحطبه در سمت‌غرب بود» مجاور بیابان. 

گوید: قحطبه توقف کردء‌يك مرد بدوی در زورقی براو گذشت و به‌قحطبه 
سلام گفت» که‌بدو گفت: «تواز کدام‌قبیله‌ای؟» 

کفت: «ازطی.» 

آنگاه بدوی به قحطبه گفت: «از این آب‌بنوش و دمخوردة خویش رابه‌من 
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ده.) قحطبه کاسه‌ ای راپ رکردو از آن بنو شید و بدو نوشانید. 

بدوی گفت: «حمدخدایرا که اجل مرا بهتأخیر انداخت تا این سپاه رادیدم 
که‌از این آب‌می نو شد.» 

قحطبه گفت: «روایتی به تورسیده؟» 

کفت: «آری.» 

گفت: «از کدام‌طایفه‌ای؟» 

گفت: «ازقبیلهطی از طایفةبنی‌نبهان.» 

قحطبه گفت: «امام‌من‌به‌من‌ر است گفت که خبر داد که بر کنار این نهرنبردی 
خواهم کرد که نصرت از آن من است؛ ای برادر نبهانی» آیا اینجا گداری 
هست؟» 

گفت: «آری؛ ولی آنرا نمی‌شناسم» اما ترا به کسی رهنمون میشوم که آنرا 
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گوید: پس قحطبه کس بهطلب وی‌فرستاد که با ابو لسندی وعو ن بیامدندو گداررا 
بهقحطبه‌نشاندادند. شبانگاه مقدمة ابن‌هبیره به‌نزد وی‌رسید که بیست هزار کس بودند 
وسالارشان ابن‌حوثره بود. 

ابن‌شهاب عبدی گوید: قحطبه درجباریه فرود آمد» و گفت:«امام به‌من‌راست 
گفت که نصرت دراین‌مکان است.» آنگاه مقرریهای سپاه را بداد؛ دبیر وی شانزده 
هزار درم» يك‌درم‌یا دودرم‌بیش یا کم بدوپس‌داد. قحطبه گفت: «تاوقتی که‌بدین‌روش 
باشید قرین تگی خواهید بود.» 

گوید: پس سواران شام به‌نزديك وی رسیدند» گسداری را به‌وی نشان‌داده 
بودند» گفت: «در انتظار ماه حرامم و شب عاشورا.» و این به سال صدوسی‌ودوم 
دود 

اما روایت ابومخنف چنین است که‌گوید: قحطبه به محل گداری رسید که 
به وی گفته بودند و این به‌هنگام غروب آفتاب بود» شب چهار شنبه هشت روز 
رفته از محرم سال صدوسی ودوم. وقتی قحطبه به گدار رسید» با گروهی از اران 
خویش به آب‌زد و برفت وبه ابن هبیره حمله‌برد؛ اما یارانش روی بگردانیدند و 
هزیمت شدند» پس از آن درفم‌النیل جای گرفتند» حوثره نیز برفت تادرقصر ابنس 
هبیره جای گرفت» صبحگاهان مردم‌عر اسان که امیرعویش‌را از دست داده بودند 
فرو ماندند وحسن‌بن‌قحطبه سالار قوم شد. 

علی‌بن شهاب عبدی گوید: قحطبه به پرچمدار خویش که خیران» یایسار؛ 
وابستة اوبود گفت: «عبو رکن.» به‌بیرقدار خود مسعودبن علاج» یکی ازمردم‌بنی- 
بکر نیز گفت: «عبور کن.» به‌سالارنگهبانان خویش عبدالحمید بن‌ربعی» ابسوغانم؛ 
یکی از مردم بنی‌نبهان‌طی نیز گفت: «ای ابوغانم عبور کن وبه غنیمت خحوشدل 
باش.» 
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کردند تاآنها را از آبگاه دور کردند» بامحمدین‌نبانه نیز تلاقی کردند و باوی‌به 
نبرد پرداختند» آتشها را بالا بردند ومردم شام هزیمت شدند» قحطبه را نیافتند و با 
حمیدبن قحطبه» به حلاف میل وی بیعت کردند» یکی را به‌نام ابونصر با دویست 
کس بربنه‌ها گماشتند» حمید برفت تا در کربلا سپس دردیر الاعور»سپس درعباصیه 
فرود آمد. 

| بوالذیال گوید: قحطبه را یافتند و ابوالجهم او را به خاك سپرد» یکی از 
میان کسان گفت: «هر کس دستوری از قحطبه پیش او هست ما را از آن خبر 
دهد.) 

مقاتل‌بن‌ما لك عکی گفت: «از قحطبه شنیدم که گفت: اکر حادثه‌ای برای من 
رخ داد» حسن‌سالار کسان‌است.» 

گوید: پس کسان باحمید برای حسن بیعت کردند و کس‌پیشحسن فرستادند» 
فرستاده نرسیده به دهکده شاهی بدورسید وحسن‌باز گشت» ابوالجهم انگشتر قحطبه 
را بدو داد.و باوی بیعت کردند. 

گوید: حسن گفت: «اگر قحطبه در گذشت» من پسر قحطبه‌ام.» 

گوید : در آن شب ابن‌نبهان سدوسی و حرب بن‌سلم‌بن احوز و عیسی 
| بن‌ایاس عدوی ویکی از چا بکسو اران به‌نام‌مصعب. کشته شدند. معن‌بن زائده‌ویحیی 
بن حصن مدعی کشتن قحطبه بودند. 

ابوالذیال‌گوید:قحطبه را در جویی کشته بافتند» کشتۀ حرب‌بن‌مسلم بن- 
احوز نیز پهلوی وی بود و پنداشتند که هريك دیگری‌را کشته‌است. 

عبدالله‌بن بدر کوید: درشب قحطبه با ابن‌هبیره بودم» سوی ماعبور کردند و 
روی‌بندی که پنج سوار آنجا بود باما نبرد کردند ابن‌هبیره» محمدین نباته رابه 
مقابلة آنها فرستادو به‌سختی‌عقبشان زدیم. معن بن‌زائده‌ضربتی به شان قحطبه زد» 
شمشیردر اوفرو شدو قحطبه‌در آب‌افتاد» وی‌رابرون کشید ند گفت:«دست مر اببندید.» 
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دست راباعمامه‌ای بستند. 

گفت: «ا گر مردم مرا د رآب افکنید که کسی کشته‌شدن‌مر | نداند.» 

گوید: آنگاه مردم خراسان حمله‌بردندو ابن‌نباته‌و مردم شام هزیمت شدند» 
به‌تعقیب ما آمدند» گروهی از مابه‌سمتی‌می‌رفت» گروهی از مردم‌خر اسان به‌مارسیدند 
که مدتی درازباآنها نبردکردیم» وعاقبت به کمكدوتن از مردم شام‌نجات یافتیم که | 
به دفاع ازمانبردی سخت کردند. یکی از خراسانیان به‌فارسی گفت: «این سگان ٤‏ 
راول کنید.»۱ واز پیش ماباز گشتند. 


گوید: قحطبه بمرد وپیش از مردن گفت: «وقتی به کوفه رسیدید» وزير امام 
ابومسلمه آنجاست. این کاررابدو سپارید.» 

در بار هلا کت‌قحطبه. از مشایخ علی بن‌محمدروایتی آورده‌اند جز آنچه 
یاد کردیم» از اینقرار که وقتی قحطبه درسست غربی فرات مقابل ابن هبیره رسید 
پسر خویش حسن رابا مقدمه فرستاد؛ آنگاه به‌عبدالله طایی ومسعود بن‌علاج واسد 
ابن مرزبان و یارانشان گفت بر اسبان خویش از فرات عبور کنند» که عبور 
کردند» بعداز پسینگاه» نخستین سوار از باران ابن هبیره که به مقابل آنها رفت 
ضربت نیزه حورد وپشت کردند وهزیمت شدند و برفتند تا به‌پسل سورا رسیدند» 
عاقبت» سوید» سالار نگهبانان ابن هبیره راهشان رابست وبه چهره خودشان و 
اسبانشان زد و آنها را به‌سحلشان بازپس‌راند که پیش‌مسعود بن‌علاج وهمراهان وی 
رسیدندوبر آنها فزونی گرفتند» واین به‌هنگام مغرب بود. قحطبه به‌مخارق بن‌غفار 
وعبدالله‌بن بسام وسلمة بن‌محمد که با گروهی سوار بودند گفت که‌عبور کنندو 
عقبدار مسعودبن‌علاج باشند. محمدین نباته به مقابل آنهارفت وسلمه وهمراهان‌وی 
را در دهکده‌ای بر کنار فرات محاصره کرد» سلمه وهمراهانش پیاده شدند و کار 
نبرد بالا گرفت» محمدبن تباته به‌سلمه ویارانش حمله می‌بردند» ده و بیس تکس 


۱ جمله در متن به‌عربی آمده. 
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می کشت وسلمه و یارانش به محمدین نبا تهویارانش‌حمله می‌بردند و صدودویست 
کس از آنها می کشتند. 

گوید: سلمه کس پیش قحطبه فرستاد واز او كمك خواست که‌همه سرداران 
خویش را به كمك او فرستاد. پس از آن قحطبه با سو اران خویش عبور کرد وبه 
هرسواریگفت که یکی را به ردیف خویش بردارد واين به شب‌پنجشنبه بوده‌چند 
روز رفته از محرم. 

گوید: پس از آن قحطبه با محمدین‌نباته و کسانی که با وی بودند نبردکرد 
نبردی سخت کردند که قحطبه هزیمتشان کرد وتا پیش ابن‌هبیره عقب راند» اینت 
هبیره نیز به سبب هزيمت ابن‌نباته هزيمت شد» اردو گاه خویش را با همه مال و 
سلاح و زینت و ظروف و چیزهای دیگر که در آن بود به جانهادند و به هزيمت 
برفتند تا از پل صسراة گذشتند » هم ة آن شب راه پیمودند و صبحگاه به فم‌النیل 
رسیدند. 

گوید: صبحگاهان پاران قحطبه اورا نیافتند وپیوسته در انتظار وی بودند تا 
نیمروز آنگاه امید از وی ببریدند و بدانستند که غرق شده» آنگاه سرداران در باره 
حسن‌بن قحطبه اتفاق کردند وبا وی بیعت کردند که به کار قیام کرد و آن را عهده 
کرد و بگفت تا آنچه را در اردو گاه ابن‌هبیره بود شمار کنند ویکی از مردم‌خراسان 
را که کنیۀ ابو النصرداشت با دویست سوار به این کار گماشت ودستور داد که‌غنیمتها 
را در کشتی‌ها سوی کوفه برند. 

گوید: آنگاه حسن با سپاهیان روان شد تا در کربلا فرود آمد»سپس روان‌شد 
ودرسورا فرود آمد» پس از آن در دیراعور فرودآمد» سپس از آنجا روان شدودر 
عباسیه فرود آمد. 

گوید: وقتی حوثره از هزیمت ابن‌هییره حبر یافت با کسانی که همراه وی 


بودند برون شد ودر واسط به این‌هبیره پیوست. 
PDE Tatikhemair‏ تایح با. ۳ 
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احلم بن ابراهیم‌بن بسام» وابستة بنی‌لیث؛ در بارةٌ سبب کشته شدن قح طبه 
گوید: وقتی قحطبه را در فرات ديدم که اسبش او را پیش می‌آورد و نزديك 
بودوی را به سمتی که من و برادرم» بسام. مقدمه‌دار قحطبه آنجا بودیم‌گذردهد؛ 
کسانی از فرزندان نصربن سیار را که کشته بود به یاد آوردم با چیزهای دیگر 
که از او به یادم آمد» بر برادرم بسام نیز بیمنالك بودم که خبری دربارة وی 
به قحطبه رسیده بود و با خویش گفتم: اگر امشب نجات یابی هرگز انتسقامی 
۳۹۰ 

گوید: پس» پیش روی اورفتم» اسبش اورا بالا آورده بود که از فرات‌برون 
شود من برساحل بودم» با شمشیر ضربتی به پیشانی وی زدم» اسبش بسرجست و 
مرگش در رسید وبا سلاح خویش در فرات فرورفت. 

راوی‌گوید: ابن حصین سعدی از پس مرگ ابراهیسم این را خبر داد 
و گفت: « اگر به هنگام مسرگ» به این» اعتراف نکرده بود» از جانب وی چیزی 
نم یگفتم.» 

در این سال محمدبن‌خالد پیش از آنکه حسن بن‌قحطبه وارد کوفه شود» در 
آنجا قیام کرد وسیاه پوشید» وعامل ابن‌هبیره از کوفه برون شسد. پس از آن حسن 


وارد آنجا شد. 
سخن از خبر قیاع محمدبن‌خالد و 


رفتن عامل ابن‌هیره از کوفه‌و ورود 
حسن‌بن قحطبه بهآ نجا 


ابومخنف گوید: محمدبن‌عالد شب عاشورا در کوفه قیام کرد» عامل کوفه 
زیادین صالح حارثی بود. سالار نگهبانان آنجا عبدالرحمان‌بن بشیر عجلی بود. 
محمد سیاه پوشید وسوی قصر رقت» زیادبن قصرصالح وعبدالرحمان‌بن بشیرعجلی و 


bar‏ تاد سر تا 


PDF.Tarikhemairt 


5 
2 


PDF. Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۴۳۵۹۶ ترجمة تادیخ‌طبری 


کسانی از مردم شام که همراهشان بودند حر کت کردند وقصر رارها کردند که‌محمد 
ابن‌خالد وار د آن شد وصبحگاه روزجمعه که صبح روز دوم کشته شدن قحطبه بود 
خبر یافت که حو ثره و کسانی که همراه وی بوده‌اند به شهر ابن‌هبیره فرود آمده‌اند 
و او برای حر کت سوی محهد آماده است؛ وقتی همراهان محمد از ورود حو ثره 
به شهر ابن هبیره وح ر کت وی برای نبرد با محمد خبر یافتند بیشترشان‌از دوروی 
پرا کنده شدند مگر و ابستگانش و گروهی سو ار از سواران مردم بسن که از مروان 
گریخته بودند. 

گوید: ابوسلمۀ خلال که هنو ز آشکار نشده بود» کس پیش وی فرستاد و 
دستور داد که از قصر برون شود و به طرف پائین فرات رود که چون همراهان وی 
اند کند و همراهان حوثره بسیارء بر او بیمناك است» هنوز خبر هلاکت قحطبه به 
هیچ یك از دو گروه‌نر سیده بود» اما محمدبن‌خالد نخواست چنین کند» تا وقتی که 
روزب رآمد. 

گوید: وقتی حوثره خبر بافت که همراهان محمدبن خالد اند کند و بیشتر 
کسان از یاری وی بازسانده‌اند» آماده شد که سوی محمد حر کت کند» محمد 
در قصر بود که یکی از طلیعه‌داران وی بیامد و گفت: « سپاهی از مردم شامی 
می‌رسد.» 

گوید: محمد گروهی از وابستگان خویش را به مقابلة آنها فرستاد که بردر 
خانة عمربن سعد بماندند تا پرچمهای مردم شامی نمودار شد و برای نبرد آنها آساده 
شدند» شامیان بانگ برآوردند که ما از مردم بجیله‌ایم» ملیح‌بن خالدبجلی نیز با 
ماست» آمده‌ایم که به اطاعت امیر در آبیم »ودر آمدند. 

گوید: پس از آن سپاهی بز ر گتر از آن آمد به سالاری یکی از خاندان‌بجدل» 
وقتی حوثره این رفتار یاران خویش را بدید با کسانی که همراه وی بودند سوی 
واسط رفت. 
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گوید : همانشب محمدین‌خالد به قحطبه نامه نوشت» هنوز ازهلاکت وی 
خبر نداشت» بدوخبر می‌داد که بر کوفه تسلط بافته نامه را همراه سو اری‌باشتاب 
فرستاد که پیش حسن‌بن قحطبه رفت وچون نامه محمدین‌خالد را بدوداد آنرابرای 
کسان بخواند» سپس سوی کوفه حر کت کرد. 

گوید: محمدرو زجمعه وشنبه و یکشنبه ر ادر کوفه‌ببود»روزدوشنبه‌صبحگاه‌حسن 


بیامد» پیش ابو سلمه‌رفتند که به نزد مردم‌بنی‌سلمه بود و اورا برون‌آوردند که بمدت دو 
روز در نخیله اردو زد» سپس سوی حمام اعین رفت وحسن‌بن‌قحطبه را برای نبرد 
ابن‌هبیره به واسط فرستاد . 

عماره وابستة جبرئیل بن‌یحبی گوید: پس از قحطبه مردم خراسانی باحسن 
بيعت کردند که سوی کوفه روان شد. در آن وقت عبدالرحمان‌بن بشیر عجلی عامل 
کوفه بود» یکی از بنی‌ضبه پیش وی آمد و گفت: « حسن امسروز یا فردا وارد 
می‌شود.» 

گفت: «گویی آمده‌ای‌مرا بترسانی.» وسیصدتازیانه به او زد آنگاه بگریخت 
پس از آن محمدبن خالدبن عبدالله قسری سیاه پوشید وبا بيست‌ويك کس قیام کرد 
و کسان را دعوت کرد که بيعت کنند و کوفه را مضبوط دارند. 

گوید: روز بعد حسن وارد کوفه شد» وچنان بود که در راه می‌پرسیدند: 
«منزلگاه ابوسلمه وزیر آل محمد کجاست؟) و برفتند تا بر در وی ایستادند که پیش 
آنها آمد» یکی از اسبان قحطبه را برای وی پیش‌بردند که بر آن نشست و برفت‌تادر 
صحرای‌سبیع ایستاد و با مردم خراسانی بیعت کرد. 

گوید: پسابوسلمه» که نامش حفص بود» پسر سایمان و وابستۀ مردم سبیح 
بود واودا وزیر آل محمدمی گفتند؛ همچنان ببود ومحمدبن خالد قسری را بر کوفه 
کماشت که‌اورا امیر می گفتند تاوقتی که ابوالعباس عیان شد. 

ابوصالح مروزی و کسان دیگر که آغاز دعوت بنی‌عباسیان را دریافته بودند 
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گویند: پس از آن ابوسلمه»حسن‌بن قحطبه را سوی ابن‌هبیره فرستاد که در واسط 
بود وچند سردار بدوپیوست:از جمله خازم‌بن خزیمه‌ومقاتل‌بن‌حکیم عکی وخفاف 
ابن‌منصور وسعیدبن عمرو وزیادبن مشکان وفضل‌بن سلیمان وعبدالکریم‌بن مسلم و 
عثمان‌بن نهيك وزهیربن محمد وهیثم‌بن زياد وابو خالد مروزی ودیگر ان که شانزده 
سردار بودند وسالاری همگیشان حسن‌بن قحطبه بود. 


5 
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راوی‌گوید: ابوسلمه»حمیدین قحطبه را نیز سوی‌مداین فرستاد باچندسردار» 
از آن جمله عبدالرحمان‌بن‌نعیم ومسعودین علاج که هر سرداری باهه‌ر اهان خويش 
بو 

گوید: مسیب‌بن‌زهیر وخالدبن برمك را سوی دیر قنی فرستادمهلبی وشراحیل 
را با چهارصد کس سوی عین‌التمر فرستاد. بسام‌بن ابراهیم را نیز به اهواز فرستاد 
که عبدالو احدبن‌عمربن هبیره آنجا بود. وقتی بسام به اهواز رسید عبدالواحد از 
اکا وی بره رات : 

گوید: ابوسلمه فرمان عاملی بصره را نیز همراه حفص‌بن‌سبیع برای سفیان 
|بن‌معاو یه فرستاد» حارث» ابوغسان حارثی که از مردم بنی‌ریان‌بود و کاهنیمی کرد 
گفت: «اين فرمان نفاذنمی‌با بد.» وقتی نامه به نزد سفیان رسید سلم‌بن قتسبه با وی 
نبر د کرد وفرمان عشمان. نی‌اثر شند: 

گوید: ابوسلمه برون شد و به نزد حمام‌اعین درحدود سه‌فرسخی کوفه اردو- 
زد ومحمدین خالدبن عبدالله در کوفه بماند. 

گوید: سبب نبرد سلم‌بن قتیبهبا سفیان‌بن معاویه مهلبی چنانکه گفته‌اندءایسن 
بود که وقتی ابوسلمه عاملان به ولایتها می‌پرا کند. بسام‌ین ابراهیم وابستة بنی ليث 
را سوی عبدالواحدبن عمربن هبیره فرستاد که در اهو از بود» بسام با وی نبرد کرد 
تا اورا بشکست. واو به بصره پیش سلم‌بن قتیبه باهلی رفت که در آنوقت عامل 
یزیدبن عمرین هبیره بود» ابوسلمه به حسن بن قحطبه نوشت که هر کس از 

e‏ ص 


PDF-Tarikhema.irt 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد دهم ۴۵۹۹ 


سرداران خود را که می‌خواهد به مقابلةٌ سلم فرستد وفرمان عاملی بصره را 
برای سفیان بن ‌معاویه فرستاد و به او دستور داد که دعوت بنی عباس را 
در آنجا نمایان کند وسوی قایم آنها دعوت کند وسلم‌بن قتیبه را بیرون کند. 
گوید: پس سفیان به سلم نوشت و بدو گفت از دارالاماره برون شود و نظر 
ابوسلمه را که بدورسیده بود» به وی خبر داد اما سلم این را نبذیرفت ومقاومست 


کر 


گوید: همة مردم یمنی ومتفقانشان ازقبیلة ربیعه ودیگران به دور سفیان‌فر اهم 
آمدند» یکی از سرداران ابن‌هبیره نیز که وی را با دوهزار کس از مردم کلب» به 
كمك سلم فرستاده بود» به وی متمایل شد و سفیان مصمم شد به مقابلۀ سلم بن قتیبه 
رود» سلم نیز آماده شد و هر کس از مردم قیس وقبایل مضر وامویان بصره و 
وابستکان آنها را که توانست فراهم آورد» بنی‌امیه نیز به‌یاری وی‌شتافتند. 

گوید: سفیان‌به‌روز پنجشنبه‌رو ان‌شد»و این بماه‌صفر بو د»سلم سوی مر بدرفت ودر 
آنجا نزديك بازار شتر ایستاد وسواران به کوچه مربد و دیگر کوچه‌های بصره 
فرستاد تا با کسانی که سفیان سوی وی فرستاده بود مقابله کنند و بانگک زد که هر که 
سری بیارد پانصد دارد وهر که اسیری بیارد هزار درم دارد. 

گوید: معاویه پسر سفیان‌بنمعاوبه با جمع مردم ربیعه رو ان‌شد گرومی از 
سواران تمیم در کوچه‌ای که از کوچه مربد سوی بنی‌عامر می‌رود به نز دخانه‌ای که 
از آن عمربن حبیب شده به اورسیدند ویکیشان با نیزه به اسب معاویه‌زد که برجست 
واورا بینداعت ویکی از مردم‌بنی‌ضبه به نام عیاض پیاده شد واورا کشت و سرش 
را پیش‌سلم بن‌قتیبه‌برد که هزار درم بدو داد» سفیان‌به سبب کشته شدن پسرش‌شکسته 
خاطر شد و با کسانی که همراه وی بودند هزیمت شد وبا حاندان خویش با شتاب 
برون شد که سوی قصر ابیض رفت و آنجا مقام گرفتند» سپس از آنجا سوی کسکر 
رفند. 
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گوید: پس از آنکه سلم بربصره تسلط یافت جابربن‌تو به کلابی و و لیدبن 
عقبه فراسی از فرزندان عبدالرحمان‌بن سمره با چهارهزار کس پیش سلم آمدند که 
ابن مبیره از اهواز به‌آنها نوشته بودکه به كمك سام روند. جابر با همراهان خود 
سوی‌خانه‌های‌مهلب‌ودیگر ازدیان‌رفت که به آ نهاهجوم آوردندو کسانی ازمردان‌از د که 
به جای مانده بودند باآنها نبردی سخت کردند» تا بسیار کس از آنها کشته شد و 
هزیمت شدند. جابر وباران همراه وی زنان را اسیر کردند وخانه‌هارا ویران کردند 


و به غارت دادند وسه روز در این کار بو دند. 


سلم همچنان در بصره ببود تا خبر کشته شدن ابن‌هبیره بدورسید که از آنجا 
برفت و کسانی ازاعقاب حارث بن‌عبدا لمطلب که در بصره بودند به‌دوز محمد بن- 
جعفر فراهم آمدند و کار خویش را بدوسپردند که‌روزی‌چند ولایتدارشان‌بود تا 
ابوما لك عبدالله بن‌اسید خسزاعی؛ از جانب ابو مسلم به‌بصره آمد وپنج روز 
ولانیدار آنجا بود و چون ابوالعباس پاگرفت» سفیان‌بن‌معاویه را بر آنجاگماشت. 

در این سال» شب جمعه سیزده روز رفته از ماه ربیعالآخر» با ابوالعباس؛ 
عبدا لله بن محمد بن علی بن‌عبد الله بن عباس‌بن عبدا لمطلب» بیعت کردند . این را از 
ابومعشر آورده‌اند» هشام‌بن محمدنیز چنین گویده‌اما به کفتهٌ واقدی درجمادی‌الاول 
سال صدوسی ودوم در مدینه؛ با ابوالعباس بیعت خلافت کردند. 

واقدی‌گوید: ابومعشر به من گفت که در ماه ر بیع‌الاول سال صدوسی ودوم 


بود» واین درست است. 
پایان جلد دهم 
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انتشار ات اساطیر 


(سهامی‌خاص) 


سفر نامه دضاقلی میرذا ناببالاباله 
به کوشش اصغر فرمانفرمائی قاجار 

باجلد زر کوب ۰ ريال 
سفر نامه فرخ‌خان امین‌الدو له 

به کوشش کریم اصفها نیا نو قدرت الله روشنی 
باجلد زر کوب ۰ ريال 
تاریخ طبری جلد اول 


محمد بن جریرطبری ترجمها بوالقاسم پا ینده 


چاپ سوم ۴۷۵ ريال 

گنجعلیخان 

نوشتۀ دکتر محمد ابراهیم‌باستانی پاریزی 
۰ ريال 


اد.یخ طبری جلد دوم 
محمدبن جر یرطبری تر جما بوا لقاسم پاینده 
چاپ سوم ۰ ريال 
تاریخ طبری جلد سوم 
محمد بن جر یر طبری تر جمة |بوالقاسم پاینده 
چاپ سوم ۰ ريال 
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° 


1 


وک 


تاد سر تا 


قاد ریخ طبری جلدچهارم 

محمد بن جر یرطبری ترجمةٌ |بوالقاسم پاینده 
۰ ريال 

مقدعه‌ای برروش احقیق در تاریخ 

نوشته کیتسن کلاراه تر جمة اوانس‌اوانسیان 
۰ دیال 

ار بخ طمری جلد ینیم 

محمدبن‌جریر طبری تر جمة ابوا لقاسم پاینده 
۰ ریال 

ناد بخ طبر ی جلد ششم 

محمدبن جر یرطبری تر جمها بوالقاسم پاینده 
۰ ريال 

ناد بخ آسماعیلیه 


محمد بن زین | لعا بد ین خر اسا تی قداثی بتصحیح 


واهتمام‌الکاندزسیمینوف ۴۰۰ دیال 

تاد بخ طبری جلد هفتم 

محمد بن‌ جر یر طبری ترجمة | برالقاسم پاینده 
۰ دیال 


۳ سمط العلی للحضر ةالعليا 
[تاديخ قر احتائیا ن کرمان ] ناصر ا لدین‌منشی 
کرما نی بتصحیح استاداقبال آشتیا نی ۰ .ريال 
۴- دبوان سید حسن غزنوی 
بهتصحیح و اهتمام استاد مدرس رضوی 
با جلد زر کوب 
۵- ار جمان‌البلاغه 


۰ یال 


محمدین عمرا لرادویانی به‌تصحیح واهتمام 

پروفضوراحمد آتش با جلدزر کوب ۰ ۸۵دیال 
۶ ار بخ طبری جلد هشتم 

محمد بن‌جریرطبری ترجمة ابوالقاسم پاینده 

۰ ريال 

۷- ناد.بخ سللاجقه 

محمودین محمد آقسرائی به تصحیح واهتمام 

دکتر عثمان تودان ۰ ريال 
۸- مقالات علامه قزوبنی جلد اول 

گرد آودنده ع - جربزه‌داد ۵۰۰ دیال 
۹- چهل سال تاد بخ ابران جلدادل 

به اهتمامایر جافشا رو حسین محبو بی اددکانی 


باجلد زر کوب ۰ ريال 
۰- مقالات علامه‌قز و بنی جلد دوم 
گرد آور نده ع - جر بزه‌داد ۵۰۰ ريال 


۳ چنکیزخان 
ولادیمیر تسف ترجمه دکتر شیرین بیانی 
۰ ريال 


۲ ادبخ طبری جلد نهم 
محمد بن‌ جر یرطبری ترجمه ابوا لقاسم پا ینده 
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۳ مقالات علامه قزوبنی جلد سوم 
گرد آورنده ع جر بزه‌داد 
زیرچاب 
۴- شرح تعرف لمذهب‌التصوف‌جلداول 
مستملی بخاری ‏ تصحیح و تحشیه محمد 
روشن باجلد زر کوب ۰ ريال 
۲۵ احوال و آثارطری 
تاليف استادعلی| کبرشهابی ‏ ۷۰۰ ريال | 
۶ مقالات علامه قزوینی جلد چهادم :ٍ 
گرد آودنده ع- جربزه‌داد 
۷- شر ح تعر فق‌لمذهب‌التصوف جلددوم 
مستملی بخادی - بهتصحیح و تحشبه محمد 


زیرچاب 


زیرچاپ 


روشن 
۲۸- آنها که دوست دازند جلد اول 
ایروینگ استون - ترجمۀ فریدون گیلانی 
زیرچاپ 
۹- سگهای جنگت 
فردر يك‌فورسایت ترجمهٌ ایر ج‌خلیلیو ارسته 
زیرجاپ 
۷۰ ار یخ طبری جلد دهم 
محمدین جریر طبری - ترجمة ابو القاسم 
پاینده 
۱- چهل سال ادخ ابران جلد دوع 
بکوشش : ایر ج افشار و حسین محبو بی 


زیرچاپ 


اردکانی زیرچاپ 

۲۳ تاد بخ طبری جلد بازدهم 
محمدبن جریرطبری ترجمةً ابوا لقاسم پاینده 
زیرچاپ 


‌طاس ۳۵ 


